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  يك پرسش

  جسم من، خانة من

  اسب من، سگ تازي من

  آنگاه كه تو از ميان بروي

  من چه كنم؟

*** 

  كجا سر به بالين بگذارم

  چگونه حركت كنم

  چه چيزي شكار كنم؟

*** 

 بدون مركب سريع و بي قرار خود

 به كجا مي توانم رفت؟

  چگونه دريابم

 در بيشه اي كه پيش رو دارم
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 خطر در كمين است يا گنجينه اي مدفون شده

 

 آن زماني كه جسمم، اين سگ خوب و درندة من از ميان رفته؟

 آرميدن در دل آسما

 آسماني بدون سقف و در

 چگونه خواهد بود؟

 و در ميان ابرهايي كه 

 بر اثر باد به سرعت تغيير شكل مي دهند

كنم؟چگونه خود را پنهان   

 

 1مي سوان

 

 

 

 

 

 

                                            
١ .May Swen 



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٥  م

 

 

 

  مقدمه

  اتصال

  بود.   1نام آن درمانگر فوردز ديپ واترز

از آنجايي كه او يك روح بود، ذاتاً موجود نازنيني به شمار مي آمد. مهربان و دلسوز، صبور، روراست و 
  درست و مملو از عشق. اثري از نگراني و تشويش در وجودش مشاهده نمي شد.

نيز به ندرت در رفتارهايش به چشم مي خورد. با اين حال به اين دليل كه در بدن عصبانيت و ناراحتي 
  يك انسان زندگي مي كرد، گاهي واكنش هاي عصبي اجتناب ناپذير به نظر مي رسيد.

درمانگر هنگامي كه پچ پچ و زمزمة دانشجويان در گوشه و كنار اتاق جراحي طنين انداخت، لب هاي خود 
  را به هم فشرد.

، دستيار هميشگي درمانگر با مشاهدة قيافة درهم او شانه هايش را نوازش كرد و به آرامي گفت:  2رندا
  »فوردز، اونها فقط كنجكاو شدن.«

اتصال يك روح عمل چندان بحث انگيز و شگفت آوري نيست. هر روحي در كوچه و خيابان هم قادره در «
  »ا با تماشاي اين عمل چيز تازه اي ياد نمي گيرن.موقعيت اضطراري اين كارو انجام بده. امروز اونه

فوردز با شنيدن لحن تند و نيش دار خود كه با صداي آرام و ملايم هميشگي اش در آميخته بود شگفت 
  زده شد.

                                            
١ .Fords Deep Waters 
٢ .Darren 
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  »اون ها تا به حال يه انسان بالغ و رشد كرده نديدن.«دارن گفت: 

ور هستن و چهره هاي يكديگرو نمي بينن؟ يا در آينه مگه اونها ك«فوردز يكي از ابروهاي خود را بالا برد: 
  »نگاه نمي كنن؟

تو مي دوني منظور من چيه...يه انسان وحشي كه هنوز روحي در او دميده نشده، يكي از اون شورشي «
  »ها.

فوردز نگاهي به بدن بيهوش دخترك كه آرام روي تخت جراحي آرميده بود، انداخت با يادآوري شرايط 
ترك و بدن خرد شده اش هنگامي كه جستجوگرها او را به درمانگاه آوردند، احساس تأسف وحشتناك دخ

  و دلسوزي وجودش را فراگرفت. دخترك بيچاره چه دردي تحمل كرده بود...

  البته دخترك اكنون كاملاً درمان شده و فوردز شاهد اين بهبودي بود.

مون ظاهري انساني داريم و اون هم وقتي به  اون شبيه همة ماست. همه«او در گوش دارن زمزمه كرد: 
  »هوش بياد، يكي از ما خواهد بود.

  »اونا فقط به هيجان اومدن، همين و بس.«

روحي كه ما قراره امروز وارد اين جسم بكنيم نياز به توجه و احترام داره، نه اينكه اين جوري به جسم «
ديد كلي دردسر در پيش داره. چنين رفتاري ميزبانش زل بزنن. اون براي وفق دادن خود با شرايط ج

  »منصفانه نيست.

  فوردز احساس كرد لحن صدايش بار ديگر تند و انتقادآميز شده است.

همه چيز درست ميشه. جستجوگر به يك سري اطلاعات نياز داره «دارن دوباره شانة او را نوازش كرد: 
  »و...

دارن انداخت. چشم هاي دارن از وحشت باز و بسته  فوردز با شنيدن كلمة جستجوگر نگاه خشم آلودي به
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  شد.

متأسفم. اصلاً قصد نداشتم چنين عكس العمل ناخوشايندي نشون بدم. «فوردز بلافاصله عذرخواهي كرد: 
  »علتش فقط اينه كه من نگران اين روح هستم.

روشن بود و نشان مي داد نگاه فوردز به دستگاه منجمدساز كه در كنار ميز قرار داشت، افتاد. چاغ دستگاه 
  كه كار مي كند، ولي غيرفعال بود.

اين روح به علت مأموريت خاصي انتخاب شده. اون در نوع خودش يك «دارن با صداي آرامي گفت: 
استثناء به حساب مي آد... شجاع تر از خيلي هاست. زندگي هاش اين واقعيت رو نشون مي دن. فكر مي 

  »بپرسيم حتماً حاضر بود داوطلبانه وارد اين جسم بشه.كنم اگه امكان داشت از خودش 

مگه در ميون ما كسي هم پيدا مي شه كه اگه از اون خواسته بشه كاري براي مصلحت يا آرماني برگ «
انجام بده، مشتاقانه داوطلب نشه؟ ولي آيا واقعاً در شرايط اون فقط اين موضوع اهميت داره؟ آيا هدفي 

ن مي شه؟ مسئله اشتياق و تمايل نيست، بلكه بايد پرسيد چقدر توان مقاومت بزرگ تر اين گونه تأمي
  »داره؟

دانشجويان نيز به نوبه خود در حال بحث و گفتگو در مورد روح غير فعال بودند. نجواها و پچ پچ هايشان 
  در اثر هيجان بالا گرفته بود و فوردز اكنون به وضوح صحبت هايشان را مي شنيد.

  »ياره زندگي كرده.او در شش س«

  »من شنيده ام هفت تا.«

  »شنيده ام تا به حال دو با در بدن يك نوع موجود زندگي نكرده.«

  »مگه چنين چيزي امكان داره؟«

  »تقريباً همه چيز بوده. يك گل، يك خرس، يك عنكبوت..«
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  »حتي يك اژدها.«

  »من كه باورم نمي شه...ديگه در هفت سياره، نه.«

  »ه، او از ابتداي خلقت شروع كرده.حداقل هفت سيار«

  »واقعاً؟ از اول؟«

لطفاً ساكت باشيد! اگه نمي تونيد در سكوت شاهد اين انتقال باشيد. «فوردز سخنان آن ها را قطع كرد: 
  »مجبور ميشم از همگي شما بخوام اتاق رو ترك كنيد.

  اصله گرفتند.هر شش دانشجو خجالت زده سكوت اختيار كردند و به آرامي از يكديگر ف

  »دارن بهتره شروع كنيم.«

همه چيز آماده بود. داروهاي مورد نياز روي ميز كنار تخت قرار داشتند. موهاي تيره و بلند دخترك زير 
كلاه جراحي قرار گرفته بود، در نتيجه گردن بلند و باريكش بيشتر نمايان بود. او كه در بيهوشي عميقي 

. هيچ نشانه اي از سانحه اي...كه برايش رخ داده بود بر روي پوست به سر مي برد، تنفسي آرام داشت
  آفتاب سوخته اش مشاهده نمي شد.

 »دارن لطفاً مرحله خروج از انجماد را انجام بده.«

دستيار فوردز كه موهايي جوگندمي داشت. از چند لحظه پيش در كنار دستگاه منجمدساز ايستاده و 
بود. او با حركتي سريع ضامن دستگاه را زد و آن را به طرف پايين  دستش را روي دكمة آن قرار داده

چرخاند. چراغ قرمزي كه در بالاي بدنة استوانه اي و خاكستري رنگ دستگاه قرار داشت. شروع به 
  چشمك زدن كرد و با گذشت هر ثانيه با سرعت بيشتري خاموش و روشن مي شد و تغيير رنگ مي داد.

دن بيهوش دخترك تمركز كرد و با حركاتي دقيق، حساب شده و ظريف به آرامي فوردز با دقت بر روي ب
با چاقوي جراحي شكافي بر روي پوست قسمت تحتاني جمجمة او ايجاد كرد و بيش از آن كه آن شكاف 
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را بازتر كند، مقداري دارو بر روي آن پاشيد تا از خونريزي بيش از حد جلوگيري كند. او با حركاتي ظريف 
چه هاي گردن دخترك را مورد بررسي قرار داد و كاملاً مواظب بود به آن ها آسيبي نرسد. در عين ماهي

  حال به استخوان هاي ضعيف و شكنندة قسمت فوقاني ستون فقرات نيز توجه داشت.

  »فوردز، روح آماده است.«دارن به او اطلاع داد: 

  »من هم همين طور، اونو بيار.«

ر دست خود احساس مي كرد و بدون اين كه نگاهي به او بيندازد مي دانست كه فوردز وجود دارن را كنا
دستيارش در امادگي كامل به سر مي برد. در نتيجه دست هايش را دراز كرده منتظر بود؛ آن ها سال هاي 

اونو به خانه اش «زيادي در كنار يكديگر كار كرده بودند. فوردز شكاف را باز نگه داشت و زيرلب گفت: 
  »بفرست.

دست دارن در حالي كه برق نقره اي كم رنگ روحي كه در حال بيدار شدن در كف گود شدة آن ديده مي 
  شد، نمايان شد.

فوردز تا به حال اين چنين تحت تأثير زيبايي يك روح قرار نگرفته بود. آن روح در زير چراغ هاي 
ر دست او بود، مي درخشيد و مانند درخشان اتاق جراحي بيشتر از كارد جراحي نقره اي رنگي كه د

رويايي زنده خوشحال از اين كه از شر دستگاه منجمدساز خلاص شده پيچ مي خورد، خود را كش و قوس 
  مي داد و صداي خفيفي ايجاد مي كرد.

چيزهايي پر مانند نرم و لطيفي كه به تعداد بي شمار در سطح آن ديده مي شدند به آرامي مانند موهايي 
قره اي رنگ، موج وار حركت مي كردند. با اينكه همة روح ها دوست داشتني و خوشايند بودند، مات و ن

  اين يكي در نظر فوردز ديپ واترز بيش از اندازه دلنشين و طناز مي نمود.

فقط فوردز نبود كه چنين احساس و واكنشي نسبت به آن روح داشت. او زمزمة تحسين آميز دانشجويان 
  ز نهاد دارن برخاست را نيز شنيد.و آه خفيفي كه ا
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دارن به آرامي اين موجود درخشان را در شكافي كه فوردز در ناحية گردن آن موجود انساني ايجاد كرده 
بود، قرار داد. روح نيز پيچ و تاب خوران به آرامي خود را در فضايي كه فوردز باز كرده بود، جا داد و در 

فوردز مهارت او را در تصرف مأواي جديد خود تحسين كرد. اضافات جسم جديد و بيگانه اش قرار گرفت. 
پر مانند او به سرعت در مراكز عصبي جاي گرفتند. برخي از اين اضافات در قسمت هاي داخلي بدن، 
جايي كه او قادر به ديدن آن ها نبود، كشيده شدند. در قشرهاي تحتاني و فوقاني مغز، اعصاب بينايي و 

، او در انجام اين حركات بسيار سريع و مصمم بود و در مدت زمان كوتاهي فقط بخش مجراهاي شنوايي
  كوچكي از وجود شفاف و درخشانش قابل رؤيت بود.

آفرين، خيلي «فوردز با وجود اين كه مي دانست او قادر به شنيدن صدايش نيست، زير لب زمزمه كرد: 
  »عالي بود.

  ي امكان پذير نبود و او هنوز در خواب عميقي به سر مي برد.درواقع عمل شنيدن توسط آن موجود انسان

اتمام كار با روال هميشگي صورت گرفت. او شكاف را پس از شستشو بخيه زد و دارويي كه محل بريدگي 
را پس از ورود روح به بدن محكم مي چسباند، روي آن ماليد. آن گاه پودر نرمي را كه ضد لك بود روي 

  جراحي برروي گردن دخترك ايجاد كرده بود، پاشيد.شكافي كه با چاقوي 

دستيارش به دلايلي ناشناخته و غيرقابل درك از نظر فوردز هرگز نام فردي كه ميزبان روح او بود را تغيير 
  »مثل هميشه، عالي و بي نقص.«نداده بود و هنوز دارن ناميده مي شد، گفت: 

  »از كار امروزم پشيمونم.«فوردز آهي كشيد: 

  »و فقط داري وظيفه ات رو به عنوان يه درمانگر انجام مي دي.ت«

  »اين به مورد نادر و استثنائيه كه درمانگري با دست خود رنج و آسيب روحي رو فراهم كنه.«

دارن به تميز كردن وسايل جراحي پرداخت. به نظر نمي رسيد پاسخ معقولانه اي در ذهن خود داشته 
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  رونده اش بود و همين براي دارن كافي بود.باشد. فوردز مشغول پر كردن پ

ولي نه براي فوردز ديپ واترز كه با تمام وجود يك درمانگر واقعي محسوب مي شد. او با نگراني به بدن آن 
زن كه به آرامي در خواب عميقي فرو رفته بود خيره شد و به خوبي مي دانست اين آرامش بلافاصله بعد از 

د رفت. تمام وحشتي كه او از عاقبت اين زن جوان احساس مي كرد، در نتيجه بيدار شدن او از بين خواه
  اتصال روح بي گناهي بود كه او درست چند لحظه پيش وارد جسم او كرده بود.

او در عين حال كه از ته دل آرزو مي كرد روحي كه در كالبد آن زن جاي گرفته اكنون قادر به شنيدن 
موفق باشي آوارة كوچولو، موفق باشي. اي «و در گوشش زمزمه كرد:  صدايش باشد، روي بدن او خم شد

  »كاش به اين دعاي خير من نيازي نداشتي.

  

  1فصل 

 يادآوري

مي دانستم همه چيز از انتها آغاز مي شد و اين انتها در برابر اين چشم ها به مرگ مي مانست، به من 
  هشدار داده شده بود.

  ل من. اكنون اين من بودم.اين چشم ها نه، چشم هاي من. ما

زباني كه با آن سخن مي گفتم، عجيب و غير عادي مي نمود، ولي قابل فهم بود. زباني بي ارتباط و 
پراكنده، محدود، نسنجيده و تك بعدي. زباني كه در مقايسه با زبان هاي متعددي كه از آن ها استفاده 

حال زباني روان و گاهي زيبا. زبان فعلي من. زبان  كرده بودم بي اندازه عاجز و ناتوان بود. ولي در عين
  مادري ام.

من نيز مانند هم نوعان خود از روي غريزه خود را ميان مركز افكار جسمي كه به آن داخل شده بودم 
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محصور كرده و چنان با هر نفس و واكنشي در آميخته بودم كه ديگر صحبت از موجود مستقل و جداگانه 
  ن جسم از آن من شده بود. بدن من.اي در كار نبود. اي

احساس مي كردم اثر آرام بخش ها و مسكن ها به تدريج كم مي شوند و هشياري جاي آن ها را مي 
  گرفت.

كه در واقع آخرين خاطره نيز محسوب مي شد، ادامه –خود را در مقابل هجوم بي امان اولين خاطره 
، خاطرة لحظة آخر. به من دقيقاً هشدار داده شده بود واپسين لحظاتي كه اين جسم تجربه كرده بود -دادم

كه اكنون چه اتفاقي رخ مي دهد. احساسات بشري بسيار قوي و زنده تر از احساسات تمام گونه هايي بود 
  كه من در كالبدشان به سر برده بودم. در نتيجه سعي كرده بودم خود را آماده كنم.

قبلاً به من هشدار داده شده بود چيزي نبود كه بتوان از قبل  خاطره به ذهنم خطور كرد و همان گونه كه
  خود را براي مواجهه با ان آماده كرد.

يادآوري آن خاطره با رنگي تند و صدايي زنگ آلود، سوزاننده بود. پوست بدنش يخ زده بود، دست و پايش 
كرد و يك حس تازه، از شدت درد مي سوختند. در دهانش به شدت طعم ناخوشايند فلز را احساس مي 

پنجمين حسي كه من تا به حال آن را تجربه نكرده بودم. اين حس ذرات را از هوا مي گرفت و آن ها را 
در مغز خود تبديل به پيغام هايي عجيب، اخطار و يا لذت مي كرد..بوهاي مختلف. آن ها مرا گيج و 

شناخت حس بويايي برجاي نمي سردرگم مي كردند. ولي آن خاطره سراسر وحشت بود و جايي براي 
  گذاشت.

از شدت ترس گويي دست و پايش را در منگنه گذاشته و مانع حركت او شده بودند. فرار كردن، 
  دويدن...اين تنها كاري بود كه در آن لحظه از او برمي آمد.

  شكست خورده ام

جه كنترل و خون خاطره اي كه به من تعلق نداشت. به شكل وحشت آوري زنده و واضح بود. در نتي
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سردي خود را از دست دادم، به شدت تحت تأثير قرار گرفتم و فراموش كردم اين خاطراه اي بيش نيست 
و به من تعلق ندارد. به درون جهنمي كه آخرين لحظة زندگي او بود، كشيده شدم. در او حل شدم و ما 

  هر دو مي دويديم.

ينم. نمي توانم زمين و دست هايم را كه دراز كرده ام هوا به شدت تاريك است. نمي توانم جايي را بب
ببينم. بي امان در تاريكي مي دوم و عي مي كنم صداي پايي را كه در پشت سر خود احساس مي كنم، 

  بشنوم. ولي صداي نبضم چنان در گوش هايم پيچيده كه قادر به شنيدن هيچ صداي ديگري نيستم.

ايط فعلي اهميتي داشته باشد. با اين حال سرما به شدت آزارم مي هوا سرد است. اين مسئله نبايد در شر
  دهد.

يك بوي بد. درون بيني اش بوي بدي استشمام كرد. اين احساس براي يك لحظه مرا از آن حال و هوا 
  خارج كرد. ولي بلافاصله خود را در همان صحنة قبلي يافتم.

  چشم هايم از شدت وحشت پر از اشك شده بودند.

  شده ام، ما گم شده ايم.من گم 

آن ها درست پشت سرم هستند. صداي پايشان كاملاً نزديك است آن ها چند نفرند! من تنها هستم. من 
  شكست خوردم.

جستجوگرها صدايم مي كنند. با شنيدن صداي آن ها دلم پيچ مي خورد و حال استفراغ به من دست مي 
  دهد.

نترس، همه «آرام كند تا از سرعتم بكاهم به دروغ مي گويد: يكي از آن ها در حالي كه سعي مي كند مرا 
  »چيز روبه راهه.

  »مواظب باش!«يكي ديگر از ان ها كه از نفس افتاده با صدايي بريده بريده فرياد بر مي آورد: 
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  صدايي بم و لحني نگران. نگران!» به خودت صدمه اي نزني.«و يكي ديگر با لحن عاجزانه اي مي گويد: 

سوزنده اي به سرعت در رگ هايم جريان يافت و نفرت خشونت باري تقريباً را گلويم را بست. گرماي 
  احساس خفگي مي كردم.

تا به حال چنين احساسي را در هيچ كدام از زندگي هايم تجربه نكرده بودم. بار ديگر نفرت شديد و 
گوش خراش زاري و عجز و لابه  احساس دگرگوني ناگهان مرا از صحنة خاطرات بيرون آورد. صداي بلند و

اي گوش هايم را آزرد و مانند نبض در سرم به ضربان افتاد. اين صدا حلقم را خراش داد و به سختي از 
  گويم خارج شد. درد خفيفي در حنجره ام احساس كردم.

  فرياد. جسمم برايم توضيح داد، تو داري فرياد مي زني.

  گهان قطع شد.از شدت وحشت خشكم زد. در نتيجه صدا نا

  اين يك خاطره نبود.

بدنم...او در حال فكر كردن بود! در حال صحبت كردن با من! ولي در آن لحظه خاطره نيرومندتر از بهت و 
  حيرت من بود.

  »خواهش مي كنيم. اون جلو خطر در كمينه!«آن ها فرياد برمي آوردند: 

ر آن ها را فهميدم. جريان كم سو و ضعيف در ذهن خود فريادي برآوردم. خطر پشت سرم است! ولي منظو
نور در انتهاي سالن به چشم م خورد. قطعاً يك ديوار صاف يا در بسته اي نيست. انتهاي مرگ باري كه از 

 آن وحشت داشتم و در عين حال در انتظارش بودم. يك چالة سياه رنگ و عميق. 

لنگي و كهنه چاله اي كه زماني جاي خوبي يك راه آسانسور. خالي و متروكه. درست مثل اين ساختمان ك
  براي مخفي شدن محسوب مي شد. ولي اكنون بيشتر به يك قبر شباهت دارد.

هنگامي كه به چاله نزديك مي شدم. موج عظيمي از آرامش وجودم را فرا گرفت. يك راه حل، نه راهي 
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  ده شدن.براي زنده ماندن و جان سالم به در بردن. ولي شايد راه حلي براي برن

نه، نه، نه! اين فكر از وجود من خطور كرد. سعي كردم خود را عقب بكشم و از او دور شوم ولي گويي ما 
  يكي شده بوديم و به سرعت به سوي مرگ مي دويديم.

با مشاهدة سرعت زياد خود » مواظب باش!«صداي فرياد ها با درماندگي بيشتري همچنان ادامه دارند: 
ه خنديدن دارم. احساس مي كنم دست هايشان در فاصلة چند سانتي متري من احساس مي كنم ميل ب

به جاي چنگ انداختن در من، هوا را قاپ مي زنند. ولي سرعت من خيلي زياد است. حتي هنگامي كه به 
  لبة گودال مي رسم تأمل نمي كنم، چاله انگار دهان باز كرده و بالا آمده تا مرا ببلعد:

كشد. پاهايم بي فايده تكان مي خورند. دست هايم هوا را چنگ مي زنند و نااميدانه  خلاء مرا در خود مي
  در جستجوي يك شيئي محكم هستند. سرما مانند تند بادي بر من مي وزد.

قبل از اين كه احساس كنم سقوط كرده ام. صدايش را مي شنوم...وزش باد قطع شده...درد همة وجودم را 
  فرا مي گيرد...همه جا.

  رد را متوقف كن.د

  »به اندازة كافي بلند نبود. اين درد لعنتي كي تموم ميشه؟ كي...؟«در ميان درد، نجواكنان به خود گفتم: 

تاريكي و سياهي مطلق درد جانكاهم را در خود فرو برد و محو كرد. احساس ضعف مي كردم. در عيم حال 
ه چيز را بلعيد، رها شدم. نفس عميقي كشيدم خوشحال بودم كه آخرين خاطره به پايان رسيد. تاريكي هم

 تا طبق عادت جسم خود را آرام كنم. جسم من.

  ولي ناگهان رنگ ها حمله ور شدند، خاطره در ذهنم زنده شد و بار ديگر مرا در خود فرو برد.

  سراسيمه و هراسان شدم، نه! ترس از سرما و درد و وحشت وجودم را فرا گرفت.

با اين همه به  -خاطرة نهايي، مثل واپسين نفس–نبود. خاطره اي در دل يك خاطره ولي اين خاطرة قبلي 
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  دليلي نامشخص نيرومندتر از اولين خاطره.

تاريكي همه چيز را در خود فرو برد. همه چيز جز يك چهره. آن صورت در نظرم بيگانه مي نمود. درست 
ي بدن جديدم كاملاً ناآشنا و غريبه بودند. اين مانند شاخك هاي مارپيچ بدون چهرة آخرين ميزبانم كه برا

نوع صورت را قبلاً در تصاويري كه به من داده شده بود تا خود را براي ورود به اين جهان آماده كنم، ديده 
بودم. تشخيص اين چهره ها كار مشكلي بود. مشاهدة تغييرات جزئي در رنگ و حالت چهره ها كه تنها 

ز يكديگر بود. همة آن ها شبيه به هم بودند. بيني ها در وسط گردي صورت. چشم نشانه هاي تمايز افراد ا
ها در بالا و دهان ها در قسمت پايين، گوش ها هم در دو طرف. همة حس ها جز حس لامسه در اين 
قسمت متمركز شده بودند. روي استخوان ها را پوست پوشانيده بود، مو بر روي سر ها روييده و موي 

ر بالاي چشم ها وجود داشت. بعضي ها در قسمت پايين آرواره هايشان هم مو داشتند؛ آن ها نرمي هم د
معمولاً جنس كذكر بودند. دامنة رنگ ها درجه بندي رنگ قهوه اي بود از كرم كم رنگ گرفته تا تقريباً 

  مشكي. به جز اين تفاوت هاي جزئي چگونه مي توان آن ها را از يكديگر تشخيص داد؟

  چهره را من در ميان ميليون ها صورت مي شناختم.اين 

 –صورتي مستطيلي شكل با استخوان هايي محكم و زاويه دار در زير پوست، رنگ پوستش قهوه اي 
طلايي روشن بود. موهايش فقط چند درجه تيره تر از پوستش بود و چند رگة طلايي رنگ بر روي آن ها 

موهايش بود ولي مانند موهايش با تغيير نور سايه روشن  ديده مي شد. مردمك چشمش تيره تر از رنگ
مي شد. خطوط ظريفي در اطراف چشمش وجود داشت و خاطرات او به من خاطر نشان مي كرد اين 

  خطوط بر اثر خنديدن و در هم كشيدن چشم ها زير نور شديد آفتاب به وجود آمده بودند.

بيگانه چه بود، با اين حال مطمئن بودم كه اين صورن نمي دانستم نشانة زيبايي در ميان اين موجودات 
زيبا است. دلم نمي خواست نگاه از چهره اش بردارم. به محض اينكه اين احساس را درك كردم، او در 

  خيالم محو شد.
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  مال من است. فكري بيگانه كه نبايد وجود داشته باشد در درونم به صدا درآمد.

يد در اين جسم حضور داشته باشد. با اين حال اين فكر به شدت بار ديگر خشكم زد. كسي جز من نبا
نيرومند و بيش از حد آگاه و هشيار بود! غيرممكن بود. چگونه او هنوز در اين جسم به سر مي برد؟ اكنون 

  فقط من بودم.

ه او را پس زدم، مال من است. قدرت و اختياري كه تنها به من تعلق داشت در اين عبارت جاري بود. هم
پس چرا دارم با او «چيز متعلق به من است. وقتي با شنيدن صداي خود افكارم پاره شد از خود پرسيدم: 

  »حبت مي كنم؟

  

  2فصل 

  دزدكي گوش كردن

  صداها آرام و نزديك بودند. من تازه آن ها را مي شنيدم، ولي گويا در وسط مكالمه اي نجواگونه بودند.

براي «صدايش آرام و در عين حال بم بود. صداي يك مرد » باشه. مي ترسم براش زيادي«يكي مي گفت: 
  در صدايش بي زاري موج مي زد.» هركسي مشكله اين همه خشونت!

 »اون فقط يه بار جيغ زد.«صداي ديگري كه بلندتر و ظريف تر بود و به يك زن تعلق داشت، گفت: 

  اين نكته اشاره كرد.او كه گويا در اين جر و بحث پيروز شده بود، با خوشحالي به

مي دونم، اون خيلي نيرومنده. بقيه با دلايلي ساده تر و كمتر دچار شوك هاي «مرد اعتراف كرد: 
  »شديدتري شده ان.

  »من مطمئنم همون طور كه بهت گفتم اون كاملاً رو به راه خواهد شد.«
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افظه ام آن را كنايه لحن صداي مرد حالت خاصي داشت. ح» شايد تو وظيفة خودت رو فراموش كردي.«
  »شايد تو هم قرار بوده مثل من درمانگر بشي.«ناميد. 

  »شك دارم، ما جستجوگرها نوع ديگري از تشخيص و شناسايي رو ترجيح مي ديم.«زن خنديد: 

جسم من با اين عبارت آشنايي داشت: جستجوگر. عبارتي كه با شنيدن آن ستون فقراتم از وحشت به 
  ة يك عكس العمل. البته دليلي براي ترسيدن از جستجوگرها نداشتم.لرزه افتاد. ته ماند

گاهي از خودم مي پرسم آيا خشونت انسان ها تأثيري روي شماها و شغلتون «مرد متفكر پرسيد: 
خشونت بخش از انتخاب تو در زندگيته. آيا اين «لحن صداي مرد هنوز تلخ و بي حوصله بود: » گذاشته؟

  » ي تونه كه باعث مي شه از ترس و وحشت لذت ببري؟خلق و خو و طبيعت ذات

با شنيدن چنين اتهامي شگفت زده شدم. اين گفت و گو تقريباً شبيه يك...جر و بحث بود. چيزي كه 
  ميزبان من با آن آشنا بود، ولي من هرگز آن را تجربه نكرده بودم.

مجبور باشيم با اون رو به رو مي شيم ما خشونت رو انتخاب نمي كنيم. هروقت «زن در دفاع از خود گفت: 
و به اون تن مي ديم. تازه اين واقعيت كه بعضي از ما در درگيري ها به اندازة كافي نيرومند هستيم، براي 

  »بقيه شماها كه خيلي خوبه، آرامش و صلح شماها كه بدون كار ما از بين مي رفت.

  »زودي كاربردي نخواهد داشت. روزي روزگاري، بله. ولي من فكر مي كنم حرفة شما به«

  »اين يه ادعاي نادرست بيشتر نيست.«

  »بله، يه تهديد جدي نسبت به صلح ما. يه موجود انساني، يه دختر. تنها و بي سلاح!«

ولي سر و كلة اون از كجا پيدا شد؟ چه جوري يك دفعه وسط شيكاگو «زن نفس بلندي كشيد. يك آه. 
كيلومتر از فعاليت شورشي ها دوره؟ آيا اون به تنهايي از عهده اش سردرآورد؟ شهري متمدن كه صدها 

  »براومد؟
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او بدون اينكه منتظر پاسخي باشد. پشت سرهم سؤال مي كرد. گويي بارها و بارها اين سؤالات را بر زبان 
  آورده بود.

د و شوك به اين مشكله توئه، نه من. وظيفه من اينه كه به اين روح كمك كنم تا بدون در«مرد گفت: 
  »جسم ميزبان جديدش عادت كنه و تو هم اينجا هستي كه در كار من دخالت كني.

در حالي كه سعي مي كردم خود را با اين دنياي جديد وفق دهم، كم كم همه چيز برايم روشن شد و 
متوجه شدم آن دو دربارة من صحبت مي كردند.من همان روحي بودم كه آن ها درمورد آن گفت و گو 

كردند. اين يك مفهوم جديد براي اين كلمه بود. در هر سياره ما نامي بر آن مي نهاديم. روح. تصور  مي
  مي كنم مفهوم مناسب و بجايي بود. نيروي نامرئي كه جسم را هدايت مي كند.

  »پاسخ به سؤالات من به اندازة مسئوليت شماها نسبت به روح اهميت داره.«

  »اين قابل بحث و گفتگوئه.«

اون كي به هوش مي آد؟ «داي حركتي شنيده شد و حرف هاي آن زن ناگهان تبديل به نجوا شد. ص
  »داروي بيهوشي بايد كم كم اثر خودش رو از دست بده.

هروقت كه آمادگي پيدا كنه. اونو به حال خودش بذار. حقشه فعلاً در چنين آرامشي آروم و راحت بخوابه. «
حال بهش دست مي ده...درون جسم يك شورشي زخمي كه در لحظة فكرشو بكن وقتي بيدار بشه چه 

هيچ كس نبايد مجبور بشه «صداي آن مرد بر اثر هيجان اوج گرفته بود: » فرار تا حد مرگ آسيب ديده!
  »چنين شوكي رو تحمل كنه.

مي اون خيلي نيرومنده. ببين در مقابل اولين خاطره كه بدترين هم محسوب «زن با لحن مطمئني گفت: 
  »شه. چقدر خوب تاب آورد. هر طور بود اونو گذروند.

  به نظر مي رسيد انتظار شنيدن پاسخي را نداشت.» چرا اون بايد مجبور بشه؟«مرد زير لب گفت: 
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  »خوب اگه ما اطلاعاتي به دست بياريم، مجبوريم...«با اين حال زن جواب داد: 

  »مة مي خواهيم رو انتخاب مي كنم.مجبوريم كلمه اي كه شماها به كار مي بريد. من كل«

در نتيجه يه نفر مجبوره كمي «زن بدون توجه به اين كه آن مرد حرف هايش را قطع كرده بود، ادامه داد: 
ناراحتي و سختي رو تحمل كنه و با مطالبي كه در مورد اين يكي دستگيرم شده، فكر مي كنم اگه مي 

  »ي پذيرفت. اونو چي صدا مي كنين؟شد قبلاً ازش پرسيد، خودش اين درگيري رو م

  مرد سكوت كرد و زن همچنان منتظر پاسخ او ماند.

  »آواره«سرانجام مرد با بي ميلي و اكراه جواب داد: 

اسم بامسمائيه. آمار دقيقي ندارم ولي اون اگه تنها روح نباشه يكي از معدود روح هايئه كه تا «زن گفت: 
  »ي كه اون يه اسم تازه براي خودش انتخاب نكنه، نام مناسبيه.حالا پرسه زده. بله، آواره تا زمان

  مرد چيزي نگفت.

البته اون ممكنه اسم ميزبانش رو قبول كنه...ما هيچ رونوشت ثبت شده اي از اثر انگشت يا لايه نگاري «
  »شبكية چشم پيدا نكرديم. نمي تونم بهت بگم نام اون چي بوده.

  »ساني انتخاب نخواهد كرد.اون يه نام ان«مرد زير لب گفت: 

  »هركسي اون اسمي رو كه براش راحت تره انتخاب مي كنه.«زن با لحن مسالمت آميزي پاسخ داد: 

  »به لطف روش جستجوي شماها، اين آواره بيشتر از بقيه به راحتي و آسايش نياز داره.«

ه حرف زدن كرد، صدايش صداي قدم هايي بر روي كف اتاق شنيده شد. هنگامي كه زن بار ديگر شروع ب
  از آن طرف اتاق به گوش مي رسيد.

  »تو روزهاي اول واكنش مناسبي نسبت به اشغال اين سياره نشون ندادي.«او گفت: 
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  »شايد تو هم عكس العمل خوبي نسبت به صلح و آرامش نداشتي.«

ه منظور گوينده زن خنده اي ساختگي سرداد. ذهنم ظاهراً از لحن صحبت ها و آهنگ صدا به خوبي پي ب
  مي برد.

تو درك صحيحي از كار من نداري. ساعت ها سر و كله زدن با نقشه و پرونده. يك كار دفتري. اون «
  »طوري كه تو فكر مي كني هميشه هم درگيري و خشونت در كار نيست.

  »مگه ده روز پيش با سلاح هايي كشنده اين موجود انساني رو از پا در نياوردين؟«

ان مي دم كه اين يه استثناء بود. نه يه روش و قانون هميشگي. فراموش نكن سلاح هايي كه بهت اطمين«
تو از اون ها بيزاري، زماني مورد استفاده قرار مي گيرن كه ما جستجوگرها به اندازة كافي گوش به زنگ و 

ندارن. ما در چشم هشيار نبوده ايم. انسان ها به راحتي و با خوشحالي هروقت بتونن از كشتن ما ابايي 
  »كساني كه زندگيشون بر اثر كينه توزي انسان ها به خطر افتاده، قهرمانيم.

  »طوري حرف مي زني انگار يه جنگ تمام عيار در راهه.«

  »براي باقي ماندة نژاد انسان ها همين طور هم هست.«

ع تر و ضربان قلبم اين كلمات در گوشم زنگ زدند و جسمم واكنش نشان داد؛ احساس كردم تنفسم سري
نيز تندتر از حد عادي شد. دستگاهي كه در كنار تختم قرار داشت زياد شدن ضربان قلبم را با صداي بيب 
بيب آهسته اي ثبت مي كرد. درمانگر و جستجوگر چنان غرق در بحث و جدل بودند كه توجه اي به 

  علايم دستگاه نداشتند.

ن مدت هاست فراموش شده: اون ها چقدر از ما ولي چيزي كه حتي اون ها بايد تشخيص بد«
  »بيشترهستن؟ يك ميليون به يك نفر؟ فكر مي كنم تو آمارش رو داشته باشي.

  »به لطف ما احتمالات نشون مي ده كمي بيشتر.«او با بي ميلي اقرار كرد: 



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٢٢  م

  تيار كرد.درمانگر ظاهراً با شنيدن اين اطلاعات با رضايتمندي از جر و بحث دست كشيد و سكوت اخ

از اين سكوت استفاده كردم تا شرايط خود را بسنجم. كاملاً واضح بود. من در يك درمانگاه بودم. عمل 
انتقال روح به جسم انجام شده و در حال بيدار شدن بودم. مطمئن بودم بدن ميزبان قبل از اين كه به من 

  يده دور انداخته مي شد.تعلق گيرد، به طور كامل درمان شده بود. يك جسم به شدت آسيب د

به بررسي اختلاف نظر و جدال درمانگر و جستجوگر پرداختم. بنا به اطلاعاتي كه قبل از آمدن به اينجا به 
من داده شده بود، حق با درمانگر بود. دشمني با معدود گروه هاي باقيماندة انسان ها كه موضوع اصلي 

ا رنگ هاي مسحور كنندة سبز و آبي و محصور در گازهاي بود، تقريباً به پايان رسيده بود. سياره اي ب
  سفيدرنگ و بي ضرر، درست مانند دنياي روح ها اكنون همه چيز در هماهنگي به سر مي برد.

مشاجرة ميان درمانگر و جستجوگر بعيد و نامأنوس بود و به شكل غريبي براي همنوعان من پرخاشگرانه 
كر فرو برد. آيا اين شايعات نجوا گونه واقعيت داشت؟ شايعاتي كه به نظر مي رسيد. اين گفتگو مرا به ف

  مانند موج درون افكارِ...حركت مي كردند.

گيج شده بودم و سعي مي كردم نام آخرين گونه اي كه ميزبان روحم بودند. به خاطر بياورم. مي دانستم 
قبلي قطع شده بود، نمي توانستم كه ما صاحب يك اسم بوديم. ولي از زماني كه ارتباطم با جسم ميزبان 

آن نام را به ياد آورم. زباني كه ما از آن استفاده مي كرديم، خيلي ساده تر از زبان انسان ها بود. زباني 
بدون كلام. زباني كه در آن ارتباط از طريق فكر بود. فكري كه همة ما را به يك منبع ذهني بسيار بزرگ 

  متصل مي كرد.

انساني جديدم گونة قبلي خود را توصيف كنم. ما در كف اقيانوس عظيمي كه تمام  مي توانستم با زبان
دنيايمان را پوشانيده بود. زندگي مي كرديم دنيايي كه خود صاحب نامي بود. ولي آن را هم فراموش كرده 

چ با افكار مرتبط خود هي  بودم. هريك از ما يك صد دست و روي هر دست هزار چشم داشتيم، بنابراين
چيز در اعماق دريا از نظرمان مخفي بماند. نيازي به كلام نبود. در نتيجه شنيدني هم در كار نبود. آب را 
مي چشيديم و با نگاه خود هرچه را كه لازم بود، مي فهميديم. طعم نورهاي خورشيد را كه در طبقاني 
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به غذاي مورد نياز خود مي خيلي بالاتر از سطح آب قرار داشتند مي چشيديم و مزة آن ها را تبديل 
  كرديم.

مي توانستم همنوعان خود را توصيف كنم، ولي قادر نبودم نام آن ها را به خاطر بياورم. آهي كشيدم و 
  ذهن خود را متوجه آنچه به طور اتفاقي شنيده بودم، كردم.

ت شغل خود شرايط طبق قانون، ارواح فقط مجاز بودند حقايق را بر زبان آورند. البته جستجوگرها به عل
متفاوتي داشتند. ولي در ميان ارواح هرگز دليلي براي دروغ گويي وجود نداشت. در آخرين زندگي ام و 
زباني كه فقط از طريق تبادل افكار صورت مي گرفت. حتي اگر تمايلي هم داشتيم قادر به دروغ گويي 

وحي و فكريمان را كاهش دهيم. اين نبوديم با اين حال براي خود داستان هايي مي گفتيم تا خستگي ر
  داستان گويي براي همه مفيد بود.

گاهي حقيقت و تخيل به شدت در هم مي آميختند و با آن كه دروغي گفته نشده بود، يادآوري حقيقت 
  محض مشكل به نظر مي رسيد.

ن چنين سياره اي خشك و رنگارنگ، با ساكنيني اي–زماني كه به سيارة جديد، زمين فكر مي كرديم 
وحشت هيجانمان را تحت الشعاع قرار مي داد.  -خشن و ويرانگر كه به سختي در باورمان مي گنجيد

داستان ها به سرعت پيرامون اين موضوع تازه و پرهيجان با آب و تاب فراوان ساخته مي شدند. جنگ 
ها و سپس داستان ها...جنگها! گونة ما مجبور شدند بجنگند! ابتدا شرحي دقيق و كامل درمورد جنگ 

سرايي و تخيلات پيرامون آن ها. زماني كه داستان ها با اطلاعات رسمي كه به دست آورده بودم فرق 
  داشتند، طبيعتاً گزارشات اوليه را در باور خود گنجاندم.

ولي زمزمه هايي شنيده مي شد: زمزمه هايي در مورد بدن انسان هاي ميزبان كه به قدري نيرومند بودند 
ارواح مجبور به ترك آن ها مي شدند. ميزبان هايي كه ارواح قادر نبودند ذهن آن ها را به طور كامل كه 

سركوب كنند. ارواحي كه به جاي تسخير جسم ميزبان، جذب شخصيت و قدرت روحي او مي شدند. 
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  داستان ها و شايعاتي سركش و ديوانه كننده.

واقعيت شاكي بود. اين فكر را از سرم بيرون كردم. انتقاد  به نظر مي رسيد درمانگر نيز تقريباً از همين
اصلي او به علت نفرتي بود كه اكثر ما نسبت به شغل جستجوگرها احساس مي كرديم. چه كسي يك 
زندگي سراسر جنگ و گريز را انتخاب مي كند؟ چه كسي مجذوب مسئوليت بسيار سخت درگيري ميزبان 

مي شود؟ چه كسي جرأت رويارويي با خشونت اين انسان هاي هاي ناراضي و دستگير كردن آن ها 
جنگجو كه به راحتي آب خوردن و با بي اعتنايي آدم مي كشند را دارد؟ اينجا بر روي اين سياره، 
جستجوگرها عملاً تبديل به يك ارتش بودند...ذهن تازه ام اين عبارات را براي اين مفهوم ناآشنا و 

اكثراً معتقدند كه فقط ارواح تكامل نيافته و كم تمدن گرفتار جستجوگرها  ناملموس در اختيارم گذاشت.
  مي شوند.

با اين وجود، جستجوگرها بر روي كرة زمين موقعيت تازه اي به دست آورده بودند. پيش از اين هرگز 
دي اشغال يك سياره چنين مشكلاتي به بار نياورده بود. تا به حال هرگز چنين جنگ خونين و ناخوشاين

به راه نيفتاده بود و هرگز حيات اين همه روح از ميان نرفته بود. جستجوگرها مانند محافظيني نيرومند 
سر پاايستاده بودند و ارواح اين جهان بيش از سه برابر قبل مديون آن ها بودند، براي خطر مرگي نهايي 

ي كه هر روز تهيه مي كردند و در كه هر روز مشتاقانه با آن رو به رو مي شدند و براي بدن هاي تازه ا
  اختيار مي گذاشتند.

ظاهراً اكنون كه خطر كمابيش برطرف شده بود، قدرداني از آنها نيز كم كم از بين رفته بود و حداقل از 
نظر اين جستجوگر، چنين تغييري دلچسب و رضايت بخش نبود. تصور اين كه سؤالات او براي من چه 

با اينكه درمانگر سعي مي كرد به من ظمان دهد تا خود را با جسم تازه ام  بود، ساده به نظر مي رسيد.
سازش دهم، مي دانستم كه بيشترين تلاش خود را براي كمك به جستجوگر انجام خواهم داد. يك 

  شهروند خوب بودن براي همة ارواح يك اصل به حساب مي آيد.

اين حركت را ثبت كرد. مي دانستم كه دارم نفس عميقي كشيدم تا خود را آماده كنم. دستگاه كنترل 
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كمي اين پا و آن پا مي كنم. از اعتراف به اين واقعيت بيزار بودم، ولي مي ترسيدم. براي دستيابي به 
اطلاعات مورد نياز جستجوگر بايد در خاطرات خشونت باري كه مرا وادار كرده بود از شدت وحشت فرياد 

داي بلند و واضحي كه در ذهن خود مي شنيدم، وحشت داشتم. بكشم جستجو كنم. در عين حال از ص
  ولي او اكنون سكوت اختيار كرده بود. او هم يك خاطره بيش نبود.

  نبايد مي ترسيدم. من اكنون آواره ناميده مي شدم و صاحب اين نام شده بودم.

دان هايي كليد شده با نفس عميق ديگري در خاطراتي كه مرا به وحشت مي انداختند فرو رفتم و با دن
  مستقيماً با آن ها رودررو شدم.

اين منظره سراسيمه ام نكرد. بار ديگر با حركتي –به راحتي توانستم آخرين صحنة خاطره را بگذرانم 
سريع و چهره اي اخم آلود در تاريكي به سمت جلو دويدم. سعي كردم چيزي احساس نكنم. اين صحنه به 

  سرعت از ذهنم گذشت.

عبور از جزئيات اين خاطره چندان دشوار نبود. در نتيجه به مرور اطلاعاتي كه به آن ها نياز داشتم، اين بار 
پرداختم. ديدم كه او چگونه به اين شهر سرد آمده بود و در دل تاريكي شب درون اتومبيل كهنه و 

  مسروقه اي از شدت سرما و يا ترس بر خود مي لرزيد رانندگي مي كرد.

به خود در حال جستجو بود. افراد ديگري مانند او در اينجا بودند يا حداقل او اميدوار بود كه او نيز به نو
  باشند. مخصوصاً يكي، يك دوست...نه، فردي از خانواده، نه يك خواهر...يك دختذعمه.

كلمات كندتر كندتر شدند. در ابتدا نفهميدم علت آن چه بود. آيا خاطرات به علت شوك لحظات مرگ به 
دست فراموشي سپرده شده بودند؟ آيا هنوز بيهوشي از بدنم خارج نشده بود؟ سعي كردم خوب فكر كنم. 
احساسي ناآشنا بر من چيره شده بود. آيا بدنم هنوز تحت تأثير داروهاي آرام بخش بود؟ به اندازة كافي 

ي شان بودم، احساس هشياري مي كردم، ولي ذهنم همچنان تلاش مي كرد پاسخ هايي كه در جستجو
  بيابد.
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سعي كردم از راه ديگري جستجو كنم. اميدوار بودم پاسخ هاي واضح تري بيابم. هدف او چه بود؟ 
  او...شارون را پيدا مي كرد. بالاخره پس از جستجو در ذهنم نام او را يافتم....و آن ها...

  به ديواري برخورد كردم.

م. ولي نمي توانستم لبه هاي فضاي خالي آن را بيابم. گويي خلاء فراموشي. سعي كردم اين ديوار را دور بزن
  اطلاعاتي كه در جستجوي آن بودم از حافظه ام پاك شده بود.

  گويي اين مغز آسيب ديده بود.

خشمي شديد و وحشيانه درونم را به آتش كشيد. نفس هايم از چنين واكنش غيرمنتظره اي به شماره 
ي احساسات در انسان ها شنيده بودم. ولي پيش بيني و انتظار چنين افتادند. مطالبي در مورد بي ثبات

احساسي خارج از توان من بود. در هشت زندگي گذشته هرگز تجربة احساسي كه با چنين نيرويي مرا 
  تحت تأثير قرار دهد، نداشتم.

احساس كردم خون در ميان رگ هاي گردنم به جوش آمده، ضربان شديدي در پشت گوش هايم حس 
  مي كردم.

دستگاه هايي كه در كنارم قرار داشتند تند شدن ضربان قلبم را گزارش دادند. احساس كردم حال و هواي 
  اتاق تغيير كرد: صداي پاي تند و سبكي كه احتمالاً متعلق به درمانگر بود، در هم آميخته بود.

  »به زمين خوش اومدي، آواره.«صداي زنانه اي گفت: 

  

  3فصل 

  مقاومت
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حس تازه اي آشفته ام كرد. هنگامي » اون اين نام جديد رو تشخيص نخواهد داد.«گر زير لب گفت: درمان
كه جستجوگر در كنار تختم ايستاده بود، تغيير خوشايندي در فضاي اتاق به وجود آمد. بويي را تشخيص 

ند رايحة گل، دلنشين دادم، بويي متفاوت با رايحة ضدعفوني اتاق. ذهن تازه ام به من گفت، عطر. بويي مان
  و خوشايند.

مي توني صداي منو بشنوي، به هوش «جستجوگر با پرسش خود رشتة تجزيه و تحليلم را پاره كرد: 
  »اومدي؟

  درمانگر با لحن آرام تري از من خواست كه عجله نكنم.

م و لحني كه چشم هايم را باز نكردم. نمي خواستم حواسم پرت شود. ذهنم كلماتي كه به آن ها نياز داشت
  بدون استفاده از لغت هاي زياد منظورم را انتقال مي داد، در اختيارم مي گذاشت.

جستجوگر، آيا من در جسم صدمه خوردة ميزبان قرار گرفته ام تا به اطلاعات موردنياز شما دست «
  »بيابم؟

را لمس كرد و صداي نفس هاي بريده بريده اي حاكي از شگفتي به گوشم خورد...و چيزي گرم پوستم 
  دستم را فشرد.

البته كه نه، آواره. حتي يه جستجوگر هم در بعضي مواقع خودداري «مرد با لحن اطمينان بخشي گفت: 
  »مي كنه.

  بار ديگر نفس بريده بريده جستجوگر را شنيدم.

  »پس چرا ذهنم درست عمل نمي كنه؟«

  سكوتي نسبتاً طولاني برقرار شد.

لحن او اطمينان بخش نبود و تند و مشاجره آميز به » ها همه كامل بودن. لايه نگاري«جستجوگر گفت: 
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  »بدن ميزبان به شكل كامل درمان شده.«نظر مي رسيد. آيا قصد داشت با من بگو مگو كند؟ 

از تلاشي براي خودكشي، تلاشي كه تقريباً موفقيت «با لحن خشكي كه هنوز عصبانيت در آن بود، گفتم: 
  به عصبانيت نداشتم. مهار كردن اين احساس دشوار مي نمود.عادت » آميز بود.

  »همه چيز درست انجام شده...«

مشكل چيه؟ اين طور كه پيداست تو موفق شدي به راحتي «درمانگر صحبت او را قطع كرد و پرسيد: 
  »حرف بزني.

  حافظه ام. سعي كردم اطلاعاتي كه جستجوگر به دنبال آن است، دست يابم. 

وتي كه برقرار شده بود، تغييري احساس كردم. فضاي اتاق كه در اثر ادعا و سرزنش من با وجود سك
متشنج شده بود، آرام گشت. از خود پرسيدم چگونه متوجة اين تغيير شدم؟ احساس عجيبي داشتم. حس 
ديگري جز پنج حس اصلي ام در اختيار داشتم. الهام؟ بله، همين عبارت كاملاً صحيح بود. گويي هر 

  وجود زنده اي به بيش از پنج حس اصلي نياز داشت.م

آه، خودت را براي چند خاطرة «جستجوگر گلوي خود را صاف كرد ولي اين درمانگر بود كه پاسخ داد: 
  »جزئي...و مشكلات ناراحت نكن. خوب، البته دقيقاً انتظار اين قضيه رو نداشتيم. ولي عجيب و مهم نيست.

  .»منظور شما رو متوجه نميشم«

رگه هاي خفيفي از هيجان در صداي جستجوگر احساس مي شد: » اين ميزبان جزو گروه مقاومت بود.«
آروم كردن انسان هايي كه قبل از اتصال روح از وجود ما اگاه هستن، كمي دشوارتره. اين يكي هنوز «

  »مقاومت مي كنه.

  آن دو در انتظار پاسخ من لحظه اي سكوت كردند.

ميزبان سد راه من بود؟ بار ديگر گرماي خشونت غافلگيرم كرد. با دندان هايي كليد شده مقاومت؟ ايا اين 



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٢٩  م

  »بند و بست من درست بسته شده؟«پرسيدم: 

  »بله، تمام هشت صد و بيست و هفت نقطه كاملاً چفت شده اند.«درمانگر گفت: 

اكثر فقط يك صد و هشتاد اين ميزبان توانايي و قدرت ذهني بيشتري نسبت به ساير ميزبان هاي من حد
و يك قطعه يدكي در اختيارم مي گذاشتند، داشت. شايد علت اين كه احساساتم اين بار تا اين حد شديد 

  و قوي بودند، همين بود.

تصميم گرفتم چشم هايم را باز كنم. احساس كردم لازم است درستي گفتة درمانگر را آزمايش كنم و 
  ار مي كنند.مطمئن شوم همة اعضاي بدنم خوب ك

روشنايي، درخشان و عذاب آور. بار ديگر چشم هايم را بستم. آخرين نوري كه ديده بودم صدها متر در زير 
آب هاي اقيانوس بود ولي قدرت ديد اين چشم ها خيلي بيشتر بود و مي توانست نور شديد زا تحمل كند. 

  چسباندم تا نور شديد آزارم ندهد. چشم هايم را به آرامي باز كردم و مژه هايم را تقريباً به هم

  »مي خواي چراغ هارو خاموش كنم؟«

  »نه، درمانگر. چشمام عادت مي كنن.«

  »خيلي خوبه.«او گفت: 

  هر دو در سكوت منتظر بودند تا چشم هايم به آرامي باز شوند.

كاشي هاي ذهنم اين مكان را به صورت يك اتاق عادي در يك درمانگاه شناسايي كرد. يك بيمارستان. 
سقف به رنگ سفيد با حاشيه هاي تيره بود. چراغ هاي سقف به شكل مستطيل و هم اندازة كاشي ها 
بودند و در فاصله ي معيني نصب شده بودند. ديوارها به رنگ سبز روشن بود...رنگي آرامش بخش و در 

  عين حال نشانة بيماري. فكري به سرعت از ذهنم گذشت: چه انتخاب بدي.

كه بالاي سرم ايستاده بودند جالب تر از اتاق به نظر مي رسيدند. به محض ديدن درمانگر كلمة افرادي 
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پزشك در ذهنم نقش بست. او پيراهن گشاد آستين كوتاه سبزرنگي بر تن داشت. رنگي كه حافظه ام آن 
  را قرمز ناميد.

را پشت سر گذاشته بودم. با قرمز! از آخرين باري كه اين رنگ و مشتقات آن را ديده بودم سه زندگي 
  مشاهدة اين رنگ حنايي طلايي وجودم لبريز از احساس غربت ناشناخته اي شد.

  با مشاهدة او كلمة انسان در ذهنم ثبت شد.

  با شنيدن صداي نفس بي طاقتي توجه ام به جستجوگر جلب شد.

در كنار درمانگر شوم. او خيلي كوچك شود. اگر ساكت مي ماند مدتي طول مي كشيد تا متوجه حضورش 
اواصلاً توجه انسان را به خودش جلب نمي كرد. لباسي آستين بلند، قديمي و سياه رنگ با يم يقة برگردان 
ابريشمي در زير آن پوشيده بود. رنگ لباسش بيش از حد با رنگ ديوارهاي اتاق در تضاد بود. موهاي سياه 

  ش تيره تر از چهره ي زيتوني رنگ درمانگر بود.رنگش را پشت گوش هايش جمع كرده بود. پوست صورت

تفاوت چهرة انسان ها خيلي جرئي و ناچيز بود. به همين دليل تشخيص آن ها دشوار به نظر مي رسيد. با 
اين حال حافظه ام توانست حالت چهرة او را نام گذاري كند. ابروهاي سياه رنگ او در بالاي چشم هاي 

  ود آورده بودند. عصبانيت؟ نه، جديت، شور، هيجان و حساسيت.برآمده اش حالت آشنايي به وج

  »اين قضيه هر چند وقت يك بار اتفاق مي افته؟«بار ديگر نگاهي به درمانگر انداختم و پرسيدم: 

به ندرت، ما كمتر ميزبان كاملي كه به حداكثر رشد رسيده باشه در اختيار داريم. «درمانگر اعتراف كرد: 
لغ كاملاً انعطاف پذير و سازگارن. ولي تو نشون دادي دلت مي خواد در قالب يه بزرگسال ميزبان هاي نابا

  »شروع كني...

  »بله.«

  »درخواست اكثر ارواح برعكس توئه. دورة زندگي انسان ها خيلي كوتاه تر از زندگي هاي قبلي توئه.«
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  »ين مقاومتي...برخورد كرديد؟درمانگر، من از همة حقايق به خوبي آگاهم. آيا قبلاً خودتون با چن« 

  »خودم فقط يه بار.«

احساس كردم ادب و نزاكت چنداني در لحن » از واقعيت هاي اون مورد برام بگيد.«كمي مكث كردم: 
  »لطفاً«صدايم وجود ندارد. بيشتر شبيه دستور بود. بلافاصله افزودم: 

  درمانگر آهي كشيد.

بازويش مي زد. او چندان خوشش نمي آمد براي دستيابي  جستجوگر بي صبرانه با انگشتانش ضرباتي به
  به آنچه مي خواهد، انتظار بكشد.

اين قضيه چهار سال پيش اتفاق افتاد روح مورد نظر درخواست كرده بود در «درمانگر چنين آغاز كرد: 
ال هاي اشغال بدن يه ميزبان بالغ وارد بشه. اولين ميزباني كه در دسترس ما بود مردي بود كه از اولين س

  »در گروه مقاومت فعاليت مي كرد. اون مرد...مي دونست پس از اسارت چه سرنوشتي در انتظارشه.

  »درست مثل ميزبان من.«

بله، البته اين تازه زندگي دوم آن روح بود. اون از دنياي نابينايان مي «درمانگر گلويش را صاف كرد: 
  »اومد.

  »سرزمين نابينايان؟«گرداندم و پرسيدم:  با شنيدن اين نام سرم را به يك طرف

اوه، معذرت مي خوام. تو با لقب ها و اسم هاي خودماني زياد آشنا نيستي. با اين حال اين يكي از «
او دستگاهي از جيب خود درآورد. يك رايانه جيبي و » دنياهائيه كه تو زماني در آن زندگي مي كردي، نه؟

  »هفتمين سيارة شما، در منطقة هشتاد و يك.بله، «به سرعت در آن جستجو كرد. 

  در لحن صدايم كوچك ترين علامت تأييد نبود.» دنياي نابينايان؟«بار ديگر تكرار كردم: 
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  »بله، خوب بعضي ها كه در آن سياره زندگي كرده اند ترجيح مي دهند آن را دنياي آواز بنامند.«

و بعضي ها هرگز در اون «يدم. جستجوگر زيرلب گفت: به آرامي سر تكان دادم. اين نام را بيشتر مي پسند
  »سياره زندگي نكرده ان. اونو سياره خفاش ها مي نامند.

نگاهم را در چشم هايش دوختم. احساس كردم بيش از حد تنگ و دقيق هستند. ذهنم به دنبال تصوير 
  مناسبي از اين پرندة جونده و زشت كه او به آن اشاره كرد مي گشت.

جستجوگر، تصور مي كنم تو تا به حال در اون سياره زندگي نكرده اي. ما ابتدا «با ملايمت گفت: درمانگر 
ناميديم. اين يه ترجمة بي دقت و تحت اللفظي از نام او در سيارة...دنياي آواز » آواز مسابقه«اين روح رو 

شغل  بنا به پيشينه اشرو انتخاب كرد. با اين كه  1بود. ولي اون خيلي زود نام ميزبان خود، كوين
نوازندگي براش انتخاب شده بود. اون ترجيح داد شغل ميزبان خودش رو كه تعميركار اتومبيل بود ادامه 

  بده.

  اين علايم يه جورايي روان پزشك اختصاصي اونو نگران كرده بود.

پيش من آوردند پس از مدتي كوين از اين كه گاهي غش مي كرد و از حال مي رفت شاكي بود. اونها اونو 
و ما آزمايشات متعددي انجام داديم تا مطمئن بشيم آسيبي به مغز ميزبان وارد نشده باشه و در حين 
آزمايشات، درمانگرهاي متعددي متوجه تفاوت هاي قابل ملاحظه اي در شخصيت و رفتار اون شدند. 

رو به ياد نمي آره. ما به كمك زماني كه از اون سؤال كرديم، ادعا كرد بعضي از حرف ها و اعمال خودش 
روان پزشك به بررسي حالات اون ادامه داديم و سرانجام به اين واقعيت پي برديم كه ميزبان اون گاهي 

  »كنترل جسم كوين رو در دست مي گيره.

كنترل اونو در دست مي گرفت؟ اون هم بدون اطلاع اون روح؟ «چشم هايم از شدت تعجب گرد شدند. 
  »كه ميزبان جسم خودش رو پس مي گرفت؟ منظورتون اينه

                                            
1.Kevin 
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متأسفانه بله. كوين به اندازة كافي نيرومند نبود تا ميزبان خودش رو سركوب كنه. به اندازة كافي قدرت «
  »نداشت.

آيا آن ها فكر مي كردند من هم ضعيف هستم؟ آيا من به راستي ضعيف بودم و به همين علت قادر نبودم 
سؤالاتم پاسخ دهد؟ و ضعيف تر زيرا افكار واضح او در حالي كه فاعدتاً نبايد از آن اين ذهن را وادار كنم به 

ها اثري جز يك خاطره باقي مانده باشد. هنوز در ذهن من زنده بود؟ هميشه تصور مي كردم موجود 
  نيرومندي هستم از اين احساس ضعف بر خود لرزيدم و شرمگين شدم.

  »داد و تصميم گرفته شد...اتفاقاتي رخ «درمانگر ادامه داد: 

  »چه اتفاقاتي؟«

چه اتفاقاتي؟ فكر مي كنم «درمانگر بدون اين كه پاسخي بدهد، سرش را پايين انداخت. بار ديگر پرسيدم: 
  »حق دارم بدونم.

به يه درمانگر حمله   بله، حق داري. كوين...در يكي از لحظاتي كه...خودش نبود«درمانگر آهي كشيد: 
  »كرد.

اون ناخودآگاه با مشت، ضربة محكمي به درمانگر زده سپس كارد جراحي اونو «ردز درهم رفت: چهرة فو
پيدا كرده بود. ما اونو كه كاملاً از هوش رفته بود، پيدا كرديم. ميزبان سعي كرده بود ارتباط روح رو با 

  »جسم خود قطع كند.

چه اتفاقي «يي صدايم فقط نفس بلندي بود: لحظه اي طول كشيد تا بتوانم چيزي بر زبان بياورم. انگاه گو
  »براي اون دو افتاد؟

خوشبختانه ميزبان نتونست اون قدر هشيار باقي بمونه تا صدمه اي جدي به كوين و ديگران بزنه. كوين «
اين بار به جسم به ميزبان نابالغ انتقال پيدا كرد. ميزبان دردسر آفرين تا حدي نيرو و سلامتي خودش رو 
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  رد و تصميم گرفته شد چندان در حفظ اون تلاشي نشه.بدست آو

كوين اكنون در بدن يك انسان هفت ساله است و كاملاً طبيعي به نظر مي رسه...جز اين كه نام كوين رو 
هنوز براي خودش نگه داشته. محافظان اون كاملاً مراقبش هستن و گزارش مي دن كه اون به شدت به 

گويي آخرين جملة درمانگر يك خبر خوش محسوب مي شد. » خوبيه... موسيقي علاقمنده و اين نشونة
  خبري كه به نحوي بقية ماجراها را جبران مي كرد.

چرا؟ چرا چنين خطراتي پذيرفته نمي «گلويم را صاف كردم تا بتوانم كمي بلندتر و واضح تر حرف بزنم: 
  »شن؟

يان شده كه همسان كردن يه ميزبان بالغ تو تمام تبليغات جذب نيرو ب«جستجوگر سؤال مرا قطع كرد: 
  »چالش برانگيزتر از يه كودكه و يه ميزبان نابالغ بيشتر توصيه مي شه.

  »كلمة چالش كاملاً با ماجراي كوين جور در نمي آد.«زيرلب گفتم: 

  » بله، خوب تو ترجيح دادي توصيه ها رو ناديده بگيري.«

ه ملحفة خشك و سفتي كه روي تخت باريك انداخته شده با شنيدن اين جمله بدنم منقبض شد. در نتيج
بود، خش خش صدا كرد. او دست هايش را در حالي كه مرا دعوت به آرامش مي كرد، بالا آورد و به آرامي 

نه اينكه من قصد داشته باشم تو رو سرزنش كنم. دوران كودكي به شدت كسل كننده و ملال آوره «گفت: 
روح متوسط نيستي. من به توانايي تو اطمينان كامل دارم. اين ميزبان هم با اون و كاملاً واضحه كه تو يه 

  »يكي تفاوت داره. مطمئنم در آيندة نزديك به خوبي همه چيزو كنترل مي كني.

با شناختي كه از جستجوگر پيدا كرده بودم، برايم عجيب بود كه با وجود تأخير من در سازگاري محيط، 
داد. نااميدي او را در عدم موفقيت خود نسبت به دستيابي اطلاعات احساس صبر و حوصله نشان مي 

  كردم و بار ديگر خشم، اين حس ناآشنا وجودم را فراگرفت.

به فكرتون نرسيده بود اگه خودتون در اين بدن قرار مي گرفتين مي تونستين پاسخ مطالبي رو «پرسيدم: 
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  »كه دنبالش هستين، پيدا كنين؟

  »من جهنده نيستم.«گفت:  او با لحن خشكي

  ابروهايم به طور ناخودآگاه بالا رفتند.

يه لقب ديگه مخصوص كساني كه يه دورة زندگي رو در بدن ميزبان «درمانگر سعي كرد توضيح دهد: 
  »خود كامل نمي كنن.

خوش سرم را تكان دادم. ما در دنياهاي ديگر خود نامي براي اين افراد داشتيم. به آن ها هيچ جا روي 
نشان داده نمي شد. در نتيجه از پرسش و سؤال از جستجوگر دست كشيدم و اطلاعاتي را كه در ذهنم 

  داشتم به او منتقل كردم.

نيومكزيكو به دنيا اومده. هنگامي كه قضية اشغال   2اوست. اون در شهر البوكرك 1نام اون ملاني استريدر«
پيش از پيدا كردن...متأسفم سعي مي كنم بعداً اين  رو فهميد در لس آنجلس زندگي مي كرد و چند سال

اسم رو به خاطر بيارم...در جاي متروك و دورافتاده اي پنهان شد. اون بيست بهار را پشت سر گذاشته بود. 
اتومبيل دزدي بود. اون در جستجوي دخترعمة «سرم را تكان دادم. » اون از...به طرف شيكاگو مي رفت.

ت بود. اون بنا به دلايلي اميدوار بود شارون هنوز انسان باقي مونده باشه. اون قبل خود كه شارون نام داش
بار ديگر به يك ديوار تو خالي برخورد » از جستجو نه كسي رو پيدا كرده بود نه با كسي تماس گرفته بود.

  »اداشت گذاشته.فكر مي كنم...مطمئن نيستم...فكر مي كنم اون يه جايي...يه ي«كردم و به تقلا پرداختم: 

  »پس اون انتظار داشت كسي دنبالش بگرده؟«جستجوگر مشتاقانه پرسيد: 

  »بله اون گم...خواهد شد. اگر با ...قرار ملاقات نداشته باشه...«

                                            
1. Melanie Stryder

 
2. Albuquerquc 
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دندان هايم را به هم فشردم. بار ديگر به يك ديوار برخورد كردم. ديواري سياه رنگ، ديواري كه نمي 
. در حالي كه قطرات عرق از پيشاني ام سرازير شده بود. ضربه هاي مكرري دانستم ضخامت آن چقدر است

  به آن مي زدم. درمانگر و جستجوگر غرق در سكوت، منتظر بودند تا بتوانم كاملاً تمركز كنم.

سعي كردم به چيز ديگري فكر كنم...به صداي بلند و نامأنوسي كه موتور اتومبيل به راه انداخته بود، يا 
ترس ناشي از ترشح آدرنالين كه هر بار با مشاهدة چراغ هاي اتومبيلي كه در جهت مخالف  نگراني و

حركت مي كرد، قلبم فرو مي ريخت. اجازه دادم حافظه ام مرا به دنبال خود بكشد و به خاطرة پياده روي 
  در هواي سرد و تاريك شب ببرد، به طرف ساختماني كه مرا در آن پيدا كردند...

  را، به لرزه افتادم. من نه، او

  »خودت رو خيلي خسته نكن.«درمانگر گفت: 

  جستجوگر او را به سكوت دعوت كرد.

به ذهن خود اجازه دادم دربارة اين كشف وحشتناك فكر كند. دربارة نفرت و خصومت سوزندة 
ه سختي جستجوگرها كه تقريباً بر هر چيز ديگري غلبه مي كرد. نفرتي اهريمني و دردناك. نفرتي كه ب

قادر به تحمل ان بودم. ولي اجازه دادم مسير خود را سپري كند، به اميد اينكه مقاومت و حالت دفاعي ام 
  را ضعيف كرده و درهم شكند.

با دقت به او نگاه كردم. او سعي مي كرد چيزي را پنهان كند. متوجه شدم كه قادر به اين كار نيست. يك 
كسته اي روي تكه كاغذ مچاله اي نوشته شده از زير يك در به داخل يادداشت ناخوانا كه با مداد نوك ش

» نقشه اش پنجمين در، سالن پنجم در طبقة پنجمه. مركز ارتباطي اونجاست.«هل داده شده بود 
قرار بود «جستجوگر به سرعت در گوشي تلفن كوچكي كه در دست داشت، پچ پچ كرد. ادامه دادم: 

ها مي دونستن كه ساختمان تحت تصرفه. اون نمي دونه چطوري پيداش ساختمان محل امني باشه. اون 
  »كردن. آيا اون ها شارون رو پيدا كرده بودن؟



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٣٧  م

از شدت ترس بر خود لرزيدم. احساس كردم گوش هايم بر اثر فشار سنگين شده اند. اين من نبودم كه 
  چنين سؤالي را مطرح كرده بودم.

عادي و طبيعي از دهانم خارج شد، گويي خودم آن را پرسيده اين سؤال از طرف من نبود، ولي چنان 
عمه زاده اش رو؟ نه، اون ها هيچ «بودم. جستجوگر متوجه حالت غيرعادي من نشد. او در جواب گفت: 

اين ميزبان هنگام ورود به «با شنيدن اين مطلب احساس آرامش كردم. » انسان ديگري رو پيدا نكردن.
اونجايي كه ساختمان تحت نظر بود، يكي از اهالي با مشاهدة اون نگران شد و ساختمان شناسايي شد. از 

با ما تماس گرفت. ما ساختمون رو زير نظر گرفتيم تا ببينيم مي تونيم بيشتر از يه نفرو اسير كنيم يا نه، 
  »آنگاه وارد ساختمان شديم. مي توني محل ملاقات رو پيدا كني؟

  سعي كردم.

وشن و واضح. صدها محل كه هرگز در آن ها نبوده ام و براي نخستين بار نام آن ها خاطرات زيادي، همه ر
را مي شنيدم. در ذهنم زنده شدند. خانه هايي با درختان بلند و پربرگ در لس آنجلس، علفزاري با يك 

در آريزونا. ساحلي صخره اي و متروك در   1چادر و آتشي افروخته در جنگلي بيرون از شهر وينسلو
كزيكو. غاري در اورگان كه خروج از آن به علت باراني رعدآسا ممكن نبود. چادر، كلبه، پناهگاه...با م

  گذشت زمان اسامي كمرنگ تر مي شدند. او نه مي دانست كجاست و نه اهميتي مي داد.

به دلخواه  نام من اكنون آواره بود. ولي خاطرات او گويي به من تعلق داشتند. با اين تفاوت كه آوارگي من 
ميل خودم بود. جرقه هاي اين خاطرات همواره با ترس و تعقيب و گريز و گرفتار شدن درهم مي 

  آميختند. نه سرگرداني، بلكه فرار.

سعي كردم افسوس نخورم و روي اين خاطرات تمركز كنم. نيازي نبود بفهمم او كجا است، فقط بايد مي 
ميان تصاويري كه به كلمة شيكاگو ارتباط داشت. جستجو ديدم قصد دارد به كجا برود. در ذهن خود 

                                            
1. Winslow  
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كردم. ولي فقط تصاويري درهم و برهم در نظرم مي آمدند. دامنة ديد خود را گسترش دادم. خارج از 
  شيكاگو چه بود؟ با خود فكر كردم، سرما. هوا سرد بود. سرمايي كه باعث نگراني شده بود.

بيرون «ار بار ديگر ظاهر شد. به شدت نفسم را بيرون دادم: به ذهن خود فشار آودم. كجا؟ و آن ديو
شهر...محلي متروكه...يه پارك دور از شهر. اون قبلاً در اونجا نبوده، ولي مي دونست چگونه خودش رو به 

  »اونجا برسونه.

  »يعني چقدر زود؟«جستجوگر پرسيد: 

  »انگاه بودم؟بلافاصله. من چه مدت در درم«پاسخ ناخودآگاه در ذهنم درخشيد: 

ما به ميزبان نه روز فرصت داديم تا كاملاً مطمئن شيم سلامت خود را بازيافته عمل «درمانگر به من گفت: 
  »اتصال هم امروز كه روز دهم است انجام شده.

  ده روز، موجي از آرامش موهبت كننده اي وجودم را فراگرفت.

مي توانستم واكنش ميزبان را كاملاً احساس » يره.براي مكان ملاقات...يا حتي يه ياداشت خيلي د«گفتم: 
اون اونجا نخواهد «كنم. او تقريباً...احساس خودپسندي داشت. اجازه دادم افكار او بر زبانم جاري شوند: 

  »بود.

او اين بار با شدت بيشتري ديوار سياه » اون؟ چه كسي؟«جستجوگر با شنيدن اين ضمير بلافاصله گفت: 
  د. ولي اين عمل را براي چند صدم ثانيه ديرتر انجام داد.را در مقابلم كشي

بار ديگر تصويري در ذهنم نقش بست. چهره اي زيبا با پوستي طلايي قهوه اي و چشم هايي روشن و خال 
  خالي. چهره اي كه با تماشاي آن در ذهن خود لذتي غريب و هميق احساس كردم.

شديد كردم، به سرعت متوجه شدم اين عمل با سرعت  با وجود اينكه با مشاهدة ديوار احساس دلخري
  كافي انجام نشده است.
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به محض اينكه دهانم را گشودم و اين نام را بر زبان آوردم، فكري كه متعلق به من ».  1جرد«جواب دادم: 
  »حال جرد خوبه، اون در امانه.«نبود با صداي من گفت: 

  

  4فصل 

  رويا

ر گرم باشه يا شايد گرم تر ازاونيه كه اين قدر تاريك باشه. در هر حال بين هوا تاريك تر از اونه كه اين قد
  تاريكي و گرما تناسبي وجود نداره.

در تاريكي پشت يك بوتة خار كز كرده ام. تمام آب بدنم دارد به صورت عرق خارج مي شود. حدود پانزده 
پنجره هاي منزل به چشم نمي خورد.  دقيقه از خارج شدن اتومبيل از گاراژ مي گذرد. هيچ نوري از طرف

لاي در به اندازة چند سانتي متر باز است تا كولر بهتر كار كند. مي توانم هواي مرطوب و خنكي را كه از 
  كانال كولر خارج مي شود مجسم كنم. اي كاش اين هواي خنك تا اينجا هم جريان داشت.

فشار مي دهم تا جلوي صداي معده ام را بگيرم.  معده ام قار و قور مي كند. ماهيچه هاي شكمم را محكم
  همه جا آنقدر ساكت است كه صداي قاروقور معده ام به راحتي شنيده مي شود.

  به شدت گرسنه ام.

به غير از من گرسنة ديگري دور از اينجا، تنها در تاريكي غار ترسناكي كه موقتاً پناهگاه ما به حساب مي 
ك كه با سنگ هاي آتشفشاني ناهموار شده. اگر باز نگردم چه بر سر اون آمد، منتظره. غاري تنگ و تاري

 2خواهد آمد؟ احساسي مادرانه بدون تجربة مادر شدن. به شدت احساس درماندگي مي كنم. جيمي
  گرسنه است.

                                            
1. Jared  
1. Jamie 
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در نزديكي اين منزل. خانة ديگري وجود ندارد...از زماني كه هنوز خورشيد در دل آسمان مي تابيد. مراقب 
  ستم. فكر نمي كنم اين طرف ها سگي هم باشد.ه

آهسته از جايي كه كز كرده ام بلند مي شوم. ماهيچه هاي پاهايم لب به اعتراض مي گشايند. خم شده لم 
تا از پشت بوته ها ديده نشوم. كوره راهي كه نور كم رنگ ستاره ها آن را روشن كرده، پوشيده از شن نرم 

  شنيده نمي شود.است. در جاده صداي اتومبيل 

مي دانم هنگامي كه اين دو هيولا كه ظاهراً يك زوج خوشبختم ميان سالند بازگردند. مي فهمند جريان از 
چه قرار بوده است. آن ها دقيقاً خواهند فهميد من چه موجودي هستم و جستجو بلافاصله شروع خواهد 

شهر بگذرانند. فكر مي كنم امروز جمعه باشد.  شد. بايد به سرعت دور شوم. واقعاً اميدوارم تما م شب را در
 آن ها به خوبي از عادت هاي ما تقليد مي كنند و به ندرت تفاوتي در برنامة زندگي شان مشاهده مي شود.

ارتفاع نرده هاي دور حياط تا كمرم مي رسد. به سادگي و بدون سر و صدا از آن عبور مي كنم. كف حياط 
جبورم با احتياط حركت كنم تا بتوانم تعادلم را حفظ كنم. به سمت حياط پوشيده از سنگ ريزه است. م

  خلوت مي روم.

پرده ها باز هستند. نور مهتاب به حد كافي داخل اتاق ها را روشن كرده. همه جا در سكوت فرو رفته 
ي است. اين زوج زندگي و اثاثية ساده اي دارند. احساس خوشحالي مي كنم. به سختي امكان دارد كس

بتواند در اين اتاق هاي نيمه خالي پنهان شود. البته من هم چندان شانس مخفي شدن نخواهم داشت. اگر 
  چه براي مخفي شدن ديگر خيلي دير شده است.

ابتدا در توري دار و به دنبال آن در شيشه اي را با دقت و به آهستگي باز مي كنم. هر دو در به آساني 
دقت پاهايم را روي كف سراميك اتاق مي گذارم. ولي اين فقط يك عادت روي پاشنه باز مي شوند. با 

  است. اينجا كسي منتظر من نيست.

  هواي خنك كولر مانند نسيم بهشتي بر صورتم مي وزد.
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آشپزخانه سمت چپ من قرار دارد. مي توانم انعكاس نور پيشخان هاي سنگي را ببينم. كيف كرباسي را از 
شروع مي كنم. هنگامي كه در يخچال را باز مي كنم و چراغ داخل آن فضاي  شانه ام جدا و از يخچال

آشپزخانه را روشن مي كند. براي يك لحظهدچار  آشفتگي و ترس مي شوم. ولي بلافاصله دگمه را پيدا 
مي كنم و با انگشت هاي پيام آن را خاموش مي كنم. تاريكي مطلق، چشم هايم هيچي چيز را نمي بينند. 

  رم به آن ها مهلت دهم به تاريكي عادت كنند. از حس لامسه ام كمك مي گيرم.وقت ندا

شير، برش هاي پنير. باقيماندة غذا در كاسه هاي پلاستيكي. اميدوارم چلومرغي باشد، كه او را در حال 
 پختن آن ديدم. امشب همين غذا را خواهيم خورد. آب ميوه. يك كيسه پر از سيب. هويج فرنگي. اين مواد

  غذايي تا صبح خراب نخواهند شد.

  با عجله به سمت انبار پشت آشپزخانه مي روم. به مواد غذايي خشكي كه بيشتر بمانند احتياج دارم.

چشم هايم به تاريكي عادت كرده اند. خداي من. بيسگويت هاي شكلاتي. دلم ضعف مي رود همين الآن 
ي هم فشار مي دهم و به قاروقور و دل پيچة معدة يك بستة  آن را باز مي كنم. ولي دندان هايم را رو

  خالي ام اعتنايي نمي كنم.

كيف حسابي سنگين مي شود. اين مواد حداكثر براي يك هفتة ما كافي خواهند بود. تازه در صورتي كه 
در با احتياط از آن ها استفاده كنيم و من اصلاً فكر نكنم بتوانم كم خوري كنم. دلم مي خواهد دلي از عزا 

  بياورم. بسته هاي شكلات بادامي و كنجدي را در جيب هايم مي چپانم.

يك كار ديگر، با عجله به طرف ظرفشويي مي روم و قمقمه ام را پر از آب مي كنم. سپس دهانم را زير 
شير آب مي گيرم و قلپ قلپ آب مي نوشم. آب هنگام عبور از معدة خالي ام صداهاي عجيبي راه مي 

  اندازد.

  كه كارم تمام شده. يك باره احساس وحشت مي كنم. مي خواهم زودتر از اينجا خارج شوم. حالا

در راه خروج به دقت زمين را نگاه مي كنم، مبادا كيف سنگينم به چيزي برخورد كند. به همين دليل تا 
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ستاده زماني كه دستم را روي دستگيرة در قرار مي دهم. متوجه شبح سياه رنگي كه در حيات خلوت اي
  نمي شوم.

درست در لحظه اي كه از شدت ترس جيغ مي كشم، صداي او را كه با دهانب بسته زير لب دشنام مي 
دهد، مي شنوم. به سرعت مي چرخم تا به سمت درب جلو بدوم. اميدوارم جفت قفل ها را نينداخته 

  باشند. يا حداقل به آساني باز شوند.

كه دست هاي سنگين و خشني به شانه هايم چنگ مي اندازد و با  بيش از دو قدم به جلو حركت نكرده ام
شدت مرا به سمت خود مي كشند. اين دست ها بزرگ تر و سنگين تر از آن هستند كه متعلق به يك زن 

  باشند. صداي بم او حدسم را به يقين تبديل مي كند.

لبة تيز و باريك » . مي كشمت.اگر يك كلمه حرف بزني«او با صدايي خشن و گرفته مرا تهديد مي كند: 
  چاقو را روي گردنم احساس مي كنم. از شدت وحشت زبانم بند مي آيد.

نمي فهمم. چرا معطل مي كند؟ اين هيولا كيست؟ چرا كار را يكسره نمي كند؟ تا به حال نشنيده ام 
شده ام مي  كسي در ميان آن ها قانون شكني كند. به سختي و با عصبانيت از ميان دندان هاي كليد

  »زود باش ديگه. چرا معطليّ؟ زودتر خلاصم كن، نمي خوام يك انگل گند و مزخرف باشم.« گويم: 

در انتظار فرو رفتن چاقو در گلويم. قلبم به درد آمده و به شدت مي زند. گويي هر يك از ضربان ها نام او 
  د؟را بر زبان مي آورند. جيمي، جيمي، جيمي. حالا چه بر سر تو مي آي

چقدر باهوش. بايد يك جستجوگر باشه. «مردگويي با خودش حرف مي زند. او زير لب زمزمه مي كند: 
چاقو براي لحظه اي كوتاه از زير گلويم برداشته مي شود. او » يعني اين يك دامه. اون ها از كجا فهميدن؟

  سنگين هستند. چاقو را از يك دست خود به دست ديگرش مي دهد. دست هايي كه مثل آهن محكم و

  او مرا محكم در چنگ خود گرفته است. به سختي مي توانم نفس بكشم.
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  »بقيه اون ها كجا هستن؟«او در حالي كه فشار دستش را بيشتر مي كند. مي پرسد: 

نمي » فقط من اينجا هستم.«با صداي گوش خراشي كه به سختي از گلويم خارج مي شود مي گويم: 
  نشان دهم. وقتي كه برنگردم چه بر سر جيمي خواهد آمد؟ او گرسنه است! توانم جاي جيمي را به او

دستم به شدت درد مي گيرد. عضلات شكمش هم درست مانند ...آرنجم را محكم به شكم او مي زنم 
دست هايش محكم هستند. خيلي عجيبه. چنين ماهيچه هايي نتيجة يك زندگي دشوار و پرمشغله است 

 چنين زندگي هايي نيستند. و اين انگل ها گرفتار 

او حتي از ضربة محكمي كه به شكمش زدم، نفسش هم بند نمي آيد. با نااميدي محكم پاشنة كفشم را به 
قوزك پايش مي كوبم. اين بار از درد به خود مي پيچد. از دستش فرار مي كنم. ولي او، ناگهان دستة 

  دستش دوباره گلويم را فشار مي دهد.كيفم را مي گيرد و به شدت مرا به طرف خود مي كشد و 

  »براي كيف زنِ  صلح طلب يه كمي زيادي پرخاشگر به نظر مي آيي، نه؟«

حرف هايش چرند و بي معني است. با خودم فكر كردم حتماً همة اين بيگانه ها همين طور هستند. حتماً 
  حرف هاشون هم مثل كارهاشون احمقانه است.

و سعي مي كنم دستش را از روي گلويم كنار بكشم. ناخن هايم پوست  به بدن خود پيچ  تابي مي دهم
  بازويش را مي خراشد و او دستش را محكم تر از قبل دور گلويم مي فشارد.

  »دزد بي لياقت، مي كشمت. جدي مي گم.«

  »پس زودتر اين كارو بكن.«

ام تازه به او اثر كرده. ولي چند او ناگهان به نفس نفس مي افتد. فكر مي كنم ضرباتي كه به او وارد كرده 
لحظه اي مي شود كه من حمله اي به او نكرده ام. او دست هايم را رها مي كند و موهايم را چنگ مي 

  زند. حتماً مي خواهد گلويم را با چاقو ببرد. خود را براي ضربات چاقو آماده مي كنم.
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زمختش ناشيانه و كور كورمال پشت گردنم را ولي او دستش را از روي گلويم برمي دارد و انگشتان گرم و 
  لمس مي كنند.

  »غير ممكنه.«او نفس نفس زنان زير لب مي گويد: 

چيزي با صداي گُرمُپ روي زمين مي افتد. آيا چاقو از دستش افتاده؟ سعي مي كنم راهي پيدا كنم چاقو 
نمي دهد. به نظرم بتوانم خودم را را بردارم. شايد اگر روي زمين بيفتم...دستش را محكم دور گردنم فشار 

  به سرعت از چنگالش رها كنم و بگريزم. فكر مي كنم بدانم چاقو كجا افتاده.

او ناگهان مرا دور خودم مي چرخاند. صدايي به گوشم مي خورد و نور چشم چپم را آزار مي دهد. به نفس 
هايم را محكم تر مي كشد. نور اين نفس مي افتم و ناخود پاگاه سعي مي كنم سرم را برگردانم. دستش مو

  بار چشم راستم را نشانه مي گيرد.

  »باورم نميشه. تو هنوز يه انساني.«او زير لب زمزمه مي كند: 

با دست هايش هر دو طرف صورتم را مي فشارد و پيش از اينكه بتوانم خود را رها كنم، شروع به بوسيدنم 
  مي كند.

حال هيچ كس در زندگي مرا نبوسيده آن هم يك بوسة واقعي. فقط  براي چند لحظه خشكم مي زند. تا به
پدر و مادرم گاهي گونه ها يا پيشاني ام را مي بوسيدند. آن هم خيلي سال پيش هرگز نصورش را نمي 
كردم مزة بوسيدن را بچشم. اگرچه اكنون نيز در شرايط فعلي با ترسي كه سراسر وجودم را فراگرفته 

  طعمي مي دهد. دقيقاً نمي دانم چه

  با زانوي خود ضربة محكمي به پايش مي زنم.

صداي نالة خفة او را مي شنوم. از دستش رها مي شوم. به جاي اينكه به سمت درب جلوي خانه بدوم، 
خود را از زير بازويش بيرون مي كشم و به سرعت به سمت دري كه باز است مي پرم. فكر مي كنم حتي 

تندتر از او بدوم. او هنوز از شدت درد ناله مي كند. مي دانم از كدام سمت فرار با كيسة سنگينم مي توانم 
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كنم. مسيري را كه روشن تر است انتخاب نخواهم كرد. در طول راه فرار زمين نمي خورم. با اين حال فكر 
  مي كنم شكلات ها از كيفم افتاده باشند.

  »صبر كن!«او فرياد بر مي آورد: 

  »خفه شو.«را با فرياد بدهم با خودم فكر مي كنم، بدون اين كه جوابش 

  »من يكي از آن ها نيستم!«او همچنان به دنبال من مي دود. صدايش هر لحظه نزديك تر مي شود. 

  »حتماً«بدون اين كه چشم از شن هاي كف حياط بردارم همچنان به سرعت مي دوم، 

ع ترين دوندة تيم دو ميداني بودم و قبل پدرم هميشه مي گفت من به سرعت يك يوزپلنگ مي دوم. سري
  از اين كه دنيا به آخر برسد قهرمان دو در ايالت خودمان .

به من گوش كن! نگاه كن. بهت ثابت مي كنم. فقط كافيه از دويدن «او هنوز با صداي بلند فرياد مي زند: 
خواهش مي كنم، من  دست برداري و نگاهي به من بندازي. فك نمي كردم هيچ كس باقي مونده باشه!

  خيلي به مننزديك شده است.» احتياج دارم با تو حرف بزنم!

  »متأسفم كه تو رو بوسيدم! كار احمقانه اي از من سر زد! آخه خيلي وقته تنهام!«

مطمئنم كه صداي مرا مي شنود. او باز هم نزديك تر مي شود. تا » خفه شو!«با صداي كوتاهي مي گويم: 
  ته بود پا به پاي من بدود. سعي مي كنم تندتر بدوم.به حال كسي نتوانس

او هم سرعت خود را بيشتر مي كند. صداي هن هن نفس هايش را مي شنوم. احساس مي كنم شيء 
سنگيني روي من افتاده است. زمين مي خورم. مزة خاك را در دهانم احساس مي كنم. به سختي نفس 

  مي كشم.

  »ه دقيقه صبر كن.ي«او با گستاخي و خشونت مي گويد: 

خودش را كنار مي كشد و مرا به پهلو مي خواباند. دست هايم را محكم زير پاهايش نگه مي دارد. او دارد 
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  كيف پر از موادغذايي ام را له مي كند. غرولند كنان سعي مي كنم خود را رها كنم.

آن را روشن مي كند. نور  يك چراغ قوة كوچك از جيبش درمي آورد و» نگاه كن. نگاه كن!«او مي گويد: 
  ضعيفي فضاي تاريك را روشن مي كند. او نور را به سمت صورت خود مي گيرد.

رنگ صورتش زير نور، زرد به نظر مي رسد. گونه هايي برجسته، بيني كشيده و ظريف و آرواره هاي پهني 
نظر مي رسندو مژه ها و دارد. لب هايش كه حالت لبخند دارند، گوشت آلود و برجسته تر از حد معمول به 

ابروهايش بر اثر تابش نور خورشيد كم رنگ شده اند. ولي او قصد ندارد اعضاي صورتش را به من نشان مي 
  دهد.

چشم هايش كه در نور به رنگ قهوه اي مايل به زرد درآمده اند. درخشش و برق چشم هاي يك انسان را 
  دارند. او نور را در هر دو چشم خود مي اندازد.

  »مي بيني؟ مي بيني؟ من هم درست مثل خودت هستم.«

به خود اجازه نمي دهم به او اعتماد كنمو نمي » بذار گردنت رو ببينم.«بدگماني در صدايم موج مي زند: 
فهمم قصد او از چنين تظاهري چيست. ولي مطمئنم كاسه اي زير نيم كاسه است. ديگر هيچ اميدي 

  نيست.

  »وب...چشمام تو رو قانع نمي كنن؟ تو مي دوني من يكي از اون ها نيستم.خ«چهره اش در هم مي رود: 

  »پس چرا گردنت رو به من نشون نمي دي؟«

  »براي اينكه روي گردنم جاي يك خراشه.«او اعتراف كرد: 

بار ديگر سعي مي كنم خود را از زير بدنش بيرون بكشم. دستش شانه ام را مانند ميخي به زمين مي 
  چسباند.

خودم گردنم رو خراش دادم. با اينكه خيلي دردناك بود. ولي فكر مي كنم كار خوبي «توضيح مي دهد: او 
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  »كردم. من ان قدر مو ندارم كه گردنم رو بپوشونه. اين خراش كمك مي كنه يك پارچه به نظر بياد.

  »از روي من برو كنار.«

به استفاده از دست هايش داشته باشد. او كمي ترديد كرد. سپس با يك حركت ساده بدون اينكه نيازي 
  روي پاهايش مي ايستد و يكي از دست هايش را سمت من دراز مي كند.

  »تو كي هستي؟«زير لب مي پرسم: 

است. بيشتر از دوساله كه با هيچ انساني حرف نزده ام. بنابراين   1اسم من جرد هاو«او لبخندي مي زند: 
  »س لطفاً اگه به نظرت غيرعادي مي آم نديده بگير. اسم تو چيه؟مطمئنم به نظرت كمي ديوانه مي آم. پ

  »ملاني.«زير لب مي گويم: 

  »ملاني، نمي دوني چقدر از ملاقات تو خوشحالم.«او تكرار مي كند: 

درحالي كه از او چشم برنمي دارم. كيفم را محكم زير بغلم نگه مي دارم. او به آرامي دستش را سمت من 
  دراز مي كند.

ن دستش را مي گيرم و هنگامي كه دستم را دور دستش حلقه مي كنم در مي يابم كه حرف هايش را و م
  باور كرده ام.

  »حالا چي؟«با احتياط مي پرسم: 

خوب. ما خيلي نمي تونيم اينجا بمونيم. مي شه با هم برگرديم توي خونه؟ من كيفم رو جا گذاشتم. تو «
  »وردي.دم يخچال منو با ضربه اي از پا در آ

  سرم را تكان دادم.

                                            
1. Jared Howe  
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پس اينجا «ظاهراً او متوجه شد در اين لحظه چقدر شكننده و آسيب پذيرم؛ زيرا با لحن آرامي پرسيد: 
  »منتظرم مي موني؟ زود برمي گردم. خوبه براي خودمون مواد غذايي بيشتري برداريم.

  »خودمون؟«

  »به من بگي دنبالت نيام. رهات نمي كنم.واقعاً فكر مي كني من اجازه مي دم غيبت بزنه؟ حتي اگه «

  قصد ندارم فرار كنم.

چگونه مي توانم به يك انسان اعتماد نكنم؟ ما يك خانواده به حساب مي آييم. بخشي از يك » من...«
  »من خيلي وقت ندارم. بايد راه زيادي رو برگردم و...جيمي گرسنه است و منتظر منه.«نسل منقرض شده. 

  لحن صدايش براي نخستين بار شك و ترديد او را نشان مي دهد.» تو تنها نيستي.«

برادرم. اون فقط نه سالشه و وقتي من در كنارش نباشم خيلي مي ترسه نا نصفه شب هم نمي تونم به «
معده ام با شنيدن » اون برسم. اگه گير بيفتم اون اصلاً خبر نمي شه. مي ترسم گرسنگي اونو از پا دربياره.

  گي با صداي بلندي قاروقور مي كند.كلمة گرسن

  »من مي تونم تورو با اتومبيل برسونم؟«جرد بار ديگر لبخندي بر لب مي آورد: 

  »اتومبيل؟«

باهات يه معامله مي كنم. تو اينجا منتظر بمون تا من برم مقدار بيشتري غذا بيارم. اون وقت من با جيپم «
  »دويدن مي رسي....حتي تندتر از دويدن تو. هرجا بخواي بري، مي برمت. اين طوري تندتر از

  »تو ماشين داري؟«

  »البته، پس فكر كردي پياده اومدم اينجا؟«

  با يادآوري شش ساعت پياده روي براي رسيدن به اينجا چهره ام درهم مي رود.
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  »خيلي زود پيش برادرت خواهيم بود. فقط از اينجا تكون نخور، باشه؟«او به من قول مي دهد: 

  را تكان مي دهم. سرم

  »و لطفاً يه چيز بخور. نمي خوام قاروقور معده ات مارو لو بده.«

او به خنده مي افتد. چروك هايي در گوشة چشم هايش ظاهر مي شود. قلبم به طپش مي افتد. مي دانم 
  حتي اگر تمام شب هم طول بكشد همين جا منتظرش مي مانم.

. در حالي كه در چشم هايم خيره شده و به آرامي دستم را او هنوز دستم را در دستش نگه داشته است
رها مي كند. قدمي به عقب برمي دارد و دوباره مكث مي كند و با لحن التماس آميزي مي گويد: 

او به جلو خم مي شود و چانه ام را در دستش مي گيرد و بار » خواهش مي كنم دوباره بهم لگد نزن.«
املاً بوسه اش را احساس مي كنم. لب هايش نرم تر و گرم تر از دست ديگر مرا مي بوسد و اين بار ك

هايش هستند. گويي تعداد زيادي پروانه در درونم به پرواز در مي آيد. نفسم بند مي آيد. ناخودآگاه دست 
هايم را به سمت او دراز مي كنم. پوست گرم گونه اش و موهاي زبر پشت گردنش را لمس مي كنم. 

  رجستگي چروك خورده را درست زير خط موهاي گردنش احساس مي كند.انگشتانم يك ب

از خواب پريدم. خيس عرق شده بودم. حتي قبل از اينكه كاملاً بيدار شوم با انگشت هايم خراش كوچكي 
را كه پشت گردنم بود و از عمل پيوند روح باقي مانده بود، لمس كردم. داروهايي كه درمانگر از آن ها 

ه بود، به خوبي كار خود را انجام داده بودند، زيرا اثر چنداني از آن خراش باقي نمانده بود. به استفاده كرد
آرامي چراغ كنار تختم را روشن كردم و منتظر ماندم نفسم جا بيايد. اين روياي واقعي به شدت هيجان 

  زده ام كرده بود.

چند ماه گذشته به شدت آزارم داده  يك خواب تازه، ولي در اصل شبيه به تمام روياهايي كه در طول
  بودند.

  نه، يك خواب نبود. بيشتر به يك خاطره مي مانست.
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هنوز مي توانستم گرماي لب هاي جرد را روي لب هايم احساس كنم. دست هايم ناخودآگاه بر روي ملافة 
 آمد.چروك خورده به جستجو پرداختند ولي آنچه را به دنبالش بودند، نيافتند. قلبم به درد 

پلك هايم را روي هم فشار دادم تا خود را از دست اشك هاي ناخواسته ام رها كنم. تا كي مي توانستم 
چنين وضعيتي را تحمل كنم؟ چگونه مي توانستم درون جسمي كه خاطراتش را در گذشته مدفون نكرده 

  دارم؟ بود، دوام بياورم؟ با چنين احساسات شديدي ديگر قادر نبودم بگويم چه احساسي

حتماً فردا دچار خستگي زيادي مي شدم. ولي خواب به طور كلي از چشم هايم رخت بربسته بود و مي 
دانستم تا چند ساعت ديگر خبري از استراحت و خواب نيست، بهتر بود به كار بپردازم و زودتر از ديست 

ي كه علاقه اي به آن ها نداشتم، اين افكار رها شوم. شايد به اين ترتيب مي توانستم از فكر كردن به مسائل
  خلاص شوم.

غلتي زدم، از تخت پايين آمدم و با بي حوصلگي به طرف رايانه اي كه روي ميزي خالي قرار داشت، رفتم. 
چند ثانيه اي طول كشيد تا صفحة آن روشن شود و به دنبال آن چند ثانية ديگر براي باز شدن جعبة 

ان دشوار نبود؛ من فقط با چهارنفر در تماس بودم: جستجوگر، پستي. پيدا كردن آدرس جستجوگر چند
  درمانگر، كارفرماي حديدم و همسرش كه روان پزشكم بود.

  زندگي مي كرده. 1شخص ديگري با ميزبان من، ملاني استرايدر

  بدون اينكه به خودم دردسر سلام و احوالپرسي كردن بدهم، به تايپ كردن ادامه دادم.

  ايدر است. او برادر ملاني است.نام او جيمي استر

براي يك لحظة وحشت آور از قدرت كنترل او تعجب كردم. در تمام اين مدت هرگز به وجود اين پسربچه 
پي نبرده بودم....نه اينكه ملاني اهميتي به برادرش نمي داد، بلكه به اين علت كه به شدت در مقابل 

ر مهم ديگري نيز در سينه داشت؟ و تا اين حد مي ترسيد كه افشاي اين راز مقاومت كرده بود. آيا او اسرا

                                            
1. Melanie Stryder  
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آن ها را از روياهاي من دور نگه داشته بود؟ آيا او تا اين حد نيرومند بود؟ با انگشتاني لرزان بقية اطلاعات 
  را تايپ كردم.

فكر مي كنم او اكنون يك نوجوان سيزده ساله باشد. آن دو در يك اردوگاه موقتي زندگي مي 
ند. اردوگاهي در شمال آريزونا. البته اين قضيه مال چند سال پيش است. با اين حال شما كرد

مي توانيد يك نقشه را با شهرهايي كه من قبلاً به ياد آورده ام مقايسه كنيد. مثل هميشه اگر 
  به اطلاعات جديدي دست پيدا كنم، به شما اطلاع خواهم داد.

  ردم، وحشت وجودم را فراگرفت.به محض اين كه پيام خود را ارسال ك

  جيمي نه!

صدايش در ذهنم كاملاً واضح بود. گويي در حال صحبت كردن با صداي بلند بود. از شدت وحشت به لرزه 
  افتادم.

حتي هنگامي كه با ترس درمورد آنچه در حال اتفاق افتادن بود دست و پنجه نرم مي كردم شديداً تحت 
ته بودم. اي كاش مي توانستم دوباره براي جستجوگر پيامي بفرستم و از تأثير آرزويي نامعقول قرار گرف

اينكه روياهاي احمقانه ام را برايش شرح داده ام، معذرت خواهي كنم. به او بگويم كه اين پيام را در حالت 
  خواب و بيداري برايش فرستاده ام و بهتر است به آن توجه نكند.

  اين خواسته از من نبود.

  ين در سرم پيچيد، ازت متنفرم.صدايي خشمگ

داشتم با صداي بلند جوابش را مي » پس شايد بايد رهام كني و بري دنبال كارت.«پرخاش كنان گفتم: 
  دادم، بار ديگر به لرزه افتادم.

او از اولين لحظاتي كه من در اينجا بودم، با من حرف نزده بود. شك نداشتم كه او نيز مانند روياهايم هر 
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  وارتر و زورمندتر مي شد.لحظه است

بدون ترديد بايد فردا به ديدن روان پزشكم مي رفتم. به محض اينكه اين فكر از ذهنم گذشت، اشك از 
  چشم هايم سرازير شد. اشك نااميدي و تحقير.

  به رخت خواب بازگشتم و يك بالش روي صورتم گذاشتم و سعي كردم اصلاً به هيچ چيز فكر نكنم.

  

  5فصل 

  ناراحت

  »سلام آواره! نمي توني روي يه صندلي بشيني و فكر كني تو خونة خودت هستي؟«

  در آستانة در مطب روان پزشك اين پا و آن پا مي كردم و دودل بودم.

گوشة لب هايش حركت خفيفي كردند. يك لبخند. اكنون تشخيص حالت هاي چهره ها برايم ساده تر 
تكان ها و حركات ماهيچه هاي صورت ها آشنا شده بودم. مي شده بود. پس از گذشت ماه ها با تغييرات، 

فهميدم كه اكراه و بي ميلي من تاحدي باعث سرگرمي و تفريح روان پزشكم مي شود. در عين حال حس 
  مي كردم اين قضيه باعث نارضايتي و رنجش او نيز مي شود.

دم. صندلي هميشگي خود را آه كوتاهي از سر تسليم كشيدم و وارد اتاق كوچك، روشن و رنگارنگ ش
  انتخاب كردم...صندلي پف دار قرمز رنگي كه دورترين صندلي نسبت به ميز كار او بود.

 لبش را گاز گرفت.

براي اين كه از نگاه خيره اش دوري كنم، از پنجره هاي باز به ابرهايي كه جلوي خورشيد را گرفته بودند 
  حساس مي كردم. زل زدم. بوي شور آب دريا را در فضاي اتاق ا
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  »خوب. آواره، خيلي وقته اين طرفا پيدات نشده.«

دربارة آخرين قرارمون برات پيغام گذاشتم. يكي از شاگردهام «با احساس گناه به چشم هايش نگاه كردم. 
  »بله، مي دونم پيغامت رو گرفتم.«لو بار ديگر لبخند زد: » خيلي وقتم رو گرفته بود...

ي ميانسال، جذاب به نظر مي رسيد. موهايش را رنگ نمي كردو موهايش نرم و او در مقايسه با زن ها
خاكستري كه بيش تر به سفيدي مي زد تا به رنگ نقره اي. هميشه آن ها را پشت سرش دم اسبي مي 

  كرد. چشم هايش به رنگ سبز بودند. رنگ زيبايي كه تا به حال مشابه آن را نديده بودم.

  »معذت مي خوام.«ود، گفتم: ظاهراً منتظر پاسخ من ب

مهم نيست. مي فهمم. اومدن به اينجا براي تو كار دشواريه. حتماً دلت مي خواست مجبور نبودي بياي. «
  »قبلاً هرگز نياز نداشتي به روان پزشك مراجعه كني و اين موضوع باعث ترست مي شه.

  »بله، درسته خانم دكتر.«به كف چوبي اتاق زل زدم: 

  »واسته بودم منو كتي صدا بزني.يادمه ازت خ«

  »بله...كتي.«

  »هنوز با اسم آدم ها راحت نيستي، نه؟«او به آرامي خنديد: 

سرم را بلند كردم. او به آرامي سرش را » راستش رو بخواي، نه. اجباراً از اين اسامي استفاده مي كنم.«
  »خوب، مي تونم بفهمم چرا چنين احساسي داري.«تكان داد: 

  اين جمله آب دهانم را با سر و صدا قورت دادم و بار ديگر به زمين خيره شدم. با شنيدن

 »بهتره اول درمورد چيزهاي ساده تري صحبت كنيم. هنوز از شغلت رلضي هستي؟«كتي پيشنهاد كرد: 

بله، ترم جديد رو شروع كرده ام. اولش فكر مي «اين موضوع گفت و گو راحت تر و بي دردسر تر بود: 
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كرار همون درس ها خسته كننده مي شن ولي تا حالا كه بد نبوده ظاهراً شنونده هاي تازه باعث كردم ت
  »مي شن آدم احساس كنه موضوعات درسي هم تازه و جديد شده ان.

خبرهاي خوبي درباره ات شنيده ام. اون مي گه كلاس تو در دانشگاه پرطرفدارتر از بقيه كلاس   1از كرت«
  »هاست.

از شنيدن اين موضوع خوشحالم. «ين تحسين احساس كردم گونه هايم كمي گرم شدند: با شنيدن ا
  »همسرت چطوره؟

كرت خيلي خوبه. متشكرم. ميزبان هاي ما براي سنشون در شرايط عالي به سر مي برن. فكر مي كنم «
  »سال هاي زيادي رو در پيش داريم.

ر زمان مقرر به جسم انسان ديگري انتقال داده مي شد و كنجكاو بودم بدانم او در اين دنيا ماندگار بود يا د
يا اين كه اين جهان را تر ك مي كرد. ولي قصد نداشتم سؤالي كه صحبت را به مسائل دشوارتر بكشد، 

من از كار تدريس لذت مي برم. يه جورايي با حرفة قبلي ام با گياهان دريايي «مطرح كنم. در عوض گفتم: 
آسون تر از يه شغل ناآشناست. من به كرت مديونم كه پيشنهاد اين كارو به من  در ارتباطه. در نتيجه

  »داد.

اونها شانس آوردن كه تو براشون كار مي كني. مي دوني چقدر نادره كه «كتي لبخند گرمي بر لب آورد: 
در چند يك استاد تاريخ در سوابق شغلي اش زندگي در دو سياره رو تجربه كرده باشه؟ تازه تو تقريباً 

سيارة ديگه هم زندگي كرده اي. روي كرة زمين مدرسه اي پيدا نخواهي كرد كه آرزو نداشته باشه تو رو 
از ما بدزده. كرت نقشه كشيده كاري كنه تو اين قدر سرت با دانشگاه و درس ها گرم باشه كه اصلاً وقت 

  »نكني به تغيير شغل فكر كني.

  »ي.البته يه استاد افتخار«زيرلب گفتم: 

                                            
1. Kurt 
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خيلي وقته «كتي لبخندي به لب آورد، سپس نفس عميقي كشيد و به دنبال آن لبخندش كم رنگ شد. 
براي ديدن من نيومدي، ابتدا فكر مي كردم شايد مشكلاتت خود به خود برطرف شدن. ولي بعد از فكرم 

  »گذشت شايد دليل نيومدن تو اين بوده كه مشكلاتت شديدتر شدن.

  م و سكوت اختيار كردم.به دست هايم خيره شد

دست هايم به رنگ قهوه اي روشن بودند. فرقي نمي كرد آن ها را در معرض آفتاب بگذارم يا نه. رنگ آن 
ها هيچ وقت روشن نمي شد. لك تيره اي درست در بالاي مچ دست چپم وجود داشت. ناخن هايم را 

زيرا اگر پوست بدنم را خراش مي داد، هميشه كوتاه نگه مي داشتم. از ناخن هاي بلند خوشم نمي آمد، 
چندشم مي شد. انگشت هايم بيش از حد بلند و باريك بودند و طول ناخن هاي بلندم نيز به آن اضافه 

  شده و حتي براي دست يك انسان هم شكل نامأنوسي داشتند.

  »حدس مي زنم احساس دروني ام درست بوده.«او پس از لحظه اي گلوي خود را صاف كرد: 

چرا نام ميزبان «لحضه اي سكوت كردم و به دنبال آن پرسيدم: » كتي.«آهستگي نام او را برزبان آوردم:  به
» خودت رو حفظ كردي؟ آيا اين كار باعث مي شد با اون احساس يكي بودن و اتفاق نظر داشته ابشي؟

يدن آن از هر كسي ميل داشتم علتّ انتخاب كرت را هم بدانم، ولي ايك سؤال كاملاً شخصي بود و پرس
جز خودش...حتي از همسرش...صحيح نبود. نگران بودم مبادا سؤال بي جايي بيان كرده باشم. ولي كتي 

  شروع به خنديدن كرد.

البته كه نه، تا حالا در اين مورد چيزي بهت نگفته ام؟ احتمالاً از اونجايي كه وظيفة من گوش كردنه، نه «
د اون حرفي نزده ام. بيشتر روح هايي كه من با اون ها صحبت مي كنم حرف زدن، شايد تا به حال در مور

به اندازة تو احتياج به تشويق و ترغيب براي حرف زدن من ندارن. آيا تو مي دوني كه من جز اولين روح 
هايي بودم كه به زمين اومدم، پيش از آنكه انسان ها از وجود ما بويي برده باشن. دور و برم پر از انسان 

ود و من و كرت سال ها مجبور بوديم وانمود كنيم همان ميزبان هاي خودمان هستيم. حتي بعد از اينكه ب
در محل اصلي خود جا گرفتيم، هرگز نمي فهميديم چه زماني يه انسان به ما نزديك مي شه. در نتيجه 
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د و مخفف هم نمي نام كتي روي من موند. به علاوه ترجمة نام قبلي من بود كه شامل چهارده كلمه بو
او بناي خنديدن گذاشت. نور خورشيد كه از ميان پنجره به داخل مي تابيد در چشم هاي او » شد.

منعكس شد و تلألو سبز و نقره اي آن بر روي ديوار به رقص آمد و براي يك لحظه چشم هاي زمردي 
  رنگش مانند رنگين كمان درخشيدند.

رام جزو خط مقدم بوده است. لحظه اي طول كشيد تا اين مطلب را اصلاً باورم نمي شد اين زن ظريف و آ
در ذهن خود بررسي كردم. شگفت زده به او خيره شدم و ناگهان احساس كردم احترام زيادي برايش قائل 
هستم. قبلاً هرگز روان پزشك ها را خيلي جدي نمي گرفتم و نيازي به آن ها نداشتم. آن ها متخصص 

كه با خود درگيري داشتند و من هميشه از حضور در مطب آن ها احساس شرم مي افراد ضعيفي بودند 
كردم. شنيدن تاريخچة كتي باعث شد از احساس ناخوشايندي كه نسبت به او داشتم، كاسته شود. او 

  قدرت و ثبات را درك مي كرد.

  »از تظاهر به اينكه يكي از اونها بودي ناراحت مي شدي؟«پرسيدم: 

ي، نه. مي دوني اين ميزبان چيزاي زيادي داشت كه بايد به اونها عادت مي كردم. خيلي راستشو بخوا«
چيزايي كه تازگي داشتن، مخصوصاً از نظر حسي بار روي دوشم بود و اوايل به راحتي از عهدة اون برمي 

  »آمدم.

و كتي بلافاصله  اين سؤال صريح تر بود» و در مورد كرت...خودت خواستي با همسر ميزبانت ادامه بدي؟«
متوجه شد. او روي صندلي اش جا به جا شد پاهايش را بلند كرد و زير بدنش قرار داد و متفكرانه به نقطه 

بله، من كرت رو انتخاب كردم...اون هم منو. «اي درست بالاي سر من خيره شد و در پاسخ به من گفت: 
ف. طبيعتاً زمان زيادي رو در كنار يكديگر بوديم و البته بدون برنامه و نقشة قبلي بود، يه مأموريت يه تكلي

خطرات مأموريت ها را مشتركاً تجربه مي كرديم. در نتيجه به هم انس گرفتيم. خودت مي دوني كه كرت 
به عنوان رئيس دانشگاه تماس هاي زيادي داشت. منزل ما يكي از درمانگاه هاي اتصال روح بود. بيشتر 

ن ها از يه در وارد خونة ما مي شدن و به صورت همنوعان ما از در ديگه خارج اوقات سرمون گرم بود. انسا
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مي شدن. همه چيز بايد در آرامش و به سرعت انجام مي شد...مي دوني كه اين ميزبان ها گاهي تمايل به 
خشونت دارن. هر لحظه مي دونستيم ممكنه به آخر خط رسيده باشيم. هميشه گرفتار هيجان و ترس 

  وديم.دائمي ب

شايد به اين دلايل بود كه من و كرت به يكديگر دل بستيم و ماني كه ديگه نيازي به پنهان كاري نبود 
تصميم گرفتيم به زندگي مشترك خود ادامه بديم و من تونستم به دروغ به تو بگم كه اين ها دلايل ادامة 

را تكان داد و بيشتر در صندلي او سرش » زندگي من و كرت بود تا ترس هاي تو رو تسكين بدم. ولي...
انسان در طول هزاران سال هرگز نتونسته سر در «خود فرو رفت و با چشم هايي خسته به من نگاه كرد: 

بياره عشق چيه. چه ميزان نياز جسمه و چقدر نياز روحه؟ چه درصدي از اون اتفاقيه و چقدر از اون به 
از هم مي پاشن و زوج هاي ناسازگار به زندگي سرنوشت بستگي داره؟ چرا زندگي زوج هايي كامل 

مشترك خود ادامه مي دن؟ منم چندان بهتر از بقيه پاسخ چنين سؤال هايي رو نمي دونم. عشق صرفاً تو 
جايي هست كه وجود داره، ميزبان من، ميزبان كرت رو دوست داشت و اين عشق زماني كه مالكيت ذهن 

  »نرفت. و روح اين دو نفر تغيير كرد، از بين

او به دقت به من زل زد و هنگامي كه در صندلي ام فرو رفتم، اخم كم رنگي بر چهره اش نشست و گفت: 
  »ملاني هنوز غصة جردو مي خوره؟«

  ناخودآگاه سرم را تكان دادم.

  »تو براي اون غمگيني.«

  چشم هايم را بستم.

  »روياهات هنوز ادامه دارن؟«

  »هرشب.«زيرلب گفتم: 
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  »برام درمورد اونها حرف بزن.«آرام و قانع كننده گفت: او با لحني 

  »دوست ندارم به اونها فكر كنم.«

  »مي دونم ولي سعي كن. شايد حرف زدن درمورد اونها بهت كمك كنه.«

چطوري مي تونه بهم كمك كنه؟ اينكه هر بار وقتي بيدار مي شم و مي بينم اون در كنارم نيست به «
رات اون اونقدر زنده و نيرومندن كه من نمي تونم اونها رو از خاطرات خودم جدا گريه مي افتم؟ اينكه خاط

  »كنم؟

  ناگهان سكوت كردم و دندان هايم را به هم فشردم.

كتي يك دستمال از جيبش درآورد و آن را به طرف من گرفت. با مشاهدة من كه همچنان بي حركت 
مد و آن را روي دامنم انداخت. آنگاه روي دستة روي صندلي ام وا رفته بودم، بلند شد به طرف من آ

  صندلي ام نشست و منتظر ماند.

چند ثانيه اي با يك دندگي صبر كردم. سپس با عصبانيت دستمال كوچك چهارگوش را از روي پايم 
  قاپيدم و اشك چشم هايم را با آن پاك كردم.

  »از گريه كردن بيزارم.«

احساساتي غيرقابل اجتنابن. همة ما چه بخواهيم چه نخواهيم همه سال هاي اول گريه مي كنن. چنين «
هنوز كودك هستيم. من خودم با مشاهدة منظرة زيباي غروب خورشيد اشك هام سرازير مي شدن. طعم 

  »بادوم هندي هم گاهي منو به گريه ميندازه.

پشت گوشم مي زدم، او سرم را نوازش كرد و به آرامي انگشت هايش را روي موهايم كه هميشه آن ها را 
  »چه موهاي شفاف و زيبايي. هر بار كه مي بينمت اونها رو كوتاه تر مي كني، چرا؟«كشسيد و گفت: 

بغض گلويم را گرفته بود. چرا مثل هميشه بهانه بياورم به اين دليل كه نگه داري از موهاي كوتاه راحت تر 
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اين موضوع اونو ناراحت «تراف كنم و كمك بگيرم. است؟ از همة اينها گذشته من به اينجا اومده بودم تا اع
  »مي كنه، چون موي بلند رو بيشتر دوست داره.

برخلاف انتظارم او كوچكترين هيجاني از خود نشان نداد. كتي كار خود را خوب بلد بود. فقط با لحظه اي 
  »؟تو...او...اون هنوز تو وجودته«تأخير و تا اندازه اي نامفهوم و بي ربط پرسيد: 

هروقت دلش بخواد. تاريخ ما براش كسل كننده است، «حقيقت هولناك بي اختيار از لب هايم خارج شد: 
وقتي من مشغول كارم كمتر حضور داره. انگار خوابه، ولي هست. بعضي وقتا احساس مي كنم پا به پاي 

مي شد و جملة آخر  صدايم به تدريج آهسته و آهسته تر» خودم در وجودم فعاليت مي كنه و حضور داره.
  را زيرلب بر زبان آوردم.

آواره، چرا قبلاً به من نگفتي؟ چند وقته چنين حالتي «كتي كه وحشت زده شده بود، پرخاش كنان گفت: 
  »رو داري؟

هر روز بدتر مي شه. به جاي اينكه وجودش كمرنگ بشه، ظاهراً هر روز قوي تر و قوي تر مي شه. به «
نيست. اون كنترل منو  -كوين رو مي گم،يادته؟–رباره اش با من صحبت كرد بدي موردي كه درمانگر د

  صدايم اوج گرفت.» در دست نگرفته و نخواهد گرفت. اجازه نمي دم چنين چيزي اتفاق بيفته!

البته كه چنين اتفاقي نخواهد افتاد. البته كه نه. ولي اگر تو اين «او با لحن اطمينان بخش گفت: 
  »ايد زودتر به من مي گفتي. بايد تو رو پيش يه درمانگر ببريم.قدر...ناراحتي، ب

  احساساتم به هم ريخته بود و گيج شده بودم. در نتيجه لحظه اي طول كشيد تا منظورش رو فهميدم.

  »يه درمانگر؟ تو مي خواي منو عوض كني؟«

  »ب باشه...آواره، هيچ كس به اين بدي دربارة اين مورد فكر نمي كنه. اگر ميزباني معيو«

  »معيوب؟ اون كه معيوب نيست. من ناقصم. من براي اين دنيا خيلي ضعيفم!«
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تحقير سراسر وجودم را فراگرفت. صورتم را در ميان دست هايم پنهان كردم و اشك بي اختيار از چشم 
  هايم سرازير شد.

دني خود بودم كه با كتي بازويش را دور شانه ام حلقه كرد. به حدي مشغول كشمكش با احساسات مهارنش
  وجود نارضايتي از اين عمل كتي خود را عقب نكشيدم.

 اين حركت كتي ملاني را نيز آزرد. او دوست نداشت يك دشمن بيگانه او را در آغوش بگيرد. 

البته كه ملاني در اين لحظه كاملاً حضور داشت و از اينكه من عاقبت به قدرت او اعتراف كرده بودم به 
پذيري خودپسند و از خودراضي به نظر مي رسيد. خوشحال و سرحال بود و هرگاه من طور تحمل نا

  دستخوش چنين احساساتي مي شدم كنترل او دشوارتر بود.

  سعي كردم خود را آرام كنم تا بتوانم او را سر جاي خودش بنشانم.

چقدر بدتر شده بود؛  تو جاي من نشسته اي. افكارش كمرنگ ولي در عين حال كاملاً واضح بودند. اوضاع
او به حدي نيرومند شده بود كه هرگاه دلش مي خواست با من حرف مي زد. احساسم درست مانند 

  نخستين لحظه اي بود كه به هوش آمدم.

  برو گم شو. حالا اينجا مال منه.

  هرگز.

. تو خيلي هم آواره، عزيزم، نه. تو اصلاً ضعيف نيستي. ما هر دو اينو خوب مي دونيم. به من گوش بده«
قوي هستي. به شكل شگفت انگيزي نيرومندي. همنوعان هم تقريباً همه همين طورن. ولي تو از ديگران 

  »قوي تري. اون قدر نيرومند كه باعث شگفتي من مي شي. زندگي هاي قبلي تو گواه اين حقيقتن.

  »زندگي هاي قبلي ام شايد. ولي اين يكي چي؟ اين قدرت الآن كجا رفته؟«

ولي انسان ها فردگراتر و منحصر به فردتر از ماها هستن. بين اونها تفاوت زيادي وجود «ي ادامه داد: كت
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داره و بعضي از اونها خيلي نيرومندتر از بقيه هستن من كاملاً بر اين باورم كه اگر هركس ديگه اي در 
يد. نمي دونم اسمش رو جسم اين ميزبان قرار مي گرفت. ملاني در ظرف چند روز اونو در هم مي كوب

  »اتفاق بذارم يا سرنوشت، به نظر من نيرومندترين همنوع ما در قوي ترين جسم در ميون اونها جا گرفته.

  »پس همنوعان ما چندان شانسي ندارن، نه؟«

آواره، اون قرار نيست در اين مبارزه پيروز بشه. اين تو هستي. يه موجود دوست «او متوجه منظور من شد. 
  »ي كه الآن در كنار من نشسته اي. اون فقط يه سايه در گوشة ذهن توئه و بس.داشتن

  »كتي اون با من حرف مي زنه. هنوز افكار خودش رو داره و هنوز اسرار خودش رو پنهان مي كنه.«

ولي جاي تو كه حرف نمي زنه، نه.شك دارم قدرت چنين كاري رو داشته باشه. قدرت اينكه جاي تو «
  »حرف بزنه.

  جوابي ندادم. به شدت احساس ناتواني و بدبختي مي كردم.

  »به نظر من بايد به يه پيوند دوباره فكر كني.«

كتي تو الآن خودت گفتي كه اون مي تونه يه روح ديگه رو له كنه. نمي دونم حرفت رو باور كنم يا «
اگه اون واقعاً تا اين حد نيرومند نه....احتمالاً داري كارت رو انجام مي دي و قصد داري منو آروم كني. ولي 

باشه، عادلانه نيت به شخص ديگه اي واگذارش كنيم، فقط به اين دليل كه من قادر به مهار كردنش 
  »نيستم. چه كسي رو براي اين كار انتخاب مي كني؟

  »من اينو براي آروم كردن تو نگفتم.«

  »پس چي...«

  »استفاده قرار بديم.فكر نمي كنم جسم اين ميزبان رو دوباره مورد «



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٦٢  م

  »اوه!«

احساس كردم ستون فقراتم از شدت ترس به لرزه افتاد و اين فقط من نبودم كه با شنيدن اين نظر 
  سراسيمه شدم.

احساس نفرت كردم و بلافاصله اين پيشنهاد رو رد كردم. من كسي نبودم كه كار را نيمه رها كنم. در 
در آن زندگي مي كردم... سيارة جلبك هاي دريايي...من  چرخ به دور خورشيدهاي آخرين سياره اي كه

منتظر مانده بودم. با اينكه تداوم ريشه زدن بيشتر از اينكه فكرش را مي كردم طول مي كشيد و با وجود 
اينكه زندگي اين جلبك ها قرن ها بر روي اين سياره دوام داشت. من جسم ميزبان خود را رها نكرده 

شتباه، ناخوشايند و ويران كننده بود و جوهر وجود ما را به عنوان يك روح نقش بر بودم. چنين عملكردي ا
آب مي كرد. ما بايد دنياهاي خود را تبديل به جاهاي بهتري مي كرديم؛ اصل مطلقاً همين بود. در غير 

  اين صورت ما استحقاق زندگي كردن در آن دنيا را نداشتيم.

و هرآنچه ما را زيباتر و بهتر و آرامتر و صلح جوتر مي كرد، انجام  ولي ما وقت خود را تلف نكرده بوديم
داديم و  انسان ها، حيوان صفت، بي شعور و مهارنشدني بودند. آن ها چنان به راحتي يكديگر را به قتل 
مي رساندند كه جنايت به عنوان بخشي از زندگيشان پذيرفته شده بود. رنج و عذاب هاي متفاوتي كه طي 

ارة محدودي كه بر روي سيارة زمين زندگي كرده بودند، براي ان ها به وجود آمده بود، از نظر من چند هز
بسيار طاقت فرسا مي آمدند. من قادر نبودم حتي برداشتي كلي از اين وقايع را تحمل كنم. جنگ هاي 

آن هايي كه در متعددي تقريباً در همة قاره ها بيداد مي كرد. فرمان قتل هاي قانوني صادر مي شد. 
مناطق آرام و مملو از صلح زندگي مي كردند حتي نيم نگاهي به همنوعان خود كه در نزديكي آنها از 
شدت گرسنگي و رنج مي مردند، نمي انداختند. هيچ مساواتي در تقسيم منابع و سرمايه هاي فراوان اين 

و نسل هاي بعدي آن ها كه همنوعان سياره وجود نداشت. ناخوشايندتر از همه چيز اين بود كه نوادگان 
ما به علت عهدي كه بسته بودند آن ها را پرستش مي كردند، غالباً قرباني جناياتي بس فجيع مي شدند. 
جناياتي كه به دست بيگانه ها صورت نمي گرفت، بلكه توسط خود انسان ها انجام مي شد. حتي آسمان 

در معرض نابودي قرار گرفته بود. هيچ كس قادر به مقايسة  اين سياره نيز به دليل خطاهاي ظالمانة آن ها
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شرايط قبلي و فعلي نبود و نمي توانست انكار كند كه كره زمين اكنون از بركت وجود ما به محل امن تري 
  تبديل شده.

  شما يه گونه از موجودات رو از بين بردين و آنگاه به نوازش و تشويق خودتون پرداختين.

  هايم را مشت كردم.از شدت خشم دست 

  به او يادآوري كردم. مي تونستم از شرّ تو خلاص بشم.

  خوب اين كارو بكن. حكم قتل منو رسماً اعلام كن.

  من بلوف مي زدم، ولي ملاني هم همين طور.

او داشت فكر مي كرد كه دلش مي خواست بميرد. در هر حال او خود را داخل يك چاه آسانسور انداخته 
  وج وحشت و درماندگي دست به چنين عملي زده بود.بود. ولي در ا

بازنگري و تصور چنين صحنه زماني كه روي يك صندلي راحت لم داده باشي، چيز ديگري است. مي 
  توانستم آدرناليني كه از شدت ترس به شدت در رگ هاي ملاني جريان يافته بود، احساس كنم.

   در اختيار خودم باشد.تنها شدن چقدر خوب بود. اينكه فكر و ذهنم كاملاً

اين دنيا بدون پريشاني و درماندگي يك موجود به درد نخور و آوارة عصباني كه مجبور بود ناخواسته به 
  اين راه ادامه دهد، محل دل چسب و خوشايندي بود.

سعي كردم عاقلانه به اين موضوع فكر كنم. شايد بهتر بود قطع اميد كنم و دست بكشم...در همين لحظه 
  تصوري در ملاني در گوشة تاريك ذهنم به خود پيچيد.

  اثر اين كلمات باعث شد تنم به لرزه بيفتد. من، آواره، دست بكشم و صرف نظر كنم؟

به شكست خود اعتراف كنم. يك بار ديگر با يك ميزبان ضعيف و بي دل و جرأت كه مشكلي برايم ايجاد 
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  نكند، امتحان كنم؟

  ي قادر بودم به چنين چيزي فكر كنم.سرم را تكان دادم. به سخت

و...اين جسم از آن من بود. اين را حس مي كردم. از حركات ماهيچه ها بر روي استخوان هاي كشيدة 
صورتم. موهاي ابريشمين كوتاهم كه به رنگ قهوه اي مايل به زرد بودند و چشم هاي سبز مايل به قهوه 

..اين من بودم. مي خواستم خودم باشم و اجازه نمي دادم اي ام با رنگدانه هاي زرد مايل به خاكستري.
  آنچه مال من بود، از بين برود و نابود شود.

  

  

  6فصل 

   تعقيب

سرانجام روشنايي در بيرون پنجره ها رنگ باخت. امروز كه گرم تر از روزهاي ديگر بود به نظر خيلي 
  كند.طولاني مي آمد. گويي دوست نداشت به پايان برسد و مرا رها 

  آب بيني ام را بالا كشيده و دستمال مرطوب را يك تاي ديگر زدم.

  »كتي تو بايد وظايف ديگه اي هم داشته باشي، كرت حتماً مي خواد بدونه تو كجا هستي.«

  »اون خواهد فهميد.«

من كه براي هميشه نمي تونم اينجا بمونم و در ضمن بيشتر از گذشته هم به يه جواب مشترك نزديك «
  »ه ايم.نشد

  »درمان سريع تخصص من نيست. براي تو يه ميزبان تازه در نظر گرفته شده...«
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  »بله.«

  »در نتيجه كنار اومدن با اين قضيه احتمالاً نياز به زمان داره.«

  از شدت درماندگي و دلخوري دندان هايم را به هم فشردم.

  »و اگه كمك بشي راحت تر و خوشايندتر مي گذروني.«

  »سروقت به ملاقات تو بيام. قول مي دم«

  »اميدوارم اين كارو بكني. ولي اين دقيقاً چيزي نيست كه مي خوام بهت بگم.«

من «از تصور اين كه روانكاو جديد و ناآشنا .....خوردم. » منظورت كمك از جانب كسي...غير خودته؟«
  »مطمئنم تو از هر روانكاو ديگه اي بهتري.

منظور من يه روانكاو ديگه «ا كرد و بدنش را حسابي كش و قوس داد. او خود را روي صندلي جا به ج
  »نبود. آواره، تو چند تا دوست داري؟

منظورت همكارام در دانشگاهن؟ من هر روز تقريباً چند معلم رو مي بينم و در راهرو با دانشجويان يادي «
  »حرف مي زنم...

  »بيرون از دانشگاه چي؟«

  م.با بي اعتنايي به او زل زد

انسان هاي ميزبان نياز به معاشرت دارن. عزيزم تو نبايد به تنهايي و انزوا عادت كني، تو هنوز غرق در «
  »انديشه هاي سيارة قبلي ات هستي.

تلاشم براي شوخي به جايي نرسيد او لبخند كم رنگي بر لب آورد و ادامه » ما خيلي بيرون نمي رفتيم.«
ي و تمام فكرت رو اين قضيه متمركز شده. شايد بهتر باشه اين قدر تو به شدت درگير مشكلت هست«داد: 
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به اون فكر نكني. تو گفتي كه ملاني در طول ساعات تدريس تو حوصله اش سر مي ره،....ساكت تر 
  »و.....غيرفعال تر ميشه. شايد اگه بيشتر با افراد هم سن و سالت معاشرت كني هم حوصله اش سر بره.

لب هايم را به هم فشردم. ظاهراً ملاني كه حوصله اش از اين روز طولاني كه به تلاش در به فكر فرو رفتم. 
  ايجاد آرامش گذشته بود، سر رفته و از اين پيشنهاد خوشش نيامده بود.

  »بيشتر سعي كن خودت رو با زندگي سرگرم و درگير كني تا با او.«كتي سرش را تكان داد: 

  »به نظر منطقي مياد.«

ديگه تحريكات جسمي اين بدن هاست. هرگز نديده ام يا حتي نشنيده ام يكسان باشن. يكي از و مطلب «
بزرگترين مشكلاتي كه مجبور بوديم در ابتداي جنبش بر آن غلبه كنيم غريزة جفت گيري بود. باور كن 

د و با او لبخندي ز» انسان ها هنگامي كه تو هيچ توجهي به اين موضوع نداري، حواسشون به آن هست.
يادآوري خاطره اي چشم هايش را به دوردست دوخت و هنگامي كه واكنشي از جانب من مشاهده نكرد، 

» اوه خيلي خوب ديگه. آواره، حتماً بايد متوجه اين موضوع شده باشي.«آهي كشيد و با بي صبري گفت: 
درمورد خواب هام برات من كه «ملاني دچار هيجان شده بي تابي مي كرد. » خوب، البته.«زيرلب گفتم: 

  »حرف زده بودم...

نه منظورم فقط در خواب نيست. هيچ وقت پيش نيومده به كسي برخورد كني و جسمت به اون واكنشي «
  »نشون بده؟

  »فكر نمي كنم. نه اون جوري توجه ام جلب شده باشه.«با دقّت به سؤالش فكر كردم. 

شايد بايد درست «سرش را تكان داد: » خواهي شد. به من اعتماد كن، متوجه«كتي با لحني خشك گفت: 
  »چشم هات رو باز كني و با دقت دور و برت رو نگاه كني. ممكنه متوجه بشي.

  جسمم از اين فكر خود را پس كشيد. انزجار ملاني را كه انعكاسي از بيزاري خودم نيز بود، نشان دادم.
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همنوعت رو تحت كنترل خودش دربياره. نگذار  اجازه نده اون رابطة تو با«كتي متوجه حالت من شد. 
  »كنترلت كنه.

پرده هاي بيني ام از هم باز شدند. سعي كردم پيش از پاسخ دادن خشم خود را كه هرگز نتوانسته بودم 
  كاملاً به آن عادت كنم، مهار كنم.

  كتي يكي از ابروهايش را بالا برد.» اون منو كنترل نمي كنه.«

به نظر مي رسه در انتخاب جفت كنوني ات خيلي دخالت داشته باشي. «ا بسته بود. عصبانيت راه گلويم ر
  »آيا اين يه انتخاب كنترل شده بود؟

شايد. فهميدنش مشكله. ولي «او خشم مرا ناديده گرفت و با دقت با اين سؤال فكر كرد و سرانجام گفت: 
در حالي كه از نگاه خيرة من دوري مي  او نخي را از حاشيه پيراهنش كند و» تو حرف خودت رو زده اي.

چه كسي مي دونه؟ همان «كرد با عزمي راسخ دست هايش را در هم گره كرد و شانه هايش را صاف كرد: 
گونه كه قبلاً هم گفتم، فكر مي كنم احتمالاً زمان جواب سؤال تو باشه. اگه اون به تدريج آروم و بي 

اين جرد، مرد ديگه اي رو انتخاب كني، يا...خوب، جستجوگرها كار واكنش بشه و به تو اجازه بده علاوه بر 
خودشون رو خوب بلدن. اونها حالا هم دارن دنبال اون مي گردن. شايد تو هم يه چيزايي يادت بياد كه 

  »كمك كنه پيداش كنن.

  هنگامي كه منظورش را فهميدم، خشكم زد. ولي او ظاهراً توجه اي به واكنش من نشان نداد.

ايد اونها عشق ملاني رو پيدا كنن و شما دو تا بتونيد با هم باشيد. اگر احساس اون هم مثل ملاني پر ش«
  »آب و تاب باشه، شايد روح تازه هم تسليم اين احساس بشه.

  مطمئن نبودم كدام يك فرياد زديم. احتمالاً من بودم. در عين حال به شدت ترسيده بودم.» نه!«

زيد، از روي صندلي بلند شدم. اشك هايي كه به راحتي از چشم هايم سرازير مي در حالي كه بدنم مي لر
شدند، يك باره خشك شدند و دست هايم در حالي كه به شدت مي لرزيدند به صورت مشت هاي 
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  محكمي درآمده بودند.

  »آواره؟«

جنگيدم، به طرف در  روي خود را برگرداندم و در حالي كه با كلماتي كه نمي توانستم بر زبان بياورم، مي
دويدم. كلماتي را كه نمي توانستند از آن من باشند. كلماتي كه از ذهن او برمي خاست ولي انگار به من 

  تعلق داشتند. ولي آنها نمي توانستند از من باشند. نبايد آن ها را بر زبان مي آوردم.

نمي خوام. جردو مي خوام، نه يه  اين يعني كشتن اون! يعني خاتمه داد به زندگيش! من كس ديگه اي رو
 غريبه در جسم اونو! جسم اون بدون خودش براي من ارزشي نداره.

هنگامي كه به طرف خيابان مي دويدم صداي كتي را كه متناوباً نام مرا بر زبان مي آورد، پشت سرم مي 
رد و پس از عبور از دو شنيدم. منزل من خيلي از مطب روانكاو دور نبود. ولي تاريكي هوا حواسم را پرت ك

چهار راه متوجه شدم كه تمام راه را اشتباه دويده ام. مردم در خيابان نگاهم مي كردند. لباس ورزشي بر 
تن نداشتم و در حال دويدن آهسته هم نبودم. در واقع در حال فرار بودم. ولي هيچ كس مزاحمتي ايجاد 

ي گرداندند و حدس مي زدند تازه به جسم اين ميزبان نكرد. همه مؤدبانه نگاه خود را به طرف ديگري برم
  وارد شده ام.

از سرعت قدم هايم كاستم و به سمت شمال پيچيدم در نتيجه مي توانستم بدون اين كه از جلوي مطب 
  كتي رد شوم، به سمت خانه بروم.

ا ضرب يك قدم هايم فقط كمي از دويدن آهسته تر بود. صداي پاهايم را كه گويي سعي مي كردند ب
آهنگ رقص هماهنگ شوند روي آسفالت پياده رو مي شنيدم. نه، صداي آن ها شبيه ضربات طبل نبود. 
بلكه شبيه به صدايي خشونت بار بود. انگار يك نفر داشت در تاريكي كسي را مي زد. از تجسم چنين 

  صحنه اي برخودم لرزيدم.

ا اينكه مسير خود را دورتر كرده بودم تا از خيابان رد مي توانستم چراغ روشن سر در آپارتمانم را ببينم. ب
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  نشوم، خيلي طول نكشيد كه به خانه رسيدم.

حالم بد بود. احساس تهوع مي كردم. عرق سردي روي پيشاني ام نشسته بود و صداي مبهم و پرطنيني 
  در گوش هايم زنگ مي زد. مطمئن بودم اين احساس متعلق به خودم بود.

رو يك محوطة كوچك چمن كاري شده بود. دور تير چراغ نيز يك پرچين قرار داشت. در كنار پياده 
فرصتي نداشتم جاي بهتري پيدا كنم. تلوتلوخوران به طرف چراغ رفتم و تيرك آن را گرفتم تا نقش بر 

  زمين نشوم. احساس تهوع مرا دچار سرگيجة بدي كرده بود.

  .بله، قطعاً داشتم اسفراغ كردن را تجربه كنم

  »آواره تويي؟؟ تو مريض شدي؟«

نمي توانستم تمركز كنم و صاحب اين صداي آشنا ولي مبهم را شناسايي كنم. از اينكه هنگام استفراغ 
كردن تنها نبودم و شخصي هنگامي كه سرم را روي چمن ها خم كرده بودم و به شدت ته ماندة غذايي را 

  ، خيلي ناراحت و دستپاچه بودم.كه در معده ام بود بالا مي آوردم مرا ديده بود

صداي وزوز گوش هايم اجازه نمي داد به خوبي صداي او را » درمانگر تو اينجا كيه؟«آن صدا پرسيد: 
  »احتياج داري يه آمبولانس خبر كنم.«بشنوم. دستي پشت خميده ام را لمس كرد: 

  ت.دوباره سرفه كردم و سرم را تكان دادم. مطمئن بودم شكمم خالي شده اس

سرم را » من مريض نيستم.«دستم را به تير چراغ برق گرفتم و در حالي كه خود را بالا مي كشيدم، گفتم: 
  برگرداندم تنا ببينم چه كسي شاهد اين صحنة رسواكننده بوده است.

جستجوگري كه اهل شيكاگو بود. گوشي همراه خود را در دست گرفته بود و سعي مي كرد تصميم بگيرد 
أمور مربوطه تماس بگيرد. يك نگاه درست و حسابي به او انداختم و دوباره روي برگ ها خم با كدام م

  شدم. شكمم خالي بود يا نه، او آخرين كسي بود كه درست در چنين لحظه اي دلم مي خواست ببينم.
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ينجا وجود ولي هنگامي كه با وجود شكم خالي بيهوده اُق مي زدم، دريافتم حتماً دليلي براي حضور او در ا
  داشت.

  اوه، نه! اوه نه، نه، نه، نه!

چرا؟ «در حالي كه ترس و حالت شديد دل به هم خوردگي صدايم را خفه كرده بود، بريده بريده گفتم: 
  جملات نگران كنندة روانكاو غوغايي در سرم به راه انداخته بود.» چرا تو اينجا هستي؟ چه اتفاقي افتاده؟

ثانيه يقة پيراهن جستجوگر را چنگ زده بودند...قبل از اينكه متوجه شوم آن به دست هايي كه براي دو 
  ها به خودم تعلقّ دارند...زل زده بودم.

  آثار خشونت و برآشفتگي در چهره و صدايش نمايان بود.» بس كن.«او گفت: 

  داشتم او را تكان مي دادم.

متأسفم، نمي دونم داشتم چه كار مي «فتم: دست هايم تكاني خوردند و صورتم را پوشاندند و با بدخلقي گ
  »كردم.

تو حالت خوب نيست. فكر «جستجوگر نگاه سرزنش آميزي به من انداخت و جلوي پيراهنش را صاف كرد. 
  »مي كنم تو رو دچار تشويش و هول و هراس كردم.

شي، بايد معالجه بشي. اجازه بده قبل از اينكه حرف بزنيم، به درمانگاه بريم. اگه دچار آنفولانزا شده با«
  »اصلاً نبايد اجازه بدي بدنت خسته و ضعيف بشه.

  »من سرما نخوردم، اصلاً كسالتي ندارم.«

  »پس غذاري بد خوردي؟ بايد گزارش بدي كجا غذا خوردي؟«

  »غذاي بد هم نخورده ام. من حالم خوبه.«كنجكاوي بيش از حدش به شدت عذابم مي داد. 
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اينه روت انجام بشه؟ يه بررسي دقيق....تو نبايد به جسمت كم توجه اي كني. چرا اجازه نمي دي يه مع«
اين نوعي سهل انگاري به حساب مي آد، مخصوصاً وقتي مراجعه به درمانگاه اين قدر راحت و كم 

  »دردسره.

نفس عميقي كشيدم و در مقابل تميل شديدي كه بار ديگر به گرفتن يقه و تكان دادنش احساس مي 
قاومت كردم. او درست يك سر و گردن از من كوتاه تر بود و بدون شك من در اين مبارزه پيروز كردم، م

  مي شدم.

يك مبارزه؟ از او روي برگرداندم و بدون معطلي به طرف آپارتمانم قدم برداشتم. به شكل خطرناكي 
بخششي بزنم، خود  احساساتي و هيجان زده شده بودم و نياز داشتم پيش از اينكه دست به عمل غيرقابل

  را آرام كنم.

  »آواره صبر كن، درمانگر...«

من احتياجي به درمانگر ندارم. اين حالت فقط يه عدم تعادل احساسي «بدون اينكه روي برگردانم، گفتم: 
  »موقتي بود. الآن هم حالم خوبه.

ه هاي بلند كفش جستجوگر جوابي نداد از خود پرسيدم چه برداشتي از پاسخ من كرده است؟ صداي پاشن
هايش را پشت سر خود مي شنيدم، در نتيجه در آپارتمان را باز گذاشتم، زيرا مي دانستم به دنبال من 
خواهد آمد. به طرف ظرفشويي رفتم و ليواني را پر از آب كردم. او در سكوت منتظر ماند تا دهانم را با آب 

  انه خم شدم و به كاسة ظرف شويي زل زدم.شستم و تف كردم. وقتي كارم تمام شد، روي پيشخان آشپزخ

  او خيلي زود حوصله اش سررفت.

خوب، آواره...، راستي هنوز هم از اين اسم استفاده مي كني؟ قصدم از ناميدنت به اين اسم بي ادبي «
  »نيست.
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  »هنوز همين اسم رو دارم.«بدون اينكه نگاهش كنم، گفتم: 

  »تخاب كرده، سرجاش مي نشونم.جالبه. من كسي كه چنين اسمي رو برات ان«

  »من خودم نام آواره رو انتخاب كردم.«

مدت ها پيش متوجه شده بودم در مشاجرة ملايمي كه به طور اتفاقي در اولين روزي كه در درمانگاه به 
هوش آمدم، شنيدم تقصير با جستجوگر بود. او ستيزه جوترين و پرخاش گرترين روحي بود كه در طول نه 

با آن برخورد كرده بودم. نخستين درمانگر من فوردز ديپ واترز حتي براي يك روح هم بيش  زندگي خود
از حد مهربان، آرام و عاقل بود. با اين حال نتوانسته بود در مقابل او واكنش منفي نشان ندهد. يادآوري 

  برخورد آن دو باعث شد از پاسخي كه به جستجوگر داده بودم احساس خوشحالي كنم.

خود را برگرندام تا نگاهش كنم. او به راحتي روي كاناپة كوچك من لم داده بود. گويي خيال نداشت روي 
به اين زودي ها رفع زحمت كند. چشم هاي برآمده اش خندان و چهره اش حالت خودپسندانه اي به خود 

  نم.گرفته بود. خيلي دلم مي خواست به او چشم غره بروم، ولي سعي كردم خودم را كنترل ك

صدايم يكنواخت و آرام بود. تصميم نداشتم بار ديگر كنترل خود » براي چي اينجايي؟«بار ديگر پرسيدم: 
  را در مقابل او از دست بدهم.

خيلي وقت بود ازت خبر نداشتم، در نتيجه فكر كردم شخصاً يه سر و گوشي آب بدم. ما هنوز در قضيه «
  »تو پيشرفتي نكرديم.

  »ولي من كه ديشب يه پيغام فرستادم.«فشار دادم: لبة پيشخان را محكم 

ابروهايش را مثل هميشه در هم كشيد. با اين حركت در چهره اش هم حالت عصبانيت مشاهده مي شد، 
هم دلخوري. انگار تو و نه اينكه خودش مسئول اين عصبانيت است. رايانة مسطح خود را بيرون آورد و 

  »اوه امروز پيغام هام رو چك نكردم.«ا خشونت گفت: چندين بار صفحة آن را لمس كرد و ب
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  او در سكوت كامل با دقت آنچه را نوشته بودم خواند.

اونو صبح خيلي زود فرستادم. در اون لحظه خواب و بيدار بودم. نمي دونم چقدر از اونچه نوشتم «گفتم: 
  »خاطره يا خواب باشه، يا چه قدرش رو توي خواب تايپ كردم.

كلمات را بر زبان مي آوردم، حرف هاي ملاني كه به آساني از زبانم جاري مي شدند. آخر سر ناخودآگاه 
خندة شادمانه اي را كه متعلق به خودم بود، چاشني حرف هاي او كردم. رفتار فريب كارانه اي در پيش 

  خود هستم. گرفته بودم. رفتاري شرم آور. ولي اجازه ندادم جستجوگر بفهمد كه من ضعيف تر از ميزبان

ملاني براي نخستين بار از اينكه مرا شكست داده بود، احساس خودپسندي نداشت. بلكه بسيار آروم و 
  آسوده و خرسند بود كه من به علت دلايل اندك خود، راز او را برملا نكرده بودم.

  »ده.جالبه، يه نفر ديگه داره براي خودش آزاد و راحت ول مي گر«جستجوگر زيرلب زمزمه كرد: 

ظاهراً اين آرامش آسيب پذير نه تنها باعث » آرامش داره از ميان ما رخت بر مي بنده.«سرش را تكان داد: 
نگراني اش نشده بود، بلكه ظاهراً رضايت او را نيز فراهم آورده بود. لب خود را محكم گاز گرفتم. ملاني به 

ود آن مرد فقط زائيدة خواب و خيال شدت دلش مي خواست همه چيز را انكار كند و مدعي شود كه وج
بوده است. به او نهيب زدم. احمق نشو. كاملاً واضحه كه دروغه. از طبيعت نفرت انگيز جستجوگر بعيد نبود 

  بتواند من و ملاني را در يك كفة اين جر و بحث قرار دهد.

  ازش متنفرم. زمزمة ملاني مانند ضربة چاقو تيز و دردناك بود.

نم. اي كاش مي توانستم اعتراف كنم من نيز احساس مشابهي دارم. نفرت احساس مي دونم. مي دو
  غيرقابل بخششي بود. ولي دوست داشتن جستجوگر...بسيار دشوار بلكه غيرممكن به نظر مي رسيد.

پس غير از موقعيت محلي جديدي كه بايد مرور كنيم، نمي توني روي «او مكالمة دروني مرا قطع كرد: 
  »ا كمك بيشتري بكني؟نقشة جاده ه
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من هرگز نگفتم اونها خطوطي روي «احساس كردم بدنم در مقابل لحن انتقادآميز او واكنش نشان داد: 
  »نقشة يه جاده ان. اين تصور خودته، نه، من چيز ديگه اي به نظرم نمي آد.

  »ولي تو گفتي اون خط ها شبيه چند مسير بودن.«

  »نظرم نمي آد.اين فقط يه حدسه، چيز ديگه اي به «

او » چرا نه، هنوز اين انسان رو تحت كنترل و احتيار خودت در نياورده اي؟«او با صداي بلندي خنديد: 
  داشت به من مي خنديد.

رويم را برگرداندم و به آرام كردن خود پرداختم. سعي كردم وانمود كنم او در آپارتمانم حضور ندارد و من 
و از پنجره به بخش كوچكي از آسمان و سه ستارة درخشاني كه در دل  در آشپزخانه ساده ام تنها هستم

  آن برق مي زنند، نگاه مي كنم.

  بله، همان گونه كه هميشه تنهاي تنها بودم.

هنگامي كه به ستاره هاي كوچكي كه در دل تاريكي مي درخشيدند خيره شده بودم، خطوطي كه بارها و 
اگهان در لحظاتي بي ربط و عجيب ظاهر مي شدند، از خاطرم بارها در خواب ها و روياهاي متقطعم ن

  گذشتند.

اولي: پيچي آهسته و تند. سپس پيچي شديد به طرف شمال. پيچ تند ديگري در جهت مخالف و بازگشت 
به سمت شمال در مسيري طولاني تر و به دنبال آن يك سراشيبي تند به طرف جنوب كه پس از يك پيچ 

  كوتاه صاف مي شد.

مي: يك زيگزاگ بريده بريده با چهار بريدگي تيز و فشرده. پنجمين بريدگي به شكل عجيبي كنده شده دو
  بود. مثل زيگزاگي كه نوك آن شكسته شده باشد.

سومي: موجي آرام كه برجستگي غير منتظره اي آن را سد كرده بود و انگشت لاغر و بلندي بر روي آن 
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  مي كرد. تكان مي خورد و به جهت شمال اشاره

علايمي نامفهوم و ظاهراً بي معني. ولي مي دانستم اين اشارات براي ملاني مهم بودند. از همان ابتداي امر 
اين را مي دانستم. او بعد از راز برادرش، اين راز را شديدتر از هرچيزي پنهان كرده بود. قبل از خوابي كه 

رسيدم چه چيز ملاني را درهم شكسته است. شايد ديشب ديدم، به وجود او پي نبرده بودم. از خود مي پ
  هرچه بيشتر در ذهن من آشكارتر و پر سر و صداتر مي شد، اسرارش كم رنگ تر مي شدند.

شايد دچار اشتباه شده بود و من سرانجام متوجه شدم اين خطوط چه معنايي داشتند. مي دانستم كه اين 
  د.مسيرها مفهومي داشتند و به جايي منتهي مي شدن

و در همان لحظه، كه هنوز طنين خندة جستجوگر فضاي خانه را پر كرده بود ناگهان فهميدم چرا آن ها 
  تا اين حد مهم بودند.

ديگر كجا؟ چه ». جرد و جيمي«اين خطوط به محل اقامت جرد منتهي مي شدند. البته هر دوي آنها، 
 متوجه شدم اين مسيرها مربوط به زمان مكان ديگري احتمالاً براي او مفهوم خاصي داشت؟ و فقط حالا

گذشته نبود، زيرا هيچ يك از آن ها قبلاً اين مسيرها را دنبال نكرده بودند. خطوطي كه براي او نيز....به 
  همان اندازه كه براي من اسرارآميز بودند...مبهم و مرموز به نظر مي رسيدند، تا اينكه...

ا مسدود كرد. او گيج شده و بيشتر حواسش به جستجوگر جمع بود. ديوار اين بار آهسته تر از قبل راهم ر
او نسبت به صدايي در پشت سر من واكنش نشان داد و به تقلا كردن در ذهنم پرداخت؛ و من به اين 

  ترتيب متوجه شدم جستجوگر به طرفم حركت مي كند.

  »بود. ازت بيشتر انتظار داشتم. سابقه ات خيلي اميدوار كننده«او آهي كشيد: 

افسوس كه دست و بالت بسته «بدون اينكه رويم را به طرف او برگردانم با صداي آرام و يكنواختي گفتم: 
است و نمي توني خودت اين وظيفه رو انجام بدي. مطمئنم اگه مجبور بودي با يه ميزبان مقاوم دست و 

  »پنجه نرم كني، برات مثل آب خوردن ساده بود.
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امواج اوليه حتي بدون يه ميزبان مقاوم هم به اندازة «ي بيني اش را بالا كشيد: او با حالت تحقير آميز
  »كافي دشوار و پر زحمت بودن.

  »بله، من خود چندين مورد رو تجربه كردم.«

رام كردن جلبك هاي دريايي هم سخت بود؟ آيا اونها هم «جستجوگر بادي در بيني انداخت و پرسيد: 
  »فراري و سركش بودن؟

ما در قطب جنوب مشكلي نداشتيم. البته «ردم آرامش خود را حفظ كنم. با صداي آرامي گفتم: سعي ك
قطب شمال جريان ديگه اي داشت. در اونجا به شدت بي مبالاتي شده بود. ما تمام جنگل رو از دست 

نكه ما را خاطرة غم انگيز آن دوره صدايم را لرزاند. هزاران موجود هشيار وخودآگاه به جاي اي» داديم.
بپذيرند براي هميشه چشم از زندگي بستند. آن ها برگ هاي خود را در مقابل خورشيد پيچ و تاب دادند 

  و از شدت گرسنگي جان سپردند.

ملاني زمزمه كرد: براي اونها خوب شد. اثري از بدخواهي و بدجنسي در فكرش وجود نداشت. فقط نوعي 
  مصيبتي كه در اين خاطره به وقوع پيوسته بود. موافقت و رضايت بر اثر اداي احترام به

چه تلفاتي. اجازه دادم عذاب روحي و احساس افكاري مرگبار كه ما را به همراه درد و رنج جنگل عذاب 
  داده بود، ذهنم را شست و شو دهد.

  در هر دو حالت آخرش مرگ بود.

ركز كنم. او با لحن ناراحتي جستجوگر مشغول حرف زدن بود و من سعي كردم فقط روي يك مكالمه تم
  » بله. خيلي بد عمل شد.«گفت: 

وقتي قراره قدرت تقسيم بشه، شما هرگز نمي تونين خيلي دقيق باشين. بعضي ها اون قدر كه بايد دقيق «
  »باشن، نيستن.
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او جواب نداد و شنيدم چند قدم عقب رفت. همه مي دانستند كه قدم اشتباه در پس اين خودكشي دسته 
به جسجوگران تعلق داشت. آنها به اين علت كه جلبك هاي دريايي قادر نبودند فرار كنند، توانايي  جمعي

گريختن آنها را دست كم گرفته بودند. آنها بدون ملاحظه و با بي دقتي اقدام كردند و پيش از اينكه ما در 
اشته باشيم، نخستين انتقال را محل به اندازة كافي نفرات براي يك همگوني كامل و تمام عيار در اختيار د

شروع كرده بودند و زماني كه متوجه شدند جلبك هاي دريايي قادرند چه كارهايي انجام دهند و به چه 
چيزهايي راغب هستند. كار از كار گذشته بود. ارسال بعدي روح هاي غيرفعال خيلي ديرتر انجام شد و 

  .پيش از رسيدن آن ها جنگل هاي شمال از بين رفتند

  به جستجوگر خيره شدم. كنجكاو بودم تأثير حرف هايم را در چهره اش ببينم.

  او سرد و بي احساس به ديوار سفيد و خالي اتاق خيره شده بود.

  در حالي كه سعي مي كردم با لحن قاطعانه اي به او بفهمانم بايد خانه ام را ترك كند.

بار ديگر مايل بودم خانه ام در اختيار خودم باشد.  »متأسفم. بيشتر از اين نمي تونم كمكي كنم.«گفتم: 
ملاني كينه توزانه وجود خود را اعلام كرد: در اختيار خودمان. آهي كشيدم. در اين لحظه سرشار از 

  »نبايد به خودت زحمت مي دادي و راه به اين دوري رو مي اومدي.«خودش بود: 

غله منه. تو تنها وظيفة من به حساب مي آي و تا اين ش«جستجوگر شانه هايش را بالا انداخت و گفت: 
  »زماني كه بقية اونهارو پيدا كنم ممكنه تمام وقت بهت بچسبم. اميدوارم شانس بيارم و موفق بشم.

  

  7فصل 

   رو به رويي

بله فيسز سان «خوشحال از اينكه يكي از دانشجويان دستش را بلند كرد و سخنراني ام قطع شد، پرسيدم: 
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ثل گذشته پشت تريبون راحت نبودم. بيشترين قدرتم  و تنها صلاحيت واقعي ام...چرا كه جسم م»  1وارد
ميزبان من چندان تحصيل كرده نبود و فقط از نوجواني دوندة موفقي بود....تجربيات شخصي ام بود كه 

هيچ خاطره  غالباً از منابع آن تدريس مي كردم. اين ترم درس تاريخ نخستين جهان را تدريس مي كردم و
اي كه از آن در تدريس اين واحد استفاده كنم، نداشتم. مطمئن بودم شاگردانم از اين تفاوت در عذاب 

  بودند.

مرد سپيد موي كمي مكث كرد و به » معذرت مي خوام كه صحبت هاي شما رو قطع مي كنم، ولي...«
نيستم درست فهميده باشم. آتش مطمئن «دنبال كلماتي بود تا سؤال خود را در قالب آنها مطرح كند: 

او سعي كرد وحشت را » چش ها عملاً....دود حاصله از سوختن گل هاي رونده رو فرو مي ده؟ مثل غذا؟
در صدايش سركوب كند. يك روح حق قضاوت درمورد روح ديگر را نداشت. ولي از آنجايي كه سابقة 

ديدش نسبت به سرنوشت موجودات زندة زندگي قبلي او در سيارة گل ها را مي دانستم، از واكنش ش
  مشابه خودش در دنياي ديگر تعجب نكردم.

هميشه تعجب مي كردم چگونه بعضي از روح ها خود را در مسايل هريك از دنياهايي كه در آن زندگي 
مي كردند غرق كرده و بقية عالم را ناديده مي گرفتند. ولي شايد روح فيسز سان وارد هنگامي كه دنياي 

  شناخته شد. غيرفعال بوده است.آتش 

بله. آنها غذاي اصلي خود را از اين دود دريافت مي كردند و مشكل اصلي و اختلاف نظر اساسي دنياي «
آتش نيز همين است. به علاوه اين سياره به همين دليل با وجود شرايط مناسب براي ازدياد جمعيت 

تغيير مكان نيز در اين سياره به شكل چشم  همچنان كم سكنه مي باشد. ضمناً درصد جا به جايي و
  گيري بالا است.

هنگامي كه دنياي آتش كشف شد. در ابتداي امر تصور مي رفت كه گونه هاي برتر يعني آتش چش ها 
تنها حيات هشيار در آن سياره اند. آتش چش ها گمان نمي كردند كه گل رونده هم رديف آنها 

                                            
1. Faces Sunward
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هنگي....در نتيجه در مدت كوتاهي حتي پس از نخستين موج باشند...نوعي تعصب و پيش داوري فر
استقرار بود كه روح ها متوجه شدند دست به قتل موجودات هشياري زده اند و از آن زمان دانشمندان در 
تلاشند موادغذايي ديگري جايگزين نياز غذايي آتش چش ها كنند. در نتيجه تصميم گرفته شد عنكبوت 

ه شود، ولي سيارات به اندازة صدها سال نوري از يكديگر فاصله دارند. زماني نه هايي به اين سياره آورد
چندان دور هنگامي كه اين مانع برطرف گردد، جاي اميدواري خواهد بود كه گل هاي رونده نيز احتمالاً 

  »همانند سازي شوند و در اين مدت بخش اعظم خشونت و وحشي گري از ميان خواهد رفت.

  صداي فيسز سان وارد به تدريج كم شد و نتوانست سؤالش را كامل كند.» ي توانند...آنها چگونه م«

ظاهراً اين يك اكوسيستم فوق العاده سنگدل و بي رحم است، چرا «صداي ديگري فكر او را كامل كرد: 
  »اين سياره رها نشد؟

ره ها را ترك نمي كنيم. رابرت، طبيعتاً در اين مورد بحث و تبادل نظر هايي شده ولي ما بي جهت سيا«
دنياي آتش مأواي روح هاي بي شماري است. آنها را نمي توان برخلاف خواست و اراده شان بي خانمان 

  براي پايان دادن به اين مجادله نگاه خود را به يادداشت هايم معطوف كردم.» كرد.

  »ولي اين خيلي وحشيانه است!«

ان تر بود و درواقع در مقايسه با ديگران از لحاظ سني به من رابرت از نظر جسمي از بيشتر دانشجويان جو
نزديك تر بود و حقيقتاً يك كودك محسوب مي شد. سيارة زمين نخستين دنياي او بود. مادرش نيز پيش 
از اينكه خود را تسليم كند، روي همين سياره زندگي مي كرد. به نظر مي رسيد رابرت به اندازة ارواح 

ده تر تجربه داشته باشد. دلم مي خواست بدانم متولد شدن در ميان احساسات شديد مسن تر و جهان دي
و شور و هيجان اين ميزبان ها بدون هيچ تجربة قبلي براي ايجاد تعادل چگونه بود. در چنين شرايط واقع 

  م.نگري دشوار مي شد. سعي كردم اين مطلب را به ياد داشته باشم و با صبر و حوصله به او پاسخ ده

هر دنيايي خصوصيات و تجربيات منحصر به فردي دارد و فقط در صورتي كه در آنجا زندگي كرده باشي «
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  »عمق مسايل آن را درك مي كني...

ولي شما هرگز در سيارة آتش زندگي نكرده ايد. پس بايد چنين احساسي داشته «او جمله ام را قطع كرد: 
به آن سياره داشته باشيد؟ شما تقريباً هر سيارة ديگري را  باشيد...مگر اينكه دليل ديگري براي نرفتن

  »تجربه كرده ايد.

» رابرت شايد خودت يك روز تجربه كني. انتخاب يك سياره يه تصميم كاملاً شخصي و خصوصي است.«
  قطعاً لحن صدايم موضوع گفت و گو را خاتمه داد.

ي رحمانه، اشتباه و بسيار ابتدائيه. كه اگر از چرا به اونها نمي گي؟ تو كه خودت فكر مي كني اين روش ب
من بپرسي (كه هيچ گاه نمي پرسه) خيلي خنده دار و مسخره است، موضوع چيه؟ خجالت مي كشي با 

  »اون هم رأي و هم نظر بشي؟ براي اينكه اون انسان تر از بقيه است.

عقايدش هم وقت و بي وقت در سرم  ملاني كه صداي خود را بازيافته بود، واقعاً غيرقابل تحمل شده بود.
  رجز خواني مي كردند. در چنين شرايطي چگونه مي توانستم روي كار خود تمركز كنم؟

  سايه تيره رنگي روي صندلي پشت سر رابرت تكان خورد.

جستجوگر كه مثل هميشه لباس سياه رنگي بر تن داشت، كمي به طرف جلو خم شد. او براي نخستين 
  گفت و گو شده بود.بار مجذوب موضوع 

خيلي ميل داشتم به او اخم كنم و چشم غره اي بروم، ولي مقاومت كردم. دلم نمي خواست رابرت كه به 
نظر دستپاچه مي آمد به اشتباه تصور كند مورد سرزنش من قرار گرفته است. ملاني غر زد. دلش مي 

  خواست من در برابر تمايل شديد خود مقاومت نكنم.

سايه جستجوگر كه قدم به قدم ما را دنبال مي كرد در ملاني ذهنيتي منفي ايجاد كرده  تعقيب سايه به
  بود و تصور مي كرد جستجوگر نمي تواند از هيچ كس يا هيچ چيز به اندازة من نفرت داشته باشد.
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وقتمان تقريباً تمام شده. خوشحالم اعلام كنم كه سه شنبه آينده مهمان «با آسودگي اعلام كردم: 
كه    1خنراني خواهيم داشت كه مي تواند ناآگاهي من نسبت به موضوع امروز را جبران كند. فليم تندرس

به تازگي به سيارة ما آمده توضيحات شخصي بيشتري در مدت اقامت در سيارة آتش در اختيارمان خواهد 
متانت به خرج خواهيد گذاشت. مطمئنم همان گونه كه به من احترام مي گذاريد، در برابر او نيز ادب و 

داد و نسبت به ميزبان خيلي جوان و كم سن و سالش مؤدبانه رفتار خواهيد كرد. از اينكه وقتتان را در 
  »اختيار من گذاشتيد، متشكرم.

شاگردان به آرامي از كلاس خارج شدند. بعضي ها هنگام جمع آوري وسايل خود با هم گپ مي زدند. 
يگران گفته بود، به ذهنم آمد. ولي تمايلي به پيوستن يه هيچ يك از آنها آنچه كتي در مورد رفاقت با د

  احساس نمي كردم. آنها بيگانه بودند.

اين احساس من بود يا ملاني كه چنين واكنشي نشان مي داد؟ تشخيص آن دشوار بود. شايد من ذاتاً 
ز دلبستگي شديدي به يك گوشه گير بودم. تاريحچة شخصي ام چنين فرضيه اي را تأييد مي كرد. هرگ
  سياره پيدا نكرده بودم تا تصميم بگيرم بيش از يك زندگي در آن سپري كنم.

رابرت و فيسز سان وارد در آستانة در كلاس مشغول گفت و گو بودند. مي توانستم موضوع بحث آن دو را 
  حدس بزنم.

  »داستان هاي سيارة آتش موهاي آدم رو از شدت ترس سيخ مي كنه.«

رامي حركت كردم. جستجوگر در كنارم ايستاده بود. او هميشه با صداي پاشنه هاي كفشش نزديك به آ
شدن خود را اعلام مي كرد. نگاهي به پاهايش انداختم. او امروز كفش كتاني پوشيده بود...البته كفشي 

  سياه رنگ. بدون پاشنه خيلي كوتاه قدتر به نظر مي رسيد.

                                            
1. Flam Tender 
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ضوع مورد علاقه من نيست. ترجيح مي دم در تجربه هاي دست اول سهيم اين مو«با لحن آرامي گفتم: 
  »بشم.

  »كلاس عكس العمل شديدي نشون داد.«

  »بله.«

او طوري نگاهم مي كرد گويي انتظار داشت باز هم چيزي بگويم. يادداشت هايم را جمع كرده روي خود 
  برگرداندم تا آن ها را در كيفم قرار دهم.

  »العمل خوبي نشون دادي. تو هم ظاهراً عكس«

  با دقت كاغذهايم را در كيفم جا دادم.

  »نمي دونم چرا سؤال رو بدون جواب گذاشتي.«

پس....چرا جواب سؤال اونها «او در انتظار شنيدن پاسخ من چند لحظه سكوت كرد. من نيز ساكت ماندم. 
  »رو ندادي؟

براي اينكه «بايي خودم را مخفي كنم، گفتم: روي خود را به او كردم و بدون اينكه بي حوصلگي و ناشكي
مربوط به درس نبود، براي اينكه رابرت بايد بعضي رفتارهارو ياد بگيره و براي اينكه به كسي مربوط 

  »نيست.

كيفم را روي شانه ام انداختم و به سمت در كلاس حركت كردم. او در حالي كه سعي مي كرد قدم هايش 
كند. از كنارم تكان نمي خورد. در سكوت به سمت راهروي دانشگاه حركت  را با پاهاي بلند من هماهنگ

كرديم. تا زماني كه از دانشگاه خارج نشديم، چيزي نگفت. بيرون محوطة ساختمان خورشيد ذرات گرد و 
  غبار را در هوايي نمك دار و شور روشن مي كرد.

به نظر مي آد نسبت به احساسات آواره، فكر مي كني هيچ وقت يك جا بند بشي، رو اين سياره؟ «
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از لحن اهانت آميزش خوشم نيامد. درواقع مطمئن نبودم منظورش چه بود، ولي » اونها....كشش داري.
  سربسته به من اهانت كرد. ملاني با دلخوري تكان خورد.

  »متوجه نيستم منظورت چيه؟«

  »آواره يك چيزو به من بگو، تو دلت براي اونها مي سوزه؟«

  »منظورت چه كساني هستن، گل هاي رونده؟«فاوتي پرسيدم: با بي ت

  »نه، آدم ها.«

از حركت باز ايستادم. او بر اثر ايست ناگهاني من سر خورد. فاصلة زيادي تا آپارتمان من نداشتيم. به اميد 
اين رهايي از او عجله داشتم زودتر به منزل برسم. اگرچه ظاهراً او تصميم داشت خود را دعوت كند. با 

  حال سؤالش غافلگيرم كرد.

  »آدم ها؟«

  »بله، تو نسبت به اونها احساس دلسوزس داري؟«

  »تو نداري؟«

  »نه، اونها نژاد وحشي و بي رحمي بودن. شانس آوردن تا زماني كه بودن، جان سالم به در بردن.«

  »همشون كه بد نبودن.«

ه نظر مي رسه تو دلت براي اونها مي سنگ دلي و خشونت بخشي از تمايلات ذاتي اونها بود. ولي ب«
  »سوزه.

ما در يك منطقة سرسبز » فكر نمي كني اونها خيلي چيزها رو از دست دادن؟«اشاره اي به اطراف كردم. 
ميان دو خوابگاه كه ديوارهايش با پيچك پوشيده شده بود، ايستاده بوديم. رنگ سبز تند پيچك ها كه در 
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كهنه و رنگ و رو رفته بود، چشم را نوازش مي كرد. اشعة طلايي  تضاد شديدي با رنگ قرمز آجرهاي
خورشيد بي دريغ مي تابيد. هوا صاف بود و رايحة اقيانوس طعم و بوي شوري به رايحة دل چسب گل 

  هاي محوطه مي افزود. نسيم ملايمي پوست دستم را نوازش مي كرد.

اي رو تجربه كرده باشي. دلت براي  نمي توني در زندگي هاي ديگرت چنين احساس روشن و زنده«
  »كساني كه چنين نعمت هايي رو از دست داده ان، نمي سوزه؟

تو «چهره اش بي حركت و گرفته بود. سعي كردم او را وادار كنم از زاوية ديگري به اين موضوع فكر كند: 
  »در كدوم دنياهاي ديگه اي زندگي كرده اي؟

هيچ جا، من فقط روي زمين زندگي كرده «را صاف كرد و گفت:  او پس از چند لحظه ترديد. شانه هايش
  »ام.

فقط يه سياره؟ در اولين زندگي خودت تصميم «تعجب كردم. او هم مانند رابرت كودكي بيش نبود. 
  او يك بار سرش را تكان داد.» گرفتي يه جستجوگر باشي؟

اگر به امور شخصي و خصوصي اش شايد » خوب، خوب اين به خودت مربوطه.«شروع به راه رفتن كردم. 
  احترام مي گذاشتم، او نيز متقابلاً همين رفتار را در پيش مي گرفت.

  »من با روانكاوت صحبت كردم.«

  ملاني به تلخي انديشيد، و شايد هم نه.

  »چي؟«نفسم بند آمد. بريده بريده گفتم: 

د نياز من دردسر ساز شده اي. من به اين نتيجه رسيده ام كه تو به جاي دستيابي به اطلاعات مور«
  »چطوره يه ميزبان حرف شنوتر و سازگار ترو امتحان كني؟ روانكاوت بهت پيشنهاد كرده، نه؟

  »كتي به تو هيچي نمي گه!«
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اون مجبور نبوده چيزي بگه و يا جوابي بده. من حالت آدم هارو «جستجوگر با لحن خودپسندانه اي گفت: 
  »ونم بگم سؤالاتم چه زماني اعصاب كسي رو خرد مي كنه.خيلي خوب تشخيص مي دم و مي ت

  »چطور جرأت مي كني؟ رابطة يك روح و روانكاوش...«

بله خودم مي دونم، خيلي مقدسه. ولي ظاهراً براي زمينه يابي در مورد تو چندان كافي به نظر نمي رسه «
  »و من مجبورم ابتكار به خرج بدم.

از شدت عصبانيت قادر نبودم نفرت خود » رو از تو پنهون مي كنم؟تو فكر مي كني من چيزي «پرسيدم: 
  »و فكر مي كني اونو با روانكاوم در ميون گذاشته ام؟«را مخفي كنم، 

عصبانيتم باعث ناراحتي او نشد. شايد با توجه به شخصيت عجيب و پيچيده اش عادت به چنين عكس 
  العمل هايي داشت.

دوني به من مي گي...ولي فكر مي كنم آن گونه كه بايد و شايد  نه، من فكر مي كنم تو هر چي مي«
تلاش نمي كني. اين موردو قبلاً هم ديده ام. هر روز با ميزبانت صميمي تر و نسبت به او دلسوزتر مي شي 
و ناخودآگاه به اون اجازه مي دي اميال و آرزوهات رو هدايت كنه. فكر مي كنم براي خودت هم بهتره 

  »وگرنه دير مي شه. شايد نفر بعدي با اون شانس بيشتري داشته باشه. زودتر بجنبي

  جستجوگر سر جاي خود ميخكوب شد.» ها. ملاني اونهارو زنده زنده مي خوره!«فرياد برآوردم: 

او كوچكترين اطلاعي نداشت و تصور مي كرد تأثير ملاني از طريق انتقال خاطراتش به ذهن من است و 
  انجام مي شود.اين عمل ناخودآگاه 

  »خيلي جالبه كه وقتي از اون حرف مي زني از زمان حال استفاده مي كني.«

اگه فكر مي كني شخص ديگه اي «اين جمله را ناديده گرفتم و وانمود كردم مرتكب اشتباه نشده ام. 
  »شانس بيشتري در دستيابي به اسرار اون داره، سخت در اشتباهي.
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  »يه راه حل وجود داره.براي فهميدن اين موضوع فقط «

  »فرد خاصي رو در نظر داري؟«با لحني خشك و آكنده از بيزاري گفتم: 

  »اجازه گرفتم يه امتحاني بكنم خيلي طول نمي كشه. قراره ميزبانم رو در اختيار بگذارن.«نيشش باز شد: 

ي كرده بود كه مجبور شدم نفس عميقي بكشم. به لرزه افتاده بودم. ملاني نيز به حدي احساس بيزار
چيزي نمي توانست بگويد. تصور حضور جستجوگر در من، حتي با وجود اينكه مي دانستم ديگر من در 
اين جسم نبودم به حدي نفرت انگيز بود كه دل به هم خوردگي و تهوع هفته گذشته را با شدت بيشتري 

  احساس كردم.

  »زودي ها دست بكشم.براي تحقيقات خيلي بد شد. چون من كسي نيستم كه به اين «

خوب، اين مسئله قطعاً باعث ميشه اين كار به درازا بكشه. رشتة تاريخ «چشم هاي جستجوگر جمع شدند. 
  »هيچ وقت براي من جذابيتي نداشته ولي ظاهراً به نظر مي رسه بايد يه دورة كامل اونو بگذرونم.

تو الآن خودت گفتي كه براي «ري كردم: در حالي كه سعي مي كردم خود را آرام نشان دهم، به او يادآو
دستيابي به خاطرات ديگه اي از اون احتمالاً خيلي دير شده، چرا تو به جايي كه به اون تعلق داري، باز 

  »نمي گردي؟

مطمئنم براي دسترسي به خاطرات «او شانه هايش را بالا انداخت و لبخندي بر لب آورد: 
  »همكاري نكني، شايد اون منو به اون خاطرات برسونه. داوطلبانه....خيلي ديره. ولي اگه تو

  »تورو برسونه؟«

وقتي اون تمام كنترل رو در دست بگيره و تو كمترين اراده و اختياري در دست نداشته باشي. يك بار «
  »، حالا هم كوين. اونو يادت مي آد؟ هموني كه به درمانگرش حمله ور شد؟  1ريسنيگ سانگ

                                            
1. Racing Song  
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  شدت تعجب و عصبانيت گشاد شده بودند به او زل زدم.با چشم هايي كه از 

بله، احتمالاً فقط موضوع زمان در بين است. روانكاوت آمارو در اختيارت نگذاشته، نه؟ خوب، حتي اگه «
اين كارو هم كرده باشه آخرين اطلاعاتي رو كه ما به آنها دسترسي پيدا كرده ايم، نمي دونه. طولاني ترين 

موفقيت در شرايطي مشابه وضعيت تو يعني زماني كه ميزبان انسان شروع به مقاومت و بالاترين درصد 
مي كنه كمتر از بيست درصده. فكر مي كردي شانس موفقيت تا اين حد كم باشه؟ اونها در حال تغيير 
دادن اطلاعاتي كه در اختيار ارواحي كه وارد جسم يه ميزبان مي شن مي گذارن، هستن. ميزبان هاي 

سال پيش از اين مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. خيلي خطرناكه. ما داريم روح هارو از دست مي بزرگ
ديم. خيلي طول نمي كشه كه اون شروع به حرف زدن با تو مي كنه، از درون وجودت باهات حرف مي 

  »زنه و تصميمات تورو تحت كنترل و اختيار خودش در مي آره.

م. جستجوگر در حالي كه سعي مي كرد آرام و شمرده حرف بزند با لحن كوچكترين حركتي به خودم نداد
آواره، اين چيزيه كه تو مي خواي؟ كه بازنده باشي؟ هر روز ناتوان تر بشي و به «مجاب كننده اي گفت: 

  »وسيلة يه موجود ديگه نابود بشي؟ و حتي نسبت به يه ميزبان برتري نداشته باشي؟

  به سختي نفس مي كشيدم.

روز بدتر مي شه. تو ديگه خودت نخواهي بود. اون تورو شكست خواهد داد، در نتيجه روحت محو  هر«
نابود مي شه. شايد كسي مداخله كنه....شايد هم اونها همون كاري رو كه با كوين كردن با تو هم بكنن. 

بازي كنه تا  اون وقت تو تبديل به بچه اي به نام ملاني مي شي. كودكي كه بيشتر دوست داره ماشين
  »آهنگ بسازه يا هر كار ديگه اي كه اون انجام مي ده.

او كه سعي مي كرد لبخندش را مخفي كند، » شاني موفقيت كم تر از بيست درصده؟«زيرلب گفتم: 
آواره تو خودت رو از دست خواهي داد، تمام دنيايي كه ديده اي و تجربياتي كه كسب «سرش را تكان داد: 

د هوا مي شن. در پرونده ات ديدم كه تو توانايي مادر شدن رو داري. اگه به خودت چنين كرده اي. همه با
فرصتي رو بدي، حداقل همه چيز كاملاً از بين نمي ره. چرا خودت رو نابود مي كني؟ تو به مادر شدن فكر 
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  »كرده اي؟

  با صورت برافروخته اي ناگهان از او فاصله گرفتم. 

  »متأسفم. حرف گستاخانه اي زدم، فراموش كن چنين چيزي گفتم.«ر لب گفت: چهرة او نيز تيره شد. زي

  »دارم ميرم منزل، دنبالم نيا.«

  »آواره مجبورم بيام، اين شغل منه.«

چرا براي چند انسان ناچيز و بي مقدار اين قدر جوش مي زني؟ چرا؟ چطوري شغل خودت رو توجيه مي «
  »جامعه بشي و يه شغل سازنده در پيش بگيري!كني؟ ما برنده شديم! ديگه وقتشه وارد 

  سؤالات من، درواقع اتهامات سربسته ام، باعث رنجش او شد.

  »هرجايي كه اقليت انسان ها روي ما تأثير بذاره، اونجا مرگ و نابوديه.«او با آرامش گفت: 

به شغل خود اعتقاد  براي يك لحظه انسان ديگري را در قالب او مشاهده كردم. از اينكه تا اين حد عميقاً
داشت، تعجب كردم. بخشي از وجود من تصور مي كرد او، فقط به علت علاقة زياد به خشونت چنين 

اگه حتي يه روح هم هم نبايد به جرد و جيمي تو ببازه و از بين بره، تا زماني كه «شغلي انتخاب كرده بود. 
بود. مادامي كه امثال جرد زنده باشن، من و صلح كامل در اين سياره برقرار بشه. شغل من موجه خواهد 

همكارانم بايد از همنوعان خود حمايت كنيم. همين طور تا زماني كه امثال ملاني، روح ها رو روي يه 
  «انگشت خود مي چرخونن...

روي خود را برگرداندم و با گام هاي بلندي به طرف آپارتمان خود حركت كردم اگر او مي خواست به 
آواره، خودت رو از بين نبر. «يد مجبور بود تمام راه را بدود. او با صداي بلند پشت سررم گفت : دنبالم بيا

بهم خبر بده كي «او كمي مكث كرد و با صداي بلندتر فرياد زد: » زمان داره براي تو به پايان مي رسه!
  »بايد تو رو ملاني صدا كنم!
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و آهسته تر شد، مي دانستم به دنبالم خواهد آمد.  با زياد شدن فاصلة ميان من و او صدايش آهسته تر
هفتة غذاب آوري كه گذشت، ديدن چهرة او در انتهاي همة كلاس ها، شنيدن صداي پايش پشت سرم آن 

  هم هر روز....قابل مقايسه با وقايع آتي نبود. او قصد داشت زندگي ام را به نكبت بكشد.

  هاي داخلي جمجمه ام مي خورد. احساس مي كردم انگار ملاني محكم به ديواره

  بذار كله پاش كنيم. به رئيس هاش بگو چه كار غيرمنتظره اي انجام داده. ما از اون شكايت مي كنيم.

غمگين از اينكه به چنين راه چاره اي دسترسي نداشتم، به او يادآوري كردم، در يه دنياي واقعي رئيس به 
ر كنار يكديگر كار مي كنن. افرادي وجود دارن كه اطلاعات اين معني وجود نداره. همه به طور مساوي د

زيادي به اونها تحويل داده مي شه. اونها وظيفه تنظيم اطلاعات رو دارن و در كنار اين افراد شوراهايي 
درمورد اين اطلاعات تصميم گيري مي كنن. ولي اونها اونو از كاري كه انجام مي ده بركنار نخواهند كرد. 

  ين سيستم به اين ترتيب عمل مي كنه....مي دوني، ا

  چه اهميتي داره وقتي نمي تونه به ما كمك كنه. چه جوري عمل مي كنه؟ من مي دونم...بيا اونو بكشيم!

  بي دليل تصور دست هايم كه دور گردن جستجوگر را محكم فشار مي دادند، در ذهنم نقش بست.

  وعان ما مسئوليت اين سياره رو به عهده بگيرن.اين جور مسايل دقيقاً نشون مي دن كه بهتره همن

از اسب رويايي ات بيا پايين. تو هم قطعاً به اندازة من لذت خواهي برد. بار ديگر تصوير جستجوگر كه 
صورتش كبود شده بود در ذهنمان نقش بست، ولي اين بار لذت شديدي نيز به دنبال تصوير احساس 

  كرديم.

حقيقت داشتند. با مشاهدة تصوير در ذهن خود بار ديگر احساس تهوع كردم.  اون تويي، نه من. گفته هايم
ولي در عين حاله به دروغ خطرآفريني هم نزديك بود...از تصور اينكه هرگز مجبور نخواهم بود بار ديگر با 

  جستجوگر رو به رو شوم، غرق لذت مي شدم. 
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مين طور. و اون جستجوگر بيچاره، اون حالا بايد چه كار كنيم؟ من كه دست نمي كشم. تو هم كه ه
  لعنتي هم تسليم بشو نيست!

  جوابش را ندادم، پاسخ آماده اي در ذهن نداشتم.

لحظة كوتاهي سكوت در ذهنم برقرار شد. خيلي دلچسب بود. اي كاش اين سكوت مي توانست مدت 
اشت. آيا من تصميم بيشتري ادامه داشته باشد. براي به دست آوردن آرامش فقط يك راه حل وجود د

  داشتم بهاي آن را بپردازم؟ آيا انتخاب ديگري هم داشتم؟

ملاني به تدريج آرام گرفته بود. هنگامي كه داخل خانه شدم و مشغول قفل كردن چفت در شدم...كه 
هرگز قبلاً چنين كاري نكرده بودم...قفل هايي ساختة دست بشر كه كاربردي در يك دنياي توأم با صلح 

  ند....افكارش بيدار شدند.نداشت

  من هرگز دربارة اينكه چگونه با همنوعان خود رفتار مي كني. فكر نكرده بودم. نمي دونستم اين جوريه.

مي توني تصور كني كه ما رفتار جدي در پيش مي گيريم. براي توجه و نگراني ات متشكرم. او از طعنه 
زماني كه رايانة خود را روشن كردم و جستجوي ساعت شديدي كه در افكارم نهفته بود، ناراحت نشد و تا 

هاي پرواز هواپيما پرداختم. مشغول بررسي كشفيات خود بود. لحظه اي بعد متوجه شد كه من مشغول 
  چه كاري هستم.

ما كجا داريم مي ريم؟ رگه هاي خفيفي از دلهره در فكرش احساس كردم. گويي آگاهي و توجه اش تمام 
  مي كرد و هر آنچه را كه احتملاً از او مخفي مي كردم، جستجو مي كرد.ذهنم را زير و رو 

  تصميم گرفتم آزارش ندهم. من قصد دارم به شيكاگو برم.

  احساس خفيف دلهره اش تبديل به ترس شد. چرا؟ 

مي خوام درمانگم رو ملاقات كنم. من به اين جستجوگر اعتماد ندارم. مايلم قبل از اينكه تصميم بگيرم با 
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  اون صحبت كنم.

  سكوت كوتاهي برقرار شد.

  تصميم كشتن من؟

 بله، همون تصميم.

 

  

  8فصل 

  عشق

تو از پرواز مي ترسي؟ تو هشت بار در اعماق فضاي «جستجوگر با ناباوري و لحن تمسخرآميز پرسيد: 
  »آريزونا وحشت داري؟ 1لاينتاهي كهكشان ها سفر كرده اي. حالا از يه پرواز ساده به تاكسن

ولاً من نمي ترسم. ثانياً در يه محفظة مخصوص نگه داري روح هاي غيرفعال قرار داشتم و دقيقاً نمي ا«
  »دونستم كجا هستم. ثالثاً اين ميزبان در پرواز هواپيما دچار احساس تهوع و سرگيجه مي شه.

اده بود و به خوب دارو بخور! اگر درمانگر تغيير مكان ند«جستجوگر با بيزاري چشم هايش را چرخاند: 
  »نرفته بود مي خواستي چه كار كني، حتماً مي خواستي تا شيكاگو رانندگي كني؟ 2بيمارستان سنت مري

نه، ولي حالا كه راه چندان طولاني نيست، رانندگي رو ترجيح مي دم. در ضمن بد نيست بيشتر در اين «
  »دنيا سير و سياحت كنم، حتماً تماشاي كوير خيلي عاليه.

  »ه به شكل وحشتناكي خسته كننده اس.كوير ك«
                                            

1. Tucson 
1. Saint Mary 
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ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٩٢  م

و من هم عجله اي ندارم. بايد به مسايل زيادي فكر كنم و خيلي ممنون مي شم اين كارو در  تنهايي «...
  نگاه طعمه آميزي انداختم و روي جملة آخر تأكيد بيشتري كردم.» انجام بدم.

جا تعداد زيادي درمانگر ماهر وجود نمي دونم چه اصراري داري درمانگر قديمي ات رو ببيني. در اين«
  »دارن.

من با درمانگر خودم، فوردز راحت ترم. او در اين زمينه تجربياتي «نگاه معني دار ديگري به او انداختم. 
  »داره. در ضمن مطمئن نيستم بقيه تمام اطلاعات مورد نيازم رو در اختيارم بگذارن.

مراه خود ببرم در اتومبيل كرايه اي بودم. چند عدد مشغول قرار دادن وسايل كمي كه تصميم داشتم ه
لباس و لوازم بهداشتي ضروري. وسايل زيادي با خود نمي بردم، با اين حال وسايل كمتري در منزل باقي 
گذاشته بودم. در طول اين چند ماه وسايل چنداني تهيه نكرده بودم. ديوارها هنوز لخت و قفسه ها خالي 

  نداشتم در اينجا مستقر شوم.بودند. شايد هرگز قصد 

جستجوگر در پياده رو ايستاده بود و از كنار صندوق اتومبيلم جم نمي خورد و با سؤالات نيش دار و 
نظرات خود كلافه ام كرده بود. حداقل خاطرم جمع بود كه قصد نداشت در طول راه تعقيبم كند او يك 

ر بود  اين كار باعث خجالت من شود و او را در پرواز بليط هواپيما به مقصد تاكسن خريداري كرده و اميدوا
همراهي كنم. چه آرامشي. تصور اينكه در طول راه همراه من باشد، هربار توقف و غذا خوردن يا در 
ايستگاه بنزين يا پشت چراغ راهنما و با سؤالات و بازجويي هاي بي پايانش كلافه ام كند، بدنم را به لرزه 

  جسم جديد باعث مي شد از دست او رها شوم....انگيزة خوبي بود.مي انداخت. اگر يك 

راه چارة ديگري هم داشتم. مي توانستم به عنوان يك باخت يا شكست اين جهان را ترك كنم و به 
دهمين سياره قدم بگذارم. مي توانستم تمامي اين تجربه را فراموش كنم. كرة زمين مي توانست فقط به 

  زي در سابقة درخشان و بدون خدشه ام باقي بماند.صورت نقطة ريز و ناچي

ولي به كجا مي رفتم؟ به سياره اي كه قبلاً آن را تجربه كرده بودم؟ دنياي آواز يكي از سياره هاي مورد 
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ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٩٣  م

علاقه ام بود، ولي زندگي در قالب كلروفيل عاري از احساس بود. آن هم پس از تجربة سرعت و شتاب 
  .زندگي آدم ها بر روي زمين

يك سياره تازه؟ روي زمين به يافته هاي جديدي دست پيدا كرده بودند. آنها اين ميزبان هاي جديد را 
دلفين مي ناميدند، زيرا وجه تشبيه بهتري نيافته بودند. ولي در واقع آنها بيشتر به سنجاقك ها شباهت 

ك. ولي پس از اقامتي طولاني در داشتند تا به پستان داران آبزي. يك گونة بسيار رشد يافته و قطعاً متحر
  قالب جلبك هاي دريايي تصور زندگي مجدد درون آب در نظرم نفرت انگيز جلوه مي كرد.

نه، چيزهاي زيادي در اين سياره وجود داشت كه هنوز آنها را تجربه نكرده بودم. هيچ جا در تمامي كيهان 
وچة خلوت و يا آسمان لاينتاهي و گرفتة مرا اين چنين كه اين حياط كوچك سرسبز و پرسايه در اين ك

  كويري كه فقط در خاطرات ملاني آن را مي ديدم، به سوي خود نمي خواند.

ملاني نظر خود را در انتخاب سيارة بعدي دخالت نمي داد. از لحظه اي كه تصميم گرفته بودم نخستين 
ي برد. مطمئن نبودم مفهوم اين درمانگر خود، فوردز ديپ واترز را پيدا كنم، در سكوت مطلق به سر م

سكوت و جدايي را درك كرده باشم. آيا او سعي مي كرد كم خطرتر جلوه كند و كمتر سربار و مزاحم من 
شود؟ آيا خود را براي حملات و مزاحمت هاي بعدي جستجوگر آماده مي كرد؟ براي مرگ؟ يا براي مبارزه 

  عليه من و پيشي گرفتن از من؟

ه اي در سر داشت، از من فاصله گرفته بود و فقط او را به صورت حضوري كم رنگ ولي در هر حال هر نقش
  در عين حال هشيار و مراقب در پس سرم احساس مي كردم.

در ذهنم به بررسي مجدد پرداختم تا ببينم چيزي را فراموش كرده ام يا نه. آپارتمان خالي به نظر مي 
جر در آن گذاشته بود، همان ظروف هنوز در قفسه ها قرار رسيد. فقط اثاثية مختصري كه آخرين مستأ

داشتند، بالش ها روي تخت و چند چراغ روي ميزها؛ اگر من برنمي گشتم، مستأجر بعدي براي خالي 
  كردن آپارتمان كار چندان زيادي نداشت.
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ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٩٤  م

لاً پيغام گير را هنگام خروج از در زنگ تلفن به صدا درآمد، برگشتم تا گوشي را بردارم، ولي دير شد. قب
طوري تنظيم كرده بودم كه با اولين زنگ به كار بيفتد. مي دانستم تماس گيرنده چه خواهد شنيد: 
توضيحات مبهم من را درمورد غيبتم تا آخر ترم و اينكه كلاس هايم تا زماني كه جانشيني برايم پيدا شود 

به ساعتي كه در بالاي تلويزيون قرار داشت  تعطيل خواهند بود. براي غيبت خود دليلي ارائه نكرده بودم.
نگاه كردم كمي از هشت صبح گذشته بود، مطمئناً كرت پشت خط بود و فقط جزئيات بيشتري از ايميلي 
كه نيمه شب قبل برايش فرستاده بودم، دستگيرش شد. از اينكه تعهدات خود را نسبت به او پايان نرسانده 

شگاه و كلاس هايم را ترك كرده بودم، احساس گناه مي كردم. شايد اين بودم و مثل فراري ها، بي خبر دان
قدم و اين رهايي مقدمه اي براي تصميم بعدي و احساس گناه بيشتري بود. اين فكر ناراحتم كرد و باعث 

  شد با وجود اينكه عجله اي در رفتن نداشتم، تمايلي در شنيدن پيغام در خود احساس نكنم.

آپارتمان خالي انداختم. هيچ احساس دلتنگي براي از دست دادن و پشت سر نهادن آن  بار ديگر نگاهي به
و يا هيچ دلبستگي به اين اتاق ها در خود نيافتم. احساس عجيبي داشتم...به نظرم در اين دنيا، نه فقط 

واست. به ملاني بلكه تمامي اين دايرة گردون بدون اهميت به اينكه من چقدر خواستارش بودم، مرا نمي خ
نظر نمي رسيد توانسته باشم ريشه هاي وجودم را در آن قرص و محكم كنم. با تجسم ريشه ها لبخند 

  تلخي بر لبانم نقش بست. اين احساس يك خرافات چرند و بي معني بود.

هرگز ميزباني كه قادر به خرافه پرستي باشد، نداشتم. احساس جالبي بود. احساسي شبيه اينكه بداني 
ظر هستي بدون اينكه بتواني نظاره گر خود را ببيني. اين حس موجب شد ضربة محكمي در پس تحت ن

  گردنم احساس كنم.

در را محكم پشت سرم بستم كليدهاي كهنه و بدون كاربرد را دست نزدم. هيچ كس پيش از بازگشت من 
  يا واگذاري اين آپارتمان مستأجر ديگري وارد اينجا نمي شد.

هي به جستجوگر بيندازم، سوار اتومبيل شدم. خيلي رانندگي نكرده بودم، ملاني هم همين بدون اينكه نگا
  طور. در نتيجه كمي عصبي بودم. ولي اطمينان داشتم خيلي زود عادت خواهم كرد.
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ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٩٥  م

هنگامي كه موتور اتومبيل را روشن كردم، جستجوگر كه از شيشه باز سمت شاگرد راننده، به داخل خم 
  »در تاكسن منتظرت خواهم بود.«شده بود گفت: 

  »هيچ شكي در اين مورد ندارم.«زيرلب گفتم: 

دگمه هاي كنترل شيشه ها را روي قاب در اتومبيل پيدا كردم و در حالي كه سعي كردم لبخند خود را 
  مخفي سازم، دگمة مخصوص بالا رفتن شيشه را فشار دادم و عقب پريدن او را تماشا كردم.

انم از پشت شيشة بسته و موتور روشن اتومبيل صدايش را بشنوم تقريباً فريادزنان گفت: او براي اينكه بتو
  »شايد....شايد من هم مثل تو با ماشين بيام. شايد در جاده ببينمت.«

قصد او از گفتن اين جمله فقط ناراحت كردن من بود. سعي كردم اجازه ندهم بفهمد موفق شده است. 
  ي كه رو به رويم قرار داشت دوختم و با دقت از كنار جاده فاصله گرفتم.چشم هاي خود را به جاده ا

كار ساده اي بود. به زودي   1پيدا كردن بزرگراه و سپس دنبال كردن علامت هاي خروج از سان دياگو
اثري از علامت هايي كه بايد دنبال كنم و خروجي هايي كه بايد از آنها استفاده مي كردم، نبود. تا هشت 

ت ديگر به تاكسن مي رسيدم. زمان تنهايي ام كافي نبود. شايد يك شب را در شهر كوچكي در طول ساع
مسير مي گذراندم. اگر مي توانستم مطمئن شوم جستجوگر به جاي اينكه از پشت سر تعقيبم كند، زودتر 

  شد.به مقصد مي رسيد و بي صبرانه در انتظار من مي ماند، يك توقف تأخيري خوبي محسوب مي 

بارها و بارها در آينة اتومبيل نگاه كردم تا اثري از تعقيب بيابم. آهسته تر از بقيه مي راندم. زيرا تمايلي به 
رسيدن به مقصد در خود احساس نمي كردم. اتومبيل هاي ديگر بدون توقف به سرعت از كنارم رد مي 

مي ديدم. نبايد اجازه مي دادم كنايه هاي شدند. در ميان راننده هايي كه من از جلو مي زدند. چهرة آشنا ن
جستجوگر آزارم دهد؛ مي دانستم آهسته رفتن به سوي مقصد با خلق و خوي او سازگار نبود. با اين حال 

  چشم هايم هم چنان در جستجوي او بود.

                                            
1. San Diago 
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 من قبلاً غرب اقيانوس و شمال و جنوب ساحل زيباي كاليفرنيا را ديده بودم، ولي هرگز در جهت مشرق
سفر نكرده بودم. شهرها را به سرعت پشت سر گذاشتم و خيلي زود صخره ها و تپه هاي خشك كه پيام 

  آور كويري برهوت و بي آب و علف بودند، مرا در محاصرة خويش گرفتند.

با دور شدن از تمدن احساس آرامش كردم. ناراحت شدم. چرا تنهايي را ترجيح مي دادم و هميشه از آن 
ردم؟ روح ها اجتماعي بودند. ما در هماهنگي و تفاهم با هم زندگي و كار مي كرديم. همه استقبال مي ك

مثل هم بوديم: صلح طلب، صميمي و صادق. چرا دور شدن از همنوعانم باعث آرامش و خوشحالي ام مي 
  شد؟ آيا ملاني وادارم مي كرد چنين احساسي داشته باشم؟

  در حال فكر كردن در پس ذهن يافتم. به دنبالش گشتم ولي او در فاصلة دوري

اين حالت قابل تحمل تر از مواقعي بود كه به حرف زدن مي پرداخت. كيلومترها به سرعت مي گذشتند. 
صخره هاي سنگي و تيره و بيابان هاي خاك آلود پوشيده از خار و خاشاك با تصاوير يكنواخت، خود گويي 

متوجه شدم سريع تر از آنچه برنامه ريزي كرده بودم، مي راندم.  در اطراف اتومبيل به پرواز درآمده بودند.
در ميان كوير چيزي وجود نداشت تا ذهنم را مشغول كند. در نتيجه به آهستگي حركت كردن دشوار و 
كسل كننده مي نمود. با بي اعتنايي از خود پرسيدم چرا كوير در خاطرات ملاني اين قدر جذاب، رنگين و 

ذهنم را با او هم سو كردم و سعي كردم ببينم در اين زمين هاي باير چه رازي نهفته است؟ شورانگيز بود؟ 
ولي او مشغول نگاه كردن به سرزمين خشك و مردة اطراف نبود. او در روياي بيابان ديگري بود. دره اي پر 

اي جادويي و شيب و باريك به رنگ سرخ، دره اي كه دو طرف آن صخره هاي بلندي قرار داشتند. منظره 
سحرآميز. او سعي نمي كرد جلوي من را بگيرد. درواقع به نظر مي رسيد تقريباً حضور مرا حس نمي كرد. 
بار ديگر علت بي اعتنايي اش را پرسيدم. احساس نمي كردم حالت تهاجم داشته باشد. گويي خود را براي 

  آخر راه آماده مي كرد.

ي مي كرد، گويي قصد داشت با آنجا وداع كند. محلّي كه قبلاً او در خاطرات خود در مكان شادتري زندگ
  هرگز به من اجازة ديدن آن را نداده بود.
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يك آلونك، خانة كوچكي كه بر روي ماسه سنگ هاي قرمز رنگي ساخته شده بود و به شكل خطرناكي بر 
راحتي. او به ياد آورد مسير حركت امواج خروشان رودخانه نزديك بود. خانه اي دور افتاده بدون وسايل 

  كه آنها مجبور بودند از يك تلمبه استفاده كنند و آب را از چاه بكشند.

هنگامي كه ابروهايش را درهم مي كشد چروك ميان دو چشمش عميق » لوله ها گرفته.«جرد مي گويد: 
حت شده باشم؟ تر مي شود. به نظر مي رسد از خندة من نگران شده. آيا مي ترسيد من از اين موضوع نارا

  »هيچ ردي نگذاشته ام. هيچ نشانه اي وجود نداره كه حاكي از بودن ما در اينجا باشه.«

  »من اينجارو دوست دارم. درست مثل يه فيلم قديميه. عيب و نقصي نداره.«به سرعت مي گويم: 

اونها «مي كند.  لبخندي كه هرگز حتي در خواب از چهره اش محو نمي شود لب هايش  را كاملاً از هم باز
  »   در فيلم ها بدترين قسمت هارو بهت نمي گن، يالا، مي خوام بهت نشون بدم توالت عمومي كجاست.

طنين خندة جيمي را كه چند قدم جلوتر از ما مشغول جست و خيز و دويدن در درة باريك و درازي 
پسرك لاغر اندام كه پوست است، مي شنوم. موهاي سياه رنگش با حركات بدنش تكان مي خوردند. اين 

آفتاب سوخته اي دارد اكنون تمام مدت بالا و پايين مي پرد. من نفهميده بودم اين شانه هاي ضعيف چه 
باري را تحمل كرده اند. او در كنار جرد كاملاً شاد و سرحال است. حالت هاي عصبي و آشفتة چهره اش از 

  ما سازگارتر از آنچه فكر مي كردم، بوديم. ميان رفته و خنده جاي آن را گرفته است. هر دوي

  »چه كسي اينجارو ساخته؟«

پدرم و برادرهاي بزرگ تر. من هم كمك كردم يا كمي برايشان مزاحمت ايجاد كردم. پدرم دوست داشت «
از همه چيز دوري كنه و اهميتي هم به قرارداد و اين جور چيزا نمي داد. اون هرگز به خودش زحمت نداد 

» نه و ببينه اين زمين متعلق به چه كسي است يا جواز ساخت داره و يا چيزايي در اين رديف.تحقيق ك
جرد سرش را به عقب مي برد و مي خندد، انوار خورشيد بر روي تارهاي طلايي رنگ مو هايش مي 

سد به بدون اينكه به نظر بر» از لحاظ قانوني اين خانه وجود خارجي نداره. جاي مناسبيه، نه؟«رقصند. 
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  اين موضوع فكر مي كند به من نزديك مي شود و دستم را مي گيرد.

روي پوست دستم احساس سوختگي مي كنم. يك احساس دل چسب. احساسي كه در عين حال هياهوي 
غريبي در سينه ام ايجاد مي كند. اوهميشه همين گونه مرا لمس مي كند. گويي قصد دارد خود را از 

كند. آيا مي داند اين فشار سادة دست با من چه مي كند؟ آيا در چنين  حضور من در كنارش مطمئن
  لحظاتي نبض او هم سريع تر مي زند؟ يا اينكه فقط از اينكه ديگر تنها نيست، خوشحال است؟

او هنگامي كه در زير درختان صنوبر قدم مي زنيم، دست هايمان را تاب مي دهد. رنگ تند برگ هاي سبز 
قرمز رنگ خودنمايي مي كنند. او در اين مكان ناآشنا شاد است. خوشحال تر از  در مقابل آجر هاي

 هرجاي ديگر. من نيز احساس خوشحالي مي كنم. احساسي كه هنوز ناآشناست. 

او نگاهي به من مي اندازد و لبخندي بر لب مي آورد ، خطوط كنار چشم هايش چروك مي خورند . از  
اندازه اي كه من فكر مي كنم جذاب است و يا موضوع اين است كه جز خودم مي پرسم آيا او به همان 

  من و جيمي او تنها انسان باقيمانده در تمام دنياست .
  نه ، فكر نمي كنم موضوع اين باشد . او واقعا جذاب است .

وع به نظر مي آد روي موض« آنگاه خنده اي سر مي دهد . » . به چي فكر مي كني ؟  1مل« او مي پرسد: 
  »مهمي تمركز كرده اي . 

  »اينجا خيلي زيباست . « شانه هايم را بالا مي اندازم و از شدت هيجان بر خود مي لرزم: 

  »آره . ولي آيا خونه در هر حال هميشه زيبا نيست ؟ «او نگاهي به دوروبر مي اندازد: 

  »خونه . « به آرامي تكرار ميكنم: 

  » اگه بخواي اينجا خونه تو هم هست .« 

                                            
1. Mel 
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به نظر مي رسد هر قدمي در طول سه سال گذشته برداشته ام ، به سوي اينجا بوده » من هم ميخوام . « 
. هيچ وقت دلم نمي خواهد اينجا را ترك كنم . اگرچه مي دانم كه مجبوريم اين كار را بكنيم . اين درخت 

 ها غذا نمي دهند . حداقل در كوير نه .

  ه شدت در سينه ام مي تپد . لذتي دردآلود احساس مي كنم .او دست مرا مي فشارد . قلبم ب

هنگامي كه ملاني دوباره در ذهنم حضور يافت ، احساس محو نامشخصي در وجودم غليان كرد . افكارش 
در آن روز داغ تا ساعت ها پس از غروب آفتاب در پشت صخره ها ، با من همراه بودند . همچنان مي 

كه پيش رويم قرار داشت و بوته هاي خشك اسكلت مانندي كه تك و توك در راندم و جاده بي انتهايي 
  كنار جاده روييده و مانند ذهن كرخ و بي حس من يكنواخت بودند ، مرا هيپنوتيزم كرده بودند .

دزدكي به داخل اتاق خواب كوچك و باريك نگاه مي كنم . جيمي در واقعيت خيلي بزرگ تر از اندازه اي 
را در ذهن خود مي بينم . او تقريبا ده سال دارد . و به زودي اصلا يك كودك به حساب  است كه من او

  نخواهد آمد . اگرچه در نظر من هميشه يك كودك باقي خواهد ماند .

جيمي به آرامي نفس مي كشد . هيچ وحشتي در روياهايش نيست . حداقل در اين لحظه بي صدا و راحت 
  به خواب فرو رفته .

البته نيازي به آهسته صحبت كردن نيست . مي دانم حتي اگر فرياد بزنم » متشكرم . « ي گويم: زير لب م
احساس بدي دارم . اين كاناپه براي تو خيلي كوچيكه . شايد بهتر « جيمي از خواب بيدار نخواهد شد . 

  »باشه روي تخت پهلوي جيمي بخوابي . 

تي متر از من كوتاه تري . يك بار هم كه شده راحت مل تو فقط چند سان« جرد به آرامي مي خندد . 
  »بگير بخواب . دفعه ديگه كه ميرم بيرون يك تخت سفري تاشو براي خودم مي دزدم . 

بنا به دلايلي از اين حرف خوشم نمي آيد . آيا او به زودي اينجا را ترك خواهد كرد ؟ آيا وقتي مي رود ما 
  ن اتاق به صورت يك جاي دائمي فكر مي كند ؟را هم با خود خواهد برد ؟ آيا به اي
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او دست هايش را دور شانه هايم حلقه مي كند و مرا خوب و راحت در كنار خود جا مي دهد . با اينكه 
  گرماي ناشي از تماس با او بار ديگر قلبم را به درد مي آورد ، سعي مي كنم به او نزديك تر شوم .

  »چرا اخم كردي ؟ « او مي پرسد: 

  »تو كي ... ما كي مجبور خواهيم شد اينجا رو ترك كنيم ؟ « 

در راه اومدن به اينجا آن قدر از اين طرف و آن طرف مواد غذايي كش « شانه هايش را بالا مي اندازد . 
رفتيم كه فكر مي كنم براي چند ماهي كافي باشه . اگه تو دلت بخواد مدت بيشتري در يك جا بموني من 

  »دهاي كوچكي هم بزنم . مطمئن هستم از دويدن خسته شدي . مي تونم دستبر

ولي اگر تو بري من « نفس عميقي مي كشم تا شجاعت ابراز اين جمله را پيدا كنم: » بله ، خسته ام . « 
  »هم مي رم . 

به آرامي مي » اعتراف مي كنم كه ترجيح مي دم تو هم هميشه با من باشي . تصور جدايي از تو ... « 
  »اگه بگم ترجيح مي دم بميرم فكر مي كني ديوونه ام ؟ خيلي پر سوزو گدازه ؟ : « خندد

  »نه . منظورت رو مي فهمم . « 

پس او هم بايد احساسي شبيه به احساس من داشته باشد . آيا اگر به من فقط به چشم يك انسان ديگر و 
  نه يك زن نگاه مي كرد هم اين حرف ها را مي زد ؟

لين باري است بعد از شبي كه يكديگر را ملاقات كرديم كاملا تنها هستيم ... اولين باري فكر مي كنم او
است كه دري وجود دارد تا آن را ببنديم و ميان خودمان و جيمي كه در خواب فرو رفته فاصله اي ايجاد 

قصه هايمان ،  كنيم . شب هاي زيادي را در كنار هم بيدار مانديم ، نجوا كنان با هم حرف زديم و همه ي
قصه هاي شاد و قصه هاي وحشتناك خود را در حالي كه سر جيمي روي پايم بود ، براي يكديگر تعريف 

  كرديم . آن در ساده ي بسته باعث شده تنفسم سريع تر شود .
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  »فكر نمي كنم نياز باشه يك تخت سفري پيدا كني ، هنوز نه . « 

سش آلود . ولي نمي توانم به چشم هايش نگاه كنم . سنگيني نگاهش را احساس مي كنم . نگاهي پر
  دستپاچه شده ام . خيلي دير شده . كلمات از دهانم خارج شدند .

نگران نباش . تا غذاهامون تموم مي شن اينجا مي مونيم . من روي چيزايي بدتر از اين كاناپه زياد « 
  »خوابيده ام . 

  »اين نيست . منظورم « هنوز نگاهم را به زمين دوخته ام . 

  »مل برو بخواب . من خيلي روي آن جم نمي خورم . « 

منظورم اين هم نيست . منظورم اينه كه كاناپه به اندازه كافي براي جيمي بزرگ « زير لب مي گويم : 
  »هست و حالاحالاها براش كوچك نمي شه . من مي تونم با تو روي تخت بخوابم . 

د سرم را بلند كنم و حالت چهره اش را ببينم . ولي خيلي خجالت سكوت برقرار مي شود دلم مي خواه
مي كشم . اگر از اين حرف من ناراحت شده باشه ، چي ؟ من چه جوري تحمل كنم ؟ منو مجبور نكنه 

  تركش كنم ؟

با انگشتان گرم و پينه بسته اش چانه ام را بالا مي كشد . قلبم به شدت مي تپد . در چشم هايش نگاه مي 
  . كنم

سعي مي كنم نگاهم را از او » مل ، من ... « براي اولين بار اثر لبخند بر روي چهره اش ديده نمي شود : 
برگيرم ؛ ولي او محكم چانه ام را مي گيرد تا موفق نشوم نگاهم را از او بدزدم . آيا حرارت ميان بدن 

است ؟ چگونه همه اين حرارت مي  هايمان را احساس نمي كند ؟ آيا اين شور و اشتياق همه از وجود من
تواند به من تعلق داشته باشد ؟ انگار خورشيد مستقيما بين من و او به دام افتاده و مانند گلبرگي در ميان 

  صفحات يك كتاب ضخيم ، فشرده شده .



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ١٠٢  م

ه پس از چند لحظه سرش را برمي گرداند . اين بار او نگاهش را از من مي دزدد . و در حالي كه هنوز چان
ملاني تو چنين ديني به من نداري . اصلا هيچ « ام را با دستش نگه داشته با صداي آرامي مي گويد : 

  »ديني نسبت به من نداري . 

نمي گم كه ... منظورم اين نبود كه احساس مي كنم مجبورم . « به سختي آب دهانم را قورت مي دهم : 
  »فراموش كن .  تو هم نبايد چنين فكري بكني . اصلا هر چي گفتم

  »نه . به هيچ وجه مل ! « 

او آهي مي كشد و من دلم مي خواهد ناپديد شوم . ذهنم به شدت آشفته مي شود . چه چيزي مي تواند 
چنين اشتباه بزرگي را پاك كند . حاضرم آينده ي خود را بدهم تا بتوانم اين دو دقيقه اي را كه گذشت از 

  ذهن خود پاك كنم .

قي مي كشد . چشم هايش را به زمين دوخته و آرواره هايش را محكم به هم فشار مي دهد جرد نفس عمي
مل ، حتما نبايد اين طور باشه . فقط به خاطر اينكه من و تو آخرين مرد و زن روي كره ي زمينيم ... . « 
اش اين نيست  اين معني« به سختي دنبال كلمات مناسب مي گردد . حالتي كه قبلا در او نديده بودم . » 

كه تو مجبور باشي كاري رو كه دوست نداري انجام بدي . من از اونجور مردهايي كه انتظار ... دارند ، 
  »نيستم . تو مجبور نيستي كه ... 

به شدت آشفته به نظر مي رسد و هنوز با نگاهي اخم آلود به زمين خيره شده . با اين كه مي دانم بهتر 
منظور من اين نيست . من « روع به حرف زدن مي كنم و زيرلب مي گويم : است سكوت اختيار كنم ، ش

از اجبار حرف نمي زنم و فكر هم نمي كنم تو از اون مردها باشي . نه ، البته كه فكر نمي كنم . فقط اينكه 
« ...  

م فشار مي فقط اينكه دوستش دارم . پيش از اينكه بتوانم بيشتر خود را تحقير كنم ، دندان هايم را به ه
  دهم . بايد همين الان زبانم را قبل از آنكه همه چيز را خراب تر از آنچه هست بكند ، بكنم و بندازم دور .



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ١٠٣  م

  »فقط اينكه ؟ « او مي پرسد : 

  سعي مي كنم سرم را تكان دهم . ولي او هنوز محكم چانه ام را ميان انگشتانش نگاه داشته .

  »مل ؟ « 

  ن انگشتانش مي كشم و با شدت سرم را تكان مي دهم .ناگهان چانه ام را از ميا

او به من نزديك تر مي شود . چهره اش ناگهان تغيير مي كند ... كشمكش جديدي درچهره اش پديدار 
مي شود . ولي من قادر به تشخيص آن نيستنم . كشمكشي كه امتناع او را كه باعث شده در چشم هايم 

  د .احساس سوزش شديدي كنم ، رد مي كن

گرمي نفس هايش را روي گونه هايم » مي شه خواهش كنم با من حرف بزني ؟ « او زير لب مي گويد : 
  حس مي كنم و اين درست چند ثانيه قبل از اين است كه اصلا بتوانم فكر كنم .

نگاهش وادارم مي كند خجالت خود را فراموش كنم و از ياد ببرم كه تصميم گرفته بودم هرگز بار ديگر 
  ب به سخن باز نكنم .ل

اگه قرار بود من روي كره ي زمين فقط يه نفرو انتخاب كنم ، اون يه نفر تو « زير لب زمزمه مي كنم : 
من دلم مي خواد هميشه با « خورشيدي كه ميان ما قرار گرفته با حرارت بيشتري مي سوزد . » بودي . 

كه شهامت به خرج مي دهم » تو به من دست ...  تو باشم . و نه فقط ... نه فقط باهات صحبت كنم . وقتي
و اجازه مي دهم انگشتانم پوست گرم بازويش را نوازش كنند . انگار از نوك انگشتانم آتش بيرون مي زند . 

  بازويش را دور شانه ام محكم تر مي كند . آيا اين حرارت را حس مي كند ؟

مناسبي پيدا كنم . تا همين جا هم با اعتراف به مي خواهم صريح تر حرف بزنم . ولي نمي توانم كلمات 
اگه تو احساس متفاوتي داري داري ، من كاملا مي « خواسته دروني ام به اندازه كافي خرابكاري كرده ام . 

  چه دروغ هايي .» فهمم . شايد براي تو فرق كنه . مسئله اي نيست . 
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اوه . مل ، پيدا كردن تو « م هايش نگاه كنم . او در گوشم آهي مي كشد و صورتم را مي چرخاند تا به چش
يه معجزه بود . از يه معجزه هم بيشتر . همين حالا اگه قرار بود بين برگشتن اوضاع دنيا به وضع سابق و 

  »داشتن تو يكي رو انتخاب كنم ، نمي توانستم براي حفظ حيات پنج ميليارد انسان ، از تو دست بكشم . 

  »چه كار اشتباهي . « 

  »خيلي اشتباهه ولي يه واقعيته . « 

  »جرد . « زير لب مي گويم : 

  »ولي ... « 

  چگونه در چنين شرايطي يك ولي وجود دارد ؟» ولي ؟ « 

  »ملاني ولي تو فقط هفده سالته و من بيست و شش سال دارم . « 

  »خوب كه چي ؟ « 

تو داري سر به سر « تش را خوب ببينم : او جوابي نمي دهد . به پشتي كاناپه تكيه مي دهم تا بتوانم صور
  »من مي گذاري . حالا كه به آخر دنيا رسيده ايم نگران آداب و رسوم و سنت ها هستي . 

تمام آداب و رسوم علتي دارن . « او قبل از آنكه چيزي بگويد ، آب دهانش را با سر و صدا فرو مي دهد .  
  »دي هستم و قصد سوءاستفاده دارم . مل ، تو خيلي جووني و من احساس مي كنم آدم ب

  »هيچ كس ديگه جوون نيست . هر كس تونسته تا حالا دووم بياره پير به حساب مي آد . « 

شايد حق با تو باشه ولي اين چيزي نيست كه در موردش « لبخند خفيفي گوشه لبش ظاهر مي شود . 
  »عجله كنيم . 

  »براي چي منتظر بمونيم ؟ « مي پرسم : 
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  ظه اي ترديد مي كند و به فكر فرو مي رود .او لح

  »خوب ، براي يه چيز . چيزايي كه بايد به اونها توجه كرد . « 

از از خود مي پرسم آيا مي خواهد طفره برود و حواس مرا از اين موضوع پرت كند ؟ يكي از ابروهايم را بالا 
داده باشد . اگر او واقعا تمايلي نسبت  مي برم . باورم نمي شود كه صحبت هايمان تا اين حد تغيير جهت

  به من دارد ، اين حرف ها بي معني به نظر مي رسند .

پوست آفتاب سوخته اش گل » ببين ، « او بار ديگر لحظه اي ترديد مي كند و برايم توضيح مي دهد : 
مون نبودم . منظورم وقتي من داشتم اينجا رو پر از مواد غذايي مي كردم ، به فكر ... مه« انداخته بود . 

  »منظورم جلوگيري از بارداري ... « بقيه كلمات به سرعت از زبانش جاري مي شوند : » اينه كه ... 

لبخند از چهره اش رخت بربسته است . براي چند لحظه برق عصبانيتي كه پيش از اين هرگز در چهره 
  »ر اون بچه اي به وجود بيارم . اين دنيايي نيست كه من بخوام د« اش نديده بودم ، آشكار شد . 

تازه منظورش را فهميدم . از فكر يك نوزاد كوچك و معصوم كه چشم هايش را در چنين دنيايي بگشايد ، 
يكه خوردم . نگاه كردن به چشم هاي جيمي و تصور اينكه اين زندگي چه عواقبي برايش دارد ، حتي در 

  د .بهترين شرايط ممكن به اندازه كافي دردناك بو

به علاوه براي فكر « جرد ناگهان تبديل به خودش مي شود . پوست دور چشم هايش چروك مي افتد . 
مي دوني چه « گمان مي كنم باز هم مي خواهد طفره برود . » كردن به اين موضوع ... خيلي وقت داريم . 

  »مدت كمي از آشنايي ما مي گذره ؟ فقط چهار هفته . 

  »نمي كني ؟ اشتباه « جا مي خورم : 

  »بيست و نه روز . من حسابش رو دارم . « 

به فكر فرو مي روم . امكان ندارد از زماني كه جرد زندگي ما را دگرگون كرده فقط بيست و نه روز گذشته 
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باشد . به نظرم مي رسد من و جيمي در تمام لحظات تنهايي خود همراه جرد بوده ايم . دو يا شايد هم 
  سه سال .

  »ما حالا حالاها وقت داريم . « ديگر مي گويد : جرد بار 

ترسي ناگهاني مانند يك دلشوره هشدار دهنده حرف زدن را برايم غيرممكن مي كند . او با چشم هايي 
  نگران به صورتم زل مي زند .

يأس و سرخوردگي كه پيدا كردن او سرپوشي بر آن گذاشته بود ، مانند ضربه » از كجا مي دوني ؟ « 
تو نمي توني بدوني ما چقدر فرصت داريم ؟ نمي دوني بايد اين « ي وجودم را به درد مي آورد . شلاق

  »فرصت رو در قالب ماه بشماري يا روز و يا حتي ساعت . 

مل ، نگران نباش . معجزه ها اين طوري عمل نمي كنن . من « او به خنده مي افتد . خنده اي گرم . 
  »د . هرگز اجازه نمي دم از من دور بشي . هرگز تو رو از دست نخواهم دا

او برخلاف ميلم مرا به زمان حال بازگرداند ... به نوار باريك بزرگراهي كه در دل بيابان برهوت آريزونا در 
زير تابش بي امان خورشيد سر ظهر خشك شده بود ... به رو به رو كه تا چشم كار مي كرد كويري خشك 

  احساس كردم درونم نيز به همين اندازه خالي و خشك است .و خالي بود ، چشم دوختم . 

ملاني در پس ذهنم آه خفيفي كشيد . تو هرگز نمي دوني چقدر فرصت داري . اشك هايي كه از چشم 
  هايم جاري شده بود ، به هر دو ما تعلق داشت .
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  9فصل 

  كشف

. جز خطوط زرد و سفيد كناره بزرگراه و رسيدم  10تازه خورشيد غروب كرده بود كه به تقاطع شماره 
علامت بزرگ و سبز رنگي كه مسير شرق را به من نشان مي داد ، چيزي نديدم . عجله داشتم . نمي دانم 

  چرا ؟ شايد مي خواستم از رنج ، غم و درد عشقي گم شده و بي ثمر بگريزم .

يچ پاسخ ديگري بينديشم . از قرار آيا دلم مي خواست از اين جسم نيز جدا شوم ؟ نمي توانستم به ه
  معلوم تصميم نهايي گرفته شده بود ، با اين حال سوالاتم را از درمانگر خواهم پرسيد .

اگر راهي پيدا مي كردم ، ملاني را از دست جستجوگر نجات مي دادم . كار دشواري بود . كاري غيرممكن 
.  

  ولي بايد سعي مي كردم .

وشش به من نبود . هنوز غرق در رؤيا و خيال خود بود . با خود گفتم بهتر است به او قول دادم . ولي او گ
از اين فكر صرف نظر كنم . ولي براي چشم پوشي از كمك به او دير شده بود . سعي كردم خود را از دره 
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ي تنگ و باريك سرخ رنگي كه صخره هاي بلندي محاصره اش كرده بودند ، بيرون بياورم . با اينكه به 
سختي سعي كردم به اتومبيل هايي كه با سر و صدا از كنارم رد مي شدند ، به هواپيماهايي كه به آرامي 
به سوي فرودگاه در پرواز بودند ، توجه كنم . ولي من نيز همراه ملاني آن جا بودم و نمي توانستم خود را 

تلف و جيمي كه يك مرتبه قد از رؤياهاي او خارج كنم . خاطره ي چهره ي جرد از هزاران زاويه ي مخ
  كشيده بود ولي مثل هميشه پوست و استخواني بيش نبود ، در ذهنم حك شده بود .

بازوهايم در اشتياق در آغوش گرفتن هر دو به درد آمدند ... نه . احساسي شديدتر از درد . مانند تيغي تند 
  و برنده و غير قابل تحمل بايد خود را خلاص مي كردم .

به اطراف در بزرگراه باريك رانندگي مي كردم . مناظر كوير يكنواخت تر ، مرگ بارتر ، مستقيم بي توجه 
تر و بي شور و حال تر از قبل به نظر مي رسيد . مي توانستم خيلي زودتر از وقت شام به تاكسن برسم . 

  .شام . امروز هنوز هيچ چيز نخورده بودم . معده ام بلافاصله شروع به قاروقور كرد

جستجوگر در آنجا منتظرم بود . احساس گرسنگي در يك لحظه تبديل به حالت تهوع شد . بي اختيار 
  پايم را از روي پدال گاز برداشتم تا از سرعت اتومبيل كاسته شود .

نگاهي به نقشه اي كه روي صندلي جلو اتومبيل قرار داشت ، انداختم . به زودي به محلي به نام پيكاشو 
يدم . شايد بد نبود در آنجا توقف كنم چيزي بخورم و به اين بهانه ديدن جستجوگر را براي مي رس 1پيك

دقايقي چند به عقب بيندازم . پيكاشو پيك . وقتي به اين نام ناآشنا فكر مي كردم ، ملاني واكنش فرو 
؟ در ذهن خود به خورده و غريبي از خود نشان داد . چيزي سر در نياوردم . آيا قبلا به آنجا رفته بود 

جستجوي خاطره اي ، صحنه اي و يا حتي بويي كه راهنمايي ام كند ، پرداختم . پيكاشو پيك . ملاني بار 
ديگر واكنش و توجه شديد خود را سركوب كرد . اين كلمات براي او چه مفهومي داشتند ؟ او در حالي كه 

شدم . سرعت اتومبيل را زياد كردم . شايد  از من دوري مي كرد به مرور خاطراتي دور پرداخت . كنجكاو
  مشاهده ي محل كمكي مي كرد .

                                            
1. Picasho Peak 
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قله ي كوهي دور افتاده ... نه خيلي بلندتر از اندازه معمول ولي در بالاي چندين تپه ي سنگي و كم ارتفاع 
 كه به من نزديك تر بودند ... در دل افق خودنمايي مي كرد . شكل متفاوتي داشت . ملاني با اين كه

  تظاهر مي كرد تماشاي منظره ي آن كوه برايش بي تفاوت است ، به آن چشم دوخته بود .

چرا با اين كه كاملا واضح بود هيجان زده شده ، تظاهر به بي توجه اي مي كرد ؟ سعي كردم بفهمم چرا . 
يا علامتي ولي قدرت بيش از حد او آزارم داد . قادر نبودم در اطراف ديوار مبهم و قديمي هيچ راهي 

مشاهده كنم . با وجود اينكه فكر مي كردم ديوار تقريبا از ميان برداشته شده ، ضخيم تر از هميشه نگاهم 
  را سد كرده بود .

سعي كردم به روي خود نياورم ... در واقع نمي خواستم اين واقعيت را بپذيرم ... كه او هر لحظه قوي تر و 
قله ي كوه انداختم و برجستگي هاي آن را در دل آسمان داغ و قوي تر مي شد . به جاي آن نگاهي به 

رنگ پريده دنبال كردم . گويي اين منظره را قبلا ديده بودم . با اين حال فكر مي كردم هيچ يك از ما دو 
  نفر قبلا اينجا نبوده ايم .

  ا غافلگير كرد .ملاني با اين كه سعي مي كرد فكر مرا منحرف كند ، در خاطره اي پرشور غرق شد و مر

به چشم هايم فشار مي آورم تا انوار رنگ باخته ي خورشيد را كه در حال غروب در پشت درختان پر شاخ 
و برگ هستند ، ببينم . كت ضخيمي بر تن دارم . با اين حال دارم مي لرزم . به خود مي گويم هوا آنقدر 

  نكرده است .كه فكر مي كنم ، سرد نيست . هنوز بدنم به اين هوا عادت 

دست هايي كه يك دفعه شانه هايم را فشار مي دهند باعث وحشت ناگهاني ام نمي شوند . اگرچه از اين 
  »راحت مي شه غافلگيرت كرد . « مكان ناآشنا مي ترسم و صداي پاي او را هم نشنيدم . 

ه روي خود را حتي حالا هم مي توانم از لحن صدايش تشخيص دهم لبخندي بر لب دارد . بدون اين ك
قبل از اين كه اولين قدم رو برداري ، ديدم كه داري مي آي . من پشت سرم هم « برگردانم مي گويم : 

  »دوتا چشم دارم . 
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تو مثل يه پري جنگلي هستي كه اينجا لاي درخت ها پنهان شده . اونقدر زيبا « در گوشم زمزمه كرد : 
  »كه انگار در خيال و رؤياي مني . 

  »ندتا درخت ديگه هم دور اتاقكمون بكاريم . بايد چ« 

او به آرامي مي خندد . صداي خنده اش وادارم مي كند چشم هايم را ببندم . لبخندي بر لبانم ظاهر شود 
.  

  »نيازي نيست . تو هميشه اين ديدرو داري . « مي گويد : 

  »آخرين مرد روي زمين و آخرين زن روي زمين . در شب جدايي شان . « 

  ادا كردن اين جمله لبخند بر لبانم خشك مي شود . لبخند امروز دوام چنداني ندارد . با

  آهي مي كشد . نفسش كه گونه ام را نوازش مي كند نسبت به هواي سرد جنگل ، گرم به نظر مي رسد .

  »ممكنه جيمي با ديدن وضع و حال تو غصه بخوره . « 

  »قبش باش . جيمي هنوز يه بچه اس . تو رو به خدا مرا« 

باهات يه معامله مي كنم . تو مواظب خودت باش . من هم سعي مي كنم كاملا « جرد پيشنهاد مي كند : 
  »مراقب جيمي باشم . در غير اين صورت معامله اي در كار نيست . 

اين فقط يك شوخي است ولي من نمي توانم آن را سرسري بگيرم . پس از جدايي ، هيچ ضمانتي وجود 
  »هر اتفاقي بيفته . « . پافشاري مي كنم : ندارد 

اين كلمات تقريبا بي معني هستند . تلاشي بي فايده . ولي مهم » هيچ اتفاقي نمي افته . نگران نباش . « 
  نيست او چه مي گويد . شنيدن صدايش لذت بخش است .

  »باشه . « 
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بويي منحصر به فرد . مثل بوي درختان  سرم را برمي گردانم . نمي دانم بوي بدنش را با چه مقايسه كنم .
  كاج يا باران صحرايي .

من و تو هرگز يكديگرو از دست نخواهيم داد . من هميشه دوباره پيدات مي « او به من قول مي دهد : 
مهم نيست چقدر در پنهان شدن « او هرگز نمي تواند بيش از يكي دو لحظه كاملا جدي باشد : » كنم . 

  ». من تو بازي قايم موشك رودست ندارم .  مهارت داشته باشي

  »تا ده مي شماري ؟ « 

  »زير چشمي نگاه كردن ممنوع . « 

  »باشه . « سعي مي كنم اين حقيقت كه بغض راه گلويم را بسته ، مخفي كنم . زير لب مي گويم : 

او سعي مي كند با »  نترس . همه چيز رو به راه خواهد بود . تو قوي هستي ، به علاوه سريع و باهوشي .« 
  تاكيد بر روي اين جملات خود را نيز قانع كند .

چرا دارم او را ترك مي كنم ؟ شانس كمي وجود دارد كه شارون هنوز زنده باشد . ولي وقتي تصويرش را 
در اخبار تلويزيون ديدم ، مطمئن شدم . اين يكي از هزاران شبيخوني بود كه هر روز اتفاق مي افتاد . مثل 

ميشه هنگامي كه خيلي احساس تنهايي در عين حال امنيت مي كرديم . حين تميز كردن انبار و ه
يخچال فقط براي گوش دادن به گزارش هوا تلويزيون را روشن مي كرديم . در برنامه اخبار اين انگل ها 

دارد . در كه به شكل مرگباري كسالت آور و هميشه همه چيز رو به راه است ، سرگرمي چنداني وجود ن
يك فيلم خبري رنگ موي صورتي مايل به شرابي يك زن توجه ام را جلب كرد . رنگ مويي كه فقط 

  متعلق به يك نفر بود ، شارون .

هنوز تصويرش كاملا در ذهنم نقش بسته است . او داشت از گوشه ي چشم دزدكي به دوربين نگاه مي 
خيلي سعي مي كرد با » ديده نشوم ، مرا نبينيد . من دارم سعي مي كنم « كرد . نگاهي كه مي گفت : 

  قدم هاي عادي حركت كند . تلاش نوميدانه براي اينكه وانمود كند مثل بقيه است .
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  هيچ يك از افراد گروه ضربت و رباينده ي جسم انسان ها نياز او را احساس نمي كردند .

جا انسان هاي ديگري هم وجود دارند ؟ چرا شارون وسط شهر بزرگي مثل شيكاگو پرسه مي زد ؟ آيا آن 
تلاش براي يافتن او چنان عاقلانه به نظر نمي رسد ولي اگر انسان هاي ديگري هم در آن شهر باشند ، 

  بايد آنها را شناسايي كنيم .

مجبورم تنها بروم . شارون از دست هركس ديگري جز من فرار مي كند ... خوب ، از من نيز خواهد 
  يد كمي صبر كند تا برايش توضيح دهم . مطمئن هستم مي دانم كجا پنهان شده است .گريخت ، ولي شا

ظاهرا مطمئن نيستم بتوانم اين وداع » تو چي ؟ تو در امان خواهي بود ؟ « با صداي گرفته اي مي پرسم : 
  هراس انگيز را تحمل كنم .

  »ن . ملاني ، نه بهشت نه جهنم هيچ كدوم نمي تونن منو از تو دور كن« 

ملاني بدون اين كه فرصتي به من بدهد تا نفسي تازه كنم و يا اشك هايم را پاك كنم ، ماجراي ديگري را 
  به تصور مي كشد .

جيمي زير بازويم كز كرده است . حسابي استخوان تركانده . او مجبور است دست و پاي لاغر و درازش را 
اند . ولي در اين لحظه يك بچه بيش نيست . بچه  جمع كند . بازوهايش كم كم عضلاني و نيرومند شده

اي كه از ترس به لرزه افتاده است . جرد در حال روشن كردن موتور اتومبيل است . اگر اين جا بود جيمي 
  »مي ترسم . « ترس خود را نشان نمي داد . او دوست دارد مثل جرد شجاع باشد . زير لب مي گويد : 

ب سياهند مي زنم . موهايش حتي زير انبوه درختان صمغ دار نيز بوي بوسه اي بر موهايش كه مثل ش
آفتاب و خاك مي دهند . گويي جيمي بخشي از وجود من است و جدايي ما دو نفر پوستي كه ما را به هم 

  پيوند زده ، از هم مي درد .

  مجبورم با شهامت جلوه كنم .» جرد از تو مراقبت مي كنه . « 
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  »تو نگرانم . مي ترسم برنگردي . درست مثل پدر .  مي دونم . من براي« 

بر خود لرزيدم . وقتي پدر بازنگشت ... با اين كه جسمش سرانجام سعي كرد جستجوگرها را به سراغ ما 
بفرستد .... وحشت و درد و رنج شديدي را احساس كردم . اگر بار ديگر جيمي را در چنين شرايط 

  ؟وحشتناكي قرار دهم ، چه مي شود 

  »من برمي گردم . هميشه برمي گردم . « 

  »من مي ترسم . « او دوباره تكرار مي كند : 

  مجبورم تظاهر به شهامت كنم .

قول مي دم همه چيز خوب پيش بره . من برمي گردم ، قول مي دم . جيمي مي دوني كه هيچ وقت « 
  »زير قولم نمي زنم . اون هم قولي كه به تو بدم . 

  استه مي شود . حرف هايم را باور مي كند . او به من اعتماد مي كند .از لرزش بدنش ك

  و ماجرايي ديگر :

صداي آن ها را از طبقه ي پايين مي شنوم . تا چند دقيقه ي ديگر يا حتي چند ثانيه ي ديگر پيدايم مي 
ا ، ولي اگر جرد كنند . با خطي ناخوانا روي يك تكه روزنامه ي كثيف چيزهايي مي نويسم . جملاتي ناخوان

  آن ها را پيدا كند ، متوجه خواهد شد :

  »به اندازه ي كافي سريع نبودم . تو رو دوست دارم . جيمي رو دوست دارم . برنگردين خونه . « 

من نه تنها قلب آن دو را شكسته ام ، بلكه پناهگاهشان را نيز دزديده ام . خانه ي متروك و كوچك خود 
هميشه متروك باقي بماند ، مجسم مي كنم . اگر هم رهايش نكنند ، تبديل به يك  را كه اكنون بايد براي

قبر بزرگ خواهد شد . جسم خود را مي بينم كه چگونه جستجوگرها را به طرف دره ي تنگ و باريك 
  هدايت مي كند و هنگامي كه آن دو را غافلگير مي كنيم ، لبخندي بر لبانم نقش مي بندد ...
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خود را از ضربات دردناك شلاقي كه بر وجودم تازيانه مي » بسه . « فرياد برمي آورم  :  با صداي بلندي
ديگه كافيه ، به هدفت رسيدي . حالا ديگه من هم نمي تونم بدون اونها زندگي « زند ، پس مي كشم . 

ط يه راه كنم . اين اعتراف خوشحالت مي كنه ؟ علتش هم اينه كه حق انتخاب ديگه اي ندارم ، نه ؟ فق
ديگه وجود داره . اون هم اينكه خودم رو از شر تو خلاص كنم . دلت مي خواد جستجوگر تو رو صاحب 

  از چنين تصوري جا خوردم . گويي قرار بود من ميزبان جستجوگر باشم .» بشه ؟ اوف ! 

  »يه راه حل ديگه هم وجود داره . « ملاني به آرامي انديشيد : 

  »راستي ؟ به من نشون بده . « يدم : با لحن طعنه آميزي پرس

  »نگاه كن و ببين . « 

هنوز به قله ي كوه خيره شده بودم . يك بر جستگي و برآمدگي غيرمنتظره كه خار دشت همواري در پاي 
آن گسترده شده ، چشم انداز روبرو را تحت الشعاع قرار داده بود . كشش شديد ملاني نگاهم را از اين 

  توجه يك قله ي دو كله و ناهموار كرد .منظره برگرفت و م

يك خميدگي ملايم و ناصاف ، به دنبال آن پيچي تند در جهت شمال ، سپس پيچي غيرمنتظره در 
  جهتي ديگر كه بار ديگر به جهت شمال كشيده و تبديل به شيبي تند در مسير جنوبي قله مي شد .

به مرحله ي او ديده بودم در جهت شمال و اين بريدگي ها مانند تصاويري كه من در خاطرات مرحله 
  جنوب نبودند ، بلكه به صورت بالا و پايين ديده مي شدند . تصوير نيم رخ قله ي كوه .

  خطوطي كه به جرد و جيمي منتهي مي شدند . اولين خط ، نقطه ي شروع .

  مي توانستم آنها را پيدا كنم .

كنيم . تو همه ي مسيرها رو نمي شناسي . هرگز همه مي تونستيم پيداشون « او فكرم را تصحيح كرد : 
  »چيزو در اختيارت نگذاشته ام . درست مثل محل كلبه . 
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  »نمي فهمم . اين به كجا مي رسه ؟ چگونه يه كوه مي تونه راه رو به ما نشون بده ؟ « 

  نبضم به شدت مي زد . جرد همين نزديكي ها بود . جيمي در دسترسم قرار داشت .

  خ را نشانم داد .او پاس

هم يه ديوانه ي احمقه . درست مثل بقيه ي افراد خانواده   1اونها فقط چندتا خط هستن . و عمو جب« 
سعي مي كنم آلبوم رو از دست هاي جرد بيرون بكشم . ولي اون توجه اي به تقلاي من نداره » ي پدرم . 

.  

وم عكس قديمي بدشكل كشيده شده اند ، نگاه او كه هنوز به خطوطي كه با مداد تيره رنگي پشت جلد آلب
اين آلبوم تنها چيزي است كه در حين » يك ديوانه ي احمق مثل مادر شارون ؟ « مي كند ، مي پرسد : 

فرارهايم از دست نداده ام . حتي خطوطي كه عمو جب خل وضع در آخرين ديدار روي جلد آن كشيده 
  رد .بود ، از لحاظ عاطفي ارزش زيادي برايم دا

خل و چل  2اگر شارون هنوز زنده باشد . به اين علت است كه مادرش عمه مگي» كاملا درسته . « 
توانست دمار عمو جب خل وضع را بگيرد تا به او اجازه دهد لقب ديوانه ترين فرد خانواده ي نامتعادل 

در خود داشت ... او در  استرايدر را به خود اختصاص دهد . پدرم مقدار خيلي كمي از اين جنون خانوادگي
حياط پشتي خانه يك پناهگاه زيرزميني يا چيزي شبيه به آن نداشت . بقيه ي خواهرها و برادرها ، عمه 
مگي ، عمو جب و عمو گاي عاشق دسيسه چيني و تباني در توطئه سازي بودند . عمو گاي پيش از اينكه 

تصادف ساده ي اتومبيل كشته شد . و اين حادثه  خواهر و برادرانش در زمان تهاجم ناپديد شوند ، در يك
  به حدي پيش پا افتاده و معمولي بود كه حتي مگي و جب به زحمت توانستند از آن توطئه اي بسازند .

                                            
1. Uncle Jeb  
2. Aunt Maggie 
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فكر كنم وقتشه يه سري « پدرم هميشه از روي محبت آنها را ديوانه ها مي ناميد و گاهي اعلام مي كرد : 
اه مادر به غرولند كردن مي پرداخت . به همين دليل هم پدر به ندرت اعلام مي آنگ» به ديوونه ها بزنيم . 

  كرد تمايل به ديدن آنها دارد .

در يكي از معدود سفرهايي كه به شيكاگو رفته بوديم ، شارون مرا دزدكي به مخفيگاه مادرش برد . ما گير 
انتقاد و سرزنش شديد قرار گرفت و با  افتاديم ... مادرش همه جا دام گذاشته بود . شارون حسابي مورد

وجود اينكه من قسم خوردم راز او را حفظ كنم ، احساس مي كردم عمه مگي احتمالا پناهگاه جديدي 
  براي خود دست و پا خواهد كرد .

ولي محل اولين مخفيگاهش را كاملا به ياد دارم و مي توانم مجسم كنم كه شارون اكنون در آن پناهگاه 
  دشمن پنهان شده است . بايد او را پيدا كنيم و به خانه بياوريم . در دل شهر

دقيقا همين آدم هاي خل و چل تونستن دووم بيارن « جرد يادآوري خاطرات گذشته ام را قطع مي كند . 
. آدم هايي كه به بقيه ي انسان ها قبل از اينكه تبديل به موجودات خطرناكي بشن ، مشكوك شدن . 

جرد در حاليكه هنوز به خطوط پشت » بل محلي براي مخفي شدن تدارك ديده بودن . كساني كه از ق
آدم هايي مثل پدر من . « جلد آلبوم خيره شده ، لبخندي بر لب مي آورد و با صداي خفه اي مي گويد : 

  »اگر اون و برادرهام به جاي جنگيدن مخفي شده بودن ... خوب ، هنوزم اينجا بودن . 

خيلي خوب . با اين « اس رنجي كه در صدايش موج مي زند ، با لحن ملايم تري مي گويم : در مقابل احس
  »نظريه موافقم . ولي اين خط ها هيچ مفهومي ندارن . 

  »دوباره بهم بگو وقتي اون اين خط ها را مي كشيد چه گفت . « 

داشت سعي مي كرد  اونها داشتن جر و بحث مي كردن . پدرم و عمو جب . عمو جب« آهي مي كشم . 
اونو متقاعد كنه كه يك جاي كار مي لنگه و بهش مي گفت به هيچ كس اعتماد نكنه . پدر هم به حرف 
هاي اون مي خنديد . جب آلبوم عكس رو از روي ميز آخري قاپيد و با يك مداد اين خط ها رو پشت جلد 
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م حسابي كفرش در خواهد اومد . جب اون ... تقريبا حك كرد . پدرم عصباني شد و به اون گفت كه مادر
مادر ليندا خواسته بود بياد همه ي شماها رو ببينه . مگه نه ؟ خيلي عجيب و غيرمنتظره بود كه « گفت : 

ليندا فقط خودش اومد . بذار راستش رو بهت بگم . فكر نمي كنم وقتي ليندا برگرده به چيزي اهميت بده 
  »رو مي فهمي .  . ممكنه تظاهر كنه ولي تو خودت فرقش

حرف هايش در آن زمان چندان منطقي به نظر نمي رسيد . ولي آنچه گفت به شدت پدرم را ناراحت كرد 
. در نتيجه به او دستور داد هرچه زودتر خانه را ترك كند . جب ابتدا حاضر نشد برود . او هنوز به ما 

ام را گرفت و مرا به طرف خود كشيد و زيرلب هشدار مي داد منتظر نمانيم تا كار از كار بگذرد . او شانه 
عزيزم اجازه نده دست اونها به تو برسه . اين خط ها رو دنبال كن . از اولش شروع كن و ادامه « گفت : 

  »در همين لحظه پدرم او را از در بيرون كرد . » بده . عمو جب يك جاي امن براي تو نگه مي داره . 

از « ه در حاليكه حواسش جاي ديگري است سرش را تكان مي دهد : جرد كه هنوز به خط ها خيره شد
  »اولش ... از اولش شروع كن ... اين بايد يه معني داشته باشه . 

چه معني اي ؟ جرد اينها يك سري خطوط مارپيچ و كوتاهن و شباهتي به يك نقشه ندارن . حتي به « 
  »هم وصل هم نيستن . 

ه احساسي دارم . انگار برام آشناست . مي تونم قسم بخورم كه قبلا يه جايي با اين حال ، در مورد اولي ي« 
  »اونو ديده ام . 

  »شايد اون به عمه مگي گفته باشه . شايد عمه مگي مسيرهاي بهتري پيدا مي كرد . « آهي مي كشم . 

  »شايد . « او كه همچنان به خطوط مارپيچ و كوتاه عمو جب زل زده زير لب مي گويد : 

لاني مرا به زماني دور برد . به يك خاطره ي خيلي خيلي قديمي كه از مدت ها قبل آن را فراموش كرده م
بود . غافلگير شده بودم . او اين اواخر خاطرات قديمي و تازه اش را در كنار يكديگر قرار مي داد . به همين 

وب مي شد ، از كنترل دقيقش دليل خاطره ي اين خطوط با وجود اينكه جزو گرانبهاترين اسرارش محس
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  خارج شده بود ، به علت فوريت و اضطرار كشفي كه كرده بود .

كه در آن زمان تا اين حد كهنه و فرسوده  –در اين خاطره ي قديمي و نامشخص ، ملاني كه اين آلبوم را 
هايش  در دست هايش نگه داشته و باز كرده بود ، روي پاهاي پدرش نشسته بود . دست –نشده بود 

كوچك و انگشتانش كوتاه و تپلي بودند . خيلي عجيب بود . در اين قالب به خوبي كودكي خود را به ياد 
  مي آورد .

  آن دو در صفحه ي اول بودند .

يادت مي « پدر به تصوير يك خانه ي قديمي خاكستري رنگ در بالاي صفحه اشاره مي كند و مي پرسد : 
عكس كم تر از عكس هاي ديگر است ، گويي بر اثر گذشت زمان  ضخامت اين» آيد اينجا كجاست ؟ 

  ساييده شده ، زيرا به وسيله ي يكي از اجداد من گرفته شده .

ها در آن زندگي  1اينجا محلي است كه خانواده ي ما يعني استرايدر« آنچه را آموخته ام تكرار مي كنم : 
  »مي كردن . 

هاست . تو يك دفعه به اونجا رفته اي ، ولي شرط مي بندم كه درسته ، اين مزرعه ي قديمي استرايدر« 
فكر مي كنم اون موقع هجده ماهت بود . اين سرزمين از « او خنده اي سر ميدهد : » يادت نمي آد . 

  »خيلي وقت پيش متعلق به خانواده ي استرايدر بوده . 

آن جا را ديده باشد به آن نگاه كرده بود و آنگاه خاطره ي خود ، عكسي كه او بيش از هزار بار بدون اينكه 
. خانه اي سفيد و سياه كه رنگ و رويش رفته ، به رنگ خاكستري درآمده بود . خانه اي كوچك ، چوبي و 
روستايي و دوردست در دل كوير ؛ در جلوي خانه نرده هاي چوبي و درازي به چشم مي خوردند و در 

  پشت خانه منظره ي آشنا .

  يد رنگ بالاي خانه كلمات ناخوانايي با مداد نوشته شده بود :در حاشيه ي سف

                                            
1. Stryders 
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  »پيكاشو پيك . « . در سايه ي صبحگاهي ... به آرامي گفتم :  1904مزرعه ي استرايدر . سال 

او هم حتي اگر آنها هرگز شارون را پيدا نمي كردند ، متوجه اين مطلب مي شود . مي دانم كه جرد قضايا 
اهد داد . او از من باهوش تر است و عكس هم در اختيارش است ؛ احتمالا او قبل از را به هم ارتباط خو

  من جواب را ديده است . او مي توانست خيلي نزديك شده باشد ...

  اين فكر وجود او را آكنده از حسرت و هيجان كرده طوري كه ديوار خالي يكباره در ذهنم فرو ريخت .

ا را ببينم ؛ او ، جرد و جيمي را كه شبانه در اتومبيل مسروقه و پنهان از اكنون مي توانستم تمامي سفر آنه
چشم ديگران به سفرهاي كوتاه خود ادامه مي دادند ، سفرهايي كه چندين هفته طول كشيد . پارك 
جنگلي خارج از شهر و منطقه ي حفاظت شده اي متفاوت با بيابان خشك و خالي كه به آن خو گرفته 

. او در آنجا از آن دو جدا شد . جنگل سردي كه جرد و جيمي در آن مخفي شده و به  بودند را ديدم
انتظار او نشسته بودند ، از جهاتي امن تر به نظر مي رسد ... زيرا شاخه هاي ضخيم درختان نسبت به 
ا درختچه هاي باريك و خشك كوير محل مناسبي براي پنهان شدن به شمار مي آمد ... ولي از طرفي بوه

  و صداهاي ناآشنا آنجا را تبديل به مكان خطرناك تري كرده بود .

آنگاه جدايي ، خاطره ي دردناكي كه با مرور آن بر خود لرزيديم و به سرعت آن را كنار گذاشتيم . سپس 
منظره ي ساختمان متروكه اي كه او در آن مخفي شده بود و در آنجا خانه ي آن طرف خيابان را زير نظر 

  اميدوار بود شارون را كه در پشت ديوارها و يا در مخفيگاه دور افتاده پنهان شده بود پيدا كند .داشت و 

ملاني انديشيد ، نبايد اجازه مي دادم آن را ببيني . ضعف و بي حالي كه در صداي گرفته اش حس مي 
و را از پا در آورده شد حكايت از خستگي زيادش مي كرد . هجوم خاطرات ، فشار و تهديد و زور گويي ها ا

  بود . تو به آنها خواهي گفت كجا او را پيدا كنند . تو هم او را خواهي كشت .

  »بله ، من مجبورم وظيفه ام رو انجام بدم . « غرق در افكار خود با صداي بلند گفتم : 

  »چرا ؟ اين برات چه فايده اي داره ؟ « او با صدايي تقريبا خواب آلود زمزمه كرد : 
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  خواستم با او جر و بحث كنم . در نتيجه سكوت كردم . نمي

كوه روبروي ما بزرگ تر به نظر مي رسيد . در ظرف چند دقيقه به دامنه ي آن مي رسيديم . مي توانستم 
يك توقفگاه كوچك ، خواربار فروشي نقلي و يك رستوران كه روي سطحي سيماني در دامنه  يك كوه 

حلي براي توقف و استراحت . با توجه به گرماي تابستان فقط چند اتومبيل ساخته شده بودند ، ببينم . م
  در محوطه ي پاركينگ توقف كرده بودند .

حالا بايد چه كار كنم ؟ توقف كنم و غذا بخورم ؟ باك بنزين اتومبيل را پر كنم و به « از خود پرسيدم : 
در جريان خبرهاي داغ و دست اولم  سوي مقصد اوليه ي خود يعني شهر تاكسن برانم تا جستجوگر را

  »بگذارم ؟ 

اين فكر به حدي ناخوشايند بود كه آرواره هايم بي اختيار در برابر احساس تهوع در معده ي خالي ام به 
  هم قفل شدند .

ناخود آگاه ترمز محكمي گرفتم . اتومبيل با صداي گوش خراشي در وسط جاده متوقف شد . شانس آوردم 
سرم حركت نمي كرد تا از عقب محكم به اتومبيل من بكوبد . در اين لحظه بزرگراه كاملا  ؛ اتومبيلي پشت

  خلوت بود . خورشيد به شدت روي پياده رو مي تابيد و باعث درخشش سطح آن شده بود .

فكر ادامه ي راه در مسير صحيح نبايد خيانت و عهد شكني به حساب مي آمد . زبان اول من ، زبان واقعي 
كه فقط در سياره ي مبدأ صحبت مي شد ، مترادفي براي كلمه ي خيانت يا خائن يا حتي وفاداري و روح 

  صداقت نداشت ... زيرا بدون وجود يك واژه ي متضاد ، اين عبارت ها مفهومي نداشتند .

ود با اين حال از تصور بازگو كردن مطالب به جستجوگر احساس گناه شديدي مي كردم . اين كار اشتباه ب
. اشتباه ، چرا ؟ در مقابل اين فكر واكنش شديدي نشان دادم . اگر به راه خود ادامه نمي دادم و به 
پيشنهادات وسوسه انگيز ميزبانم گوش مي كردم ، واقعا يك خائن محسوب مي شدم . اين غيرممكن بود . 

  من يك روح بودم .
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تر از هر چه در طول تمام زندگي هايم خواسته با اين حال مي دانستم چه مي خواهم ، قدرتمندتر و واضح 
بودم . هنگامي كه چشم هايم را در مقابل اشعه خورشيد باز و بسته مي كردم . تصوير چهره ي جرد در 
پشت پلك هايم حركت مي كرد ... اين بار خاطرات ملاني نبود ، بلكه خاطره ي خودم بود كه از بازگو 

. او در حال حاضر هيچ چيزي را به من تحميل نمي كرد . به  كردن خاطرات او در ذهنم نشسته بود
زحمت حضور او را در ذهن خود احساس مي كردم . احساس مي كردم در انتظار تصميم من نفسش را در 

  سينه حبس كرده بيصبرانه منتظر است .

ه خودم قادر نبودم خودم را از خواسته هاي اين جسم رها كنم . احساس مي كردم كه بيش از هميش
  هستم . اين خواسته ي من بود يا به اين جسم تعلق داشت ؟ آيا اين نفوذ اكنون اهميتي داشت ؟

  در آينه ي اتومبيل انعكاس نور خورشيد بر روي اتومبيلي در فاصله ي دور نظرم را جلب كرد .

ايه ي قله ي كوه به آرامي پايم را روي پدال گاز اتومبيل فشار دادم و به طرف فروشگاه كوچكي كه در س
  قرار داشت ، حركت كردم . ظاهرا فقط يك راه پيش و رو داشتم .
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  10فصل 

  بازگشت

زنگ در ورودي مغازه به صدا درآمد و ورود يك مشتري تازه را به فروشگاه كوچك اعلام كرد . با 
  نهان كردم .شرمساري خود را عقب كشيدم و سرم را پشت قفسه اي كه مشغول وارسي آن بوديم ، پ

  ملاني توصيه كرد ، بهتره مثل يه جاني رفتار نكني .

  »چنين كاري نمي كنم . « با لحني خشك و رسمي گفتم : 

با وجود اينكه فضاي كوچك مغازه كاملا گرم بود ، كف دست هايم كه خيس عرق بودند ، حسابي سرد 
خل هدايت مي كردند . در نتيجه دستگاه شده بودند . پنجره هاي بزرگ مغازه گرماي شديد آفتاب را به دا

  تهويه ي پر سر و صدا قادر به خنك كردن فضاي داخل مغازه نبود .

  »كدام يكي ؟ « پرسيدم : 

  »بزرگ تره رو بردار . « او گفت : 

سبد خريد بزرگ تر را انتخاب كردم و به طرف قفسه اي كه بطري هاي آب روي آن قرار داشتند ، حركت 
  كردم .

مي تونيم سه گالن آب برداريم . در نتيجه سه روز فرصت داريم تا اونها رو پيدا كنيم . « يم گرفت : او تصم
«  

نفس عميقي كشيدم و سعي كردم به خود بقبولانم قصد موافقت با نقشه هاي او را ندارم .  من فقط مي 
ي ماجرا دست يافتم . خواستم او را وادار به هماهنگي بيشتري كنم . همين و بس . وقتي هم به همه 
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پيدا مي كردم . اطلاعات لازم را در اختيارش  –احتمالا قابل تحمل تر از اين يكي  –جستجوگر ديگري 
  مي گذاشتم . به خود وعده دادم كه قصدم فقط انجام دقيق ماموريت است و بس .

آن توجه كرد و نه نگران تلاش بيهوده ام براي دروغ گفتن و فريب خود چنان ناشيانه بود كه ملاني نه به 
شد . همان گونه كه جستجوگر هشدار داده بود ، برايم خيلي دير شده بود . شايد بهتر بود با هواپيما سفر 

  مي كردم .

خيلي دير شده ؟ اي كاش اينطور بود ! من نمي تونم تو رو وادار به كاري كه « ملاني غرولند كنان گفت : 
افكارش به ناله اي ناشي از درماندگي و » تونم دستم رو بلند كنم .  دوست نداري ، بكنم . من حتي نمي

  ناكامي مي ماند .

نگاهي به دستم كه برخلاف خواسته ي شديد او كه منتظر بود بطري آب را بردارم ، بي حركت آويزان بود 
و توانايي  ، انداختم . مي توانستم بي تابي و تمايل مأيوسانه ي او را احساس كنم . اشتياق به حركت

دويدن . درست مثل اينكه وجود من چيزي جز يك وقفه ي كوتاه نبود ، زماني تلف شده كه اكنون پشت 
  سر گذاشته بود .

او با عملي ذهني شبيه خرهّ كشيدن ، نارضايتي خود را نشان داد و بار ديگر تلاش را از سر گرفت و با 
  »ودي هوا تاريك مي شه . زود باش . بايد راه بيفتيم ! به ز« اصرار گفت : 

آهي كشيدم و بزرگ ترين پلاستيك را كه شامل چند بطري آب بود ، از روي قفسه كشيدم . به سختي 
  »تو منو دست انداختي ! « توانستم از افتادن بطري ها جلوگيري كنم . با صداي بلندي اعتراض كردم : 

  خفه شو !

ببخشيد ؟ « بود از انتهاي راهروي وسط قفسه ها پرسيد : مشتري كوتاه قد و خميده اي كه تازه وارد شده 
«  

اوه ... چيزي نيست . اين بطري ها « در حالي كه سعي مي كردم در چشمانش نگاه نكنم ، زيرلب گفتم : 



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ١٢٤  م

  »از اونچه فكر مي كردم سنگين ترن . 

  »مي تونم كمكتون كنم ؟ « 

او به طرف قفسه ي چيپس ها » بر مي دارم . نه ، نه ، يه بسته ي سبك تر « شتاب زده جواب دادم : 
  حركت كرد .

» نه تو اين كارو نمي كني . من بارهاي سنگين تر از اينو حمل كرده ام . « ملاني به من اطمينان داد : 
  »آواره تو كم كم داري دو نفرمون و نازنازي مي كني . « آنگاه با ناراحتي و عصبانيت افزود : 

  ي اولين بار نام مرا بر زبان آورده بود . با حواس پرتي جواب دادم ، متأسفم .گيج شده بودم . او برا

  با پاهات بيارش بالا .

در حالي كه به زور بسته ي بطري هاي آب را جابجا مي كردم ، از خود پرسيدم چقدر از راه را مي 
ان مغازه بگذارم . يك توانستم با اين بطري ها طي كنم . به سختي توانستم بسته ي سنگين را روي پيشخ

يك بسته دونات و يك كيسه چيپس  1كيسه برداشتم و از نزديك ترين قفسه يك جعبه ي بزرگ گرانولا
  برداشتم .

  در كوير آب مهم تر از مواد غذاييه . و ما فقط مي تونيم اين همه آب رو حمل كنيم .

  حرفش را قطع كردم . من گرسنه ام و اينها هم وزني ندارن .

  »يه نقشه بردار . « سپس دستور داد : » خب ، خودت خسته مي شي . « دلخوري گفت :  او با

                                            
1. Granola        ز گندم ، كنجد ، عسل و قطعات ميوه هاي خشك درست شده و بيشتر در وعده ي غذايي صبحانه مصرف ا

 مي شود . ( مترجم )
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يك نقشه ي كامل منطقه را نيز با بقيه ي چيزهاي روي پيشخان مغازه گذاشتم . صندوق دار كه موهاي 
راي كوه ب« سفيد رنگي داشت ، لبخند زنان ، باركد قيمت ها را به دستگاه انتقال داد و به شوخي پرسيد : 

  »نوردي اومدين ؟ 

  »اين كوه واقعا زيباست . « 

  »نقطه ي شروع مسير دقيقا اون بالاست . « او با دست اشاره اي كرد و مسير را نشان داد : 

پيداش مي كنم . « بار سنگين و بد چيده شده را از روي پيشخان پايين گذاشتم و به سرعت به او گفتم : 
«  

  »تاريك بشه ، برگرد . تو كه نمي خواي گم بشي ، نه ؟ دختر جان قبل از اينكه « 

  »باشه . حتما . « 

ملاني به شدت در افكارش مشغول محكوم كردن آن مرد مهربان بود . به او يادآوري كردم ، اون رفتار 
  دوستانه اي داشت و صميمانه نگران من بود .

دش آورين . تا حالا كسي بهت ياد نداده با همه تون خيلي چن« او با لحن كنايه آميزي به من نهيب زد : 
  »غريبه ها حرف نزني ؟ 

  »در ميون ما كسي غريبه به حساب نمي آد . «هنگام جواب دادن به شدت احساس گناه كردم : 

من كه نمي تونم عادت كنم موقع خريد پولي نپردازم . « او كه قصد داشت موضوع را عوض كند ، گفت : 
  »رو به دستگاه مي داد ؟  پس براي چي قيمت اونها

خوب معلومه . براي صورت برداري . فكر مي كني همه ي چيزهايي كه ما خريديم در ذهن اون باقي « 
مي مونه ؟ اون بايد دوباره سفارش جنس بده . به علاوه وقتي همه صادق و امين باشن ، پول چه نقشي 

حساس گناه كردم . احساسي شبيه درد و لحظه اي مكث كردم . بار ديگر به شدت ا» بازي مي كنه ؟ 
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  رنجي واقعي . البته همه غير از من .

اين احساس باعث وحشت و نگراني ملاني شد . نگران بود مبادا تصميم خود را عوض كنم . در نتيجه 
توجه اش را به ميل شديد خروج از فروشگاه و حركت به سوي مقصد خود معطوف كرد . تشويش و 

نيز سرايت كرد و با گام هاي سريع تري راه افتادم . وسايل را به طرف اتومبيل بردم و اضطراب او به من 
  »اجازه بدين كمكتون كنم . « آنها را در كنار در مسافر روي زمين گذاشتم 

از جا پريدم . مردي كه يك كيسه ي پلاستيكي در دست داشت و از مغازه خارج شده بود ، كنارم ايستاده 
  بود .

  »آه ... متشكرم . « سرعت مي زد ، سرانجام توانستم خود را كنترل كنم . نبضم به 

هر دو منتظر مانديم . هنگامي كه آن مرد خريدها را در اتومبيل قرار مي داد ،ملاني خود را جمع كرده به 
  شدت هيجان زده و عصبي بود .

  از چي وحشت داري ؟ اون داره به ما كمك مي كنه .

  ني مرد را نگاه مي كرد .او همچنان با بدگما

  هنگامي كه آن مرد در اتومبيل را بست بار ديگر از او تشكر كردم .

  »مايه ي خوشحالي من بود . « 

او بدون اينكه پشت سر خود را نگاه كند به طرف اتومبيلش رفت . سوار اتومبيل شدم و يك بسته چيپس 
  را قاپيدم .

  »از اينجا دور بشه .  نقشه رو نگاه كن . صبر كن اون« او گفت : 

به او قول دادم هيچ كس ما رو تحت نظر نداره . آهي كشيدم ، نقشه را باز كردم و با يك دست شروع به 
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  خوردن چيپس كردم . بد فكري هم نبود . بايد تا حدودي مي فهميديم عازم كجا هستيم .

  »م ، خوب حالا چي ؟ ما داريم كجا مي ريم ؟ نقطه ي شروع رو پيدا كردي« از او پرسيدم : 

نگاهي به دور و بر بنداز . اگه نتونيم از اينجا اونو ببينيم ، قسمت جنوبي « او مانند فرماندهي دستور داد : 
  »قله رو امتحان مي كنيم . 

  چه چيزي رو نبينيم ؟

 او تصويري را كه در خاطرش حك شده بود ، در ذهنم آشكار كرد : يك خط بريده . بريده ي ناصاف ،
چهار بريدگي تند . پنجمين بريدگي به تيزي بقيه نبود . گويي نوك آن شكسته شده بود . اكنون منظره 
ي آن كوه را به وضوح در ذهن خود مي ديدم . رشته كوهي ناصاف و كج و كوله با چهار قله ي نوك تيز و 

در جهت شمال از شرق قله ي پنجمي كه شكسته يا بريده شده به نظر مي رسيد . با دقت به خط آسمان 
  به سمت غرب نگاه كردم . به سادگي تصويري را كه در ذهن خود مي ديدم ، پيدا كردم .

او از من مي » خودشه ، راه بيفتيم ! « ملاني كه از شدت هيجان تقريبا به آواز خواندن افتاده بود ، گفت : 
ادم و بار ديگر نگاهي به نقشه انداختم . خواست از اتومبيل خارج شوم و پياده راه بيفتم . سرم را تكان د

قله ي كوه در فاصله ي بسيار دوري قرار داشت . نمي توانستم حدس بزنم در چند كيلومتري ما واقع شده 
بود . امكان نداشت بتوانم پاي پياده از اين پاركينگ خارج شوم و به طرف بيابان خشك و خالي حركت 

  .كنم ، مگر اينكه راه حلي پيدا كنم 

با انگشتم نوار باريكي كه ، در واقع جاده ي بي نام و نشاني بود كه چند كيلومتري در مسير شرق پيش 
مي رفت ، به بزرگراه و سپس به مزرعه مي رسيد روي نقشه دنبال كردم و به ملاني گفتم ، بهتره منطقي 

  باشيم و عاقلانه رفتار كنيم .

  چه سريع تر بهتر .او با خشنودي پذيرفت ، باشه . حتما . هر 

به آساني جاده ي خاكي را پيدا كرديم . اين جاده در واقع بقاياي يك راه خاكي در ميان بوته زاري تنگ و 
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نامتراكم بود و يك اتومبيل نيز به سختي از عرض آن عبور مي كرد . احساس كردم اين جاده به علت دور 
ورودي جاده به وسيله ي زنجير زنگ زده اي كه  افتادگي پر از بوته و درختچه هاي صحرايي شده است .

از دو طرف به تيرك هاي چوبي وصل بود ، مسدود شده بود . به سرعت حركت كردم . يك طرف زنجير را 
آزاد و آن را در كنار تيرك اولي تلنبار كردم و در حالي كه اميدوار بودم كسي از آن نزديكي ها عبور نكند 

، با عجله به سمت اتومبيل دويدم . هنگامي كه وارد جاده خاكي شدم ، تا به من پيشنهاد كمك دهد 
بزرگراه خلوت بود . با عجله برگشتم و زنجير را به حالت اوليه ي خود به تيرك بستم . هنگامي كه چند 
صد متري جلو رفتيم هر دو نفس راحتي كشيديم . من از اينكه ظاهرا كسي آن دور و بر نبود تا مجبور 

سكوت يا حرف هاي بي سر و ته متوسل به دروغ شوم ، احساس خوشحالي مي كردم . پيمان شوم با 
  شكني و خيانت خود را در تنهايي كم تر احساس مي كردم .

ملاني در ميان اين صحرا كاملا خود را در خانه اش احساس مي كرد . او نام تمام گياهان و بوته هاي 
ردند ، را مي دانست و نام آنها را زير لب به خود يادآوري مي خارداري كه در اطرافمان به چشم مي خو

  كرد .

  كرئوزوت ، اوكوتيو ، كاكتوس چولا ، كهور ...

دور شدن از بزرگراه و نشانه هاي تمدن و مشاهده ي بيابان برهوت براي ملاني مانند ورود به يك زندگي 
ندازها مي افتاد و تكان هاي شديد مي خورد ، جديد بود . با اينكه او از سرعت اتومبيل كه مدام در دست ا

لذت مي برد ، هر تكان به من يادآوري مي كرد كه اين اتومبيل تجهيزات لازم را براي چنين جاده اي در 
اختيار ندارد . او بي قراري مي كرد و دلش مي خواست پياده شود و در اين بيابان سوزان به جست و خيز 

  درآيد .

مجبور مي شديم پياده به راه خود ادامه دهيم ولي مطمئن نبودم حتي در آن شرايط  احتمالا دير يا زود
نيز راضي و قانع باشد . مي توانستم اشتياقي واقعي را در عمق وجودش احساس كنم . آزادي . اشتياق به 

ه فقط در اين كه آزاد باشد و بدن خود را با آهنگ گام هاي بلند و سريع خود به حركت در آورد ، نه اينك
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نقش يك راهنما باشد . براي يك لحظه به خود اجازه دادم زندگي بدون جسم را كه به زنداني مي مانست 
، تجسم كنم . وقتي كه در درون همه چيز را بر دوش بكشي ، ولي نتواني تاثيري بر جسمي كه تو را 

  راه گريزي ندارد .احاطه كرده است ، داشته باشي . مانند اسيري كه در دامي گرفتار شده و 

به لرزه افتادم . توجه خود را به جاده ي تنگ و پر دست انداز معطوف كردم تا به احساس عجيبي كه 
تركيبي از ترس و نااميدي بود ، غلبه كنم . تا به حال در مقابل هيچ يك از ميزبان هايم تا اين حد 

اين حد پافشاري نكرده و از شرايط موجود احساس گناه و تقصير نكرده بودم . البته هيچ يك از آنها تا 
  شاكي نبودند .

خورشيد تازه به تپه هاي غربي كوير نزديك شده بود كه اولين اختلاف نظر و مشاجره ها اتفاق افتاد . 
سايه هاي بلند ، نقوش عجيبي بر روي جاده ي خاكي انداخته بودند . در نتيجه تشخيص چاله ها و تخته 

  د .سنگ ها دشوار شده بو

ملاني با ديدن منظره ي ديگري در سمت مشرق ذوق زده شد و فرياد برآورد ، اونجاست ! يك صخره ي 
صاف و كم شيب كه كوه مرتفعي آن را قطع كرده بود . گويي انگشتي لاغر و كشيده به سمت آسمان در 

  حركت بود .

و از ميان علف ها و بوته هاي  او با تمام وجود مي خواست كه به سرعت اتومبيل را از جاده منحرف كنم
  وحشي به حركت خود ادامه دهيم و اصلا اهميتي نمي داد چه بلايي بر سر ماشين مي آمد .

به او خاطر نشان كردم ، شايد قرار باشه تمام اين راه رو تا اولين نشانه بريم . ظاهرا مسير راه خاكي و 
ده خارج شوم . در اين صورت چگونه مي توانستم باريك ما را به مقصد مي رساند و من مي ترسيدم از جا
  راه برگشت به تمدن را پيدا كنم ؟ بهتر نبود برگردم ؟

درست در لحظه اي كه خورشيد به بالاي خطوط تاريك و مارپيچ افق رسيده بود ، تصوير جستجوگر را در 
مي داد و چه فكري ذهن خود مجسم كردم . وقتي مي فهميد به تاكسن نرسيده ام چه حالي به او دست 
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مي كرد ؟ شادي عميقي مرا واداشت با صداي بلند بخندم . ملاني نيز از تجسم خشم شديد و ديوانه وار 
جستجوگر لذت زيادي برد . چقدر طول مي كشيد تا به سان دياگو برگردد تا بفهمد اين ماجراها حقه اي 

ستم چه اقدامي خواهد كرد ؟ وقتي هيچ جا براي رهايي از چنگال او بوده ؟ و وقتي مي بيند من آنجا ني
  نيستم ؟

  خودم هم نمي توانستم تجسم كنم در آن لحظه كجا خواهم بود .

  »يه رودخونه كه خشك شده . به اندازه ي كافي پهنه . از اينجا بريم . « ملاني با اصرار گفت : 

  هنوز مطمئن نيستم كه اين راه درسته .

هوا داره تاريك مي شه و ما مجبور مي شيم توقف كنيم « فرياد برآورد : او در نهايت درماندگي در سكوت 
  ». تو داري وقت رو تلف مي كني ! 

  شايدم اگه حق با من باشه ، دارم وقت رو ذخيره مي كنم . به علاوه اين وقت مال خودمه ، نه ؟

اد و تمام حواس خود را او در قالب كلمات جواب نداد . به نظرم رسيد كه در ذهنم كش و قوسي به خود د
  به رودخانه اي كه در نزديكي مان قرار داشت ، متمركز كرد .

اين من هستم كه دارم اين كارو انجام مي دم . در نتيجه به روش خودم عمل مي كنم . ملاني در سكوت 
  از كوره در رفت و اين پاسخ را به ذهنم آورد .

ه من نشون نمي دي ؟ اون وقت شايد قبل از تاريكي شب چرا بقيه ي خطوط رو ب« به او پيشنهاد كردم : 
  »مسيرو پيدا كنيم . 

  »نه . گفتم كه من به روش خودم عمل مي كنم . رفتارت خيلي بچه گانه است . « با عصبانيت گفت : 

او بار ديگر از پاسخ دادن طفره رفت . من همچنان به سمت چهار قله ي تند حركت مي كردم و او با 
  ي سكوت كرده بود .اوقات تلخ
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به محض اينكه خورشيد در پشت كوه ها و تپه ها ناپديد شد ، شب ناگهان بساط خود را در بيابان گسترد 
، تا يك دقيقه قبل غروبي نارنجي رنگ منظره ي رو به رو را رنگ آميزي كرده بود و حالا سياهي مطلق . 

  ادم تا سوئيچ چراغ اتومبيل را پيدا كنم .به آهستگي و كورمال كورمال دستم را روي داشبرد حركت د

مگه عقلت رو از دست دادي ؟ نمي فهمي نور چراغ در اين تاريكي چقدر « ملاني به آهستگي گفت : 
  »جلب نظر مي كنه ؟ حتما يه نفر ما رو مي بينه . 

  پس الآن بايد چه كار كنيم ؟

  پشتي صندلي رو بخوابون .

وش كنم سعي كردم فكر كنم جز خوابيدن در اتومبيل آن هم در دل بدون اينكه موتور اتومبيل را خام
  تاريكي شب در اين بيابان برهوت ، راه حل ديگري پيدا مي كنم يا نه .

خودت هم مي دوني اين « در حالي كه كليد را چرخاندم و موتور اتومبيل را خاموش كردم ، به او گفتم : 
الم شنگه است . هيچ كس نمي تونه اينجا باشه . ما هيچ چي كار چقدر احمقانه اس . منظورم همه ي اين 

به شكل مبهمي احساس خطر مي كردم . » پيدا نمي كنيم . ما داريم مأيوسانه تلاش مي كنيم . 
سرگردان در گرماي طاقت فرساي بيابان بدون هيچ برنامه ريزي و راه بازگشت . مي دانستم ملاني هم 

  وز نمي داد . اين يكي از ويژگي هاي او بود .احساس خطر مي كرد ولي چيزي بر

پاسخي به سرزنش هايم نداد . هيچ يك از اين مشكلات آزارش نمي داد . مي ديدم كه ترجيح مي دهد 
تك و تنها تمام عمر در بيابان سرگردان شود تا به زندگي قبلي بازگردد . حتي با در نظر گرفتن 

  مي داد . تهديدهاي جستجوگر ، اين وضعيت را ترجيح

صندلي را تا آخرين حد خواباندم . ولي اصلا راحت نبودم . شك داشتم بتوانم بخوابم . تصميم گرفتم به 
  چيزي فكر نكنم . ملاني هم سكوت اختيار كرده بود .
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  چشم هايم را بستم . هوا كاملا تاريك بود . با سرعت غير منتظره اي در عالم خواب فرو رفتم .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  11فصل 

  تشنگي

  »باشه ! حق با تو بود . حق با تو بود . كسي اون اطراف نبود تا صدام رو بشنوه . « با صداي بلندي گفتم : 

ملاني در قالب كلمات چيزي نگفت . نگفت من كه بهت گفته بودم . ولي مي توانستم سرزنش را در 
  سكوتي كه اختيار كرده بود ، حس كنم .

رك كنم . اگر چه اكنون چاره ي ديگري نداشتم . هنگامي كه بنزين تمام هنوز راضي نبودم اتومبيل را ت
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شد ، با همان سرعت كم به حركت خود ادامه دادم تا اينكه اتومبيل ناگهان در يك نهر خشكيده و كم 
عمقي افتاد و كاملا متوقف شد . از شيشه ي جلو به بيابان خشك و پهناور خيره شده بودم . از شدت 

  دل پيچه ي بدي كردم .وحشت احساس 

  آواره ، بايد حركت كنيم . هوا داره به سرعت رو به گرما مي ره .

اگر از روي لجبازي به راه خود ادامه نداده بودم ... و به سوي نشانه ي دوم نرفته بودم تا بفهمم نشانه ي 
ن همه بنزين به هدر سوم از آنجا ديده نمي شود و مجبور نمي شدم دور بزنم و تمام راه را برگردم ، اي

نمي رفت . در نتيجه مي توانستم مسافت زيادي از اين رودخانه ي خشك دور شده به مقصد بعدي خود 
  برسم . به لطف حماقت من ، اكنون مجبور بوديم پياده به راه خود ادامه دهيم .

كاتم بي جهت ، آرام بسته بندي بطري هاي آب را باز كردم و آنها را يكي يكي در كوله بارم گذاشتم . حر
و كند بود . به آرامي بسته هاي باقيمانده گرانولا را هم در كوله بارم قرار دادم . ملاني بي صبرانه از من مي 
خواست كه عجله كنم . بي صبري او فكر كردن را برايم دشوار كرده بود . فكر كردن به اينكه چه 

  سرنوشتي در انتظار ما بود .

ني كوفته و دردناك از اتومبيل پياده شدم ، مدام نق مي زد زود باش ، زود باش ، زود تا زماني كه با عضلا
باش . هنگامي كه صاف ايستادم ، پشتم تير كشيد . اين درد ارتباطي به وزن كوله بارم نداشت . بلكه از 

ه فكر مي كردم خوابيدن در ماشين ايجاد شده بود . كوله بار را روي شانه هايم انداختم . آن قدرها هم ك
  سنگين نبود .

را  1او شاخه هاي خاردار و بوته هاي شكسته ي كرئوزوت» حالا روي ماشين رو بپوشون . « ملاني گفت : 
  كه آن دور و بر ريخته شده بودند در ذهنم مجسم كرد تا سقف نقره اي رنگ اتومبيل را با آنها بپوشانم .

  »چرا ؟ « 

                                            
1. Creosote 
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. لحن صدايش دلالت بر اين داشت كه خيلي احمق بودم كه علت اين  براي اينكه كسي ما رو پيدا نكنه
  كار را درك نمي كردم .

ولي اگه من بخوام پيدام كنن چي ؟ اگه اينجا هيچ چيز جز خاك و گرما نباشه چي ؟ ما هيچ راهي براي 
  برگشت به خونه نداريم !

ر سان دياگو . رفتارهاي نفرت انگيز و او تصاوير غم انگيزي در ذهنم مجسم كرد : آپارتمان سوت و كور د
چندش آور جستجوگر . نقطه اي روي نقشه كه شهر تاكسن را نشان مي داد ... برق كوتاه و شادي آوري 

  كه با يادآوري دره ي قرمز رنگ در ذهنش جرقه زد . اين دره كجا واقع شده ؟

ه دادم . قصد نداشتم اميد به بازگشت بدون توجه به سوالي كه مطرح كرده بود ، پشتم را به اتومبيل تكي
خود را از دست بدهم . شايد كسي ماشين را مي ديد و به دنبال آن مرا پيدا مي كرد و من به سادگي و 
صادقانه براي او توضيح مي دادم كه در اينجا چه مي كردم . به او مي گفتم گم شده ام . راهم را گم كرده 

  ام . و عقلم را نيز ...ام ... كنترل خود را از دست داده 

ابتدا در امتداد رودخانه ي خشك شده حركت كردم و به جسم خود اجازه دادم با آهنگ گام هاي بلندم 
به سمت جلو برود . من در راه دانشگاه اين چنين راه نمي رفتم . اصلا اين گام ها متعلق به من نبودند . 

هماهنگي داشتند و به آساني و با سرعتي شگفت  ولي اين قدم ها به زمين ناهموار و خشك اين منطقه
  انگيز كه پس از مدتي به آن عادت كردم ، مرا به سمت جلو مي بردند .

چي مي شد « هنگامي كه چند صد متري در بيابان خشك و بي آب و علف پيش رفتم ، با خود گفتم : 
و به سر مي برد ؟ چي مي شد اگه اگه از اين راه نيومده بودم ؟ چي مي شد اگه درمانگر هنوز در شيكاگ

  »جاده ي تاكسن ما رو اين قدر به اونها نزديك نكرده بود ؟ 

اين فكر وسوسه انگيز ... كه جرد و جيمي همين نزديكي ها بودند ... مقابله با اين نقشه ي احمقانه و 
  غيرمنطقي را غيرممكن كرده بود .
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ي كنم شايد هنوز هم سعي مي كنم ولي مي ترسم مطمئن نيستم . فكر م« ملاني اعتراف كنان گفت : 
روح هاي ديگه اي همين نزديكي ها باشن . هنوز هم مي ترسم . اعتماد به تو ميتونه هر دوي اونها رو به 

  »كشتن بده . 

  اين فكر هر دو نفرمان را به لرزه انداخت .

مي كردم . خواهش مي كنم ... و  ولي حالا كه اينجام ؛ به اين نزديكي ... به نظر مي رسيد كه بايد سعي
ناگهان به ناله پرداخت . هيچ اثري از دلخوري و رنجش در افكارش حس نمي شد . خواهش مي كنم به 

  اونها صدمه اي نزن ، خواهش مي كنم .

  »من نمي خوام ... نمي دونم اصلا مي تونم به اونها صدمه اي بزنم . من ترجيح مي دم ... « 

خودم بميرم بهتره تا اينكه چند انسان فراري و گم گشته رو به جستجوگرها  ترجيح مي دم چي ؟« 
  »تحويل بدهم ؟ 

بار ديگر هر دو به لرزه افتاديم ، ولي تغيير عقيده ي ناگهاني من او را آرام كرد ، و بيش از آرام شدن او 
  باعث وحشت خودم شد .

ا كرد ، ملاني پيشنهاد كرد اين راه صاف و هنگامي كه بستر رودخانه زاويه ي تندي در مسير شمال پيد
خاكستري رنگ را رها كنيم و مستقيما به سمت سومين نشانه ، بخش شرقي و برجسته كوه كه به نظر 

  مي رسيد مانند انگشتي به آسمان صاف و بدون ابر اشاره مي كند ، حركت كنيم .

ه تمايلي به ترك اتومبيل نداشتم . دلم نمي خواست از مسير رودخانه خارج شوم . درست همان طوري ك
مي توانستم از راه رودخانه به جاده ي خاكي و از آنجا به بزرگراه برسم . كيلومترها از بزرگراه دور شده 
بودم و چند روزي طول مي كشيد اين راه را طي كنم . ولي اگر مسير رودخانه را رها مي كردم كاملا 

  سرگردان مي شدم .



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ١٣٦  م

  ». بهت قول مي دم ، آواره . يا ما عمو جب رو پيدا مي كنيم ، يا اون ما رو مي بينه . ايمان داشته باش « 

آهي كشيدم و راهم را كج كردم . ايمان براي من مفهوم قابل » اگر هنوز زنده باشد . « اضافه كردم : 
  دركي نداره .

  پس به من اعتماد مي كني ؟

. هنگامي كه مي خواستم اكسيژن را به درون ريه هايم  اعتماد به كي ؟ به تو ؟ خنده ي بلندي سر دادم
  بفرستم ، هواي گرم گلويم را خشك كرد .

  »فكرشو بكن ، شايد تا شب نشده اونها رو ببينيم . « او كه قصد داشت موضوع را عوض كند ، گفت : 

ن و حافظه ي حسرت و آرزو به هر دو نفرمان تعلق داشت . تصوير آن دو ، يك مرد و يك پسر بچه در ذه
  هر دو نفرمان نقش بسته بود .

هوا گرم تر و گرم تر مي شد . موهايم از شدت عرق به سرم چسبيده بود . پيراهن زرد رنگم هم هر وقت 
به بدنم مي خورد ، به آن مي چسبيد . هنگام بعد از ظهر تندبادهاي سوزان ، گرد و خاك زيادي بلند مي 

تم مي پاشيدند . هواي خشك عرق بدنم را فرو نشاند . موهايم پر از كردند و ذرات شن را به سر و صور
شن شده بود . باد در پيراهنم مي پيچيد و آن را به صورت چتري دور بدنم باز مي كرد . نمك خشك 

  شده آن را مثل مقوا سفت و خشك كرده بود ، و من همچنان به راه رفتن ادامه مي دادم .

زه مي داد آب مي نوشيدم . با هر قلپ آبي كه از گلويم پايين مي رفت ، بيش از مقداري كه ملاني اجا
مخالفت مي كرد و مرا تهديد مي كرد كه فردا به آب بيشتري احتياج داريم . ولي امروز به حد كافي به 
ساز او رقصيده بودم و ديگر حوصله ي گوش دادن به نصيحت هايش را نداشتم . هر وقت احساس تشنگي 

  آب مي نوشيدم . –كه بيشتر اوقات عطش داشتم  –مي كردم 

  پاهايم ناخودآگاه به سمت جلو مي بردند . صداي قدم هايم مانند موزيك متن ، كوتاه و ملال انگيز بود .
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در اين بيابان منظره اي براي تماشا كردن وجود نداشت ؛ بوته هاي خشك و كج با شاخه هاي شكسته 
ي يكنواخت مرا گيج كرده بود . فقط شبه كوه ها در دل آسمان سفيد همه يك شكل بودند . اين منظره 

رنگ را روبروي خود مي ديدم . هر چند قدمي كه به جلو مي رفتم ، طرح كلي آنها را از نظر مي گذراندم 
  و اين تصوير چنان در ذهنم حك شده بود كه قادر بودم چشم بسته آن را بكشم .

خود ثابت بود . مدام سرم را مي چرخاندم و در جستجوي چهارمين گويي منظره ي روبروي من سر جاي 
نشانه بودم ... يك قله ي گنبدي شكل كه انگار يك قسمتش را بريده باشند تصويري كه ملاني امروز صبح 
به من نشان داده بود . اميدوار بودم اين سرنخ آخري باشد . ولي احساس مي كردم ملاني هنوز همه چيز 

  شكار نكرده است و پايان يافتن اين سفر غيرممكن به نظر مي رسيد .را براي من آ

هنگام بعد از ظهر بدون توجه به اينكه آخرين بسته را هم خورده بودم به سراغ گرانولاهايم رفتم تا كمي 
  ته بندي كنم .

داشت ، از شب ، بار ديگر بلافاصله پس از غروب خورشيد بساط خود را پهن كرد . ملاني كه آمادگي لازم 
  قبل محلي براي توقف پيدا كرده بود .

او به من گفت ، اينجا اطراق مي كنيم . بايد تا حد امكان دور از كاكتوس ها باشيم . تو در خواب خيلي 
  وول مي خوري .

نگاهي به كاكتوسي كه در نور ضعيف بيابان پوشيده از كرك به نظر مي رسيد ، انداختم . بدنه ي ضخيم 
از تيغ هايي استخواني رنگ بود . تنم به لرزه افتاد . تو از من مي خواي اينجا روي زمين آن پوشيده 

  بخوابم ؟ همين جا ؟

او كه احساس كرد چقدر ترسيده ام ، با لحن ملايمي كه رگه هاي دلسوزي در آن تشخيص داده مي شد ، 
ره . حداقل روي يك سطح صاف حق انتخاب ديگه اي هم داري ؟ از خوابيدم در اتومبيل كه بهت« گفت : 

  »مي خوابي . هوا گرم تر از اونه كه موجود زنده اي به خاطر گرماي بدنت به طرفت بياد و ... 
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  با صداي بلندي پرسيدم هيچ موجود زنده اي ؟ منظورت جك و جانوري ، چيزيه ؟

، جرقه هاي  تصاوير حشرات به ظاهر مرگبار و كشنده و مارهاي حلقه شده و چنبره زده در ذهنش
  ناخوشايند و كوتاهي زد .

ناخودآگاه روي پنجه هاي پاهايم ايستادم تا خود را از گزند هر موجود زنده اي كه احتمالا داخل شن ها 
مخفي شده بود ، حفظ كنم . چشم هايم در تاريكي به دنبال يافتن راه فراري بودند . او سعي كرد مرا آرام 

ي به تو حمله نمي كنه . مگه اينكه تو اول به اون حمله كني . به علاوه كند ، نگران نباش . هيچ جانور
هيكل تو از هر چيز ديگه اي كه ممكنه اين دور و بر پيدا بشه ، گنده تره . اين بار تصوير يك شغال با قد 

  متوسط به سرعت در ذهن هر دو نفرمان جرقه زد .

« ، وحشت داشتم ، روي آن كز كردم و ناله كنان گفتم :  با اينكه هنوز از زمين سياه رنگي كه زير پايم بود
خيلي عاليه به دست سگ هاي وحشي كشته بشم . كي فكر مي كرد اين قدر ... معمولي و بي مزه تموم 

  »بشه ؟ چقدر غيرمنتظره و غيرقابل پيش بيني . 

بكش و كمي استراحت كن . اين قدر بچه بازي در نيار . هيچ جانوري قرار نيست تو رو بخوره . حالا دراز 
  فردا سخت تر از امروز خواهد بود .

او كم كم تبديل به موجود مستبد و » متشكرم كه خبراي خوبي به من مي دي . « غرولندكنان گفتم : 
زورگويي شده بود . اين موضوع وادارم كرد به اصول وجودي انسان ها فكر كنم . اگه دستت رو عسل كني 

ز مي گيره . بيشتر از آنچه فكر مي كردم خسته بودم . به محض اينكه با بي ميلي تو دهانش بذاري ، گا
  روي زمين نشستم ، تلپي روي شن هاي سفت افتادم و بي اختيار چشم هايم را بستم .

انگار بيش از چند دقيقه نگذشته بود چشم هايم را باز كردم . صبح شده بود . نور خورشيد ، كور كننده و 
حدي بود كه حسابي عرق كرده بودم . لايه ي ضخيمي از گرد و خاك روي بدنم نشسته بود  گرماي آن به

. دست راستم زير بدنم مانده بود و حسابي بي حس شده بود . كمي تكانش دادم تا سوزشش كاهش يابد . 
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  آنگاه به سرغ كوله پشتي ام رفتم تا كمي آب بنوشم .

دادم . ميان بطري هاي پر و خالي گشتم تا بطري نيمه پري را ملاني چندان موافق نبود ، ولي اهميتي ن
  كه آخرين بار از آن نوشيده بودم ، پيدا كنم .

كم كم احساس خطر كردم . احساس خطري كه هر لحظه بيشتر مي شد . شروع به شمردن بطري ها 
نصف آب ضخيره ام را  كردم . تعداد بطري هاي خالي دو تا بيشتر از بطري هاي پر بود . تقريبا بيشتر از

  مصرف كرده بودم .

من كه بهت هشدار داده بودم داري زيادي آب مي خوري . جوابش را ندادم ، ولي بدون اينكه آب بنوشم ، 
كوله پشتي را روي زمين انداختم . دهانم بدجوري خشك و پر از شن و گلويم تلخ شده بود . سعي كردم 

كاغذ سمباده شده بود در دهان پر از شنم چرخاندم . شروع به  به روي خود نياورم و زبانم را كه مثل
حركت كردم . خورشيد هر لحظه در آسمان بالاتر مي رفت و داغ تر مي شد . معده ام در انتظار غذايي كه 

  دريافت نمي كرد فشرده مي شد . هنگام بعد از ظهر احساس گرسنگي زجر آور شده بود .

من ياد آوري كرد ، اينكه چيزي نيست . ما از اين هم گرسنه تر بوديم . ملاني با لحن شيطنت آميزي به 
  در شرايط موجود حوصله ي شنيدن خاطرات پر رنج او را نداشتم .

كم كم داشتم نا اميد مي شدم كه خبرهاي خوش از راه رسيد . هنگامي كه مثل هميشه سرم را به سمت 
ي كم ارتفاعي كه در امتداد شمال كشيده شده بودند ، افق چرخاندم ، طرح گنبدي شكلي از ميان قله ها

  توجه ام را جلب كرد . بريدگي قله از اين فاصله يك تو رفتگي جزئي به نظر مي آمد .

ملاني هم مثل من از چنين پيشرفتي كاملا هيجان زده شده بود . تصميم گرفت ، جلوتر برو . مشتاقانه با 
كردم . او شكل ديگري در ذهنم آشكار كرد : دنبال نشانه ي گام هاي سريع تري به سمت شمال حركت 

بعدي بگرد . با اينكه مي دانستم نخواهم توانست به اين زودي نشانه ي بعدي را پيدا كنم ، بي اختيار 
  گردن مي كشيدم تا بهتر بتوانم اطراف خود را ببينم .
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شمال . تصوير جهت ها به اين ترتيب نشانه ي بعدي در جهت شرق بود . ابتدا شمال بعد شرق و دوباره 
در ذهنم نقش بسته بود . با وجود خستگي زيادي كه در پاهايم احساس مي كردم ، خوشحال از يافتن 
نشانه ي بعدي همچنان به حركت خود ادامه مي دادم . ملاني هر بار كه از سرعت قدم هايم كاسته مي 

كردن به جيمي و جرد به من قوت قلب مي داد . در شد و بي حال مي شدم مرا تشويق مي كرد و با فكر 
نتيجه همچنان به پيشروي خود ادامه مي دادم و با اينكه احساس مي كردم داخل گلويم تاول زده منتظر 

  مي ماندم ملاني موافقت كند چند جرعه آب بنوشم .

. جاده ي خاكي پيچ بي اختيار به خود مي باليدم . مجبور بودم كه اعتراف كنم واقعا جان سخت هستم 
در پيچ مانند پاداشي در جلوي چشم هايم ظاهر شد . ملاني كه كم دل و جرأت تر از قبل به نظر مي 

  »از اين جاده خوشم نمي آد . « رسيد ، با لحن لجوجانه اي گفت : 

جاده ي خاكي در واقع خطي خاكستري رنگ در ميان زمين خشكي پوشيده از خار و خاشاك بود . با 
هده ي رد قديمي لاستيك هاي كاميوني كه بر اثر گذشت زمان تبديل به يك خط شده بود ، احساس مشا

  نااميدي شديدي بر من چيره شد .

در مسير راهي كه لاستيك هاي كاميوني در گذشته هاي دور وسط جاده خاكي ايجاد كرده بودند ، به 
گرديم . حداقل بهتر از قيقاج رفتن از ميان  حركت خود ادامه دادم . اگر اين راه اشتباه باشه ، بر مي

  و كاكتوس هاي تيغ داره . 1كروئوزوت ها

ملاني جوابي نداد ، ولي نگراني اش باعث بدگماني ام شد . همچنان به جستجوي خود ادامه دادم تا طرح 
شتري بود ، ببينم . در عين حال با دقت بي –دو قله ي آتش فشاني هم شكل  – Mبعدي را كه به شكل 

  به بياباني كه احاطه ام كرده بود ، توجه مي كردم .

بر اثر دقت و توجه بيش از حد ، در فاصله اي بسيار دور لكه اي خاكستري رنگي ديدم . از اين فاصله قادر 
به تشخيص آن نبودم . آيا دچار خطاي ديد شده بودم ؟ چند بار چشم هايم را كه گرد و خاك آنها را تار 

                                            
1. Creosote                                    گياهان بومي جنوب غربي آمريكا و شمال مكزيك كه بوي تندي دارند . (مترجم )
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ز و بسته كردم . رنگ آن با رنگ صخره ها تفاوت داشت . شكل آن سخت تر از يك درخت به كرده بود با
  نظر مي رسيد . چشم هايم را در مقابل نور شديد آفتاب در هم كشيدم و شروع به حدس زدن كردم .

 بار ديگر چشم هايم را باز و بسته كردم و ناگهان لكه ي خاكستري رنگ ، نزديك تر از آنچه تصور مي
  كردم ، شكل مشخصي به خود گرفت و تبديل به بنا يا خانه ي كوچكي به رنگ خاكستري تيره شد .

وحشت ناگهاني ملاني مرا وادار كرد به سرعت از راه باريك خارج شوم و در مسير نامعلومي در بوته زار 
  برهوت و خشك قدم بگذارم .

  »دگي نمي كنه . دست نگه دار . من مطمئنم كسي اينجا زن« به او گفتم : 

از كجا مي دوني ؟ او چنان پا پس كشيده بود كه مجبور شدم براي حركت به سمت جلو روي پاهايم 
  تمركز كنم .

اجتماعي ساخته شده ايم. چه كسي ممكنه يه همچين جايي زندگي كنه ؟ ما روح ها كه براي زندگي 
ان خشكي بود كه اكنون در آن گرفتار لحن صدايم تند و تيز و به شدت طعنه آميز بود و علت آن بياب

  بودم: يك ناكجا آباد واقعي.
چرا من ديگر به اجتماع روح ها تعلق نداشتم؟ چرا احساس مي كردم تمايلي نداشتم متعلق به آن جامعه 
باشم؟ آيا هرگز متعلق به جامعه اي كه قرار بود جزئي از آن باشم، بودم؟ آيا به همين دليل خط طولاني 

يم تا اين حد بي ثبات و ناپايدار بود؟ آيا هميشه چنين اختلالي در وجود خود داشتم يا اينكه زندگي ها
ملاني باعث همه ي اين ناهنجاري ها شده بود؟ آيا اين سياره مرا دگرگون كرده يا اين كه وجود واقعي ام 

  را آشكار كرده بود؟

بر و حوصله به خرج دهد. او از من مي ملاني اصلاً حاضر نبود در مقابل بحران دروني و شخصي من ص
خواست هرچه زودتر از آن خانه دور شوم. افكارش ناگهان در افكار من پيچيدند و مرا از درون نگري بيرون 
كشيدند. با لحن آمرانه اي گفتم، آروم باش. سعي كردم بر روي افكار خود متمركز شوم و آنها را از افكار او 

اگه قرار باشه كسي اينجا زندگي كنه، حتما يك آدمه. روح ها به هيچ وجه  جدا كنم. به من اعتماد كن؛
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  اهل انزواطلبي و ترك دنيا نيستند. شايد عموجب تو ...

او به تندي و با خشونت چنين فكري را رد كرد. هيچ كس نمي تونه در چنين بيابان برهوتي دووم بياره. 
و جو كرده ان. هركسي اينجا زندگي مي كرده يا فرار  همنوعان تو همه خانه هاي مسكوني رو كاملاً جست

  كرده يا تبديل به يكي از شماها شده. عموجب بدون شك مخفيگاه بهتري داشته.

به او اطمينان دادم: و اگر هركسي كه اينجا زندگي مي كرده يكي از ماها بوده، حتماً از اينجا رفته. فقط يه 
مي كنه... ناگهان وحشت وجودم را فرا گرفت و كم كم سكوت  انسان اينطوري و در چنين شرايطي زندگي

  اختيار كردم.

چي؟ او به شدت در مقابل وحشت من عكس العمل نشان داد. هر دو از ترس سر جاي خود ميخكوب شده 
  بوديم. او به دقت افكارم را زير نظر گرفته و به دنبال چيزي كه مرا تا اين حد آشفته كرده بود، مي گشت.

ن به موضوع تازه اي فكر نمي كردم. ملاني اگه تو اون خونه آدم هايي جز عموجب, جيمي و جراد ولي م
  باشن، چي؟ اگه يه كس ديگه ما رو پيدا كنه، چي؟

  او كمي فكر كرد. حق با توست. البته كه اونها بدون معطلي ما رو ميكشن. 

بزدايم. او چنين استدلال كرد، هيچ سعي كردم آب دهنم را قورت بدهم و طعم وحشت را از دهان خشكم 
كسي اونجا نيست، همنوعان تو كه خيلي دقيقن. فقط يه آدمي كه مي خواد خودش رو مخفي كنه، 
شايد... من هم اطمينان دارم از ماها كسي نيست. شايد بتونيم يه چيز به درد بخور و مفيد پيدا كنيم. 

  كنيم. چيزي كه بتونيم به عنوان يه اسلحه از آن استفاده

از تجسم تصوير چاقوهاي تيز و ابزار سنگين فلزي كه مي توانستيم به عنوان چماق از آنها استفاده كنيم، 
  تنم به لرزه افتاد، اسلحه نه.

اوف. اين موجودات بي اراده و ترسو چگونه ميتونن به ما ضربه بزنن؟ با پنهون كاري و از راه هاي زيادي، 
رينتان صد برابر از هر يك از ماها خطرناكترين. ولي شماها مثل يه سوزن هر كدوم از شماها حتي جوون ت
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  در انبار كاه هستين. ميليون ها نفر مثل ما با هماهنگي كامل در راه هدفمان تلاش مي كنيم.

بار ديگر با توصيف اتحاد و يكپارچگي همنوعانم نوعي سردرگمي و وحشت وجودم را فرا گرفت. من كه 
  بودم؟

كتوس ها به آن بناي كوچك نزديك شديم. بيشتر شبيه يك خانه بود، يك كلبه كوچك در از پشت كا
كنار يك راه خاكي. چرا در چنين مكان دورافتاده اي كه جز گرماي شديد چيز ديگري نداشت، واقع شده 

  بود؟

د شيشه هيچ اثري از سكونت در آن ديده نمي شد. چارچوب در بدون وجود در، كاملاً باز بود و فقط چن
شكسته به قاب پنجره ها چسبيده بودند. گرد و خاك زيادي جلوي در جمع شده و به داخل كلبه نيز 
رخنه كرده بود. به نظر مي رسيد ديوارهايي كه تغيير رنگ داده و خاكستري شده بودند به علت وزش باد 

  به يك سمت كج شده بودند. انگار باد هميشه از همان جهت مي وزيد.

ه با شك و ترديد از چارچوب خالي در عبور مي كردم، توانستم جلوي نگراني و وحشت خود را هنگامي ك
  بگيرم؛ ظاهراً در اين آلونك هم مثل امروز و ديروز كاملاً تنها بوديم.

تاريكي و سكوت آلونك بر وحشت من غلبه يافت و با جاذبه اسرارآميزي مرا به داخل خانه كشاند. كاملاً 
دم، ولي پاهايم با قدم هايي مطمئن و سريع مرا به جلو مي بردند. به سرعت از چارچوب گوش به زنگ بو

در عبور كردم و به يكي از ديوارها تكيه دادم. يك حركت غريزي و ناخودآگاه كه يادگار روزهايي بود كه 
مانجا خشكم ملاني در زباله ها دنبال چيزهاي به درد بخوري مي گشت. هيچ جا را نمي توانستم ببينم. ه

  زده بود. منتظر بودم چشم هايم به تاريكي عادت كنند.

همان گونه كه حدس زده بوديم كلبه خالي از سكنه بود و در داخل آن اثري از زندگي ديده نمي شد. يك 
ميز شكسته كه فقط دو پايه آن سالم بود، در وسط اتاق ديده مي شد. يك صندلي فلزي زنگ زده هم در 

شت. از ميان سوراخ هاي بزرگ روي فرش چرك و رنگ و رو رفته كپه هاي شن و ماسه كنارش قرار دا
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  بيرون زده بود. چارچوب يك كاناپه بدون پارچه و كوسن به ديوار روبه رويي تكيه داده شده بود.

ملاني كه خيالش تا حدي آسوده شده بود به كنايه زدن پرداخت، چه دنج و راحت. وسايل اينجا بيشتر از 
  اثيه آپارتمان توست.اث

  به سمت ظرف شويي رفتم.

 ملاني از روي دلسوزي افزود، به همين خيال باش.

البته بودن آب در چنين مكان پرت و دور افتاده اي بي فايده و نوعي اسراف محسوب مي شد؛ روح ها 
اندم. يكي از هرگز كارهاي غير عادي انجام نمي دادند. با اين حال شيرهاي قديمي گرد و قلمبه را چرخ

  آنها كه از وسط زنگ زده بود در دستم شكست.

به سراغ كمدها رفتم. روي قالي چرك و تهوع آور زانو زدم تا با دقت داخل آنها را ببينم. هنگامي كه در 
  يكي از آنها را باز مي كردم از ترس وجود احتمالي يكي از حيوانات زهردار بياباني، خود را عقب كشيدم.

خالي بود. تخته هاي پشتش هم شكسته بود. در نتيجه مي توانستم تكه هاي پهن چوبي ديوار اولين كمد 
بيرون را از آنجا ببينم. كمد دومي در نداشت، ولي تعداد زيادي روزنامه كهنه كه روي آنها خاك زيادي 

روي زمين نشسته بود، در آن قرار داشت. با كنجكاوي يكي از روزنامه ها را بيرون كشيدم، خاكش را 
  ريختم و تاريخش را خواندم.

  به خودم گفتم: مال دوره آدم هاست. نيازي نبود براي فهميدن اين مطلب تاريخ روزنامه را بخوانم.

 "عنوان درشت روزنامه همراه عكس يك بچة موبور كه شبيه فرشته ها بود انگار بر سرم جيغ مي كشيد: 
ازه اين خبر در صفحه اول چاپ نشده بود. جزئيات ت "مردي دختر سه ساله اش را كشت و آتش زد.

وحشتناك اين خبر به اندازه اخبار صفحه اول فجيع و هولناك نبود. در زير اين خبر عكس مردي فراري 
كه دو سال قبل همسر و دو فرزند خود را به قتل رسانده بود، ديده مي شد، داستان در مورد مشاهده 

فر كشته و سه مجروح بر اثر تصادف رانندگي. علت تصادف مستي يكي از احتمالي او در مكزيكو بود. دو ن
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رانندگان اعلام شده بود. كلاهبرداري و تحقيقات دايرة جنايي پليس در مورد خودكشي احتمالي يك 
بانكدار محلي سرشناس. اعترافات سرپوش گذاشته شدة كودكي كه مورد تجاوز جنسي قرار گرفته و در 

  ود. و حيوانات اهلي  با سرهاي بريده در يك سطل زباله.بيمارستان بستري ب

  از ترس خود را جمع كردم و روزنامه را در كمد تاريك انداختم.

ملاني سعي كرد از نفوذ واكنش وحشت آلود من در خاطرات خود در آن سال ها جلوگيري كند و دوباره 
  رنگ و لعابي به آن ها بدهد.

ونه فكر مي كرديم كه شايد بتونيم عملكرد بهتري داشته باشيم و چگونه با اين حال مي توني ببيني ما چگ
  خيال مي كرديم كه شايد شماها لياقت تموم چيزاي خوب اين دنيا رو نداشتين؟

پاسخ او تند و كنايه آميز بود. اگر شما قصد پاكسازي اين سياره رو داشتين، مي تونستين اون رو منفجر 
  كنين.

هاي نويسندگان داستان هاي علمي تخيلي شما، ما اصلاً فن آوري چنين كاري رو با وجود افكار و رويا
  نداريم.

  به نظر او اين شوخي خنده دار نبود.

افزودم، به علاوه اين يه اقدام بيهوده است. اين سياره، مكان دوست داشتني و زيباييه. البته به استثناء اين 
  بيابان هولناك.

ي ناخوشايند و بيزاركننده روزنامه فكر كرد و گفت: مي دوني همين جوري بود او بار ديگر به سر مقاله ها
كه ما فهميديم شما در اينجا حضور دارين. يعني وقتي كه روزنامه ها فقط پر از داستان هاي مورد پسند 
مردم شدن. بچه بازها و معتادها دم در بيمارستان ها صف كشيدن تا خود را درمان كنند. وقتي همه جا 

  تبديل به گلستان شد، اون وقت بود كه شما دست خودتون رو رو كردين.
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سراغ كمد بعدي رفتم. در آن به سختي باز شد.  "چه تغييرات مزخرفي! "با لحن كنايه آميزي گفتم:
  معدن اصلي همان جا بود.

را قاپيدم. بلافاصله جعبه ي رنگ و رو رفته و نيمه خرد شدة بيسكويت ها  "بيسكويت شور! "فرياد زدم:
كيك  "پشت آن يك جعبة ديگر بود. انگار يك نفر از روي آن رد شده بود. مثل بچه ها ذوق كردم: 

  "ويفري.

ملاني مرا متوجه سه بطري خاك گرفتة سفيد كننده كه ته گنجه بودند، كرد. من كه به جعبه بيسكويت 
م كي بپاشي يا با بطري هاش مغز ها حمله كرده بودم، پرسيدم: سفيد كننده براي چي مي خواي؟ تو چش

  كي رو متلاشي كني؟             

با خوشحالي مشاهده كردم بيسكويت ها با اين كه خرد شده بودند هنوز داخل بسته هاي پلاستيكي خود 
  بودند. يكي از بسته ها را پاره كردم و خرده بيسكويت ها را بدون اينكه آنها را بجوم، فرو دادم.

گرفتن ولع من براي رساندن بيسكويت ها به معده ام، گفت: در يكي از بطري ها را باز كن  او بدون در نظر
و بو كن. پدرم اينجوري آب رو در گاراژ  نگه مي داشت. كمي سفيد كننده كه داخل آب باقي مي ماند 

  اجازه نمي داد ميكروب در آب رشد كند.

  ستة ديگري را باز كردم.يه دقيقه صبر كن. يك بيسكويت را تمام و بلافاصله ب

بيسكويت ها خيلي بيات و مانده بودند، ولي در مقايسه با مزة دهان من لذيذ و خوش بو به نظر مي 
رسيدند. وقتي بستة سوم را تمام كردم متوجه شدم نمك بيسكويت ها باعث سوزش شديد ترك هاي روي 

  لب ها و گوشه هاي آنها شده بود.

دس زده باشد، يكي از بطري هاي سفيد كننده را بلند كردم. دست هايم از به اميد اينكه ملاني درست ح
شدت ضعف غش مي رفتند. به سختي مي توانستم بطري را جا به جا كنم. اين وضعيت باعث نگراني هر 

  دوي ما شد. شرايط ما تا چه حدي بدتر شده بود؟ با اين وضعيت تا كجا مي توانستيم برويم؟



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ١٤٧  م

بود، انگار آن را به بطري چسبانده بودند. سرانجام توانستم به كمك دندان  درپوش بطري خيلي محكم
هايم آن را بچرخانم. با احتياط محتوي بطري را بو كردم. بوي سفيد كننده خيلي خفيف به مشامم رسيد. 
با دقت بيشتري بو كردم. محلول داخل بطري قطعاً آب بود. يك جرعه نوشيدم. آب گواراي چشمه نبود، 

  دهانم را خيس كرد. بقية بطري را قلپ قلپ سر كشيدم. ولي

ملاني به من هشدار داد، با احتياط تر، بسه ديگه. درست مي گفت. شانس آورده بوديم به اين ذخاير 
مخفي دسترسي پيدا كرده بوديم، ولي نبايد بيش از حد زياده روي مي كرديم. به علاوه حالا كه سوزش 

طرف شده بود، ميل داشتم يك خوراكي غيرمايع بخورم. به سمت بسته ناشي از نمك بيسكويت ها بر
  كيك ها رفتم، سه تا كيك له شده را از داخل بسته بندي درآوردم و به سرعت آن ها را بلعيدم.

  آخرين كمد خالي بود.

بار به محض اينكه درد شديد گرسنگي آرام آرام از ميان رفت، بي صبري ملاني در افكارم رخنه كرد. اين 
بدون هيچگونه مقاومتي به سرعت بطري هاي آب را در ظرف شويي انداختم تا جا باز كنم و بتوانم 
غنايمي را كه به دست آورده بودم در كوله پشتي ام قرار دهم. بطري هاي سفيد كننده سنگين بودند، ولي 

نبودم بار ديگر گرسنه و  وزن زياد آنها ماية آرامش و دلخوشي ام بود و معنايش اين بود كه امشب مجبور
تشنه در بيابان روي زمين بخوابم. هنگامي كه انرژي حاصل از خوردن مواد شيرين در رگ هايم جريان 

  پيدا كرد، با گام هايي بلند از آنجا خارج شدم.

  12فصل 

  شكست خورده

ره شده بودم. احساس اين غير ممكنه! راه اشتباه رو انتخاب كردي! نمي تونه اين باشه! به بيابان برهوت خي
  ناباوري در وجودم به سرعت تبديل به وحشت شد.

قلة دو ديروز صبح آخرين بيسكويت هاي خرد شده را به عنوان صبحانه خورده بودم. هنگام بعد از ظهر 
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را پيدا كردم و بار ديگر در جهت شرق حركت كردم. ملاني تصويري را كه در ذهن داشت و قول پشته 
نشانه باشد، در اختيارم گذاشت. اين خبر به شكل جنون آميزي خوشحالم كرد. ديشب ته داده بود آخرين 

  مانده تنها بطري آب را نوشيده بودم. امروز روز چهارم بود.

امروز صبح جز خاطره اي تيره و مبهم از خورشيد كوركننده و اميدي واهي چيزي در چنته نداشتم. زمان 
احساس ترس فزاينده اي در جستجوي خط افق براي آخرين نشانه به سرعت مي گذشت و من همچنان با 

بودم. نمي توانستم هيچ محلي را كه با تصوير حك شده در ذهنم جور در بيايد، پيدا كنم؛ قلة پهني با 
شيب تند مانند خطي بلند و صاف كه دو طرف آن را قله هاي كم ارتفاعي مانند نگهبان، محاصره كرده 

سطح دندانه دار در جهت مشرق و شمال. نمي توانستم تشخيص دهم اين تپة تخت و  بودند. قله هايي با
  مسطح بين كدام قسمت اين قله ها پنهان شده بود.

يكي دو ساعت پس از طلوع خورشيد... زماني كه خورشيد هنوز از سمت مشرق چشم هايم را مي زد، 
به حدي كه ترس برم داشته بود. تمام ايستادم تا كمي استراحت كنم. به شدت احساس ضعف مي كردم. 

ماهيچه هاي بدنم به درد افتاده بودند، و اين درد ربطي به پياده روي چند روزه ام نداشت. مي توانستم 
درد ناشي از كار بدني سخت و خوابيدن روي زمين را كه با اين درد فرق داشت، احساس كنم. بدنم كاملاً 

راض ماهيچه هايم به اين عذاب و شكنجه بود. مي دانستم قادر خشك شده بود و اين درد ناشي از اعت
  نخواهم بود به راه خود ادامه دهم.

  براي يك لحظه صورتم را پشت به خورشيد كردم تا نور آفتاب چشم هايم را به درد نياورد.

رفته  و در همان لحظه آن را ديدم. قلة پهني كه در حاشية دو طرفش دو قلة مرتفع به سمت آسمان بالا
بودند. در فاصلة بسيار دور در جهت مغرب. به قدري دور كه مانند ابر تيره اي در آسمان بيابان بي انتها 
شناور بود و مانند سرابي لرزان مي درخشيد. هر قدمي كه برداشته بوديم در مسير غلط بوده است. آخرين 

غير "بار ديگر زير لب گفتم:  نشانه درست در خلاف جهت حركت طولاني و چند روزة ما قرار داشت.
  "ممكنه.
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ملاني از شدت ترس در ذهنم يخ زده بود، بدون فكر و گيج و منگ نوميدانه سعي مي كرد اين واقعيت 
عيني را رد كند. در حالي كه با نگاه اين اشكال آشنا و غيرقابل انكار را دنبال مي كردم، منتظر ماندم تا او 

ي ناگهاني پذيرش واقعيت و اندوه ناشي از آن مانند ضربه سنگيني به به خود بيايد. تا اين كه سنگين
زانوهايم كوبيد. سكوت سخت و شديدي كه در اثر شكست بر او چيره شده بود، در سرم طنين افكند و 

  باعث افزايش درد و عذابم شد. نفس هايم بريده بريده و ناهماهنگ شدند، بغضي بي صدا و بدون اشك.

م در پشتم خزيد و بالا آمد و گرماي آن به طور كامل در سياهي موهاي سرم رخنه كرد. خورشيد آرام آرا
هنگامي كه دوباره به حال خود بازگشتم و كنترلم را به دست آوردم، سايه ام به اندازة دايرة كوچكي در 

رنده در زير بدنم قرار داشت. به سختي و با زحمت زياد روي پاهايم ايستادم. چند خرده سنگ ريز و ب
پوست پاهايم فرو رفته بودند. براي پاك كردن آن ها به خود زحمت ندادم. به تپة شناوري كه در دوردست 

  ها قد علم كرده بود، خيره شدم.

و سرانجام در حالي كه واقعاً مطمئن نبودم به چه دليل چنين تصميمي گرفتم، شروع به گام برداشتن به 
ستم: اين من بودم كه به سمت جلو حركت مي كردم، نه هيچ كس سمت جلو كردم. فقط اين را مي دان

ديگر. ملاني در ذهنم به صورت ذرة كوچكي درآمده بود. نقطه اي فشرده از درد. از سوي او هيچ كمكي به 
  من نشد.

  صداي قدم هايم بر روي زمين خشك، گوش آزار و يكنواخت بود.

لرزش عجيبي سينه ام را تكان داد و سرفة  "رده بود.او فقط يك مجنون فريب خو"زير لب به خود گفتم: 
تندي با خشونت راه خود را از گلويم باز كرد و به دنبال آن چندين سرفه پر از شن گلويم را تحريك كرد. 
چشم هايم پر از اشك شدند. طولي نكشيد كه دريافتم در حال خنديدن هستم. در ميان پيچ و تاب خنده 

 "در اينجا... هرگز... تا به حال هيچ چيزي... وجود نداشته!"بريده بريده مي گفتم: و گريه هايي جنون آميز 
  با قدم هايي ناصاف و كج مثل آدم هاي مست تلوتلوخوران به سمت جلو حركت كردم.

ملاني از شوك تلخ واقعيت خارج شد تا از سرنوشتي كه دو دستي به آن چسبيده بود، دفاع كند. نه. من 
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  تشخيص دادم. تقصير من بود. راه رو اشتباه

به او خنديدم. بادهاي سوزان شادي خنده هايم را در خود فرو كشيدند. او فكر كرد: صبر كن، صبر كن. در 
حالي كه سعي مي كرد مرا از خنديدن باز دارد، ادامه داد: فكر نمي كني... منظورم اينه كه ممكنه اونها 

  هم اين راه رو امتحان كرده باشن؟

رمنتظره اش باعث شد خنده ام بند بيايد. هواي داغ راه گلويم را بست. ضربان قلبم شدت گرفت. ترس غي
وقتي نفسم جا آمد، از خنده هاي دردآور و كنايه آميزم خبري نبود. نگاهم ناخودآگاه در فضاي خالي 

نبودم كه بيابان به جستجو پرداخت. به دنبال نشانه اي بودم كه به من ثابت كند من نخستين كسي 
زندگي ام را در اين بيابان به باد داده ام. تا چشم كار مي كرد فقط زمين خشك و باير بود و بس، ولي من 

  قادر نبودم از جستجوي ديوانه وار خود... براي يافتن بقاياي موجود زنده اي دست بكشم.

لي باهوشه. امكان نداره اون نه. البته كه چنين امكاني وجود نداره. ملاني به خود قوت قلب داد. جرد خي
بدون وسايل و امكانات مثل ما به چنين بيابان بي آب و علفي پا بذاره، اون هرگز جيمي رو به خطر نمي 

  ندازه.

من كه مي خواستم مانند او اين فرضيه را باور كنم، به او گفتم: مطمئنم درست مي گي. مطمئنم نه تنها 
الم نمي تونه اين قدر حماقت به خرج بده. اصلاً احتمالاً نگاهي هم جرد بلكه هيچ كس ديگه تو تمام اين ع

به اين بيابان ننداخته و روحش هم خبر نداشته ممكنه چنين جهنم سوزاني هم روي زمين پيدا بشه. اي 
  كاش تو هم گذرت به اينجا نمي افتاد.

م. زيرا در مقابل فاصله اي كه پاهايم همچنان به حركت ادامه دادند. سعي كردم به طول قدم هايم فكر نكن
پيش رو داشتم، بسيار ناچيز بودند. وحتي اگر به طور معجزه آسايي به نوك تپه مي رسيديم، آن وقت 

  چه؟ كاملاً مطمئن بودم هيچ كس در آن جا منتظر ننشسته تا ما را نجات دهد.

از ترس نبود، تعجب كردم. از اين كه در صداي گوش خراشم كمترين اثري  "ما داريم مي ميريم."گفتم: 
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  اين نيز يك واقعيت بود. مثل واقعيت هاي ديگر: خورشيد داغ است. بيابان خشك است. ما خواهيم مرد.

  او نيز آرام بود. درسته. پذيرش واقعيت مرگ ساده تر از قبول تلاشي جنون آميز بود.

  "اين واقعيت تو رو ناراحت نمي كنه؟"

  فكر كرد.او پيش از جواب دادن لحظه اي 

حداقل در حال تلاش كردن مردم و پيروز شدم. من هرگز اونها رو رها نكردم و آزارشون ندادم. بيشترين 
تلاش خودم رو براي پيدا كردن اونها به خرج دادم. سعي كردم روي حرف خودم و قولي كه به اونها داده 

  بودم، بايستم... من به خاطر اونها مردم.

قدم كند و آهسته، قدم هايي بيهوده كه روي شن ها صداي قرچ قروچ مي دادند.  نوزده قدم شمردم. نوزده
احساس سوزش شديدي در مجراهاي  "پس من براي چي دارم مي ميرم؟"آنگاه توانستم جواب بدهم: 
  "فكر مي كنم به اين علت كه باختم، درسته؟ به همين دليل دارم مي ميرم؟"اشك خشك شده ام كردم. 

ي و چهارمين قدم خود را شمردم، پاسخ او در ذهنم جرقه زد. او به آرامي فكر كرد، نه. به پس از اينكه س
نظر من اين طوري نيست. من فكر مي كنم... خوب، من فكر مي كنم شايد... تو داري مي ميري كه آدم 

بعد از باشي. هنگامي كه او مفهوم دوپهلو و احمقانة جملة خود را شنيد، لبخندي در ذهنش نقش بست. 
اينهمه سياره و زندگي هاي متعددي كه در قالب ميزبان هاي مختلف پشت سر گذاشتي، بالاخره جايي و 

  جسمي رو پيدا كردي كه براي اون بميري. آواره، من فكر مي كنم تو خونة خودت رو پيدا كردي.

ي موندن در اينجا انرژي لازم براي باز كردن دهان خود را نداشتم. پس چه بد شد كه ديگه فرصتي برا
  ندارم.

مطمئن نبودم از او چه جوابي شنيدم. شايد تلاش مي كرد مرا از افكار جهنمي ام نجات دهد. يك 
  دلخوشي براي كشيده شدنش به اين بيابان و مردنش، او پيروز شده بود؛ او هرگز از بين نرفته بود.
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مي كردند به آنها رحم كنم. گويي نمي  زانوهايم سست شده بودند. تمام عضلات بدنم با فرياد درخواست
فهميدند از دست من كاري براي تسكين درد آنها برنمي آمد. فكر مي كنم درست همان جا از حال رفتم. 

  ولي ملاني مثل هميشه پرطاقت تر و سرسخت تر از من بود.

ر شده بودند و صاف تر اكنون مي توانستم او را حس كنم. نه تنها در ذهنم بلكه در پاهايم. قدم هايم بلندت
  از قبل حركت مي كردم. او با قدرت ارادة خود جسم نيمه جان مرا به سوي هدف ناممكني مي كشاند.

اين كشمكش و تلاش بي فايده لذت غيرقابل انتظاري به دنبال داشت. به همان نسبت كه من مي توانستم 
حس كند. اكنون، جسم ما. ضعف و  حضور او را در ذهن خود احساس كنم، او نيز قادر بود جسم مرا

ناتواني من كنترل همه چيز را به او واگذار كرده بود و او از اينكه آزادانه دست ها و پاهايمان را به سمت 
جلو هدايت مي كرد، لذت مي برد و برايش اهميتي نداشت اين پيشروي تا چه حد بيهوده و بي حاصل 

كه بار ديگر مي توانست حركت كند و به جلو برود. حتي درد  بود. علت آميزة خوشحالي و لذت او اين بود
  و رنج مرگ آرامي كه در كمين مان نشسته بود، در مقايسه با شادي او كمرنگ جلوه مي كرد.

فكر مي كني اون طرف چه چيزي وجود داره؟ "او كه همراه من به سوي مرگ گام برمي داشت، پرسيد: 
  "بعد از مردن چي مي بينيم؟

  "يز نمي بينيم. لابد يه دليلي داره كه به اون مي گيم مرگ نهايي.هيچ چ"

  "روح ها هيچ اعتقادي به زندگي پس از مرگ ندارن؟"    

ما زندگي هاي متعددي داريم. هر چيز بيشتري خارج از... انتظاره. ما هر بار كه جسم يه ميزبان رو رها "
بان ديگه اي به زندگي ادامه مي ديم. مردن من مي كنيم، مرگ كوتاهي رو تجربه مي كنيم و در بدن ميز

  "در اين شرايط آخر خط خواهد بود.

  سكوتي طولاني در ميان ما برقرار شد. قدم هايمان آهسته تر و آهسته تر مي شدند.

 "تو چي فكر مي كني؟ آيا بعد از اينهمه قشقرق هنوز به چيز ديگه اي اعتقاد داري؟"سرانجام پرسيدم: 
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  خاطرات تلخ او را در مورد پايان يافتن دنياي آدم ها مرور كردم.در افكار خود 

  به نظر مي رسه چيزايي وجود دارن كه نمي تونن بميرن.

تصوير صورت هاي آن دو در ذهن هر دوي ما روشن و كاملاً نزديك بود. عشقي كه به جرد و جيمي 
به اندازه كافي نيرومند بود كه بتواند  داشتيم ابدي به نظر مي رسيد. در آن لحظه از خود پرسيدم آيا مرگ

چنين احساس زنده و سوزاني را درهم فرو پاشد. شايد اين عشق در قصة پريان، در بهشتي با دروازه هاي 
  مرواريد نشان در وجود ملاني زنده مي ماند، ولي با من نه.

بخشي از وجودم شده  آيا رهايي از اين احساس باعث آرامش و رهايي ام مي شد؟ مطمئن نبودم ظاهراً
  بود.

ما فقط يكي دو ساعت ديگر دوام مي آورديم. حتي قدرت شگفت انگيز ذهن ملاني قادر نبود بيش از اين 
از بدن رو به فناي ما طلب كند. به سختي جلوي خود را مي ديديم. از هواي خشك و داغي كه فرو مي 

يافت نمي كرديم. از شدت درد ناله هاي كشيديم و از دهان خارج مي كرديم اكسيژن لازم و كافي در
  شديدي در ميان لب هايمان فروخورده مي شد.

هنگامي كه تلوتلو خوران به سمت تنة خشكيدة درختي كه فقط كمي از يك بوتة خار بلندتر بود مي 
رفتيم، با بي حالي سر به سرش گذاشتم، تا حالا ديگه همچنين وضع بدي رو تجربه نكرده بودي. مي 

  يم قبل از افتادن خود را به رگه هاي نازك ساية درخت خشكيده برسانيم.خواست

نه، به اين بدي هرگز. خود را به تنة درخت خشكيده رسانديم. آن درخت ساية نخ نماي خود را از ما دريغ 
نكرد. پاهايمان از زير بدنمان دررفتند. شروع به خزيدن به سمت جلو كرديم. هرگز نمي خواستيم 

بار ديگر در برابر نور شديد آفتاب قرار گيرد. سرمان در جستجوي هواي سوزنده به يك سمت صورتمان 
چرخيده بود. به خاكي كه تا بيني مان فاصلة چنداني نداشت خيره شده بوديم و به صداي نفس هاي 

  بريده بريده مان گوش مي داديم.



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ١٥٤  م

ستيم. پلك هايمان از داخل قرمز و پس از مدتي، نمي دانستيم چند لحظه يا ساعت، چشم هايمان را ب
  پرنور بودند. قادر نبوديم رگه هاي ناچيز سايه را حس كنيم. از او پرسيدم: چقدر طول مي كشه؟

  نمي دونم. من تا حالا نمرده ام.

  يك ساعت يا بيشتر؟

  نمي دونم. نمي تونم حدس بزنم.

؟ شايد هم شانس بياريم... و گرفتار يه شغال وقتي واقعاً بهش احتياج داري، كجا مي تونه پيداش بشه 
  چنگال يه حيوون وحشي بشيم... افكارش به تدريج ناپيوسته و ضعيف مي شدند.

اين آخرين مكالمه ما بود. براي استفاده از كلمات تمركز كافي نداشتيم. بيش از آنچه تصور كرده بوديم 
بي به پا كرده دچار گرفتگي و پيچ و درد مي كشيديم. تمام ماهيچه هاي بدنمان در مبارزه با مرگ آشو

  تاب شده بودند.

ما مبارزه نمي كرديم. افكارمان در انتظار مرگ جسته و گريخته و بدون هدف خاطرات گذشته را مرور مي 
كردند. هنگامي كه هنوز هشيار بوديم در ذهن خود يك  لالايي قديمي را زمزمه كرديم. همان لالايي كه 

ر مواقعي كه يا زمين خيلي سفت بود يا هوا خيلي سرد و يا وحشت بيش از حد براي آرام كردن جيمي د
مانع خوابيدن او بود، زير لب زمزمه مي كرديم. سرش را كه زير گودي شانه مان فشار مي داد و سنگيني 
بدن نحيفش را روي بازويمان حس مي كرديم. و آن گاه به نظر مي رسيد سر خودمان در آغوش شانه 

  تر آراميده و لالايي تازه اي باعث آرامش مان مي شد. هايي پهن

سياهي، پلك چشم هايمان را فراگرفت، نه سياهي مرگ. شب بساط خود را پهن كرده بود. غم بر ما چيره 
  شد. بدون گرماي طاقت فرساي خورشيد، احتمالاً مرگ ديرتر به سراغمان مي آمد.

؟ آنگاه صدايي به گوش رسيد. چندان اهميتي به آن همه جا تاريك و ساكت بود. چه مدتي گذشته بود
نداديم. شايد تصوري بيش نبود. شايد هم يك لاشخور يا شغال. آيا دلمان مي خواست طعمة يك شغال 
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  شويم؟ نمي دانستيم. رشته افكار از كنترلمان خارج شده بود. در نتيجه صدا را فراموش كرديم.

كرخمان را كشيد. نمي توانستيم كلمات را در ذهن خود  چيزي ما را تكان داد. دست هاي بي حس و
شكل دهيم و آرزوي خود را بر زبان بياوريم. آرزوي اينكه هرچه زودتر خلاص شويم. ولي اين تنها اميدمان 
بود. منتظر بوديم دندان هاي تيزي بدنمان را پاره پاره كند، ولي به جاي آن احساس كرديم كسي دست 

  ورتمان به سمت آسمان چرخيد.هايمان را هل داد. ص

آبي خنك و خيس روي صورتمان ريخته شد. قطره قطره روي چشم هايمان پاشيده شد و شن و ماسه 
هايي را كه دور و بر پلك هايمان چسبيده بودند، شست و برد. چشم هايمان پس از لرزش خفيفي در 

  واكنش نسبت به قطرات آب باز و بسته شدند.

چشم هايمان مهم نبود. چانه مان نااميدانه به سمت بالا چرخيد و دهانمان با ضعفي شن و ماسه دور و بر 
  رقت انگيز كوركورانه مانند دهان جوجه اي كه تازه از تخم درآمده باشد، باز و بسته مي شد.

  به نظرمان رسيد آهي شنيديم.

وشيديم. به گونه اي كه احساس و آنگاه آب در داخل دهانمان ريخته شد. ما با ولع زيادي قلپ قلپ آن را ن
كرديم در حال خفگي هستيم. در نتيجة احساس خفگي جريان آب قطع شد و دست هاي ضعيف و بي 
رمق ما در جستجوي ظرف آب هوا را چنگ مي زدند. دست محكمي چند بار محكم به پشت ما كوبيد تا 

  ا چنگ مي انداختند.توانستيم دوباره نفس بكشيم. دست هايمان هنوز در جستجوي آب در هو

  اين بار قطعاً صداي آهي شنيديم.

چيزي به لب هاي ترك خورده مان فشار داده شد و آب دوباره به داخل دهانمان ريخته شد. اين بار در 
حالي كه سعي مي كرديم آب را به آرامي قورت بدهيم، قلپ قلپ آن را نوشيديم. نه از  ترس بسته شدن 

  ، بلكه نمي خواستيم بار ديگر جريان آب قطع شود.راه تنفس و در نتيجه خفگي

آن قدر نوشيديم كه معده مان كش آمد و درد گرفت. جريان آب كمتر و كمتر و قطع شد، و ما با صدايي 
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گرفته بناي اعتراض گذاشتيم. لبة يك ظرف ديگر به لب هايمان فشرده شد. آن را نيز با بي تابي قورت 
  داديم تا جايي كه خالي شد.

ا يك جرعة ديگر معده مان مي تركيد. با اين حال چشم هايمان را باز و بسته مي كرديم و سعي مي ب
كرديم تمركز كنيم و ببينيم آيا مي توانيم باز آب گير بياوريم يا نه. بيابان به شدت تاريك بود. حتي يك 

و متوجه شديم تاريكي  ستاره هم در آسمان ديده نمي شد. بار ديگر چشم هايمان را باز و بسته كرديم
  خيلي نزديك تر از آسمان بود. شبحي تاريك تر از شب دور و بر ما مي پلكيد.

صداي خفيف پارچه اي كه قسمت هاي مختلف آن به هم مي ماليد و شن هايي كه زير پاشنة كفشي جا 
، صداي به جا مي شدند، به گوش مي رسيد. شبح صاف ايستاد و ما صداي جر خوردن چيزي را شنيديم

  باز شدن يك زيپ بود. صدايي كه در سكوت مطلق شب، كركننده و  بسيار بلند و تيز مي نمود.

نور مانند لبة كارد تيزي چشم هايمان را خراش داد. از شدت درد ناليديم و با دست هايمان چشم هاي 
ناپديد شد و ما  بسته مان را پوشانديم. حتي از پشت پلك هايمان نور شديد را احساس مي كرديم. نور

  نفسي را كه از يك آه ديگر ناشي شده بود روي پوست صورتمان احساس كرديم.

به آرامي و با دقت چشم هايمان را كه نابيناتر از قبل به نظر مي رسيدند، باز كرديم. او هر كه بود خيلي 
ولي اين فشار و آرام نشسته بود و چيزي نمي گفت. احساس كرديم لحظة پر تنشي را تجربه مي كنيم. 

حالت عصبي به سرعت رفع شد. نمي توانستيم به هيچ چيز ديگري جز آبي كه قلپ قلپ خورده بوديم و 
اينكه باز هم دلمان مي خواست بنوشيم، فكر كنيم. سعي كرديم افكار خود را متمركز كنيم و ببينيم چه 

  كسي به ما كمك كرده بود.

ظه چشم برهم زدن و كوركوري نگاه كردن تشخيص دهيم، اولين چيزي كه توانستيم بعد از چند لح
سفيدي ضخيمي بود كه از صورت تيره آويزان بود... يك ميليون تراشة كم نور در دل تاريكي شب. 
هنگامي كه تشخيص داديم يك ريش است، با افكاري به هم ريخته و آشفته به بقية اعضاي صورت 

بيني عقابي بزرگ، گونه هايي پهن، ابروهايي ضخيم و  پرداختيم. همه چيز در جاي خود قرار داشت:
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سفيد، چشم هايي گود در دو حفره پوست چروكيده. با اينكه فقط مي توانستيم نقش مبهمي از هر 
  قسمت صورت را ببينيم، مي دانستيم هنگامي كه در برابر نور قرار گيرد، چه شكلي است.

  "عموجب. تو ما رو پيدا كردي." شگفت زده با صدايي گرفته و خس خس كنان گفتيم:

عموجب كه كنار ما چمباتمه زده بود با شنيدن نام خود از زبان ما كمي تعادل خود را روي پاشنه هايش 
  از دست داد.

صداي خشن و گرفته اش صدها خاطره را به  "خوب. حالا، اين بچه شيطان و يه گرفتاري تازه."او گفت: 
  يادمان آورد.

  13فصل 

  محكوم

  اين كلمات مانند آبي از ريه هايمان خارج شدند و ناگهان بر زبانمان جاري گشتند. "ها اينجا هستن؟اون"

  "اونها موفق شدند؟"پس از دستيابي به آب، اين سؤال مهم ترين موضوع بود: 

  "كي؟"تشخيص حالت صورت عمو جب در تاريكي غيرممكن بود. او پرسيد: 

جيمي، جرد! جرد با جيمي بود. برادرمان! اونها اينجا هستند؟ به " زمزمه ما مانند فريادي سوزنده بود:
  "اينجا اومدند؟ شما اونها رو هم پيدا كردين؟

  سكوت كوتاهي حكم فرما شد.

  پاسخش قاطع بود و كمترين اثري از احساس تاسف در آن وجود نداشت. "نه."

اعتراضي به بازگرداندنمان به  "نه"ه اين جواب او را تكرار نكرده بوديم، بلك "نه."زير لب زمزمه كرديم: 
زندگي بود. موضوع چه بود؟ بار ديگر چشمهايمان را بستيم و به درد بدنمان گوش فراداديم و اجازه داديم 
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  اين درد، رنج روحمان را تحت الشعاع قرار دهد.

استراحت كن تا ببين، من يه كاري دارم كه بايد انجام بدم. تو يه كمي "عموجب پس از لحظه اي گفت: 
  "من برگردم.

ما فقط صدايش را شنيديم، معني كماتي كه بر زبان آورد نفهميديم. چشم هايمان همچنان بسته بودند. 
صداي قدم هايش به آرامي دور مي شد. نمي توانستيم بگوييم از كدام جهت رفت. در هر حال اهميتي هم 

  نداشت.

ا كردن آن دو وجود نداشت. جرد و جيمي ناپديد شده بودند، آنها رفته بودند. هيچ راه و اميدي براي پيد
  كاري كه به خوبي از عهده آن برمي آمدند، و ما هرگز موفق به ديدار مجدد آن ها نمي شديم.

آب و هواي سرد شبانگاهي ما را هوشيار كرده بود. چيزي كه اصلاً دلمان نمي خواست. غلتي زديم تا بار 
ا فروبريم. به شدت خسته بوديم، حالتي فراتر از خستگي زياد. وضعيتي رنج ديگر صورت خود را در شن ه

  آورتر و... مطمئناً مي توانستيم به خواب رويم. تنها كاري كه بايد انجام مي داديم اين بود كه فكر نكنيم.

  و چنين كرديم.

كرد. كوه ها در  هنگامي كه بيدار شديم، هنوز شب بود. ولي سپيده دم در افق شرقي شب را تهديد مي
صفي به رنگ قرمز مات خودنمايي مي كردند. دهانمان طعم خاك مي داد. ابتدا تصور كرديم عموجب را 

  در خواب ديده بوديم. البته كه يك خواب بيش نبود.

امروز صبح ذهنمان آزادتر بود و به سرعت شئ عجيبي را كه نزديك گونة راستمان قرار داشت، تشخيص 
يك تخته سنگ يا يك كاكتوس نبود. آن را لمس كرديم. سفت و صاف بود. با آرنج ضربه داديم. چيزي كه 

  اي به آن زديم. صداي دل انگيز چلپ و چلوپ آب از داخل آن به گوش رسيد.

عموجب واقعاً اينجا بود. او يك قمقمه براي ما گذاشته بود. با دقت نشستيم و از اينكه مثل يك شاخه 
، تعجب كرديم. عملاً حالمان بهتر شده بود. نوشيدن آب باعث شده بود درد خشكيده دو نيمه نشديم
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  كمتري احساس كنيم و پس از مدت ها بار ديگر احساس گرسنگي به سراغمان آمد.

انگشت هايمان خشك شده بودند و حركت نداشتند و به سختي در قمقمه را پيچ داديم و باز كرديم. 
ازه اي بود كه بار ديگر ديواره هاي معده مان را پوشش دهد. احتمالاً آب قمقمه پر نبود، ولي آب آن به اند

  آن كم شده بود. همة آب درون قمقمه را كه ظاهراً جيره بندي شده بود، سر كشيديم.

قمقمة فلزي را روي شن و ماسه ها انداختيم. صداي تالاپ خفه اي سكوت سپيده دم را شكست. اكنون 
آهي كشيديم. اي كاش هنوز در خواب به سر مي برديم. سر در گريبان خود فرو كاملاً بيدار شده بوديم. 

  برديم. حالا چي؟

  "جب، چرا به اين آب دادي؟"صدايي خشن و عصباني از پشت سرمان پرسيد: 

به سرعت روي زانوهايمان نشستيم و پشت سر خود را نگاه كرديم. قلبمان ناگهان به لرزه و سرمان به 
  دوران افتاد.

ت نفر به صورت نيم دايره دور درخت خشكيده اي كه زير آن زانو زده بوديم، ايستاده بودند. بدون هش
شك همة آن ها انسان بودند. تا به حال در ميان همنوعان خودم چنين صورت هاي كج و معوج و از شكل 

ده شان را آشكار افتاده اي نديده بودم. لب هايشان از شدت نفرت تاب برداشته و دندان هاي به هم فشر
كرده بود، درست مثل حيوانات وحشي. ابروهاي درهم گره خورده شان تا روي چشم هايشان كه شعله 

  هاي خشم از آنها بيرون ميزد پايين آمده بودند.

شش مرد و دو زن بودند. چند نفرشان هيكل هاي درشتي داشتند. بيشتر انها تنومندتر از من بودند. در 
قرار داشت كه به شكل عجيبي آن را محكم در جلوي خود گرفته بودند. سلاح هايي دست هر كدام چيزي 

مختلف... بعضي ها چاقويي كوتاه شبيه كاردهايي كه من در آشپزخانه داشتم، در دست داشتند و بعضي 
ها هم چاقوهايي بلندتر. يكي از آنها چيزي شبيه يك شمشير بسيار بزرگ و ترسناك در دست گرفته بود. 

  ني آن را قمه ناميد.ملا
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بعضي ها ميله هايي فلزي و يا چوبي شبيه به چماق داشتند. با ديدن اين صحنه احساس كردم جريان 
  خون در صورتم بند آمد.

در ميان آنها عمو جب را تشخيص دادم. او چيزي را در دست هايش شل نگه داشته بود. تا به حال چنين 
  يك تفنگ ناميد. شيئي نديده بودم. حافظه ملاني آن را

من نفرت و ترس را مشاهده مي كردم. ولي ملاني غرق در شگفتي، از تعداد نسبتا زياد آنها، جا خورده بود. 
هشت انسان نجات يافته او فكر كرده بود جب تنهاست، يا حداكثر فقط يكي دو نفر ديگر زنده مانده اند. 

شادي عظيمي برايش به ارمغان آورده بود. به او مشاهده اين همه انسان كه جان سالم به در برده اند، 
  گفتم، خيلي احمقي اونهارو نگاه كن.

او را وادار كردم از ديد من واقعيت را ببيند. اشكالي تهديدآميز و تهاجمي در شلوارهاي كثيف جين و 
نسان بوده پيراهن هاي روشن نخي كه گرد و خاك آنها را به رنگ قهوه اي درآورده بود. آنها شايد روزي ا

اند. ولي در حال حاضر هيولاهايي وحشي و بي رحم بيش نبوده اند. چهره هاي تهديدآميزشان نشان 
  ميداد به خون ما تشنه بودند.

  در چشم هاي يكايك آنها حكم مرگ ما مشاهده مي شد.

ه حق ملاني نيز حالت تهاجمي و خطرناك آنها را تشخيص داد و برخلاف ميلش مجبور شد اعتراف كند ك
با من بود. در آن لحظه تمام آن آدم هاي دوست داشتني در بدترين حالت و وضعيت ممكن خود بودند، 
شبيه قهرمانان داستان هايي كه در روزنامه درون كلبه متروكه ديده بوديم. ما در حال نگاه كردن به چند 

  قاتل بوديم.

  بايد عاقلانه تر عمل مي كرديم. بايد ديروز مي مرديم.

  عمو جب زندگي ما را نجات داد؟ چرا

لرزه به اندامم افتاد. من تاريخچه سنگدلي انسان ها را سرسري مرور كرده بودم و اصلا تمايلي به مطالعه 
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آن نداشتم. شايد بهتر بود با دقت بيشتري مطالعه مي كردم. با اين حال ميدانستم كه انسان ها بنا به 
نده نگه مي داشتند. آنها مي خواستند يا از فكر آنها و يا از دلايلي دشمنان خود را براي مدت كمي ز

  جسمشان بهره اي ببرند.

البته علت زنده نگه داشتنم بلافاصله به ذهنم رسيد. رازي كه مي خواستند برايشان فاش كنم. رازي كه 
   خود را بكشم.هرگز نمي توانستم به آنها بروز دهم. مهم نبود چه بلايي بر سرم بياورند. مجبور بودم قبلاً

اجازه ندادم ملاني به اين راز دست يابد. من از روش دفاعي خودش استفاده كردم و هنگامي كه به 
اطلاعات اوليه و عمل پيوند فكر كردم ديواري در ذهن خود ساختم و اسرار خود را پشت آن پنهان كردم. 

  دليلي نداشت قبلاً به اين اطلاعات فكر كنم.

بداند آن طرف ديوار چه چيزي پنهان شده؛ در نتيجه تلاشي براي فروپاشي آن به  ملاني كنجكاو نبود
  خرج نداد.

آيا پنهان كردن اين راز از او اهميتي داشت؟ من به اندازه ملاني قوي نبودم. بدون شك او مي توانست 
د در مقابل درد شكنجه را تحمل كند. من تاچه حد قادر بودم قبل از افشاي رازي كه آنها به دنبالش بودن

  و شكنجه ايستادگي كنم؟

احساس كردم دلم آشوب شد. خودكشي راه حل نفرت انگيزي بود. براي اينكه يك جنايت هم به حساب 
مي آمد. ملاني هم بخشي از مرگ يا شكنجه اي كه در انتظار من بود به شمار مي آمد. پس بايد صبر مي 

  به خودكشي مي زدم.كردم و اگر راه حل ديگري پيدا نمي شد، دست 

  نه. اونها نمي تونن چنين كاري بكنن. امكان نداره عمو جب به آنها اجازه بده به من آسيب برسونن.

  به او يادآوري كردم. عمو جب نمي دونه تو هم اينجايي.

  بهش بگو!
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  به چهره پيرمرد دقت كردم. ريش ضخيم سفيد رنگش اجازه نمي داد حالت لب هايش را ببينم.

م هايش مثل چشم هاي بقيه در آتش خشم نمي سوخت. از گوشه چشم ديدم كه چند مرد از ولي چش
ميان حاضرين نگاه خود را از من برگرفتند و به او زل زدند. آنها منتظر بودند او به سوالشان جواب دهد. 

  عمو جب بدون توجه به آنها به من خيره شده بود.

منو باور نمي كنه. و اگه اونها فكر كنن من دارم بهشون  دروغ ملاني، من نميتونم به اون بگم. اون حرف 
مي گم، تصور مي كنن من يه جستجوگرم. بايد اونقدر تجربه داشته باشن كه بدونن فقط يه جستجوگر با 

  يه دروغ يا يه داستان خيالي به اينجا مي آد تا در درون اونها رخنه كنه.

يم. با انعكاس كلمه جستجوگر در ذهنم از شدت تنفر جا ملاني بلافاصله تشخيص داد من درست مي گو
  خورد و فهميد اين غريبه ها هم واكنش مشابهي از خود نشان خواهند داد.

  در هر حال اهميتي نداره. من يه روح هستم و همين براي اونها كافيه.

چشم هايي آبي و  مردي كه درشت اندام تر از بقيه بود... موهايي سياه رنگ، پوستي بيش از حد روشن و
براق داشت... و قمه اي در دست... روي زمين تف كرد و يك قدم جلو آمد و با بيزاري قمه خود را به 

  آرامي بلند كرد.

اي كاش قمه اش را به سرعت بلند مي كرد و من و ملاني به دست او هلاك مي شديم. نه به دست من. 
  خودم به گردنم افتاده بود، نمي مردم. اي كاش من در قالب يك موجود خشن كه خون ملاني و

  "دست نگه دار. 1كايل"جب بدون شتاب با بي اعتنايي گفت: 

  مرد قوي هيكل اخمي كرد و نگاهي به عموي ملاني انداخت.

  "چرا؟ خودت گفتي مطمئني كه اين يكي از اونهاست."

                                            
1 Kyle 
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  من آب داده تا بنوشم.صدايش را شناختم... او همان كسي بود كه به جب اعتراض كرده بود چرا به 

  "خب آره، اون بدون شك يكي از اونهاست. ولي موضوع يكم پيچيده است."

احتمالاً برادرش  –مرد ديگري كه در كنار كايل قوي هيكل و مو سياه ايستاده بود و خيلي شبيه او بود 
  "چه جوري؟"پرسيد:  -بود 

  "نگاه كن، اين كه اينجا مي بيني برادرزادة من هم هست."

او بار ديگر آب دهان خود را روي زمين  "حالا ديگه نيست."كايل با صداي گرفته و بي روحي گفت: 
انداخت و قدم ديگري به سوي من برداشت. حركت شانه هايش نشان مي داد كه كلمات اين بار قادر 

بريده اي به  نخواهند بود جلوي او را بگيرند. چشم هايم را بستم. دو صداي فلز مانند و نفس هاي بريده
  گوشم رسيد. بي اختيار چشم هايم را باز كردم.

او در آن لحظه  "كايل، بهت گفتم دست نگه دار."عموجب با لحني كه هنوز آرام به نظر مي رسيد، گفت: 
لولة بلند تفنگش را به سمت كايل نشانه گرفته بود. كايل كه قمه اش در هوا و در بالاي شانه اش بي 

  ر چند قدمي من سر جاي خود ميخكوب شده بود.حركت مانده بود د

  "جب، داري چي كار مي كني؟"برادرش وحشت زده گفت: 

  "كايل، از اين دختر فاصله بگير."

  "جب! اين يك دختر نيست."كايل پشت خود را به ما كرد و با عصبانيت به سمت جب حركت كرد: 

ته بود، شانه هايش را بالا انداخت: جب كه تفنگش را محكم در دست و همچنان كايل را نشانه گرف
  "مطالبي هست كه بايد در موردشون گفت و گو كنيم."

  "شايد دكتر يه چيزايي از اين دستگيرش بشه."صداي گرفته و خشن زنانه اي با گستاخي پيشنهاد كرد: 

با شنيدن اين كلمات وحشتناك از ترس خود را عقب كشيدم. وقتي جب همين چند لحظه پيش مرا 
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ادرزادة خود ناميد، احمقانه اجازه دادم جرقه اي از اميد به زنده ماندن در وجودم شعله ور شود... شايد بر
دلشان به رحم مي آمد. خيلي احمق بودم كه حتي براي يك لحظه هم چنين فكري به مغزم خطور كرد. 

  مرگ تنها دلسوزي بود كه اميد مي رفت از چنين موجوداتي نصيبم شود.

اين جمله را بر زبان آورده بود، نگاه كردم. تعجب كردم. او تقريباً هم سن و سال جب، شايد هم  به زني كه
مسن تر از او به نظر مي رسيد. موهايش به جاي اينكه سفيد باشد، خاكستري تيره بود. به همين دليل 

خطوطي حاكي از  قبلاً توجه اي به سن و سالش نكرده بودم. صورتش انبوهي از چين و چروك بود. پر از
  خشمي قديمي و كهنه. ولي در پشت اين خطوط و چين و چروك ها چهرة آشنايي وجود داشت.

  ملاني رابطة ميان اين صورت شكسته  و چهرة كم چين و چروك تري را در حافظه اش كشف كرد.

ناگهان با اين كلمات همه مال ملاني بودند ولي  "عمه مگي؟ شما هم اينجاييد؟ چطوري؟ شارون هم..."
هيجاني شديد از دهانم خارج شدند و نتوانستم جلويشان را بگيرم. اقامت طولاني در بيابان او را نيرومندتر 
از قبل كرده بود. شايد هم باعث ضعف بيشتر من شده بود. شايد هم علت اين عدم هماهنگي اين بود كه 

رد اصابت قرار مي دهد. در واقع من خود من فقط در اين فكر بودم كه ضربة مرگبار از كدام جهت مرا مو
  را براي مرگمان آماده مي كردم و او خود را در ميان جمع خانواده مي ديد.

ملاني هنوز غرق در شگفتي بود كه آن زن مسن كه مگي نام داشت ناگهان با سرعتي كه با ظاهر سرد و 
ت هايش بود خيره شده بودم. او خشكش منافات داشت، جلو آمد. به ديلم سياه رنگي كه در يكي از دس

آن دست را بلند نكرد. در نتيجه دست آزادش را كه در هوا بلند كرد و با آن سيلي محكمي به صورتم زد، 
  نديدم.

  صورتم ابتدا به عقب و سپس به جلو كشيده شد. او بار ديگر سيلي محكمي به صورتم زد.

م شماها چه شگردي دارين. خوب مي دونم شماها انگل تو نمي توني ماها رو گول بزني. ماها مي دوني"
  "چقدر خوب از ما تقليد مي كنين.
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  طعم خون را در داخل دهانم احساس كردم.

  ملاني را سرزنش كردم، ديگه اين كارو نكن. بهت كه گفتم اونها در مورد ما چه فكري مي كنن.

  ملاني كه به شدت ناراحت شده بود، قدرت نداشت جوابي به من بدهد.

  "حالا، مگي."جب با لحن آرامي گفت: 

او كه  "لازم نيست به من بگي، حالا مگي. پيرمرد احمق. اين حتماً يه گردان از اونهارو كشيده اينجا."
گويي در مقابل يك مار چنبره زده ايستاده بود با نگاهش سكوت و عدم حركت مرا تحت نظر داشت. عقب 

  رش ايستاد.عقب رفت و از من دور شد و در كنار براد

او نعره اي برآورد و من تنها كسي نبودم كه از  "من كه اينجا كسي رو نمي بينم."جب در جواب او گفت: 
شدت تعجب خود را عقب كشيدم و لرزيدم. او كه تفنگ را هنوز محكم در دست راست خود گرفته بود، 

  "تمامش كنيد!"دست چپش را بالاي سرش بلند كرد: 

با اينكه به خوبي مي دانستم زن  "خفه شو."كوبيد و پرخاش كنان گفت:  مگي محكم به سينة او
  نيرومندي است، جب تكان نخورد.

، اون تنهاست. وقتي پيداش كردم تقريباً مرده بود... اون الآن توي وضعيت خوبي نيست. اين 1مگ"
زودتر از من به سراغ  هزارپاها همنوع خودشونو اين طوري فدا نمي كنن. اگه اين دور و برها بودن، خيلي
  "اون مي اومدن و نجاتش مي دادن. اون هركسي يا هر چيزي كه باشه، فعلاً تنهاست.

  تصوير حشرة دراز با پاهاي متعدد را در ذهن خود مجسم كردم، ولي نتوانستم به رابطة آن پي ببرم.

شت را در كنار خاطره اي از ملاني تفسير كرد، اون داره در مورد تو حرف مي زنه. آنگاه تصوير يك حشرة ز
  يك روح نقره اي رنگ و درخشان كه در ذهنم داشتم، قرار دادم و شباهتي بين اين دو تصوير نديدم.

                                            
1 Mag 
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ملاني با حواس پرتي تعجب كرد، مي خوام بدونم اون از كجا مي دونه تو اين شكلي هستي. خاطرات من 
  از تصوير واقعي يك روح اوايل براي او تازه بود.

نداشتم با او سر و كله بزنم. جب داشت به طرفم مي آمد. بقيه هم پشت سر او كاملاً نزديك شده فرصت 
بودند. كايل دست خود را روي شانة جب گذاشته بود. نفهميدم قصد داشت جلوي او را بگيرد يا او را از سر 

  راه خود دور كند.

من دراز كرد. با احتياط چشم به جب تفنگ را در دست چپ خود نگه داشت و دست راستش را به سمت 
  دست او دوخته بودم. منتظر بودم ضربة ديگري به صورتم نواخته شود.

زود باش ديگه. اگه مي تونستم همة راه تو رو كول كنم كه ديشب مي بردمت منزل. "او به آرامي گفت: 
  "مجبوري يه كمي ديگه هم راه بري.

  "نه!"كايل غرولندكنان گفت: 

براي اولين بار لحن صدايش خشن و پرخاشجو بود. آرواره اش در زير  "برش مي گردونم.دارم "جب گفت: 
  ريشش منقبض شده به صورت خط مستقيمي درآمده بود.

  "جب!"مگي اعتراض كرد: 

  "مگ، اينجا مال منه، هر كاري هم دلم بخواد مي كنم."

  "پيرمرد احمق!"مگي بار ديگر به او پرخاش كرد: 

و چنگ در دستم كه در كنار رانم مشت كرده بودم انداخت و مرا كشيد تا روي  جب به سمت من آمد
پاهايم بايستم. اين عمل را از روي خشونت انجام نداد؛ صرفاً انگار عجله داشت. با اين حال آيا طولاني 

  كردن زندگي من براي دلايلي كه در سر داشت بدترين نوع خشونت و ظلم به شمار نمي آمد؟

و مي خوردم و پس و پيش مي رفتم. نمي توانستم كاملاً پاهاي خود را حس كنم. با عبور جريان مدام تلوتل
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خون در آنها احساس سوزش شديدي مي كردم. پشت سرم همهمة خاموشي به نشانة خشم و ناخشنودي 
  به گوش مي رسيد.

يد قبل از اينكه اوضاع خيلي خوب. هر كي هستي با"او با لحني كه هنوز آرام و مهربان بود به من گفت: 
  "بحراني تر بشه از اينجا بريم بيرون.

  آن مردي كه احتمالاً برادر كايل بود، دستش را روي بازوي او گذاشت.

  "جب! تو نمي توني به راحتي محل زندگي ما رو به اون نشون بدي."

ي كنه دروغ ها گمان نمي كنم مهم باشه. اون فرصتي پيدا نم"مگي با صداي خشن و گوش خراشي گفت: 
  "و داستان هاشو تحويل كسي بده.

جب دستمال بزرگ و رنگارنگي را كه زير ريشش پنهان شده بود، از دور گردنش باز كرد و زير لب گفت: 
با اين حال دستمال كثيف را كه از عرق خشك سفت شده بود، پيچاند. طوري كه بتواند  "احمقانه اس."

  كند.به عنوان چشم بند از آن استفاده 

هنگامي كه ديگر نتوانستم دشمنان خود را ببينم وحشت مضاعفي بر من غلبه كرد. با اين حال هنگامي 
  كه جب دستمال را روي چشم هايم مي بست، كاملاً آرام و بي حركت ايستادم.

نمي توانستم جايي را ببينم، ولي مي دانستم اين جب بود كه دستش را روي شانه ام گذاشته بود و مرا 
  اهنمايي مي كرد؛ هيچ يك از آن ها تا اين حد مهربان و دل رحم نبودند.ر

به سمت جلو راه افتاديم. احساس كردم به سمت شمال حركت مي كنيم. در ابتدا هيچ يك چيزي نمي 
گفتند... فقط صداي شن كه زير تعداد زيادي پا ساييده مي شد، به گوش مي رسيد. زمين صاف بود ولي 

ها روي پاهاي كرخت و بي حسم تلوتلو خوردم. جب صبر و حوصله به خرج مي داد و من بارها و بار
  حرارت دستش تقريباً جوانمردي و ادب او را نشان مي داد.
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احساس كردم خورشيد در آسمان بالاتر و بالاتر مي رود. صداي بعضي از قدم ها تندتر از بقيه بود. عده اي 
سختي صداي قدم هايشان را مي شنيدم. ظاهراً تعداد كمي از  در جلوي ما حركت مي كردند. كم كم به

آنها با من و جب حركت مي كردند. احتمالاً نياز چنداني به چند مراقب و نگهبان نداشتم. احساس 
گرسنگي شديد مرا از پا در آورده بود و با هر قدم اين طرف و آن طرف مي افتادم؛ احساس سرگيجه مي 

  كردم.

  "بهش بگي، نه؟ تو كه قصد نداري"

صداي مگي بود كه چند متر پشت سرم به گوش مي رسيد. لحن صدايش سرزنش آميز بود. جب به او 
  بار ديگر رگه هاي سرسختي و لجاجت در صدايش احساس مي شد. "اون مرد حق داره بدونه."پاسخ داد: 

  "، داري كار عجيب و غريبي مي كني.1جبديا"

  "غريبه. ، زندگي كلاً عجيب و2ماگنوليا"

تشخيص اينكه كدام يك وحشتناك تر بودند، كار ساده اي نبود. جب كه به شدت مصمم بود مرا زنده نگه 
عنواني كه با شنيدن آن سراسر وجودم را هراس و  –دارد يا مگي كه ابتدا پزشك را پيشنهاد كرده بود 

نگران رفتار ظالمانه و بي رحمانه  ولي به نظر مي رسيد او بيشتر از برادرش -دلهره تهوع آوري فرا گرفت 
  است!

يكي دو ساعت ديگر در سكوت حركت كرديم. وقتي كه پاهايم ديگر تحمل وزن بدنم را نداشتند و تا مي 
هر وقت "شدند، جب مرا روي زمين نشاند و مانند شب گذشته قمقمة آب را جلوي دهانم گرفت و گفت: 

هربان به نظر مي رسيد، با اين حال مي دانستم تعبير لحن صدايش م "آمادگي حركت داشتي، بهم بگو.
  غلطي بيش نيست. يك نفر بي صبرانه آهي كشيد.

                                            
1 Jebediah 
2 Magnolia 
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قبلاً هم صداي او به گوشم خورده بود. او يكي از دو برادر  "جب، چرا اين كارو مي كني؟"يك مرد پرسيد: 
  "سلحه بكشي.براي دكتر؟ فقط كافي بود اينو به كايل مي گفتي. نيازي نبود براش ا"بود. 

خواهش "آن مرد ادامه داد:  "كايل بيشتر وقت ها لازم داره روش اسلحه كشيده بشه."جب زير لب گفت: 
  "مي كنم بگو اين چيزايي كه ديده اي...

پس اگه بعد از اين همه چيزي كه ديده ام، همدردي و دلسوزي ياد نگرفته باشم پس به چه دردي مي "
ميون نيست. اگه من واقعاً دلم براي اين موجود بدبخت سوخته بود،  خورم؟ ولي نه، پاي دلسوزي در

  "رهاش مي كردم تا بميره.

  با وجود هواي داغ بيابان به لرزه افتادم.

  "پس، حالا چي؟"برادر كايل پرسيد: 

سكوت طولاني برقرار شد. آنگاه جب دستم را لمس كرد. محكم آن را گرفتم زيرا براي اينكه بتوانم روي 
يم بايستم احتياج به كمك داشتم. دست ديگرش را پشت شانه ام گذاشت. بار ديگر شروع به گام پاها

  "كنجكاوي."برداشتن به سمت جلو كردم. جب با صداي آهسته اي گفت: 

  هيچ كس جوابي نداد.

در حين حركت به چند واقعيت محض پي بردم. اول اينكه من اولين روحي نبودم كه به اسارت آن ها در 
قبل از من هم تلاش كرده بود  "دكتر"آمدم. در اينجا اين يك اتفاق روزمره به حساب مي آمد. اين  مي

  جواب سؤالات خود را از طريق روح هاي ديگر بگيرد.

دوم اينكه تلاش هاي او موفقيت آميز نبوده اند. اگر يكي از روح ها از خودكشي صرف نظر كرده و زير 
زگو كرده بود، الآن نيازي به من نداشتند و بلافاصله مرا به قتل مي شكنجه هاي ان ها حقيقت را با

  رساندند.
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با اين حال عجيب بود كه نمي توانستم اميد به مرگي سريع را به خود بقبولانم و يا تلاشي براي رسيدن به 
ك آن به خرج دهم. كار ساده اي بود و حتي نياز نبود خودم دست به خودكشي بزنم. فقط كافي بود ي

دروغ تحويل آن ها بدهم و وانمود كنم يك جستجوگر هستم و با لحن تهديدآميز و خشونت باري به آنها 
بگويم كه همكارانم در حال رديابي من هستند. يا حقيقت را به آنها بگويم... كه ملاني در وجود من زندگي 

  مي كند و اين اوست كه مرا به اينجا كشانده است.

يگري روبه رو مي شدند... دروغي باور نكردني... اعتقاد به اينكه يك انسان پس از اتصال آنگاه آنها با دروغ د
روح به جسمش قادر به زندگي در آن بدن باشد... دروغي گمراه كننده و رياكارانه از ديد آنها. در نتيجه 

يم كاسه اگر حتي ادعا هم نمي كردم كه يك جستجوگر هستم، قطعاً مطمئن مي شدند كاسه اي زير ن
است و سعي مي كردند هرچه زودتر از شر من خلاص شوند و مكان ديگري دورتر از اينجا براي مخفي 

  شدن خود بيابند.

ملاني با نظر من موافق بود. احتمالاً حق با توئه. من هم همين كارو مي كردم. ولي هنوز درد بر من چيره 
مي نمود. در نتيجه غريزة حفظ بقا لب هايم را  نشده بود و پذيرش هر دو صورت خودكشي در نظرم دشوار

از سخن گفتن فرو بست. خاطرة آخرين ديداري كه با روانكاو خود داشتم... زماني چنان دلپذير و دور كه 
گويي به سيارة ديگري تعلق داشت... در ذهنم جرقه زد. ملاني با من كلنجار مي رفت تا زودتر او را از بين 

را در ذهنم پررنگ تر جلوه مي داد. ولي وانمود مي كرد فقط راضي به مرگ خود  ببرم و انگيزة خودكشي
  است.

شب گذشته من و ملاني در آرزوي مرگ بوديم و مرگ فقط در چند قدمي ما بود. ولي حالا كه من بار 
  ديگر روي پاهاي خود ايستاده بودم، قضيه فرق كرده بود.

يرم، ولي شايد تو داري اشتباه مي كني. شايد اينها به اين ملاني زير لب گفت، من هم دلم نمي خواد بم
او نمي خواست حتي تصور كند آنها قصد دارند  -دليل ما رو زنده نگه نداشته باشن. نمي فهمم چرا اينها 

مطمئن بودم او بهتر از من با شرايط سخت تر هم كنار مي آمد. اونها چه  -چه بلايي بر سر ما بياورند
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ي خوان؟ من هرگز اين راز رو برملا نخواهم كرد. نه براي تو و نه هيچ انسان ديگه اي. يك جوابي از تو م
  ادعاي جسورانه. ولي در آن لحظه هنوز گرفتار شكنجه و درد نشده بودم...

يك ساعت ديگر گذشت... خورشيد كه گرماي طاقت فرسايش مانند تاجي از آتش بر روي موهايم مي 
ن بود. صداها تغيير كردند. صداي خفيف قدم هايي كه باعث ساييده شدن شن ها تابيد، درست بالاي سرما

به يكديگر مي شد و من ديگر به سختي آن ها را مي شنيدم، تبديل به انعكاس صداهايي در جلوي رويم 
شده بود. پاهاي جب هنوز مانند پاهاي من روي خرده سنگ ها و ماسه ها قرچ قرچ صدا مي داد. ولي 

  فراد گروه كه در جلوي ما حركت مي كرد به زمين تازه اي رسيده بود.يكي از ا

  "دقت كن، مواظب سرت باش. "جب به من هشدار داد: 

ترديد كردم. نمي دانستم بايد در انتظار چه چيزي باشم و يا با چشم هايي بسته چگونه بايد ببينم. او 
سرم را خم كردم.  "سرت را پايين بياور."ت: دستش را از پشت شانه ام برداشت و روي سرم فشار داد و گف

  عضلات گردنم خشك شده بودند.

او بار ديگر مرا به سمت جلو راهنمايي كرد. صداي قدم هاي ما نيز شبيه به صداي پاي نفر جلويي شده 
بود. به نظر نمي رسيد سطح زمين پوشيده از شن و ماسه يا سنگريزه باشد. زمين زير پاهايم مسطح و 

  د.سفت بو

  از نور خورشيد هم خبري نبود. سوزش آن را بر روي پوست صورت و موهايم احساس نمي كردم.

يك قدم ديگر برداشتم. جريان هواي متفاوتي به صورتم برخورد كرد. باد نبود، هوايي راكد و بدون 
بود.  حركت... به سمت آن حركت كردم. از هواي خشك بيابان خبري نبود. اين هوا بي حركت و خنك تر

  اثر بسيار كمي از رطوبت و بوي نا در آن وجود داشت.

سؤالات زيادي در ذهن من و ملاني مطرح شده بود. او مي خواست آن ها را بيان كند ولي من سكوت 
  اختيار كردم. در حال حاضر هيچ سؤالي يا صحبتي نمي توانست به ما كمكي كند.



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ١٧٢  م

  "ايستي. خيلي خوب، حالا مي توني صاف ب"جب به من گفت: 

  به آرامي سرم را بلند كردم.

حتي با چشم هاي بسته هم مي توانستم بگويم در آنجا از  نور و روشنايي خبري نبود. از لبه هاي دستمال 
بزرگ گلدار همه جا غرق در سياهي مطلق بود. مي توانستم احساس كنم كه بقيه افراد پشت سر من بي 

  ظر بودند ما به سمت جلو حركت كنيم.صبرانه اين پا و آن پا مي كردند و منت

صداي قدم هايمان در فاصلة نزديكي منعكس مي شد.  "از اين طرف."جب بار ديگر مرا راهنمايي كرد: 
  ظاهراً فضايي كه در آن حركت مي كرديم تنگ و تاريك بود. ناخودآگاه بار ديگر سرم را خم كردم.

ند را دور زديم. پيچي كه به نظر مي رسيد ما را به چند قدم ديگر به سمت جلو رفتيم. آنگاه يك پيچ ت
نقطه شروع حركتمان برگرداند. از آنجا زمين به سمت پايين شيب دار شد. با هر قدمي كه برمي داشتيم 
شيب تندتر مي شد. جب با دست خشن و زمختش دستم را گرفت تا از افتادنم جلوگيري كند. نمي دانم 

مي رفتم چند بار ليز خوردم و افتادم. احتمالاً مسير حركت ما بر اثر  در مسيري كه در دل تاريكي پيش
توقف هاي پي در پي من به علت ترس از افتادن طولاني تر به نظر مي رسيد. به پيچ ديگري رسيديم. پس 
از عبور از آن شيب زمين به طرف بالا شد. پاهايم به شدت خشك و كرخت شده بودند و با تند شدن زاويه 

جب مجبور شد مرا در سربالايي به دنبال خود بكشد. هرچه جلو مي رفتيم رطوبت و بوي نا بيشتر و زمين 
بيشتر مي شد ولي تغييري در تاريكي ايجاد نمي شد. تنها صدايي كه شنيده مي شد صداي قدم هاي ما و 

  انعكاس آن در فضايي تنگ و تاريك بود و بس.

ج صاف و هموار شد و مانند ماري پيچ و تاب ميخورد و ما را به مسيري كه از آن عبور مي كرديم به تدري
  جلو مي برد.

سرانجام، نوري از بالا و پايين چشم بندم تابيد. از آنجايي كه وحشت داشتم آن را از چشمم بردارم، آرزو 
د، مي كردم ليز بخورد و بيفتد. احساس مي كردم اگر مي توانستم ببينم كجا هستم و چه كسي همراهم بو
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  به اين شدت وحشت نمي كردم.

همراه نور صدايي نيز به گوش مي رسيد. صدايي عجيب. زمزمه آرام و خوشايند شرشر آب تقريباً شبيه 
  صداي آبشار.

هر چه جلوتر مي رفتيم صدا بلندتر مي شد و هر چه نزديك تر مي شديم صدا كمتر به شرشر آب شباهت 
ي آميختند و در فضاي اطراف منعكس مي شدند. اگر اين صدا داشت. صداهاي متفاوت زير و بم در هم م

تا اين حد ناهماهنگ نبود شبيه نمونه زشتي از موسيقي دايمي كه در دنياي آواز مي شنيدم و مي 
  خواندم، بود. تاريكي ناشي از چشم بندم نيز آن خاطره را تشديد مي كرد. خاطره دوران نابينايي.

ناهنجار و گوش خراش شد. من هرگز چنين صدايي را نشنيده بودم زيرا ملاني قبل از من متوجه صداي 
  هيچ وقت در ميان آدم ها نبودم.

  او تشخيص داد. صداي جر و بحثه. ظاهرا تعداد زيادي از اونها مشغول مشاجره ان.

ر او با شنيدن اين صدا برآشفت. پس در اينجا افراد بيشتري وجود  داشتند. ما حتي با مشاهده هشت نف
  انسان از تعجب شاخ درآورده بوديم. اين مكان چه جور جايي بود؟

دست هايي پشت گردنم را لمس كردند و من از ترس خود را عقب كشيدم. جب چشم بند را از چشم 
به آرامي چشم هايم را باز و بسته كردم و سايه هايي كه در  "حالا ديگه راحت باش."هايم باز كرد و گفت: 

كم شكل گرفتند. ديوارهايي ناصاف و ناهموار. سقفي سوراخ سوراخ و زميني خاك آلوده  اطرافم بودند كم
و فرسوده. ما در زيرزمين محلي به شكل يك غار طبيعي به سر مي برديم. فكر كردم انگار بيشتر از اينكه 

  به سمت پايين رفته باشيم، مسير حركتمان سربالايي بوده.

اي مايل به ارغواني و مثل پنير سوئيسي پر از سوراخ هاي كم عمق  ديوارها سنگي و سقف به رنگ قهوه
بود. لبه سوراخ هايي كه در پايين ديوارها قرار داشتند، ساييده و فرسوده شده بودند، ولي حفره هايي كه 

  در بالاي سرم بودند مشخص تر بودند و لبه هاي تيزي داشتند.
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ضاي غار مانند مي تابيد. اين سوراخ بي شباهت به حفره نور از سوراخ گردي در بالاي سرمان به داخل ف
هاي ديواره هاي غار نبود، فقط بزرگتر از آنها به نظر مي رسيد. و به صورت يك ورودي يا دري بود كه به 
محوطه ي روشن تري راه داشت. خود را عقب كشيدم و ناگهان احساس نگراني كردم. شايد نابينايي 

  موقتي بهتر از ديدن بود.

صدايش به حدي كوتاه بود كه قطعاً فقط من تنها كسي بودم  "متاسفم."جب آهي كشيد و زير لب گفت: 
  كه شنيدم.

سعي كردم اب دهانم را قورت دهم، ولي نتوانستم. احساس سرگيجه مي كردم. احتمالا علت آن گرسنگي 
برگ هايي كه در مقابل بود. هنگامي كه جب وادارم كرد داخل يك حفره ي بزرگ شوم، دست هايم مثل 

  نسيم ملايمي تكان مي خوردند، به لرزه افتادند.

اين حفره، دريچه تونلي بود كه به اتاق بسيار بزرگي راه داشت. نمي توانستم آنچه را چشم هايم به من 
نشان مي دادند، بپذيرم. سقف اتاق بسيار بلند و نوراني بود... درست مانند آسماني مصنوعي. سعي كردم 

  ينم اين نور از چه منبعي مي تابد. ولي اشعه هاي نور مانند نيزه هاي تيزي چشم هايم را به درد آوردند.بب

  انتظار داشتم صداي همهمه بلندتر شود. ولي ناگهان سكوتي مرگبار در آن غار وسيع حكم فرما شد.

د. يكي دو دقيقه اي طول زمين در مقايسه با سقف درخشان و بلند غار، نيمه تاريك و كدر به نظر مي رسي
  كشيد تا چشم هايم توانستند اشكال اطراف را تشخيص دهند.

تعداد زيادي آدم...كلمه ديگري در ذهنم نيافتم. جمعيتي از آدم ها كه كاملاً بي حركت و در سكوت مطلق 
من زل زده  ايستاده بودند و با همان نگاه هاي پر از نفرت كه هنگام طلوع آفتاب نيز شاهد آن بوديم، به

  بودند.

ملاني هاج و واج تر از آن بود كه بتواند كاري جز شمردن انجام دهد. ده، پانزده، بيست... بيست و پنج، 
  بيست و شش، بيست و هفت...
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براي من مهم نبود بدانم آنها چند نفرند. سعي كردم به او نيز بگويم كه تعداد آنها اهميتي ندارد. براي 
ت نفر نبود. البته براي كشتن من. سعي كردم او را متوجه وضعيت پرخطر كشتن من نيازي به بيس

خودمان بكنم. ولي در آن لحظه گوشش اصلا به هشدارهاي من نبود، زيرا غرق در تماشاي دنياي آدم ها 
  بود. دنيايي كه هرگز در خواب هم نمي توانست تصور آن را بكند.

قبل از هر چيز ناخودآگاه براي اينكه ببينم چه  مردي از ميان جمعيت قدمي به سمت من برداشت.
سلاحي حمل مي كند، به دست هايش نگاه كردم. او دست هايش را مشت كرده بود ولي از سلاح 
تهديدآميز خبري نبود. چشم هايم كم كم به نور خيره كننده عادت كرده بودند، رنگ طلايي و درخشان 

  اختند.پوست او را تشخيص دادند و... سپس او را شت

  دستخوش اميدي ناگهاني كه گيجم كرده بود، نگاهم را به صورت آن مرد دوختم.

  14فصل 

  مشاجره

ديدن او در اينجا، آن هم پس از اينكه پذيرفته بوديم هرگز موفق به ديدار مجدد او نمي شويم و باور كرده 
ظره بود. سر جاي خود ميخكوب بوديم براي هميشه او را از دست داده ايم، براي هر دوي ما بسيار غيرمنت

بودم و قادر نبودم كوچكترين واكنشي از خود نشان دهم. مي خواستم به عموجب نگاه كنم و علت پاسخ 
نااميد كننده و سوزناكي كه در بيابان به من داده بود، بفهمم. ولي چشم هايم قدرت حركت نداشتند. گيج 

  و منگ به صورت جرد خيره شده بودم.

  لاني كاملاً متفاوت بود.عكس العمل م

  صدا از ميان گلوي خشك و آسيب ديده ام خس خس كنان خارج شد. "جرد."او فرياد برآورد: 

  نتوانستم جلويش را بگيرم.
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او تلوتلوخوران به سمت جلو رفت و دست هاي مرا بلند كرد تا خود را به او نزديك كند. فريادزنان در 
اصلاً به من نبود. در آن لحظه حتي حضور مرا به كلي از ياد برده ذهن خود به او هشدار دادم ولي گوشش 

  بود.

هيچ كس سعي نكرد هنگامي كه او تلوتلوخوران به سمت جرد مي رفت، جلويش را بگيرد. هيچ كس جز 
من. ملاني به چند سانتي متري او رسيده بود و هنوز نمي توانست آنچه را من مي ديدم، ببيند و نديد كه 

در طول اين چند ماه جدايي و دوري چقدر خشن شده بود و خطوط آن تغيير شكل داده چهرة جرد 
بودند. او نديد آن لبخندي كه ناخودآگاه در ذهنش نقش بسته بود، مناسب اين چهرة تازه نيست. ملاني 

مي فقط يك بار تغيير چهره جرد را ديده بود كه در مقابل حالت صورت كنوني او اصلاً خطرناك به نظر ن
  رسيد. او نديد، شايد هم دقت نكرد.

  او ديرتر از من متوجه تغيير حالت جرد شد.

قبل از اينكه ملاني انگشتان دست مرا وادار به لمس جرد كند، دست او بالا رفت و ضربة محكمي به يك 
طرف صورت من زد. ضربه به حدي محكم بود كه قبل از اينكه سرم محكم به زمين سنگي برخورد كند، 

اهايم از روي زمين كنده شدند. صداي بدنم را كه با ضربة خفيفي نقش بر زمين شد، شنيدم ولي زمين پ
خوردن خود را احساس نكردم. چشم هايم در كاسة سرم چرخيدند و صداي زنگي در گوش هايم پيچيد. با 

  سرگيجه اي كه داشت بيهوشم مي كرد، مبارزه كردم.

  "بي شعور. من كه بهت گفتم اين كارو نكني!  احمق."ناله كنان به ملاني گفتم: 

  جرد اينجاست. اون زنده است، جرد اينجاست.

او همچنان حرف هاي نامفهومي مي زد. كلمات مانند شعري شورانگيز و شاعرانه بر لبانش جاري مي 
  شدند.

رتم را سعي كردم چشم هايم را متمركز كنم. ولي نور آن سقف عجيب چشم هايم را كور كرده بود. صو
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پشت به نور شديد كردم و بغض تلخ خود را فروخوردم؛ بغضي كه آن سيلي كه مانند خنجري دردناك به 
  يك طرف صورتم نواخته شد برايم به ارمغان آورده بود.

درد اين ضربة ناگهاني را به سختي تحمل كردم. چگونه مي خواستم در مقابل جملات حساب شده و 
  شديد بعدي تاب بياورم؟

ت پايي را در كنار صورت خود احساس كردم؛ چشم هايم بي اختيار حركت كردند تا خطر را رديابي حرك
كنم. عمو جب را ديدم كه بالاي سرم ايستاده بود. او دستش را كمي به طرف من دراز كرد، ولي ترديد 

تا ببينم نگاه او كرد و نگاهش را به سمت مقابل دوخت. نالة ديگري را فروخوردم، سرم را كمي بلند كردم 
  به كجا خيره شده است.

جرد داشت به سمت ما مي آمد. چهره اش درست شبيه آدم هاي وحشي بود كه در بيابان ديده بودم. 
فقط با اين تفاوت كه در حين خشم زياد، زيبا بود. قلبم به هم فشرده شد و به دنبال آن ضربان نامنظمي 

واست با صداي بلند به خود بخندم. در شرايطي كه او قصد در قفسة سينة خود احساس كردم. دلم مي خ
  جان مرا كرده بود، چه اهميتي داشت كه زيبا باشد و من عاشقانه دوستش داشته باشم؟

به حالت چشم هايش كه از آنها خون مي چكيد، خيره شدم و سعي كردم اميدوار شوم خشم بر مصلحت 
  . ولي آرزوي مرگ به باد رفت.انديشي او فايق آمده و مرا به هلاكت برساند

جب و جرد لحظه اي طولاني به يكديگر خيره شدند. آرواره هاي جرد چند بار به هم فشرده شد. ولي 
چهره جب كاملاً آرام بود. رودررويي خاموش آن ها هنگامي كه جرد ناگهان با عصبانيت نفس خود را 

  بيرون داد و يك قدم به عقب برداشت، پايان گرفت.

تم را گرفت و با دست ديگرش كمك كرد تا بلند شوم. سرم به شدت گيج مي رفت و درد گرفته جب دس
بود. حالت تهوع داشتم. اگر معده ام از چند روز پيش خالي نبود بدون شك استفراغ مي كردم. انگار پاهايم 

  نم صاف بياستم.روي زمين نبودند. تلوتلو مي خوردم. جب مرا ثابت نگه داشت و آرنجم را گرفت تا بتوا
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جرد با قيافه درهم، در حالي كه دندان هايش از شدت خشم كاملاً نمايان بودند شاهد اين صحنه بود. 
ملاني مثل يك احمق به تمام معني تلاش مي كرد دوباره خود را به او برساند. ولي من شوك ديدار او را 

او نمي توانست بار ديگر عنان اختيار مرا در  پشت سر گذاشته بودم و ظاهراً ميزان حماقتم كمتر از او بود.
  دست گيرد. او را پشت ميله هاي محكمي در ذهن خود حبس كردم.

فقط آروم بگير. نمي توني ببيني چقدر از من بيزاره؟ هرچي تو بگي اوضاع رو از اينكه هست، خراب تر مي 
  كنه. ما رو مرده حساب كن.

  زنده اس. اون اينجاست. او با صداي كوتاهي زير لب گفت، ولي جرد

سكوتي كه در غار حكم فرما بود، از هم پاشيد و صداي زمزمه هايي هم زمان و از هر سو در فضاي اطراف 
پيچيد. انگار موضوع تازه اي در بين بود و من از آن بي خبر بودم. نمي توانستم مفهوم اين همهمة 

  نجواگونه را درك كنم.

ل بودند و فرد جوان تر و كوچك تري در ميانشان نبود، انداختم. با نگاهي به جمعيتي كه همه بزرگسا
نديدن او قلبم فشرده شد. ملاني به شدت دست و پا مي زد بپرسد. با خشونت او را ساكت كردم. در اينجا 
هيچ چيز جز خشم و تنفر در چهره هاي اين بيگانه ها موج نمي زد. در صورت جرد كه فقط بيزاري بود و 

  بس.

ين كه مرد ديگري از ميان جمعيتي كه صداي همهمة شان فضاي غار را پر كرده بود، بيرون آمد. او تا ا
لاغر و بلند بود. به حدي لاغر كه استخوان هايش بيرون زده بودند. موهاي سرش تميز و به رنگ قهوه اي 

  روشن يا به عبارتي بلوند تيره بودند.

ظريف بودند. خشمي در صورتش مشاهده نمي شد. به  اعضاي چهره اش نيز مانند رنگ موي ملايمش
  همين دليل نظرم به او جلب شد.

ديگران راه را براي اين مرد كه ظاهراً انسان بي تكلف و متواضعي به نظر مي رسيد، باز كردند. ظاهراً او در 
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يتي به او ميان آن ها شأن و مقامي داشت. فقط جرد سر جاي خود ايستاده، به من خيره شده بود و اهم
نداد. مرد بلند قد بدون توجه به سدي كه جرد مانند توده اي از سنگ در مقابل راه عبورش ايجاد كرده 

خيلي "بود، رد شد و در همين حال با لحني شاد و سرحال كه با چنين فضايي تناقض داشت، گفت: 
  "خوب، خيلي خوب. من اينجام. چي گيرمون اومده؟

جب اينو تو بيابان "ن مرد مي رسيد، در كنار او ظاهر شد و در پاسخ گفت: عمه مگي كه قدش تا آرنج آ
ظاهراً راهي رو كه اون "آنگاه چشم غره اي به جب رفت:  "پيدا كرده. اون قبلاً ملاني بود. برادرزادة ما.

  "بهش نشون داده دنبال كرده.

اهش عجيب بود. گويي از آن چه روبه نگ "هوم. -هوم "مرد بلند و استخواني با كنجكاوي مرا برانداز كرد: 
  روي خود مي ديد خوشش آمده بود. نمي توانستم سر در بياورم.

نگاهم را با اكراه از او برگرفتم و متوجه زن جواني كه در كنار او ايستاده و دست خود را به بازويش گرفته 
  بود، شدم. موهاي براق و خوش رنگ او نظرم را جلب كرده بود.

  برآورد، شارون! ملاني فرياد

  دخترعمة ملاني اين شناسايي را در نگاهم تشخيص داد و صورتش سخت شد.

  با خشونت ملاني را در پشت ذهن خود مخفي كردم، هيس! 

او دستش را به سمت صورتم آورد. ظاهراً  "هوم. -هوم "مرد بلند قد سر تكان داد و بار ديگر گفت: 
  ترس به جب پناه بردم، تعجب كرد.هنگامي كه صورت خود را پس كشيدم و از 

  "من قصد ندارم به تو صدمه اي بزنم."او براي دلگرمي من لبخندي بر لب آورد و گفت: 

او بار ديگر دست خود را به سمت صورتم آورد. من هم مثل دفعه قبل خود را به سمت جب عقب كشيدم، 
بلند قد استخوان فكم را در زير  ولي جب بازوي خود را منقبض كرد و مرا به سمت جلو هل داد. مرد
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گوشم لمس كرد. انگشت هايش مهربان تر از حد انتظارم بود. صورتم را چرخاند. احساس كردم انگشتش 
خطي را كه پشت گردنم بود دنبال كرد. متوجه شدم مشغول معاينة خراشي است كه پس از عمل پيوند 

  روح در پشت گردنم به جا مانده بود.

د را نگاه كردم. كاملاً مشخص بود كه اين عمل مرد بلند قد او را به شدت ناراحت از گوشة چشمم جر
كرده بود و فكر مي كنم دليل اين آشفتگي را مي دانستم. احتمالاً نفرت شديدي نسبت به اين خط نازك 
صورتي رنگ روي پوست گردنم احساس مي كرد. جرد اخم كرده بود. تعجب كردم زيرا عصبانيت تا حدي 

چهره اش رخت بربسته بود. ابروهايش را در هم كشيده بود و به نظر مي رسيد سردرگم و پريشان است.  از
  شايد  هم گيج شده بود.

مرد بلند قد دست هايش را پايين آورد و يك قدم از من فاصله گرفت. لب هايش به هم فشرده شده بودند 
  و چشم هايش برق مي زدند.

مي رسه. البته با در نظر نگرفتن خستگي زياد، كم آبي و سوءتغذية فعلي اش.  به اندازه كافي سالم به نظر"
او  "فكر مي كنم اونقدر آب به خوردش دادي كه كم آبي بدنش مانع كارمون نشه. خيلي خوب، پس. 

  "بهتره شروع كنيم. "ناخودآگاه حركت عجيبي به دست هاي خود داد، گويي مشغول شستن آنها بود: 

ينة مختصري كه از من به عمل آورد باعث شد متوجه شوم اين مرد به ظاهر مهربان و حرف ها و معا
  خوش رفتار كه قول داده بود آزاري به من نرساند، پزشك است.

  عموجب آه عميقي كشيد و چشم هايش را بست.

دكتر دست خود را به سمت من دراز كرد و از من درخواست كرد دست خود را در دستش بگذارم. دست 
هايم را پشتم مشت كردم. او بار ديگر با دقت مرا برانداز كرد تا ميزان ترس را از نگاهم بخواند. گوشه هاي 

  لبش كمي آويزان شدند، ولي اخم نكرده بود. او به فكر فرورفته بود چگونه شروع كند.
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ا ديدن دو برادر قوي او گردن خود را دراز كرد تا دو نفري كه صدايشان كرده بود، ببيند. ب "1كايل، ايان"
  هيكل و مو مشكي كه قدم جلو گذاشتند، زانوهايم به لرزه درآمدند.

فكر كنم به كمك "دكتر كه در مقابل كايل چندان بلند قد به نظر نمي رسيد، شروع به حرف زدن كرد: 
  "نياز دارم. شايد اگه شما دو تا اونو نگه دارين... 

  "نه. "

الفت آشكار از جانب چه كسي است. نيازي نبود من هم نگاه كنم. زيرا همه برگشتند تا ببينند اين مخ
  صاحب صدا را مي شناختم با اين حال به او نگاه كردم.

ابروهاي جرد به شدت درهم گره خورده بودند. دهانش در هم پيچيده و شكل عجيبي به خود گرفته بود. 
كه تشخيص تك تك آن ها دشوار به  چندين احساس متفاوت بر روي صورتش نقش بسته بود. به طوري

  نظر مي رسيد. خشم، اعتراض، نافرماني، سردرگمي، نفرت، ترس... رنج.

جرد، مشكلي "دكتر چشم هايش را باز و بسته كرد. چهره اش از شدت تعجب تقريباً بي حركت مانده بود: 
  "پيش اومده؟

  "بله. "

ه هاي لب هايش را پايين انداخته بود، گويي مي همه منتظر بودند. جب كه در كنار من ايستاده بود، گوش
  خواست از خنديدن دوري كند.

  "و اين مشكل چيه؟"دكتر پرسيد: 

دكتر بهتون مي گم مشكل چيه. پس فرق "جرد با غيض و از ميان دندان هاي كليد شده اش پاسخ داد: 
  "مي كرد، چيه؟اين كاري كه شما مي خوايد بكنيد با اينكه جب يه گلوله توي سر اون خالي 

                                            
1 Ian 
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  بر خود لرزيدم. جب به آرامي بازويم را نوازش كرد.

  "خوب. "دكتر بار ديگر چشم هايش را باز و بسته كرد و فقط تنها چيزي كه گفت اين بود: 

فرقش اينه كه اگه جب اونو مي كشت، حداقل اون راحت "جرد خود به سؤالي كه پرسيده بود پاسخ داد: 
  ". تر و بي دغدغه تر مي مرد

صداي دكتر آرام و تسكين دهنده بود. درست همان لحني كه هنگام حرف زدن با من به كار مي  "جرد. "
  "ما هر دفعه خيلي چيزها دستگيرمون مي شه. شايد حالا وقتش باشه... "برد. 

ملاني با بي حالي و در حال  "ها! دكتر من كه چندان پيشرفتي نمي بينم. "جرد از شدت خشم غريد: 
  انديشيد، جرد از ما حمايت مي كنه. ضعف

  تمركز روي كلمات و به كار گيري صحيح آن ها برايم دشوار بود، از ما نه. فقط از جسم تو.

به اندازه، كافي نزديك... صدايش گويي از فاصلة دوري به گوشم مي رسيد. از جايي بيرون از كلة درب و 
  داغونم.

وي دكتر ايستاد. شكل ايستادنش به طرز عجيبي حمايت گونه شارون قدمي به جلو برداشت و تقريباً جل
  بود.

اصلاً نمي شه چنين فرصتي رو از دست داد. جرد، ما همه "او با عصبانيت و به شكل ناخوشايندي گفت: 
متوجه هستيم كه براي تو سخته. ولي در نهايت اين تو نيستي كه بايد تصميم بگيري. ما بايد ببينيم چه 

  "ريت فايده داره. چيزي براي اكث

  "نه. "جرد به او چشم غره اي رفت و پرخاش كنان گفت: 

مطمئناً او اين كلمه را زير لب نگفت. با اين حال به سختي صدايش را شنيدم. در واقع ناگهان همة صداها 
قطع شد. لب هاي شارون تكان مي خوردند. انگشتش بي رحمانه و تهديدكنان به سمت جرد نشانه رفته 
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ولي مكالمة آن دو را مانند زمزمة خفيفي مي شنيدم. هيچ كدام از جاي خود تكان نخوردند، ولي بود 
  احساس مي كردم از من دور و دورتر مي شوند.

دو برادر مو مشكي را ديدم كه با چهره هاي خشمگين به سمت جرد رفتند. احساس كردم دستم تلاش 
فقط با سستي و بي حالي تكان مختصري به خود داد. مي كند بلند شود و اعتراض مرا نشان دهد، ولي 

صورت جرد هنگام حرف زدن كاملاً سرخ و رگ هاي گردنش كشيده و متورم شده بودند، گويي در حال 
فرياد كشيدن بود. ولي من هيچ چيز نمي شنيدم. جب بازوي مرا رها كرد. لولة خاكستري رنگ تفنگش در 

به سمت من نشانه نرفته بود، بي اختيار خود را عقب كشيدم. اين كنارم تكان خورد. با اين كه اسلحه 
  عمل تعادل مرا بر هم زد و احساس كردم كف اتاق به آهستگي به سمت بالا حركت كرد.

صداي خشن و گرفتة جب كه به نظر  "جيمي. "چشم هايم سياهي مي رفت. در اين حال آهي كشيدم: 
  "بچه حالش خوبه، جرد اونو با خودش آورده اينجا. "واب داد: مي رسيد در فاصلة دوري از من ايستاده ج

به چهره ناراحت و زجر كشيده جرد كه به سرعت در غبار تاريكي كه روي چشم هايم را مي پوشاند، نگاه 
  كردم.

  "متشكرم. "زير لب گفتم: 

  و آنگاه در تاريكي مطلق فرو رفتم.

   15فصل
  مراقبت

كجا هستم، صحبت ها را كم و  تمدانس¬يم قايدر وجودم نبود. دق يجياز گ يبه هوش آمدم اثر يوقت
. با توجه به  دمكشي¬ينفس م يرا همچنان بسته نگه داشته و به آرام مي. چشم ها اوردميبه خاطر م شيب
  كنم. يخود را بررس قيدق طيكردم شرا يبه هوش آمده ام سع گريكه بار د تيواقع نيا

  
صداها مرا لو دهند.  ني. شك داشتم كه اداديم ينيخشمگ يبود و صدا دهيچيبودم. معده ام بهم پ گرسنه
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  خود را راه انداخته بود. زيشكوه آم يقاروقورها زيمطمئن بودم در خواب ن
بود  اديز يدرد مربوط به خستگ نيدهم چقدر ا صيممكن بود بتوانم تشخ ري. غ كرديبه شدت درد م سرم

  بودم. كرده افتيكه در ييو چقدر از ضربه ها
به نظر  دهيخم يبيناصاف و چاله چوله دار كه به شكل غر يبودم . سطح دهيدراز كش يسطح سفت يرو
باسن و پشت شانه  ينبود. استخوانها يراحت يبودم. اصلاً جا دهيخواب ي. انگار در كاسه كم عمقدرسي¬يم
باعث شده بود  ردد نيهم . احتمالاًكردند¬يو گزگز م دندكشي¬يم ريت تيوضع نيدر ا دنياز خواب ميها
  ام در نرفته بود. يخستگ كردم¬يشوم. احساس م داريب

 يليخ يمطلق ول يكيبود  نه تار كيكه همه جا تار ميبگو توانستميرا باز كنم م ميچشم ها نكهيا بدون
  بود. كيتار
كه  يديسگاز ا ينوع زيتند و ت يهمراه بو يدگيرطوبت و پوس دادينا م يبو شتريازقبل هم ب يحت هوا

 گرياز حد آزار دهنده بود . بار د شيرطوبت ب يبود ول ابانيبود هوا خنك تر از ب دهيچسب ميانگار به ته گلو
  كرده بود. دايكه جب به من داده بود را ه خروج خود را از منافذ پوستم پ يعرق كرده بودم . اب

علت بود كه فقط  نيبه ا ديم . شااز خودم بشنو يرا از فاصله كم مينفس ها يانعكاس صدا توانستم¬يم
ام. به دقت  يزندان يتنگ و كوچك اريبس يحدس زدم در فضا يمن قرار داشت و ل يكيدر نزد واريد كي

  .ديرس يهم به گوش م گريار طرف د مينفسها يانعكاس صدا ديرس يگوش فرا دادم. به نظر م
مطمئن شدم با باز كردن  يشم و تا اندازه اكه جب مرا به آن آورده بو با يدر غار دياحتمالاً با دميفهم

به  يكوچك تخته سنگ ياز سوراخ ها يكيخواهم بود . بدون شك در  يشاهد چه صحنه ا ميچشم ها
  بودم. يزندان ريمانند پن ييو پر حفره ها يبه ارغوان ليما يرنگ قهوه ا

 كهي. در حال درسي¬ياز بدنم به گوش م ييافكنده بود فقط صداها هيغار سا يمطلق بر فضا سكوت
سكوت  نيكردم در دل ا يمتوسل شدم و با تمام وجود سع ميرا باز كنم به گوشها ميچشمها دميترسيم
  .درسي¬يبه گوش نم ييصدا چيبشنوم . ه يزيچ

كه  يكس ايحاضرش  شهينگهبان رها كنن, نه؟ عمو جب با آن تفنگ هم كينداشت آنها مرا بدون  امكان
و خشونت آنها و ترس و نفرت  يرحميبا ب يزيچ نيا كردن من تك و تنها ... چنكمتر دلسوز باشد . ره

  آمد . يشان اصلاً جور در نم يذات
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  ...نكهيا مگر
. نه  كردند¬يرا بسته بود. آنها مرا تنها رها نم ميوحشت راه گلو يكردم آب دهانم را قورت دهم , ول يسع

تو در تو  يغارها نيدر ا نكهيمگر ا ايخواهم مرد.  يزودبه  ايفكر كرده باشند من مرده ام و  نكهيمگر ا
  بود. امدهين رونيكس تا به حال از آنها زنده ب چيوجود داشت كه ه ييسوراخ ها

حفره  كيشكل دادند. خود را در قعر  رييدز ذهنم تغ يجيكه از دورو برم تجسم كرده بودم با گ يريتصاو
خفه  يدر هوا يماندگ يتندتر شدند . بو مي. نفسها افتمي كيتنگ و تار يمحصور شده در قبر اي قيعم ي

 اديتا بتوانم فر كردمرا پر از هوا  ميها هيشود. ر يهوا كمتر و كمتر م ژنيباعث شد احساس كنم اكس
  .رميخود را بگ اديفر يرا محكم به هم فشردم تاجلو ميسر دهم . دندانها يبلند
 ي. صدا دميكش غيشد. ج دهيي, سا كيو كاملا نزد مشخص ييدر كنار سرم با صدا نيزم يرو يزيچ
باز شدند به سرعت خود را از  ارياخت يب ميبود را پر كرد. چشم ها يكه در آن زندان يكوچك يفضا غميج

. سرم محكم به  ردمو گوشه دار بود پناه ب زيت يكه پر از لبه ها يسنگ واريشوم دور كردم و به د يآن صدا
به سمت بالا حركت  ارياخت يب ميخورد و به شدت درد گرفت . دست ها دميديمكه آن را ن يسقف كوتاه

  كنم. يريجلوگ يكردند تا از برخورد صورتم با سقف سنگ
ه و حلقه شده بودم  دهيچيرا كه در آن به هم پ يكوچك يشكل حفره  رهيكاملا دا ي,خروج يفيخف نور

خم شده بود و دستش را به سمتم دراز كرده بود صورت جرد را كه كنار روزنه  ييروشن كرد . نور كم سو
برجسته شده  شيشانيپ يرو يبهم فشرده شده بودند . رگ تياز شدت عصابان شيساخت. لب ها انيرا نما

  شده بود. يعصبان يلي. احتمالاً از مشاهده عكس العمل من   خزديم يبود و مثل نبض تند
و  نينكرد فقط خشمگ يحركت نيشد ند. او كمتر اختكنوي مياز چند لحظه قلبم آرام گرفت و نفسها پس

 يم خواستيآرام بود... هر وقت م شهيبرآشفته به من زل زده بود. با مشاهده او به خاطر آوردم چقدر هم
سلول من   رونيكه ب ينداشت در تمام مدت يسر و صدا و ساكت باشد . تعجب يصبح ب كيتوانست مثل 

  .دمياز او نشن ييصدا ني, كوچكتردادهيم ينگهبان
آزار دهنده تكرار  يآورد و آن صدا كتريآن جرد دست  خود را نزد يادآوريبودم با  دهيشن ييمن صدا يول

از ان استفاده شده بود و  ينيشكسته كه به عنوان س يكيورقه پلاست كينگاه كردم .  ميپا نييشد . به پا
  آن ... يرو

 ميرا به لبها يكه لرزان لرزان بطر يمتوجه شدم هنگام يآب هجوم برم . به سخت يبه سمت بطر ناگهان
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آوردن نفرت او آزرده خاطر  ادي. دهان جرد از شدت انزجار كج شده بود . مطمئناً بعداً از به دادميفشار م
هرگز قادر بودم  ايآ دم،يمهم بود و بس. از خو پرس ميآب برا دنيدر حال حاضر فقط نوش ي. ولشدم¬يم

دوام  ييجا نيام در چن يزندگ رفتيكه كمان نم يي. از آنجارميبگ دهيرا ناد عاتيو ماوجود آب  يدر زندگ
  .درسي¬يبه نظر م يمورد يداشته باشد سئوال ب يچندان
 نياز آست يتوانستم قسمت يشكل بازگشته بود. فقط م رهيشده بود . او به مدخل گرد و دا ديناپد جرد

  رنگ. يآب بايو تقر يمصنوع ي. نور ديتاب يدر كنار او م يياز جا يقيو بس نور حق نميرا بب راهنشيپ
توجه ام را جلب كرد. انگار آب تنها  يتازه ا يآب قلُپ قلُپ قورت داده بودم كه بو ياز بطر يمين باًيتقر
  انداختم. ينيبه س ينگاه گرينبود بار د يشكشيپ

  ... آنها را به من داده بودند؟! غذا
گرد شده  يرنگ كه به شكل نا موزون و نا هماهنگ رهيت يدادم ... نان صيتشخ نان را يبو يزياز هر چ قبل

نگاه كردم . ته كاسه  كيبود از نزد ينيهم در س ازيتند پ يروشن با بو يعيما يكاسه محتو كي يبود. ول
ند . شناور بود عيدر آن ما زيدار ن شهير ديسف يلوله ا ي. سه برامدگشدنديم دهيهم د يتر رهيت يقلنبه ها

  بودم. دهيند يجاتيسبز نيتا به حال چن يباشند . ول جاتيحدس زدم سبز
خود را  بايزمان كوتاه هم معده  ام تقر نيدر طول هم يول ديطول نكش شتريب يا هيچند ثان اتيكشف نيا

  كند. دايپ يهر چه زودتر به غذا دسترس كرديم يبود و سع دهيدهانم بالا كش يكيتا نزد
. سطح آن كرديم ريگ ميدندانها يگندم بود كه لا يسفت و پر از دانه ها يليور شدم . خ به نان حمله اول

حدبه نظرم خوشمزه و لذت   نيتا ا يزيمطبوع و خوشمزه داشت. تا به حال چ يطعم يكاملاً زبر بود ول
با  ميره هابودم . آروا ردهك دايپ ابانيكه در كلبه وسط ب يله شده ا يها تيسكويب يبود. حت امدهيبخش ن

غل غل معده ام  يفرو دادم. صدا دهيجو مهينان سفت را ن شتريحال ب ني. با ا كردند¬يكا م ياديسرعت ز
مانده بود عكس العمل   ي. بر خلاف انتظارم معده ام كه ساعتها خالدميشن يرا پس از فرو دادن هر لقمه م

 ي هيسوپ رفتم . ما يم به سراغ  كاسه به درد معده ا ا. بدون اعتنداد¬ينسبت به غذا نشامن نم يخوب
 يچندان بد يداده بودم . مزه  صيآن را تشخ يكه بو يازي. صر ف نظر از پ رفتيم نييراحت تر پا قيرق

از كاسه سر  مايسوپ را مستق اتيسبز رنگ شناور در سوپ نرم و آبدار بودند. محتو ينداشت. تكه ها
به ته آن زدم تا مطمئن  يبود. كاسه را برگرداندم و ضربه اكاسه گودتر ن راو افسوس خوردم كه چ دميكش

  نمانده است. يقطره از سوپ در آن باق كي يشوم حت
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 ي شهي. احتمالاً ردادند¬يچوب م يكردند و مزه  يدندانم قرچ و قروچ م ريرنگ ز ديسف جاتيسبز
 ريشكمم را پر كردند . س يحداقل خوشحال بودم كه كم ينان نبودند ول يبودند. آنها به خوشمزگ ياهيگ

  .رفتميماست به سراغ آن هم  دنيغذا هم قابل جو ينيكردم س ينشده بودم و احتمالاً اگر فكر م
جرد در  نكهيمگر ا دادند¬يآنها به من غذا م ديكه نبا فتادميفكر ن نيتمام نشده بود به ا ميغذا يوقت تا

  او نگهبان من باشد؟ ديچرا با پس تيوضع نيبا دكتر بازنده شده باشد . با ا ييرودررو
سلول  يپشت واريد هيآن چندشم شد .  يآن را به سمت عقب هل دادم و از صدا يخال ينيس يوقت

  بار نگاهم نكرد. نيآمد.  ا ينيبرن س يداده بودم كه جرد برا هيشكل تك يمنحن
ت . حالت چهره اش نگف يزي. او چ"متشكرم"لب گفتم : ري. ز شد¬يم ديكه داشت از نظرم ناپد يهنگام

  مطمئن بودم آنجاست. ينبود ول دايهم پ نشيبار گوشه آست نيا ينكرد . حت يريتغ  زين
برسونه  يبيكه اون به من آس شوديكه ناباورانه در افكار خود غوطه ور شده بود زمزمه كرد , باورم نم يملان

 يليعلت كه جرد س نيلبته به انشدم. ا يو او همچنان بهت زده بود. من از اول هم دچار بهت و شگفت
  به من زده بود. يمحكم

و اون وقت به حال  يبنداز يهچل نيرسمشه كه منو تو همچ نيا ؟يياو جواب دادم . معلومه تو كجا به
  ؟يخودم رهام كن

رو با من بكنه. من  يكار نياون بتونه چن كردميگرفت . اصلاً باور نم دهيمرا ناد زيلحن تلخ و طعنه آم او
  كنم قادر باشم اونو بزنم. يكر نمكه ف

اومد. تو هم با اون همون كارو  يخشم آلود به سراغت م ياگه اون با نگاه  يتون يباش  كه م مطمئن
آوردم . با  ادياو را در رابطه با خفه كردن جستوجوگر به  ياليخ ي. نقشه هاي. تو ذاتاً خشن هستيكرديم
 يباتلاق نيرفتن در چن رو. ف ديرسيتر به نظر م يگذشته منطقاز آن ن شتريب يدانستم چند روز يم نكهيا

  داشت. ازين يشتريكه من در حال غرق شدن در آن بودم به زمان ب يرنج آور و خطراك
. يميكنم  . جرد نه ... و ج يفكر نم يطور نيغرض با موضوع برخورد كند. مت ا يكرد ب يسع يملان

  اگه  او ... يزنم حتب يامكان نداره من بتونم به اون صدمه ا
  بود , كم كم ساكت شد. زاريب يفكر نياز چن يكه حت او

 يشده بود . نه من نه ملان يگريبه انسان د ليداده و تبد تيشخص ريياگر بچه نغ يبود . حت يبا ملان حق
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  .مياو بلند كن يدست رو ميهرگز قادر نبود
هستن .  ياز حد احساسات شيب طيشرا نجايدر ا . مادرها يمادر هياو ... مثل  ي. تو براكنهيفرق م يميج

  شما روح ها. ياگه برا يهمراهه .. حت ايبا احساسات ز شهيمادر بودن هم
  را ندادم. جوابش

  شه؟يم يحالا چ يكنيم فكر
 يخوب يامدهاي. احتمالاً غذا دادن به آنها به من چندان پ يآدم ها آشنا تر يايكردم تو با دن يادآورياو  به

  و سرپا نگه دارن. ي. اونها قصد دارن منو قو دهيقد م زيچ كيل نداره . من فقط عقلم به به دنبا
كه  ييداشتم با داستان ها اديبه  خيانسانها در طول تار يگريخاص كه از خشونت ها و وحش يژگيو پند

 يه شمار مب يدر ذهنم ادغام شد. آتش انتخاب بد ميخوانده بود يميقد يدر روزنامه ها شيدو روز پ يكي
از دست داده بود و  رادست راست خود  يحادثه احمقانه تمام اثر انگشت ها كيدر گذشته در  يآمد. ملان

ناگهان چگونه او را  يآمد درد اديداغ شده , در دست خود گرفته بود .  دانستي¬را كه نم يتابه ا يماه
  منتظره و سخت و طاقت فرسا. ريغ يدچار شك كرد. درد

كس هم از قصد آن  چيو ه افتيو دارو بهبود  خياز  ياتفاق بود و در زمان كوتاه كيط فق نيا تازه
  نكرده بود.  جاديرا ا يسوختگ

 يزندگ رديدر آن صورت گ يرحمانه ا يعمل ب نيقبل از زمان روح ها چن يكه حت يا رهيبه حال در س تا
  آمد.  يه حساب مجا ب نيحال پست تر نيو در ع نيبد تر قتاًيحق نجاينكرده بود. ا

طور هم  نيا ديبا دياعمال شا نيتر رهيو ت لاتي..... تما نياحساسات ...بد خو تر نيتر فيو لط نيتر بايز
 نهايا ايقانون جدا هستند؟ آ نيروح ها از ا ايشوند. آ يهم درك نم هايها ,خوب يبدون زش ديباشد , شا

  ابند؟يدست  ييو روشنا به نور ايدن نيا يها يكيتار يبدون تجربه  توانند¬يم
و  يحس كردم . كلمات به كند يزيچ هيزد .  يلياون به تو س يافكارم را پاره كرد . وقت يرشته  يملان

  نداشت به آنها فكر كند. ليم ييشدند . گو يتك تك ادا م
سر كرده بودم طعنه زدن  يهمه مدت كه با ملان نيبود . بعد از ا بيحس كردم . عج يزيچ هيهم  من
  داره, نه؟ ي. واقعا دست محكمديرس يبه نظر نم يعاد مينوز براه

كلمات به  هيكرد . آنگاه بق ديترد ينسبتاً طولان يچند لحظه  يبگم ... او برا خوام¬ينبود م نيا منظورم
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خودم بود .. احساس كه نسبت به او داشتم  ريهمه اش تقص  كردميسرعت در افكارش نقش بستند . فكر م
  .. تحت كنترل اون احساسم . كردم يفكر م
  بست. يدر زهنم نقش م برد¬يكه به كار م يبود , واضح تر از كلمات شيكه در پس صحبتها يفكر
 ي. فكر ميكارو بكن نيخواست ا يدلت م يليچون خ نجايا يمنو بكش يكه تونست يكرد يفكر م تو

كردم  ي. سع يو در دست گرفته بودكه عنان من يتو بود نيمن تو رو كنترل كنم . ا نكهيا يبه جا يكرد
  يديم بيمنو فر يدار يكرد ينشم . فكر م يدلخور و عصبان

علت كه دلش  نيمن شده بود بلكه به ا يباعث ناراحت نكهيزد نه به خاطر ا يموج م شيدر صدا ي. غم آره
  ... منتظر ماندم. يخواست اشتباه كرده باشد . ول ينم

 ي. احساسات يشدند . جدا از من، تو خودت هم اونو دوست دار ينش جارشتاب زده بر زبا گريبار د كلمات
 نياول يهردومون ظاهر شد و تو برا يكه اون روبه رو ي. من تا وقتيا گهيكه با مال من فرق داره. جور د

كرم هفت هشت  كي يوررخ داد؟ چط ياتفاق چطور نينشده بودم. ا تيواقع نيمتوجه ا يديبار اونو د
  شه؟يانسان م كيعاشق  يمتر يسانت
  كرم؟

  كه .... چند تا پا دارن ييبه نظر من از اون كرم ها خواميم معذرت
 شنيشاخكها باز م نيهم ا يجور شاخك هستن. و وقت هي ايآنتن  هيشب شتري, نه, اونها ب يبخوا راستشو
  متر خواهم شد. يبلندتر از هفت و هشت سانت يمن كم
  .ستيشماها ن يكه اون از گونه  نهيمن ا منظور

آدم هستم و اون  كيدرون آن جا گرفته ام. من هم  يو وقت اديجسم من انسان به حساب م "او گفتم : به
  "خودته ري... خوب همش تقص ينيبيم اهاتيكه تو جرد رو در خاطرات و رو يجور
  .امديچندان خوشش ن يمن فكر كرد ول يلحظه به حرف ها اون
  ؟ياونو دوست نداشت گهيالان د يشديجسم تازه م كيو وارد  ياگه تو به تاكسن رفته بود پس
  طور باشه. نيكه هم دوترميواقعا واقعا ام من
  موضوع را عوض كرد. يگذاشتم . ملان ميزانوها ي. سرم را رومياز ما از پاسخ من خوشحال نشد كي چيه

بور شدم تركش كنم جرد مواظبش خواهد بود . اگه مج دونستميو سالمه. م يسه يميخوبه كه ج اصلا
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  .نميتونستم اونو بب يكاش م يتونست ازش مراقبت كنه ... ا يبهتر از جرد نم يكس
شد  يدرخواست به من نشان داده م نيا يكه در ازا ينخواهم كرد ! از تصور واكنش يدرخواست نيچن من

  .دميبر خود لرز
مطمئن  خواستمي. مزمسويصورت پسرك  م دنيلحظه احساس كردم خودم هم در حسرت د نيهم در

هرگز نخواهد  يو همان گونه كه ملان دهنديجاست, كاملا سالم است. آنها به او غذا م نيشوم كه او ا
مادر  زكه من... كه هرگ يتوانست مانند گذشته از او مراقبت به عمل آورد , مواظبش هستند و همان طور

آواز  بخواند و قصه  شيا داشت كه شبها برار ياو كس اياز او مراقبت كنم. آ خواستم¬ينبوده ام ... م
را داشت كه هر  ياو كس ايآ كرد؟يفكر م يفينكات ظر نيبه چن يجرد ناشناس و عصبان نيا ايآ د؟يبگو

  به آغوشش پناه ببرد؟ ديترس يوقت م
  "؟ نجامياونها بهش بگن كه من ا يكنيفكر م ":ديرسي يملان
  "ده؟يآزارش م اي كنهيمك مموضوع به اون ك نيگفتن ا ": دميهم پرس من

  ام.  ستادهيكاش به اون بگم كه من سر قولم ا ي... ا دونستمينبود . نم شيب يزمزمه ا فكرش
تونه  يكس نم چيه شهي. درست مثل هم يكارو كرد نيو مبهوت سرم را تكان دادم. واقعا هم كه ا مات

  .يبگه كه تو برگشت
 اي. كرديكه به او زدم تشكر م يياز حرف ها مينستم بگوتوا يو كم رنگ شد. نم فيضع شي. صدا متشكرم

شده  ريس مهين شيبود. حال كه كماب دهيكش نجايبود كه او را به ا يبزرگ تر و پر رنگ تر ريمنظورش تصو
تكان بخورم . سر  دميترسيكه مانع خوابم شوند. م ودين دي, انقدر شدكردمياحساس م يگريد يبودم دردها

  ميدست و پا يحركت داشت. به آرام يبه كم ازيمچاله شده بود  ن بايبدنم كه تقر يلشود. و جاديو صدا ا
زد. نگران بودم مبادا جرد متوجه  رونيشكل حفره ب رهيدا ياز ورود يكم ميپاها  جهيرا دراز كردم در  نت

 يمكرد رونشان نداد. آن طرف صورتم را كه درد ن يعملاو عكس ال يشود و تصور كند قصد فرار دارم  ول
. رميبگ دهيستون فقراتم شده بود ناد يرا كه باعث درد و كوفتگ نيزم يكردم انحنا يگذاشتم و سع ميبازو

  را بستم . ميچشم ها
دور به گوش  ياز فاصله  ييپاها يشدم هنوز صدا داريب ي. وقتقينه خواب عم يخوابم برد ول كنميم فكر
  .ديرسيم
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 ي. كسنمينشسته بود بب رونيجرد را اگر آن ب توانستميكردم... هنوز نمرا باز  ميبار بلافاصله چشم ها نيا
و در  ي. به آرامشديتر م كيو نزد كينزد ييپا يآمد و صدا يداشت به سمت سلول حفره مانند من م

 يگر بدن خود را گلوله ايزده بود جمع كردم  و بار د رونيشكل ب رهيخود را كه از مدخل دا يسكوت پاها
شد كمتر  يكا باعث م نيا ستميبتوانم  با خواستيدلم م يليسلولم چسباندم. خ يپشت واريدكردم و به 

ارتفاع سقف  يكنم. و ل دايبود پ شيدر برابر هر چه در پ يشتريب ياحساس  ضعف و ترس كنم و امادگ
  توانستم زانو بزنم . يم يكم بود كه به سخت يبودم به حد يحفره كه در آن زندان

از  يكه به آرام يجرد را هنگام ياز پا يرا حس كردم و به دنبال آن قسمت يول حركتسل رونيدر ب 
  .دميبلند  شد د شيجا
در هم شكست. از  كبارهيغار را   يبلندش سكوت مرگبار حاكم بر فضا ي! صدا يينجايآه تو ا"گفت: مرد

 ريبودم . تصو دهيد انيايكه در ب ياز دو برادر  يكيبود .  لي. آن صدا را شناختم . او كا دميجا پر
  ساطورش در ذهنم مجسم شد.

  نگفت. يزيچ جرد
آن دو  يبود. صدا ليبرادر كوچكتر كا انيتر . احتمالاً ا يمنطق يي. صدا ديبه گوشم رس يگريد يصدا
در  شهيداشت . خشم هم يبر م دنيكش اديدست از فر ليكه كا يهم بود .. البته در صورت هيشب يليخ

  "ش بره.يپ يطور نياوضاع ا مياجازه ده ميندار اليجرد ما خ"گفت: اني.. ا زدياو موج م يصدا
 نيا ي. ولمي... در واقع همه رو از دست داد ميرو از دست داده ا يكيپر خاش كنان ادامه داد, ما  ليكا
  مسخره است. يليخ گهيد
. اون بالاخره  يحبس نگه دار در نجاياونو ا يتونيتو نم "رشته سخن را به دست گرفت : گريبار د نيا انيا

  ".ميريو ما هم لو م كنهيفرار م
سخنان دو  دني. با شن ستاديسلول من ا يا رهيمدخل دا يبلند شد و در جلو ينداد. ول يباز جواب جرد

  كرده بود. ي. جرد مرا زندانكشتند¬يها منرا نم يزود نيشد. در هر حال به ا ديبرادر ضربان قلبم شد
  .درسي¬يبه نظر م نيدلنش اريكلمه بس نيا يفعل طيشرا در

  .كنهيم تيكه گفته بودم اون از ما حما بهت
كار  نيتر نكن . ا دهيچيجرد اوضاع رو پ ", گفت: شناختميكه صاحب آن را نم يگريد يمردانه  يصدا
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  "انجام شه. ديبا
همه با  نجاي, ماها ا ميبزن يبه تو صدمه ا ميخوا يجرد, ما نم "گفت: يزيآم ديبا حالت تهد ليبار كا نيا

  "... برو كنار.ياگه مجبورمون كن يول ميهم برادر
  بود. ستادهيبه حركت ا يمانند تخته سنگ جرد

ام پرواز كند وخارج شود. چنان  نهياز قفسه س خواست¬ياز قبل شده بود . انگار م دتريقلبم شد ضربان
  آمدند. يبر نم دنياز عهده نفس كش يبه خوب زين ميها هيكه ر زديضربه م ميچكش وار به دنده ها

هماهنگ در آورد. آنها قصد داشتند به  ياز شدت ترس قادر نبود افكار خود را در قالب كلمات زين يملان
  از هم نوعان خود حمله كنند. يكيخواستند به  يو احمق م وانهيد يجرد صدمه بزنند . آن انسانها

  ". كنميجرد... خواهش م "گفت: انيا
  بود. ستادهيان ساكت اهمچن جرد
 زيچ كيكه به  نيسنگ ي.. و به دنبال آن شئ يناگهان ورشي كي.... ديبه گوش رس ينيسنگ يپا يصدا

  .يبند آمدن نفس كس يو به دنبال آن صدا دهيبر دهيبر ينفس ها يمحكم برخورد كرد. صدا
  .شكلم مچاله كردم يو خود را به شدت در سلول كاسه ا "نه!"برآوردم : اديفر

  16 فصل
 ييبه جا جا

  
تا  دميآن خز انيكه با شتاب از م يشده بودند هنگام دهييسلولم سا يسنگ واريدور د يلبه ها نكهيا با
  شدند. دهيخراش ميكف دست ها و ساق پاها ميايب رونيب

به بدنم دادم و بلند شدم. نفسم گرفت  يچشيپ  يشده بودم. به سخت نيخشك و سنگ يجنازه  كي مثل
  ستادياحساس كردم خون ناگهان در مغزم از حركت باز ا ازمنديو ب

كه قصد حمله به او را داشتند  يكس يجرد بود تا بتوانم خود را جلو يفقط و فقط در جستجو نگاهم
  او شوم يو سپر بالا ندازميب

بود و مشت  دهيچسب واريشده و به من زل زده بودند. جرد پشتش به د خكوبيخود م يهمه بر جا آنها
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او بدن خود را جمع كرده  شكمش  يرو به رو ليبدنش نگه داشته بود . كا نييگره خورده اش را پا يها
 ليكه از تعجب دهانشان باز مانده بود در دو طرف كا ييو آن مرد نا آشنا انيرا محكم گرفته گرفته بود. ا

قرار  ليجرد و كا انيود را از ملرزان خ يفرصت استفاده كردم و با دو قدم بلند ول نيبودند. از ا ستادهيا
  دادم.
و مرا به  ديكوب ميمتر با او فاصله داشتم . او به شانه ها ميعكس العمل نشان داد . كمتر از ن ليكا ابتدا

  نفر مچ دستم را گرفت و مانع افتادن من شد. كيشوم   نينقش زم نكهيسمت عقب هل داد. قبل از ا
  .زديم رونيب ديدستم را رها كرد . انگار از پوست دستم اسچه كرده مچ  ديفهم نكهيبه محض ا جرد

كه  يضربه ا يالبته به محكم ديهم به شانه ام كوب يضربه ا "غرش كنان به من گفت:كه برگرد اون تو و
  سلولم كرد. يسوراخ ورود يكه تلو تلو خوران من را روانه  ينثارم كرده بود. ضربه ا ليكا

 هيخارج سلولم هم شب ي. فضا ديرسيبه نظر م يرنگ اهيس رهي, مانند دا كيبار يكه در آن راهرو يسوراخ
از كجا برق  دانميكه نم يدرازتز و با ارتفاع بلندتر . لامپ كوچك يغار بود منتها كم يدالان ها هيبق
آن مردها انداخته صورت  يچهره ها يبر رو يبيعج يها هيدالان را روشن كرده بود . سا يكم گرفتيم
  عبوس كرده بود. ييولايرا مانند ه شانيها
 يشما ها كه منو م "گفتم : ليآنها بر داشتم و خطاب به كا يبه سو يجرد پشت كردم. دوباره قدم به

  ".نيدست از سر اون بر دار نيخوا
  دالان حكم فرما شد. يبر فضا ينيسنگ سكوت

  "ت مكار.پست فطر "لب گفت: رياز ترس گشاد شده بود ز شيكه چشمها انيا سرانجام
  "گفتم برگرد اون تو. "از پشت سرم گفت: جرد

از من خوذتو به  تيحما يبرا يندار فهيتو وظ "از نظرم دور شود . ليخواستم كا يبرگشتم . نم مهين تا
  ".يخطر بنداز

را جلو اورد تا مرا به سمت سلولم هل دهد. به  شياز دست ها يكي گزياو در هم رفت و بار د يها اخم
  .دميرا كنار كشسرعت خود 

 يقو يلياو خ يبه تقلا پرداختم . ول اريرا چنگ زد و آنها را محكم پشتم نگه داشت . به اخت ميبازوها انيا
  بود . نفسم بند آمده بود.
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  "اونو ولش كن. ":ديكش اديفر يبا لحن آمرانه ا جرد
ت جلو فشار داد. مرد به بدنش داد و گردنش را به سم يچرخش رهايگ ياو را گرفت و مانند كشت ليكا
  جرد را كه در حال تقلا كردن بود, گرفت. ياز بازوها يكي گريد
 يگوش خراش غيكه مرا در بند گرفته بود رها كنم , ج ييخود را از شر دست ها كردميكه تقلا م يحال در
  "!نينزن يبه اون صدمه ا ": دميكش
 ليكه نفس كا ي. به طور ديكوب ليه شكم كاب يمحكم يكه آزاد بود ضربه  شياز دستها يكيبا آرنج  جرد

زد .  ليكا ينيبه ب ياز آنها فاصله گرفت، آنگاه مشت محكم يبند آمد و به ناچار او را رها كرد. جرد كم
  .ديو لامپ پاش واريبه د يقرمز رنگ ي رهيخون ت

به سمت جرد  ياديز يرويآورد و با سرعت و ن نيياو سرش را پا "كارشو بساز. انيا"نعره زنان گفت : ليكا
  حمله ور شد و او را به طرف مرد ناشناس پرت كرد. 

  "نه!":ميبرآورد اديو جرد همزمان فر من
ام را بست. با   يكه راه تنفس يرا فشار داد . به طور ميمن را رها كرد و با هر دو دست گلو يبازو انيا

را  ميو پاها فشرديرا م ميحكم تر گلواو م ي. ولزدميچنگ م شيبه دست ها تميخاص يكوتاه و ب يناخن ها
  كشاند. يم نيزم يرو

  خود را رها كنم. كردميم يو سع دميچپي¬يدردناك بود. به خودم م يليخ شيدست ها فشار
  كيكل كيكل

 يطور همه سر جا نيهم  هم هيآن را شناختم . بق يبودم ول دهيصدا را نشن نيا  شتريبار ب كيفقط  قبلا
  مانده بود. يهمپنان محكم دور گردنم حلقه باق انيا ياخود خشكشان زد. دست ه

  ".ني, براند  بس كن اني, اليكا ":ديكش اديفر تيبا عصبان جب
خوردند  يدر هوا تكان م ميبودم و پاها انيا يكس جز من كه هنوز مشغول چنگ زدن به دست ها چيه

  نكرد. يحركت نيكوچكتر
برداشت .  زيو به سمت من خ ديكش رونيب ليحركت كا يب يبازوها ريناگهان مثل ببر خود را از ز جرد

  را بستم. ميكه به طرف صورتم در حركت بود . چشمها دميمشتش را د
و  ديكش ياز شدت درد نعره ا اني. ا دميپشت سرم شن يمتر يرا در چند سانت يمحكم يضربه  يصدا
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فاصله  انيبه من رفت . از ا يشدم. جرد چشم غره ا نياو نقش زم يمن نفس نفس زنان در منار پاها
  .ستاديگرفت و در كنار جب ا

. من نيموضوع رو فراموش نكن ني. بهتره ا نيمهمون هست نجاي. شما ا ونيآقا "پر خاش كنان گفت: جب
از  كي چياون هم مهمونه منه و خوش ندارم ه يفعل طي. در شرانيايدختر ن نيبه شماها گفتم كه سراغ ا
  "مهمان ها رو بكنن. گريمهمون هام قصد جان د

  ".هيوانگيد نيجب ا"سر من شكوه كنان گفت: ياز بالا انيا
برنامه تو  ":ديكرده بود. پرس جاديا  يترسناك يكه تمام صورتش آغشته به خون شده و منظره  ليكا
  ؟يدار ينقشه ا  ه؟چهيچ
بود احساس  انيكه در شرف غل ي. فقط خشم كنترل شده اشد¬يمشاهده نم شياز درد در صدا ياثر
وقتشه كه جا به  ايهنوز امنه  نجايا ايكه آ ميريبگ ميتصم مي. ماها مجبور ميبدون ميما حق دار ي. جشديم

حوصله ات از  ي؟ وقتينگه دار نجايا يخونگ ونيح كيمثل  نويا يقصد دار ي... تو تا كجهي. در نتميجا بش
  "سئوال ها رو بدونبم. نيجواب ا ميدار همه ما حق ؟يكنيكارم يتازه سر رفت باهاش چ يسرگرم نيا

افكند. من را مثل  يم نيخارج شده بود به دنبال گرمب گرمب نبضم در سرم طن ليكه از دهان كا يكلمات
 ايبود؟ آ يزندان يكلمات به معن نيا اينگه دارد؟ جب كه مرا مهمان خوانده بود....آ يخانگ وانيح كي

فشارشكنجه   قيازطر رارند كه نه خواها ن مرگ من باشند و نه اقامكان داشت دو انسان وجود داشته باش
  از معجزه ندارد. يوجود داشته باشد دسته كم يزيچ ني؟اگر چن

  "نداره. يبه من ربط نيگرفت ا دي, شماها جوابتان را نخواهليكا"گفت: جب
كند. هر چهار مرد  جيگ نياز ا شتريآنها را ب توانست¬يم داديبه آنها م يگريداشتم جب هر جواب د شك
شده بودند. من كه هنوز  رهيزده به او خ رتيجرد ح يو حت شناختميكه او را نم ي, مرد اني, ا لي, كا
بود تا بتوانم بدون جلب  يراه كردميآمد. آرزو م يخود را جمع كرده بودم  و نفسم در نم انيا يپا نييپا

  به سلول حفره مانند خود بازگردم. گرانيتوجه د
من  يبرا يكنيفكر م يربط داره؟ اگه دار ينداره ؟ پس به ك يبه تو ربط ":دياقبت نا باورانه پرسع ليكا
 نيا ي جهيبر حق نت دهي. براند هر سه برگز انيكار انجام شده . من , ا نيبشه , قبلاً ا يريگ يكار رأ نيا

  "بود. ميخواه يريگ يرأ
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  "منه. يهنوز خونه  نجايبشه . ا انجام يريگ يرأ ستيقرار ن "سرش را تكان داد : جب
  "ربط داره؟ يپس به ك"برآورد: اديفر ليكا

  "جرد داره. ميبه تصم يبستگ "انداخت : لينگاه تند خود را به صورت تك تك آنها و بالاخره به كا جب
 مات و مبهوت شده هي. او كه مانند بقميتا به جرد زل بزن مياز جمله من نگاه خود را از جب برداشت همه

 دهييهم سا يشد رو يم دهيكه به وضوح شن ييبا صدا شيشد و دندانها رهيبود ,  با دهان باز به جب خ
  شد. رهيخصم آلود به من خ يشدند. او با نگاه يم
  "!هيمعن يب يليحرف خ نيجرد؟ ا ":ديخود را به جب كرد و پرس يرو گريبار د ليكا
  .زديحرف م دهيجو دهيجو تيانكه كنترل خود را از دست داده بود از شدت عصب او
 ميتصم هيموجود  نيدر مورد ا تونه¬يتعصب داره ! چرا؟ اون چطور م شتريب يا گهياون از هر كس د"

  "ره؟يبگ يمنطق
  "جب,من..."لب گفت: ريز جرد
 اديب شيمثل الان پ ياون با تو خواهد بود. البته اگه مشكل تيجرد مسئول"گفت: يبا لحن مردانه ا جب

 يپا يوقت يمن حساب كن ، ول ينظر داشتن اون و اوضاع و احوال هم رو ريو در ز كنميمك ممن بهت ك
  "باشه فقط به تو مربوطه. ونيدر م يريگ ميتصم

نگاه كن اگه  هيبه قض يجور نيا ليكا "لب به اعتراض گشود دستش را بلند كرد: ليكا نكهيبه محض ا او
 يرا كيبا من با  يشديم يراض گردوند¬يبرم نجايه او ب كرديم دايپ ورشي كيتو رو در  يجود يكس
  "م؟ياريبه سرش ب ييبلا نيچن ميريبگ ميتصم يدسته جمع يريگ
 يجود "لب گفت: ريبه من رفت و ز يبند آمده بود درست مانند جرد چشم غره ا شيكه خون لبها ليكا

  "مرده
هم وجود  يا گهيد , به نظر تو را ه دبا تو بو يريگ ميسرگردون بود. هنوز تصم نجايخوب اگه جسم اون ا"

  "داشت؟
  "..تياكثر"

هم لازم  يريگ يهم نداره. را يبحث گهيمن , د نيمن قوان يخونه "با خشونت حرف او را قطع كرد: جب
... از حالا به نيكنه اونو به قتل برسونه . شما سه تا به همه اعلام كن يسع يكس نميهم نب گهي. د ميندار
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  ".نيديكه شن يديجد ني. طبق قوان شهيعمل م بيترت نيبعد به ا
  "...؟ گهيد يكياگه  "گفت: رلبيز انيا

هر كس كه  اديب شيپ ياتفاق نيدوباره چن اناياگه اح يول فه،يضع يليبه او توجه نكرد . احتمالش خ جب
و را به زد . آنگاه ا ليكا يبه پهلو ي.جب با لوله تفنگ ضربه ارهيگيم مياون جسم متعلق به اونه تصم

.  نميدور و بر بب نيا روشماها  گهيبار د خوادي. دلم نمنيجا بر نياز ا"سمت راهرو پشت سر تكون داد.
جا باشه و  نيكس جز جرد اجازه نداره ا چيراهرو ورود ممنوع اعلام شده وه نيا ننيبه همه بگ نيتونيم

 نينخواهم گذاشت. متوجه شد يسئوال و جواب باق يجا زنهياطراف پرسه م نيا يدزدك ياگه بفهمم كس
  وارد كرد. ليكا يبه پهلو يتفنگ ضربه ا ي لولهبا  گرياو بار د " نيفتيراه ب گهيگفتم؟ خوب حالا د يچ
 يلحظه ا يعقب عقب رفتند وحت يبلند  يكمال تعجب مشاهده كردم آن سه بلافاصله با گام ها در

  د كنند.جر اينثار من  يدرنگ نكردند تا حداقل نگاه اخم آلود
  نبود. شيب يجب قرار داشت مترسك يكه در دست ها يداشتم باور كنم تفنگ ليم قاًيعم
بار مرا با  كي. او دميند يزياز او چ زيكه جب را ملاقات كردم جز رفتار محبت آم يبار نينخست از

به نظر خصومت بار مرا  نظاره نكرده بود  وحالا  يبار  هم  نگاه كي يخشونت لمس نكرده بود . حت
زنده  يجرد هم برا ديبه من برسد. شا يبينداشت آس ليبود كه م ياز دو نفر يكي نجاياو درا درسي¬يم

 يدرون يدچار كشمكش داًيشد يميتصم نياتخاذ چن يكاملا روشن بود برا يماندن من تلاش كرده بود، ول
از  يمشخص بود كه بخشدهد. از رفتارش  رييهر لحظه امكان داشت نظرش را تغ كردميبود . احساس م

را بر عهده او  يريگ ميجب تصم ه.... مخصوصا حالا كابدي انيهر چه زودتر پا هيقض نيبود ا ليوجودش ما
كه نفرت از ان  يخود بودم، با نگاه غضبناك يها ليو تحل هيكه مشغول تجز يگذاشته بود. جرد هنگام

  .كرديبه من نگاه م دباري¬يم
 يكيكه شاهد دور شدن آن سه مرد در تار يهنگام يول زنديم كه جب بلوف مباور كن خواستميته دل م از

حتما  داد¬يكه از خود نشان م ي. جب هم بر خلاف چهراه استيدر كار ن يدالان بودم مطمئن شدم بلوف
آنها  ديو نه تهد گرانيكشتن د يتوز بود. اگر او در گذشته از آن اسلحه برا نهيرحم و ك يب هيمانند بق

  .كرديكس از او اطاعت نم چيده نكرده بود . امروز هاستفا
 نيكه شما درست كرد ييايدر دن ميتواني. ما نميكننده ا ديچه دوران سخت  ونا ام"لب گفت: ريز يملان

قرار گرفته هر  يكه در معرض نابود ي. گونه اميشيمحسوب م ي. ماها فرارميمهربون و نوع دوست باش
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  ".هيزندگ ايما حكم مرگ  يبرا يانتخاب
  تمركز كنم. ديندارم با ثيباش وقت حرف و حد ساكت
 يكيرا جلو آورده بود . آنها اكنون كه سه مرد در تار شياز دستها يكيبود .  ستادهيجب ا يروبه رو جرد
 ييپر پشتش مشغول پوز خند زدن بود،  گو شير ريبودند. جب كه ز ستادهيشده بودند, راحت تر ا ديناپد

  بود. يبي.. مرد عجبرديت ماز ترس آنها لذ
 تونميمورد حق داره من نم نيدر ا ليدوش من نذار , كا يرو رو تيمسول نيجب لطفاً ا"گفت: جرد
  ".رميبگ يو عاقلانه ا حيصح ميتصم
 ديكس نگفته كه تو با چيه "انداخت تا مرا نگاه كند: نييبر لب داشت سرش را پا يكه هنوز پوز خند جب
  "بره  ييجا ستي. اون قرار نيريبگ ميالان تصم نيهم
نه بعد از "به من زد . يچشمك-نديآن را بب  توانستيكه جرد نم يچشم -من بود كيكه نزد يبا چشم او
  ".يموضوع فكر كن نيبه ا ي. تو حالا حالاها وقت دارنجايكه تحمل كرده تا برسه ا يهمه دردسر نيا

جرد نتوانست جمله خود "..تونمي... جب من نم تونمي...من نم تونميمن نم يمرده ول ينداره . ملان يفكر"
  را تمام كند.

  بگو بهش
  .رميالان بم نيندارم هم يآمادگ
  "به خودت وقت بده. يكار كن يچ ديبا يبعداً بفهم ديپس بهش فكر نكن. شا"به او گفت: جب

  ".ميروزو شب مراقب اون باش ميتون يما كه نم م؟يكار كن يچ نيما با ا "
 ي. حت شهي. اوضاع آروم مميانجام بد يمدت هي ميكه مجبور هيكار قايدق نيا "تكان داد :سرش را  جب
  خودش ادامه بده. ي انهيخشم مرگبار و وحش نيدو هفته به ا يكياز  شتريتونه ب يهم نم ليكا
  ...ميهم دار گهيد ي. ما كارها ميبد يفقط نگهبان نييپا نيچند هفته ا ميتون يدو هفته؟ ما كه نم يكي"

  ".كنميم دايپ يراه حل هي, بالاخره  دونميم دونميم ": ديكش يآه جب
 نيتازه ا "به من انداخت : ينگاه گريبار د زدياش برجسته شده و به شدت م يشانيپ ياز رگها يكي جرد

  ".ميندار يجا سلول انفراد نيما كه ا م؟ينگه دار نوياز مشكله. قراره كجا ا يميفقط ن
  ",نه؟يكن جاديما درد سر ا يبرا يتو كه قصد ندار"د:به من ز يلبخند جب
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  به او زل زدم. ميبگو يزيچ نكهيا بدون
  "جب."گفت: رلبيز يبا نگران جرد

امكان نداره بتونه راه خروج از  نكهيداشت . دوم ا ميما از اون چشم بر نخواه نكهياوه نگران نباش . اول ا "
كه بعد ما رو به شك  شهيسرگردون و بدتر از اون گم و گور م ريز نيكنه.... اون بدون شك ا دايرو پ نجايا

رنگ و  ديسف ياز ابروها يكيو  كردقدر احمق باشه. او رو به من  نيا ادي. به نظر نم رسونهيسوم م
از تو  يليخ كنمي. نه؟ فكر نم ياونها بگرد هيو بق ليدنبال كا يتو كه قصد ندار "را بالا برد  مشيضخ

  .اديخوششون ب
  او نگرانم كرده بود. يو صاف و ساده  يبه او زل زده بودم . لحن خودمان چنانهم

جرد  يرا دور بازو شياز دستها يكيجب  ". يزديحرف نم يطور نيكاش با او ا يا "لب گفت: ريز جرد
با فرهنگ و مؤدب تر  بزرگ  يآدم ها يبچه جون من در دوره  "آن را نوازش كرد : يگذاشت و به آرام

 يبرو كم مبد ياجازه بده امشب من نگهبان يدياصلاً نخواب شبيتو د ني. ببستيدست خودم ن شده ام
  "بخواب.

و خشونت بر چهره اش نقش  يبه من انداخت و سنگدل ينگاه گريبار د يخواست اعتراض كند ول جرد
  بست

  "ونو بكش.لازمه ا يكنياگه فكر م كنم¬يقبول نم نويا تيجب و ... من مسئول يهر جور تو بخوا "
  .دميترس بر خود لرز از

رفته  هيكه بق يرا برگردوند و در همان راه شيعكس العمل من اخم كرد , بلافاصله رو يبا مشاهده  جرد
كرد . از فرصت استفاده كردم و به درون سلول  بيبودند , قدم گذاشت و دور شد. جب با نگاه او را تعق

  .دميخود خز
به عضلات بدن  يو كشش ديكش يسلول نشست و آه يدر كنار ورود نيزم يرو يكه جب به آرام دميشن

  بود .  يشروع به سوت زدن كرد. آهنگ شاد يخود داد و پس از چند لحظه با آرام
سلول كوچك و تنگ  يفروروفتگ نيام حلقه كردم و پشت خود را به دورتر دهيخم يزانوها يرا رو خود

اراده   يب ميدر ستون فقرات خود احساس كردم , دست ها يفشار دادم. با وجود گرما و رطوبت , لرزش
خوب  "با من...گفت: اي زديبا خود حرف م دانمي. جب ... نمخوردنديبه هم م يبه آرام ميو دندانها دنديلرزيم
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  "/ميدار شيدر پ يفردا روز سخت دنهيو خواب  دنيوقت دراز كش گهيد
كردم.  يو مرگبار اديز يساعت.احساس خستگ ميپس از ن ديبرطرف شد , شا يام بعد از مدت رعشه
, بلافاصله به  ديرسيعذاب آورتر از قبل به نظر م نيزم نكهيجب عمل كنم . با ا حتيگرفتم به نص ميتصم

  خواب رفتم.
                                                        ***  

. احساس كردميم يو درماندگ يحال يدم احساس برا باز كر ميچشم ها يبار وقت نيكرد. ا دارميغذا ب يبو
  .فتديشوم به لرزه ب داريكاملا ب نكهيقبل از ا ميترس باعث شده بود دست ها

 شيو هم صدا نميرخ جب را بب ميتوانستم هم ن يسابق در كنارم قرار داده شد. م اتيبا محتو ينيس همان
خود  يو تونل مانند روبه رو يراهرو طولان مدخل سلول نشسته بود, نگاهش را به يرا بشنوم . او جلو

  زد. يسوت م يدوخته بود و به آرام
 ". جب سرش را به سمت من كرد و گفت: دميآب را قاپ يداشتم بلافاصله نشستم و بطر يديشد عطش

  ".ريصبح بخ
شغول او سرش را برگرداند و دوباره م نكهيخود خشكم زد. تا ا يبود, سر جا يبطر يكه دستم رو يحال در

  شد. دنيسوت كش
آب  نديو ناخوشا بينبودم , متوجه طعم عج ريناپذ يريحاضر كه مثل گذشته دچار عطش س درحال

  .زديبود كه در هوا موج م يتند و سوو راننده ا يطعم و مزه  هيشدم. طعمش شب
  طعم آن در دهانم ماند. دتريشد يكم البته

 ينان شدم. امروز معده ام واكنش بهتر دنيمشغول جوآخر نگه داشتم و به سرعت  يبار سوپ را برا نيا
  غذا را قبول كرد و كمتر به قارو قور افتاد. ليو كمال م يو با خوشحال دادينشان م

 دايپ اجياحت يگريد يزهايام بر طرف شده بود, بدنم به چ ييغذا يازهاين نيحال اكنون كه كمتر نيا با
موجود نبود . قادر به  يانداختم . امكانات چندان يلولم نگاهس كيكرده بود به دورو بر سوراخ تنگ و تار

 يول بيعج ياز جب كه رفتار يكنم.... حت يبزنم و درخواست يحرف نكهيكنترل ترس خود نبودم , از فكر ا
  حال دوستانه داشت وحشت داشتم. نيدر ع
 ينشستن رو لينم به دلباس ي. استخوان ها خوردميوول م ارياخت يچه كنم , ب كردميكه فكر م يحال در
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سوراخ  نيوقته تو ا يلياها خ "به من انداخت : ينگاه گريمانن غار درد گرفته بودند. او بار د يكف كاسه ا
  "رون؟يب ي... بر يدار اجي. احت يكرد ريگ

من هم  "گفت: ي. با لحن شاد ديرس يتر از قبل به نظر م رهيرنگش ت ديسف ياش در مقابل موها چهره
  بلند شد. شياز جا يزيشگفت انگ يبا چابك "بزنم. يقدم اديبدم نم
من  "به او امداختم . او ادامه داد: يدست و پا به طرف لبه سوراخ سلول رفتم و نگاه محتاطانه ا چهار

. ميشيشهر رد م ياصل دونيمثل م ييجا هيكه از  يبدون دي. بادميرو به تو نشون م كمونيكوچ ييدستشو
 يبه لوله  يضربه ا ارياخت ياو ب "باشه. دهيمن به گوش همه رس غاميتا حالا پ كنمينگران نباش فكر م

  تفنگ خود زد.
 ي. ول داديپر شده بود كه به درد افتاده و عذابم م يكردم آب دهانم را قورت دهم. مثانه ام به حد يسع

 ميآن برا هيبش يزيچ ايسطل  كيتوانست  يو قاتل؟ او نم يهمه آدم عصبان نيجولان دادن از وسط ا
شروع به حركت  نگاهرا به هم فشرد . آ شيشد. لبها زد،يكه در نگاهم موج م يجب متوجه وحشت اورد؟يب

  ".ايدنبال من ب "خود را برگرداند گفت: يرو نكهيكرد و بدون ا كيدر دالان تار
خود  هيظرف چند ثانكوفته و دردناك در  ييباعث شد با پاها ندازديب ريتك و تنها گ نجايمرا ا نكهيا تصور

حال هم وحشتناك بود و هم فوق العاده لذت بخش .  نيدر ع ستادنيرا به جب برسانم . دوباره راست ا
  .دچربي¬يبر آن م ييرها يآسودگ يول كردمياحساس م يديدرد شد
 يشكل يضيب يراه خروج انياز م يكيدرست پشت سر او بودم . تار ميديراهرو رس يكه به انتها يهنگام

چراغ تنها منبع  نيگذاشته بود انداختم. ا نيزم يكه او رو يبه چرغ كوچك ينگاه ديشد . با ترد داريپد
  داشتم؟يبا ان را برم ديبا ايبود . آ كيغار تار نيدر ا ييروشنا
ام . برگشت و از پشت شانه اش به من چشم دوخت . سرم را به  ستادهيمتوجه شدكه از حركت باز ا جب

  ادم و دوباره به اونگاه كردم. سمت چراغ تكان د
  ".كنميم تيي, من راه را بلدم و راهنما ستيبه آن ن يازين "دستش را به سمت من دراز كرد و گفت: او

نوك  يشدم . انگاه مثانه ام كه كاملاً پر شده بود باعث شد به آهستگ رهيبه دستش خ يطولان يا لحظه
  را لمس كنم. ير بودم مارمجبو ييانگشتانم رادر كف دست او بگذارم . گو

تونل  يدر امتداد راهرو كرديم تيبه سمت جلو هدا يكيتار انيو مطمئن مرا از م عيسر يبا قدم ها جب
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 گريبار د كي نكهيمخالف قرار داشتند. پس از ا ييكننده در جهت ها جيگ يخمها  چي,پ يمانند و طولان
 نياز قصد ا جب. مطمئن بودم  ميچرخيان مدور خودم مي. متوجه شدم دارميعبور كرد يشكل  V ريمس
 نيمن راه خروج از ا خواستي. او نم اورديچراغ را با خود ن زين ليرا انتخاب كرده بود و به همبن دل ريمس

  .رميبگ اديمانست ,  يسر در گم م يرا كه به كلاف چيدر پ چيپ يراه ها
چطور آن را  هيكرده و بق داين را پوجود داشتو چگونه جب آ ييجا نيبودم بدانم چگونه چن كنجكاو

تنها برگ  ميسكوت برا يفعل طيرا محكم به هم فشردم . ظاهرا در شرا ميلبها يكرده بودند. ول ليتكم
در درد و رنج؟  يازنده ماندن؟ وقفه  شتريمنتظر چه بودم. چند روز ب دانم¬ي. نم امديبرنده به حساب م

گفته  يهمان طور كه قبلاً به ملان دانستميرا م نيفقط ا دم؟يديهم در مقابل خود م يگريد يدور نما ايآ
در وجود  يحفظ بقا را درست   مثل هر انسان معمول زهيبا مرگ را نداشتم و غر ييرو به رو يبودم آمادگ

  .كردميخود احساس م
 يكيارما شكاف بلند و ب يشد.در جلو داريپد ييروشنا نيو به دنبال آن اول ميهم گذشت گريد چيپ كي از

نبود ,  ي. نور  آن مانند لامپ كوچك سلول من مصنوع ديدرخشي, م گرفتينور م يگريكه از مكان د
  .ديخالص و سف ينور
رد  ديكشيكه مرا به به دنبال خود م ي. ابتدا جب در حال ميهم از شكاف عبور كن يپهلو متوانستيينم ما

نشان نداد ،فقط  دست  ي.او واكنشدميكش رونيبدستم را از دست جب  نميشد.تا توانستم اطراف خود رابب
شكل  يناهموار و قوس ياز درگاه يو نوردرخشان تر ميتفنگ گذاشت.وارد تونل شد يآزاد شده خود را رو

  يسوراخ و ارغوان ،سوراخي.سنگدغار بودن يوارهايد هيكاملا شب وارهاي.دديبه درون تاب
 دهيتوده آدم ها شن انيكه از م يهمهمه ا نيتر از آخركوتاه  ييبشنوم.صداها ييصداها توانستميم اكنون

با مشاهده من كنار ج  گرانيمجسم كنم د توانستميما را نداشت.فقط م دنيانتظار د يچكسيبودم.امروز ه
شده  دهيبر دهيبر فسمكرده بود.ن خياز عرق مرطوب شده و  مينشان خواهند داد.كف دستها يبچه واكنش
  كرده بودم. كيخود را به او نزد توانستميكه م يي لمس كنم،تا جاجب را عملا نكهيبود.بدون ا

از ترس تو از  شتريلب گفت:(اروم باش،وحشت اونها از تو ب ريخود را برگرداند،ز يرو نكهيبدون ا او
  اونهاست)

به خشم و نفرت شده  ليترس در قلب آنها تبد نيداشت ، ا قتيشك داشتم.تازه اگر هم حق هينظر نيا به
  بود.
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  بزنه) يبه تو صدمه ا يكس ذارميلب گفت:(نم ريد،زيشكل رس يكه به درگاه قوس يهنگام جب
گذاشت.من هم كه خود را پشت او پنهان كرده بود دزدانه و آهسته آهسته به دنبالش  يگريپا به اتاق د او

از او و تنها ماندن  كه در آن لحظه دشوارتر از ورود به آن اتاق بود، تصور دور افتادن يزيوارد شدم.تنها چ
  مكان بود. نيدر ا
 شي.چند وقت پميكه ابتدا من را به داخل آن آورده بودند،بود يبزرگ اريدر غار روشن و بس گريد بار

 نيا اورميو روشن بود.باز هم نتوانستم سر درب ياز حد نوران شيدانم.سقف غار هنوز هم ب يبود؟نم
و نقص نبودند. ده ها  بيع يغار سالم و ب يوارهاينكرده بودم.دشده بود.قبلا توجه  نياز كجا تام ييروشنا

روزنه ها كاملا  نياز ا يمتصل به هم راه داشتند. بعض يمتفاوت به تونل ها يشكاف و سوراخ با اندازه ها
عبور از  يانسان با قامت متوسط مجبور بود برا كيها هم انقدر تنگ و كوتاه بودند كه  يبزرگ بودند.بعض

به دست انسان ساخته نشده بودند قطعا  نكهيداشتند و با ا يهم اندازه معمول ييشود.چند تا آنها خم
  شده بودند. يبازساز
آنها در همان  شتريكوچك و بزرگ به ما زل زده بودند.ب يشكاف ها نيانسان از گوشه وكنار ا ياديز تعداد

كفشش  يخم شده بود تا بند ها مهين تا يكه هنگام ورود ما داشتند،خشكشان زده بود.زن يحالت و حركت
را به  يزيحركت در هوا مانده بود.او دست خود را بلند كرده بود تا چ يب يمرد يرا ببندد. دستها

بود،تعادل خود را از دست داده و تلوتلو  ستادهيكه ناگهان از حركت باز ا يگريهمراهانش نشان دهد.مرد د
تا تعادل خود را حفظ كند، تنها  ديكوب نيرا محكم به زم كه آن يهنگام شيبرخورد پا يو صدا خورديم

  كرد. دايبزرگ انعكاس پ يبود كه در آن فضا ييصدا
جب خوشحال و خرسند  يدر دستها زياحمقانه بود كه از وجود ان اسلحه زشت و وحشت انگ يليخ اساسا

 يانسان ها برا ني.اميفتگريمامورد حمله قرار م يبدون آن احتمالا هر دو دانستميبودم.م يباشم...ول
به ما وجود  ملهامكان ح زيبه من حاضر بودند به جب صدمه بزنند.اگر چه با وجود آن تفنگ ن يابيدست

  كند. كياز آنها شل يكيدر آن واحد فقط به  توانستيداشت.جب فقط م
 ينها بر نمهولناك و ترس آور بودند كه از عهده تحمل آ يكه در ذهنم نقش بسته بودند به حد يريتصاو

  بد بود...تمركز كنم. يكردم ذهنم را به اطراف خود...كه به اندازه كاف يآمدم.سع
درنگ كرد.به  ينشانه گرفته بود،لحظه ا رونيكه تفنگ را به كمرش چسبانده و لوله آن را به طرف ب جب

نجا دوخت.تعداد افراد حاضر در آ كيكاي يتمام گوشه و كنار اطاق توجه داشت و نگاه خود را در چشم ها
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چپ شكاف حركت  تسم واري.آنگاه به طرف دديطول نكش يليخ جهينفر بود.در نت ستيآنها كمتر از ب
اش  هيبه سا هيكرده بود،سا جاديا يخفه و آهسته ا يصدا ميخون در گوشها انيكه جر يكرد.در حال
  كردم. يحركت م

كه  يري.از مسكرديحركت م واريد ياانحن كيآن نزد يسمت شكاف قدم برنداشت.به جا مابهيمستق او
تر از كف غار  رهيكه به شكل مربع و ت يبزرگ نينگاهم به قطعه زم نكهيانتخاب كرده بود تعجب كردم تا ا
از نگاه كردن  ريغ هبودم ك دهيترس يبود.به حد ستادهيآن نا يكس رو چيو در وسط آن قرار داشت،افتاد.ه

قطعه  نينكردم حدس بزنم علت وجود ا يسع يآمد؛حت ينماز دستم بر  يكار يعاد ريغ يزهايبه چ
  .ستيدر آنجا چ نيزم

خم شده  شيكفش ها يكه رو يآغاز شد.زن يفيخف م،حركاتيكه اتاق غرق در سكوت را دور زد يهنگام
هوا مانده  يكه دستش رو يبود تا رفتن ما را تماشا كند.مرد دهيكمرش چرخ يستاده،رويبود.صاف ا

.با زد يهمه جمع شده و شعله خشم در نگاه و چهرهشان موج م يبود.چشم ها ستادهيا نهيبوددست به س
در مورد برخورد  گريو دو نفر د ليگفت و نه به سمت ما آمد.ظاهرا هر چه كا يزينه چ چكسيحال ه نيا

  گذاشته بود. هيبق يكه جب انتظارش را داشت، رو يريآدمه گفته بودند،تاث نيبا جب به ا
پهن به ما  ياز شكاف ها يكي يرا كه از لا يو مگ م،شارونيگذشت يمجسمه آدمها م انيز مكه ا يهنگام

پهن به ما چشم دوخته  ياعتنا و از شكاف ها يب شانيدادم.چهره ها صيچشم دوخته بودند،تشخ
 كردند.فقط يروح بود.آنها به من نگاه نم ياعتنا و نگاهشان سرد و ب يب شانيدادم.چهره ها صيبودند،تشخ

  اعتنا نكرد. چياو به آن دو ه يرا به جب دوخته بودند.ول شانيچشمها
كه در  ي.جب به سمت راه خروجميديغار رس يتا بالاخره به انتها ديانگار سالها طول كش دينظرم رس به

افراد حاضر در آنجا را از پشت سر  ي.نگاه هاد،رفتيرس يبه نظر م كيمحوطه تار نيا ييمقابل روشنا
 يزيچ چكسيه وز.هنندازميبه عقب ب ينگاه كردميجرات نم يول شدي.مغز سرم مور مور مدمكرياحساس م

.جب دميكش يراحت م،نفسيشد كيتار يوارد راهرو ي.وقتنديايبه دنبال ما ب دميترسيم يگفت،ول ينم
  بلند نشد. يكس ي.باز هم سر و صدادميبار خود را عقب نكش نيكند و ا مييآرنجم را گرفت تا راهنما

لب گفت:(از آنچه انتظار داشتم، بهتر  ريز كرديم تيهدا يگريكه مرا به داخل غار د يهنگام بج
بوده،  گرانيد ندينگران عكس العمل ناخوشا زياو ن دانستمينم نكهيحال از ا نيبود).تعجب كردم.در ع

  خوشحال شدم.



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٢٠٥  م

  زد. يسوسو م يدار شد.در رو به رو نور كم بيش ميپاها ريز نيزم
.لحن كرديصحبت م يبلند تر ي). او اكنون با صدايديرو ند نجايمثل ا ييتا حالا جا دمبني(شرط م

  واقعا جالبه،نه؟) نجايشده بود(ا يدوباره دوستانه و خودمان زين شيصدا
  من درنگ كرد و دوباره ادامه داد. يكوتاه در انتظار پاسخ از سو يا لحظه

كرد.من از سقف اون اتاق بزرگه افتادم  دايمنو پ نجايواقع اكردم.در  دايدهه هفتاد پ ليمحل را در اوا ني(ا
تا  ديطول كش يمن مثل سگ هفت تا جون دارم.مدت يول مردميسقوط م نيدر اثر ا دي. احتمالا بانييپا

غار رو به  يتونستم سنگ ها يكه م دميكش يكنم و تا ان زمان اون قدر گرسنگ دايرو پ نجايراه خروج از ا
  غذا بخورم. يجا
غار رو  نينبود تا ا نجايا يكس جهيكردم.در نت يم يبودم كه در مزرعه زندگ ياون زمان من تنها كس در

 ديكردم و با خودم فكر كردم شا يبهش نشون بدم. تمام سوراخ سنبه ها و امكاناتش رو كشف و  بررس
 ندهيآ ينيب شيپ شهي.هم..ميهست يطور نيها هم ديروز مبادا باشه.ما استرا يبرا يبرگه برنده ا كي نجايا

  )ميو آماده هست ميكنيرو م
 يرو يكوچك روشن رهيو دا ديتاب يدر سقف به اندازه مشت دست م يكه از  سوراخ كوچك ينور كم رنگ از

را در  يگريد ينقطه نورا ن توانستمي.پس از گدشتن از آن، مميداده بود، رد شد ليكف غار تشك يسنگها
  .نميبب يفاصله نسبتا دور

سكوت كرد  يلحظه ا گريدرست شده)او بار د ريز نيا يلاتيتشك نيچطور چن يبدون يكنجكاو باش ديشا
مجراها از  نيسر و گوش آب دادم.ا يكم هيمن بودم. شي.(خوب عامل اصلديسكوتشكمتر طول كش يول

 زمنوكوه آتشفشان بوده،البته من انتظار دارم ه هي نجايسرد و سختشده هستن....ا يجنس گدازه ها
غارها و حفره ها از سرد شدن گدازه  ني. تمام اينيبيم يباشه.چون كاملا خاموش نشده.خودت به زود

قسمت  يبعض يآنها كار كرده ام.كار رو يرو يركميمذاب به وجود اومدن و من هم در چند دهه اخ يها
 هيساختن بق يابر يداشت ول يبدن يبه كار طاقت فرسا ازيها چندان سخت نبود..وصل كردن تونل ها ن

سالها طول  ؟يديخودم استفاده كنم.سقف اون اتاق بزرگه رو د تيخلاق يرويقسمت ها مجبور بودم از ن
قدرت  ياست،ول دهيبه ذهنش رس يزيچ نيبپرسم چگونه چن خواسستميتا بالاخره درستش كردم.م ديكش

  حرف  زدن نداشتم،سكوت بهتر بود.
خطرناك به نظر  يشكسته شكسته در آمده بود ول ييله هابه صورت پ نيشد.كف زم شتريب نيزم بيش
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گرما و رطوبت  زانيم م،بريرفتيتر م نيي.هر چه پابرديم نييراحت مرا از پله ها پا الي.جب با خديرسينم
  .شديافزوده م

و  يشدم. جب به آرام خكوبيخود م يجا د،سريرسيبار از روبهرو به گوش م نيكه ا يهمهمه ا دنيشن با
دوست  يليرو خ نجايآد...همه ا يخوشت م نجايدستم را نوازش كرد و به من قول داد(حتما از ابا محبت 

  دارن)
اتاق  ييكه درست مثل روشنا ي.نورديدرخش يم ينور مواج لهيبه وس يشكل يو قوس عيباز، وس سقف

غار  نيدر ا زيمثل همه چ زين ييروشنا نيرقص موج بود.ا هيرنگ بود.منتها شب ديبزرگ خالص و سف
  ترسناك،مرا به وحشت انداخت.

  )ه؟ي:(نظرت چديشكل كش يمحوطه هلال انيبا شوق و ذوق گفت:(خوب نگاه كن).او مرا م جب
  
 يخوشن م نجايحتما از ا "و با محبت دستم را نوازش كرد و به من قول داد: يشدم. جب به ارام خكوبيم
  دوست دارن.: يليجا رو خ نيهمه ا ديا

اتاق  ييكه درست مثل روشنا ي. نورديدرخش يم يس نور مواج لهيبه وس يشكل يوسو ق عيباز,وس سقف
غار  نيدر ا زيمثل همه چ زين ييروشنا نيرقص موج بود. ا هيرنگ بود. منتها شب ديبزرگ خالص و سف

  ترسناك , مرا به وحشت انداخت.
  "ه؟ينظرت چ ": ديشكل كش يهلال يمحوطه  انياو مرا به م "با شوق و ذوق گفت:: خوب نگا ه كن . جب
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  17 فصل
 ديبازد

  
 يشبنم رو  زياز بخار و رطوبت با من برخورد كرد و مانند قطرات ر يواريگرما مانند د زياز همه چ قبل

كشوده  ارياخت يمتراركم نفس بكشم , دهانم ب يكردم در ان هوا يكه سع يپوستم نشست . هنگام
  تند فلز مانند به ياز بو دتريزد شد يا موج مكه در هو ييشد.بو
. ديرس ياز هر سمت به گوش م يسنگ يوارهايزمزمه وار پس از منعكس شدن بر د ينجوا گونه ا يصدا
 نجايكردن صاحبان صدا بودم. ا داياتاق را پر كرده بود , به دنبال پ يكه بر اثر رطوبت فضا يابر انياز م

ارتفع ان  يبود. ول زيبرانگ تيكننده و تحس رهيمانند اتاق بزرگ خ زين نجايا بود... سقف يروشن و نوران زين
مرا كه  يبه رقص درامده و شدت ان پشم ها يلرزان يبخار مانند پرده  اني.نو از م ديرس يكمتر به نظر م

  بودم. دهي. از شدت ترس دست جب را محكم چسبداديكرئنئ به ان عادت كنند, ازار م يتلاش م
نكرد, تعجب  يرييحاكم بر ان فضا تغ بيو عج يجار  يها يبا ورود ما جهت و حالت همهمه  هنكيا از
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  .ننديمارا بب توانستنديانها هنوز نم ديكردم . شا
جا ازدحام  نيگفت:گا ي, با لحن پوزخندانه ا زديصورت خود كنار م يكه با دست بخار را از جلو جب
خود بپرم. او  يكه باعث شد از جا  يز حد بلند بود . به طورا شيكاملا ارام و ب شيصدا ". ادهيز يليخ

همچنان ادامه  ها بهيغر ي. و همهمه ميقرار نداشت ياديز يعده يدر محاصره  ييگو  زديخرف م يطور
  او بود. ين صدا ديداشت و مانع شن

بود من تا حالا هزار ن نجايكنم . اگه ا تيبخواهم نق بزنم و شكا نكهينه ا "سخنان خود گفت: يدر ادامه  او
افتادم و حبس شدم . حالا هم اگه  ريتو در تو گ يغارها نيكه در ا يبا ر مرده بودم , البته ار همون وقت

رفته  نياختفا قطعا همه از ب يبرا يمحل نيو بدئم چن ميشدن نداشت يمخف يبرا يينبود , ما جا نجايا
  ", نه؟ميبود
.  رينظ يب يطراح كيو در دسترس با  كيكاملا نزذ "زد : يبه امرموز با ارنجش به من ضر يبا حركت او
  "كنم. ادهيرا پ ينقشه ا نيچن تونستميكنم  نم يهم طراح ريخواستم با خم ياگه م يحت

  نميلتاق را بب يبارتوانستم فضا نينخست يبخار را كه مقابل دهانش بود زد. برا ياش مقدار خنده
گوش مرا پر كرده بود .  يين داشت ند . صدا ايشكل مرتفع جر يمرطوب  . گنبد يرود در ان فضا دو
 يكوچك و بزرگ اتشفشان يصخره ها يو بالا رياب بود كه در ز ي دهيبر دهيبر يو گاه يدر پ يپ انيپر

  .ميانگار كه ما نتها بودبم كه البته بئ  زديامد . جب طورب حرف م ين م رويو ب ديجوشيبا فشار م
 ينوار به هم بافته شده  كيكردند. نهر مانند  ينهر كوچك از لنجا عبور م كي رودخانه و كيواقع  در

كه به نظر  يكم ارنفاع يسنگ ها اني. از م ديرس يرنگ به نظر م ينوذ شقف نقراه ا ريكه در ز يكوتاه
امواج  انياز جر يفيلط يزمزمه  يبود و صدا يانها وجود دارد, جار شيزيهر ان خطر ر ديرس يم

  .ديرس يه گوش مكوچكش ب
مه و  يبود همرا ابرها هيشب ينهر به غل غل مردانه ا يو زنانه فيظر يتر كه د رمقابل نجوا ميضخ يصدا

و د ركف غا رو در  اهي. رودخانه به رنگ سديجوش يم نياز كف زم يبزرگ  ياز سوراخ ها يظيبخار غل
و خطرناك به نظر   اهيسوراخ خا س داشت. انيشدند, جر يم  دهيكه در طول اتاق د ييسورا خ ها انيم
بود .  انيدر جر يمشد به سرعت به سمت مقصد نا معلوم و نامرئ دهيد ي. رودخانه كه به سختدنديرسيم

اب از ان به  دنيجوش يبخار و حرارت از ان پخش مشد و صدا ديجوش يم ميبه مه طور ملا رياب ان ن
  .ديرس يگوش م



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٢٠٩  م

بودند و چك چك  زانيانها قرار داشتند او ريكه ز تياستلاگم يبر رو زيباند و ت تيسقف چند استلاگم از
رودخانه و نهر  انيرا در م يرنگ اهيو س كيبار يكردند. سه تا از انها به هم وصل شده و ستون ها يم

  داده بودند. لي, تشك يجار
و اگه  گرهيمداغ سر چشمه  يچشمه  كياب از  انيجر ني, ا يحواست رو جمع كن ديبا نجايا "گفت: جب

را  سرشيجد  يخاطره با حالت نيا ياداوريبا  "افتاده. ياتفاق نيچن كباريكارت تمومه. در گذشته  يفتيب
  خم كرد.

نظرم وحشتناك جلوه كرئنئ .  شددريمتصاعد م نيزم ريز يكه از رودخانه  يگاز و بخار اهيس يها حلقه
  .دميلرز اب مجسم كردم  وبر خود يسوزنده انيخود را د راغوش جر

مواظب راه رفتنت  هياصلا نگران نباش , فقط كاف"شانه ام گذاشت . گفت: يرو يدستش را به ارام جب
كه نهر كم عمق  به سمت غار  يبه انتهاب غار در مكان يانگاه ".افتهينم ياتفاق چيه جهي. در نتيباش
كه  ميرو كند نيزم جا. ما اون غار اون پشت دستشودده و نياول"بود . اشاره كرد: انيدر جر يگريد كيتار
دوش گرفتن در  يوجود داره . ول يجدول زمان هيحمام كردن افراد  ي. براميو گود درست كن زيوان تم هي

اب  ي. ول كهينهر نزد نيبه ا يليكه خ هيو گرم زي. اتاق تم اههيس ريامكان نداره , اوم وان مثل ق ييتنها
قرار  گهيغار د هيسوزونه . درست پشت اون غار  يمبدنت رو نو   ستيچشمه ن نياون نهر مثل اب جوش ا

. اون محل ميپهن كرده ا يشكاف رو به اندازه كاف نيشكاف اونهارو به هم وصل كرده . ما ا هيداره كه 
اتاقك  نياز ا نيزم ريز رهي. اون نهر از اونجا م مينهر اب رو دنبال كن ميتون يكه تا اونجا م ييجا نيدورتر

 يساخته  ييخود پسندانه شد, گو شيلحن صدا ".ي. راحت و بهداشتشهياستفاده م يين دستشوبه عنوا
خودم فكر كردم  شيكرده بود... پ يمان را كشف و بازساز نيداد. خوب, او ا يرا به خود نسبت م عتيطب
  رسد. يغرور مورد قبول به نظر م يكم
چون تو  ي, ول ميشناس يمثل كف دست م نجارويما ا شتري. بميها را هدر بد يباطر ميندار يماها علاقه ا"
  ".يكن دايپ نيراهت رو با ا يتون ي, م نجايا يكه اومد هيبار نياول
كه او مرا  يلحظه ا اديخود خارج كرد و به سمت من گرفت . چراغ قوه من را به  بياز ج يچراغ قوه ا و

دانم چرا ان  يمن چه هستم , انداخت. نم ديرا نگاه كرد و فهم مي, چشم ها افتي ابانيدر حال مرگ در ب
  كرد. نيخاطره مرا غمگ

 نجايتو رو ار ا تونهيرود خونه م يبه سرت نزنه و فكر كن يوار ووانهيوقت فكر د هي "به من هشدار داد: او
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  ".اديبالا نم گهي, دنيزم ريز زهيريكه اب م ييخارج كنه , جا
در  يتكان  دادم. به اهستگ كباريكند , سرم را  افتيدرا در كه منتظر پاسخ تذكر و تخطار خود ييان جا از

  كه باعث هراس او شود انجام ندادم , چراغ قوه را از دستش گرفتم. يعيكه مراقب بوم حركت سر يحال
  بر لب اورد. يقوت قلب من لبخند يبرا او

داد.  يم شيرا افزا ام يخروشان اب احساس نگران انيجر ياو را به سرعت دنبال كردم... صدا يرهايمس
 نجايحدس زده باشد كه من بالاخره گذارم به ا يداشتم.اگر كس يبي, احساس عجييپا يحالا كه او مرا نم

 يرا با وجود صدا ماكشمكش  يجب صدا ايشده باشد, چه؟ ا يتو در تو مخف ياز غارها يكيو در  خورديم
  د؟يناهنجار و گوش خراش اب خواهد شن

كرده باشد به همه جا  نيشده و كم يكه در گوشه و كنار مخف يكس يجستوجوچراغ قوه را در  نور
كرد , كه چندان ارامش بخش د دل گرم كننده  يمنعكش م وارهايبر د يو لرزان بيعج ريانداختم. تصاو

كوچك و مانند  ياستخر شنا كيبزرگتر از  ينكردم . وان جب كم دايترس خود پ يبرا يعلت ينبود.ول
 دهيتوانست نفس خود را نگه دارد , د يكه م يكرد تا زمان ياب م ريسرش را ز يود. اگر كسب  اهيجوهر س

اتاق  يشكاف تنگ انتها انيوحشتناك خود با  عجله از م يو تصورها اليافراز از فكر  و خ يشد... برا ينم
فس بكشم و به ن يعيبه شكل ظب نستمتوا يرد شدمو دور از جب ترس به شدت بر من غلبه كرده بود... نم

. هنگام دميشن يداشت, م انيجر ميجز ضربان نبضم كه به سرعت در پشت گوشها ييصدا يسخت
 باياز حد معمول بود و تقر شيب ميبود سرعت سرعت قدم ها يكه رودخانه در ان جار يبازگشت به اتاق

بر اعصاب خرد شده ام  يبود مانند مرهم ستادهيجب كه هنوز تنها و با همان حالت انجا ا دني. ددميدو يم
ارامش و  ي هيما يا وانهيمرد د نيتوانستم بفهمم چرا وجود چن يبود . تنفسو ضربان قلبم ارام شد. نم

  يگفته بود از درد ناچار يام شود. همان گونه كه ملان يدلگرم
  "كه خرا ب و داغون نبود؟ يليخ ": ديبر لب داشت . پرس يزيكه لبخند غرور ام او
  تكان دادمم و چراغ قوه را به او برگرداندم. سر گريد بار
هستن بدون  يغارها موهبت  بزرگ ني, گفت:گ ا ميگشتيبازم كيتار يكه به سمت راهرو يهنگام او

خوب در  يليو شارون خ اي. ماگنوئ ميجون سالم به در ببر يبه صورت گروه ميتونستيوجود اونها ما نم
 يشهر نيتونن د رچن يم كردنيپر رو شده بودن و فكر م يليخ  گهيد يدووم اورده بودم ول  كاگويش

 كياحساس كنم به تمام معنا  شهي. باعث مهيعال يليكنن خ يزندگ يبشن. دوباره دسته جمع يمخف
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  "انسان هستم.
ارنجم را گرفت و  گريبار د ميبالا برو يو بلند يناهموار و پر از پست ياز پله ها ميخواسنيكه م يهمگام او
مكان كه  نيامنتر نجايا يمحدود ه و ل يليخ نجايما در ا ييرايكه امكانات پذ متاسفميليخ ": ديكش ياه

 يليخ ليكردن . خوب, كا دايسرعت تو رو پ يكنم اون سه نفر چطور به ا ي. تعجب مديبه عقلم رس
 طيشرا ميونبت دي. شا يكن يعادت م نجايزود به اوضاع و احوال ا اي  ري. احتمالا دارهيزورد.... جوش م

 ستسيمن د ركنارت هستم , مجبور ن ي. به ش فكر خواهم كرد... حداقل وقتميبرات فراهم  كن يبهتر
كنار من در راهرو  يتونيم يداشته باش وست. اگر ديكن يزندان كيخودت رو در اون سوراخ تنگ و تار

  "اگر چه با جرد... "تر شده .: فيضع شيصدا "..ينيبش
 يو همدرد يدور از انتظار و دلسوز يزش خواهانه اش گوش داده بودم . محبتتعجب به جملات چو با
دست او را كه  ديو با ترد يانسانها قادر باشند دشمنان خود ابراز كنند. به اهستگ كردمياز انچه فكر م شيب

صد موجود هستم و ق طيراكار به او بفهمانم كه متوجه ش نيارنجم بود نوازش كردمو سعس كردم با ا يرو
  بمانم. گرانيمن دور از چشم د داديم حيترج شتريكنم. مطمئن بودم كه جرد ب جاديا يندارم مشكل

 زياز همه چ يجور هي, ما هيدختر خوب نيا "ارتباط بدون كلام من نداشت گفت: رييدر تغ يكه مشكل جب
تو  يكنم زنده  ير مادم ها تمركر و توجه كنه, فك يمعالجه  يفقط رو تونهياورد. دكتر م ميسر در خواه

  "به درد بخوره. شتريب
شده بوددند كه او توانست لرزش بدن من را  كيهنگام بالا رفتن از پله ها انقدر به هم نزد مانيبدنها

  احساس كند .
  "كنه. تتينداره اذ الينگران نباش , دكتر فعلا خ"

وجود   يضمانت  چيدهد . ه. جب فقط توانسته بود قول فعلا را به من ب دميلرز يبر خود م همچنان
 نيدانستم  چن يباشد. م يراز من مهم تز از حفط جسم ملان يكه افشا ردينگ مينداشت كه جرد تصم

و  دمشب گذشته موفق شده بود و اب دهانم را فرو بر انيكاش ا يارزو كنم ا شديباعث م يسرنوشت
  شده بود احساس كردم. هديكش ميگلو   يداخل يها وارهيتا د ييدور گردنم را كه گو يكبود
چه قدر  يدون يمن هنوز در كنسرتلم بود. گفته بود تو هرگز نم يايك دن يهنگام شيوقت پ يليخ يَملان

  .يوقت دار
در  ميآمد وارد شد يجب به شمار م ياجتماع انسان يكه مركز اصل  يكه به اتاق بزرگ يكلمات هنگام نيا
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از  يزاريسرشار از خشم  ب ييبا نگاه ها نيحاضر ي. همه ذهنم منعكس شدند. اتاق مثل شب اول پر بود
دوخته بودم، از  نيزم هكه نگاهم را ب يشده بودند. در حال رهيبه كشتن من به من خ ليبه جب و م انتيخ

  .نميخود را محكم در دست گرفته بود بب ياسلحه  گريتوانستم جب را كه بار د يچشم م يگوشه 
 يبه راحت قتيحق نياتاق آكنده از نفرت و وحشت ا يو بس، در فضا واقع فقط مسئله زمان بود در

  كند. تياز من حما ياديمدت ز يتوانست برا يشد. جب نم ياحساس م
و پنهان شدن  ميشكاف بار انيو خم و به شخت رد شدن از م چيو پر پ اهيس يبازگشت به دخمه  تصور

را  ييتنها يمزه  گريباشم در آنجا بار د دواريام توانسم ي.مداديم يبه من دلگرم كميدر سلول تنگ و تار
  بچشم.

 يم دهيشده شن كيتحر يمار ها يكه از لانه  ييخشم آلود ماند صدا يفس فس يپشت سرم صدا در
كاش جب با سرعت  يصدا در دل آرزو كردم ا نيا دنيافكند. با شن يم نيغار  طن يشود، در فضا

  رساند. يم كيخم  تار چيپر پ يمرا به دخمه  يشتريب
 يكرد. شوخ طبع يتر از قبل در نظر جلوه م بيگذشت عج ي. هر چه مديخند يبسته م نيبا دها جب

  كرد. يم جيمرا گ شيها زهياش هم مانند انگ
 يكم يگاه يزندگ ريز نيا يدونست يم« كفت:  -با من  اي زديدانم با خودش حرف م يلب.. نم ريز او

اونها در مورد من فروكش كنه  تيعصبان يوقت ديشا "به خود گفتم: . « شهيخسته كننده و ملال آور م
  "كه براشون به وجود آورده ام سپاسگزار باشن. يجانياز هر ه ديبفهمن كه با

او راه  ديآمد منحرف شد. شا يكه اصلا به نظر آشنا نم يچيمارپ يسمت راهرو بهيكيدر تار رمانيمس
سرانجام نور  يول ميدر راه بود يشتريم سردرگم تر كند. مدت برا انتخاب كرده بود تا مرا باز ه يگريد

  .دميد كرد،يرا روشن م يبعد چيكه پ يرنگ يو آب فيضع
گرفته و  يدانستم كه با چهره  يصورت م يآنجا باشد. در ا گريجرد بار د ديرا آماده كردم. شا خود

لازم بوده، موافق  يين من به دستشوبهد رفت يتياهم نكهياو رو به رو خواهم شد. مطمئنا دون ا نيخشمگ
  سفر كوتاه ببرد. نينبوده است جب مرا به ا

 ي هي. نور چراغ سانميزده بود بب هيتك واريرا كه به د يتوانستم شبح ميرد شد چيكه ز پ نيمحض ا به
جب را محكم  ياو منعكس كرده بود. مطمئنا جرد نبود. از شدت ترس ناخودآگاه بازو كلياز ه يبلند
  تم.گرف
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زده بود. نگاه كردم، او كوچكتر از من بود.به  هيتك واريكه در انتظار ما به د يبه شبح يشتريبه دقت ب آنگاه
 يلامپ رنگ قهوه ا فينور ضع ريز ي. جتي...لاغر و بلند و استخوانستيبودم جرد ن دهيعلت فهم نيهم
بود، قابل  ختهير تشصور يرو دهيرنگش كه نامرتب و ژول اهيس يشميابر يپوستش و موها ي رهيت

  بود. صيتشخ
  خم شدند. ميزانوها
 ينخورم جب كه معلوم بود حساب نيتا زم دميجب را كه از ترس گرفته بودم، محكم تر چشب يبازو

و چهار ساعت  ستياز ب شتريب نجايتونه ا يكس نم چيه« برآورد:  اديشده است از شدت تعجب فر يعصبان
و  نيدسته آدم خبرچ هي! كشهيم شيمرا به آت زهايجور چ نيها، ا ينتنگه داره لع يموضوع رو مخف هي

  شد. ليتبد يزبان ريز يو آرام آرام به غرولند ها فيضع شيصدا» وراج...
 يمبارزه  نيو بدتر نيآورد درك كنم، در سخت تر يرا كه جب بر زبان م ينكردم كلمات يسع يحت

  شده بودم. رياس -ن تجربه كرده بودم كه تا كنو ييها يتمام زندگ يو حت -خود  يزندگ
 صيام با تشخ يعصب يها انهيپا يبدنم احساس كنم. تمام يرا در تك تك سلول ها يتوانستم ملان يم

او  يانتخاب ريعضلات بدنم چشم به راه مس ياو به سوزش و مور مور افتاده بودند و تمام يحضور آشنا
كه در  يپسر تكردند گشوده شوند. به سم يد و تلاش مبه لرزه افتاده بودن ميشدند. لب ها يم دهيكش

  راهرو بود خم شدم.
 يليداشتم، از دست داده بودم خ يكه بر و ياريكه خود را باخته كنترل و اخت يچند بار نياز ا يملان
چنان سخت كه  يو بارزه كنم . مبارزه ا يستادگيگرفته بود و واقعا مجبور بودم در برابرش ا ادي زهايچ

 ابانيحال مردن در ب درنه  يفعل طيمن در شرا ينشاند. ول ميو ابروها يشانيت درشت عرق را بر پقطرا
 يكه تصور كرده بودم او را از دست داده ام، م يكس يو منگ در اثر مشاهده  جيو گ فيبودم و نه ضع

ساس قدرت اح گريفرا برسد. به سرعت بر خود مسلط شدم . بار د يلحظه ا نيدانستم امكان دارد چن
  شد. شتريب رياراده ام ن جهيكردم در نت

. دميكش رياز ذهن خود قرار دادم در همانجا به زنج يكيتار يخود كندم و با فشار در گوشه  يرا از پاها او
  . زيدردناك و عم انگ ي. ناله اديكش يقيشد و آه عم مياو بلافاصله تسل

  داد. به من دست يبيبر او احساس گناه غر يروزيمحض پ به
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از حد لزوم دشوار كرده باشد،  شيرا ب  يمقاوم كه زندگ زبانيم كيمن فقط  يدانستم او برا يم يخوب به
ه جستجگر ما را در مقابل دشمن  يو از آن زمان ميسر كرده بود گريكديكه با  ينبود. در طول چند هفته ا

كه  يهنگام اباني. در بميبودشده  گريكديمحرم اسرار  يمتحد كرده بود. با هم دوست و حت يمشترك
رفتن  انيمرگ شوم، عامل از م ميسرم بود، خوشحال بودم كه اگر جه مجبورم تسل يكابل بالا يچاقو
باعث درد و  نكهياز ا يجسم بود و حالا حت كياز  شتريب ميپس از آن هم ارزش او برا ينبودم. حت يملان

  كردم. يم يمانيرنج او شده بودم. احساس پش
به وخامت اوضاع نبرده بود. هر  يدر مقابل او داشته باشم. ظاهرا او پ يرفتار نيحال لازم بود چن نيا با

به منزله  زد،ياز ما سر م زيهر چند ناچ يهر عمل غلط ايشد و  يكه از زبانمان خارج م ياشتباه يكلمه 
را به  مانيبود و هر دو يو احساسات انهياز حد وحش شياو ب يحكم اعداممان بود. عكس العمل ها ي

  انداخت. يدردسر م
مون رو نجات  يكنم زندگ يم ي. من فقط دارم سعيبه من اعتماد كن ياو گفتم، در حال حاضر مجبور به

  برسونن. بيتونن به ما آس يمثل خودت م يكه آدم ها يقبول كن يخوا يدونم نم يبدم. م
شد كه احساس  يم دهيبه سمت پسرك كش ديس شدمنه. او با چنان احسا يمياو ج يلب نالد، ول ريز او

  سست شد. ميزانو ها گريكردم بار د
 كيتنگ و تار يراهرو نيدانم از كجا سر و كله اش در ا يپسر اخمو كه نم نيغرض به ا يكردم ب يسع
داده بود، نگاه  هيغار تك يسنگ وارياش جمع كرده  و به د نهيرا محكم دور س شيشده و دست ها دايپ

دهم.  نشاناز خود  يحينگاه كنم و پاسخ و عكس العمل صح بهيغر كيكردم او را به چشم  يسعكنم. 
 يخودم نه دست ها يبازوها -من  يقشنك و بازوها يميبود. ج يميموفق نشدم. او ج يكردم ول يسع
 يحلقه زده و آرام آرام رو مياو بودند. اشك در چشم ها دنيدر آغوش كش يسخت در آرزو - يملان
  نشوند. دهيدالان د فينور ضع ريباشم در ز دواريتوانستم ام يشد.فقط م يرتم جارصو
  تند و خشن. يسلام و احوال پرس كي» جب « گفت :  يدو رگه ا يبا صدا يميج

 يشده باشد؟ با احساس گناه مضاعف ريحد پخته و پ نيتوانست تا ا يواقعا م ايبود! آ قيچقدر عم شيصدا
تولد او را به من نشان داد.  خيتار ياش را با او نبوده ام. ملان يبهار زندگ نيمتوجه شدم كه چهاردهم

تلاش كرده بود در ساعات  يبودم. او به سخت دهيخود د يايبار او را در رو نياول يكه برا يهمان روز
 يايمحافظت از پسرك كه در رو يخودش نگه دارد و خاطرات خود را برا يمن درد و رنجش را برا يداريب
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  فرستاده بودم. لليميا كيجستجوگر  يبرد و من برا يفرو م يكياز ابهام و تار ياو ظاهر شده بود در هاله ا
  .دمياحساس بودم. ناباورانه بر خود لرز يسنگدل و ب چقدر
  »؟؟يكن يچه كار م نجايپسر ا: « دياز او پرس جب
  »ن؟يچرا به من نگفت« جواب داد:  يسئوال او را با پرسش يميج

  سكوت كرد. جب
  »ن؟يبه من نگ يزينظر جرد بود كه چ: « ديپرس گريبار د يميج

  ...»ميخواست ي. ما فقط مكنهيبرات م يچه فرق ،يديخو حالا كه فهم: « ديكش يآه جب
شده بود؟  يتند و عصب نقدريا ياو ك »ن؟ياز من محافظت كن« او را قطع كرد: يجمله  يبا بدخلق يميج
  ه كه بله.البت >من بود ريتقص ايآ

او باعث شده  يها هيكرد. حواسم پرت شده بود گر يم هيبلند هق هق كنان گر يدر ذهنم با صدا يملان
  بشنوم. يدور يرا از فاصله  يميجب و ج يبود صدا

  »؟يخوا يم ي. چيبه محافظت ندار يازيپس تو ن يميخوبه، ج «
كه به دنبال مطرح  يد و در حالش جيگ يكم يميج جهيشد. در نت ميبه سرعت كوتاه آمد و تسل جب

 يمن..من م« به من انداخت و سرانجام گفت:   يبود. به سرعت به جب و سپس نگاه يكردن در خواست
  شد. يكه دودل بود، بلند تر م يهنگام شيصدا» خوام با او حرف بزنم.

  .»يكن يسع يتون يبچه جون م يزنه، ول يحرف نم يلياون خ« به او گفت:  جب
 نيزم يداد و خود را رو هيتك واريد نيتر كيباز كرد. آنگاه پشتش را به نزد شيرا از بازو ميهاانگشت  جب

داد. سرش را  هيخود تك يكرد. تفنگش را به پا دايخود پ يبرا يراحت يزها كرد و چند بار وول خورد تا ج
  رفت. ببه خوا هيرا بست و ظاهرا در ظرف چند ثان شيلم داد و چشمها واريبه د

  موفق نشدم. يبدزدم. ول يميج يكردم نگاه خود را از چهره  يو سع ستادميخود ا يحركت سر جا يب
كه از شدت تعجب گشاد شده و او  ييجب تعجب كرد. با چشم ها زيآم تياز سكوت رضا گريبار د يميج

از  شد و چند لحظه پس رهيبود، خ دهيدراز كش نيزم يكه رو رمرديدادند به پ يرا جوان تر نشان م
  به من انداخت. يبه هم فشرده نگاه يسكوت جب با چشمان

حال ترس   نيدر ع يخشم آلود بود ول ديايكرد شجاع به نظر ب يتلاش م يكه به سخت -نگاهش  حالت
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كند.  هيگر يبلندتر يرا واداشت با صدا يملان - زديموج م شيا رهيت يدرد و رنج به وضوح در چشم ها
 ي وارهيبه سمت د يمشوم به آرا نياز حال بروم و نقش زم نكهيفتادند. قبل از امن هم به لرزه ا يزانو ها
 ي. بدن خود را رودميلغز نيزم يو رو اوردميطاقت ن يراهرو حركت كردم. از كنار جب رد شدم. ول يسنگ

  كز كردم. واريام حلقه و كنار د دهيخم يزانو ها
به جب  يعيآنگاه نگاه سر ستاديسرم ا يلو آمد و بالانگاهم كرد، آرام آرام چهار قدم ج اطيبا احت يميج

 يهمچنان بسته بود، انداخت و كنارم زانو زد. شور و حرارت شيكرد و چشم ها ينم يحركت نيكه كوچكتر
. قلبم با كرديماز حد روح كودكانه اش  شيب ياز پختگ تيكه ناگهان بر چهره اش نقش بست، حكا

  .ديكش ريپسر بچه ت كيدر قالب  ينيمرد غمگ يمشهاده 
  »؟يستين يتو ملان« گفت:  يآهسته ا يبا صدا او

 ي. پس از لحظه اميبار من بودم كه علاقه داشتم با او سخن بگو نيا راينزدن با او دشوار تر بود. ز حرف
  سرم را تكان دادم. ديترد

  .»يكنيم يزندگ يگريحال تو در جسم د نيبا ا «
  تكان دادم.كردم و دوباره سرم را  يگريد مكث

  »صورت ... صورت او افتاد؟ يبرا يچه اتفاق «
خود را  ي افهيتوانستم ق يم يدرآمده بود، ول يدانستم صورتم به چه شكل يرا بالا انداختم. نم ميها شانه

  مجسم كنم.
  »كار را كرد؟ نيبا تو ا يچه كس: « ديطرف گردنم را لمس كرد و پرس كي ديبا ترد او
  خود احساس نكردم. دنيبه عقب كش يليا. تمستادميحركت ا يب

. جب ميدياو از جا پر يصدا دنيهر دو با شن.» انيجرد و ا ،يعمع مگ« گفت: يخسته ا يبا صدا جب
در  ييبود، گو دهيهنوز هم بسته بودند. همچنان آرام و ساكت دراز كش شياصلا تكان نخورده بود، چشمها

  جوب داده بود. يميخواب به سئوال ج
. يستين يتو ملان« رو به من كرد:  يميمشتاق و صم يدرنگ كرد. آنگاه با همان چهره  يه الحظ يميج
  »درسته؟ ياو خبر دار ياز همه خاطرات و ماجراها يول
  »هستم؟ يمن ك يدونيتو م «
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نتوانستم .» يهست يميتو ج« موفق نشدم:  يشوند. ول يكردم اجازه ندهم كلمات بر زبانم جار شعس
از  ييدر آعوشش گرفته ام و به دلجو ييو نام او را چنان بر زبان آوردم گو رميخود را بگاحساسات  يجلو

  او پرداخته ام.
جا خورد. سرش را  يسكوت خود را شكسته بودم، حساب نكهيرا بسته و باز كرد . از ا شيچشم ها يميج

بود،  دهيركت دراز كشح يبه جب كه هنوز آرام و ب يهر دو نگاه» درسته« لب گفت :  ريتكان داد و ز
  »اون افاد؟ يبرا يچه اتفاق اديم ادتي:ن پس دياو پرس ميانداخت

  »خواهم بدانم. يم« لب زمزمه كرد:  ريرا تكان دادم او ز سرميام در هم رفت. آنگاه به آهستگ افهيق
  را به علامت مخالف تكان دادم. سرم

  ». بهم بكو.ستميمن بچه ن: « ددنيلرز يم شيلب ها» خواهم بدانم. يم« تكرار كرد:  يميج
پسر از  نيمحروكم كردن ا.» ستين نديچندان... خوشا« لب گفتم:  ري. زرميجلو خود را بگ نتوانستم

  بود. يخواسته اش كار دشوار
« درشتش در هم گره خورده بودند. زمزمه كرد:  يچشم ها يرنگش در بالا اهيو س دهيكش يها ابرو

  .»كنميخواهش م
دادم  رونيمطمئن نبودم. نفسم را ب ي. ولديپا يمرا م ديبه جب انداختم. فكر كردم شا يهنگا يچشم ريز

بود و به جستجوگر ها  دهيممنوعه د ينفر اونو هنگام ورود به منطقه  هي« لب گفتم: ريآهسته و ز يليوخ
  »خبر داد.

  .دينام جستجوگرها جا خورد و خود را عقب كش دنيبا شن او
 رياونو گ نكهياون از دست اونها فرار كرد و قبل از ا يدن اون رو محاصره كنن، ولكر يجستجوگرها سع «

  .»ديچاه آسانسور پر هيبندازن داخل 
  شد. ديمثل گچ سف زين يميكردن خاطرات دردناك دگرگونم كرد. صورت ج بازگو

  اون نمرد؟:: « ديلب پرس ريز
 يت اونو رو به راه كردن و منو در جسم اون جا. اونها به سرعميدار يماهر اريبس ينه. ما درمانگرها «

قصد نداشتم .» ارهيهمه وفت دووم ب نيبودن من بتونم به اونها بگم اون چگونه تونسته ا دواريام رايدادن. ز
 يجب به آهستگ ينشد، ول نم يظاهرا متوجه خطا يميقدر حرف بزنم، دهانم با صدا بسته شد. ج نيا
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متوجه نشد و  يميج جهينكرد. در نت يحركت چيشد. بدنش ه رهيرت من خرا باز كرد و به صو شيچشم ها
دردآلود و بغض  يصدا دنيفرو داد. شن ياو آب دهان خود را به سخت »ره؟يبم يچرا نذاشت: « ديپرس

نوجوان  يباشد، نبود. صدا دهيترس شناختهنا يزهايكه از چ يكودك يصدا نيدردناك بود.  ا اريآلودش بس
از خود نشان دادم تا دستم را دراز و گونه   ياديكشد. مقاومت ز يچه رنج م يداند برا يم بود كه ينيغمگ
را  ميكردم غصه نخورد. دست ها يگرفتم و التماسش م يكاش او را در آغوش م ياو را نوازش نكنم. ا ي

ام و به گره كرده  يسئوال او تمركز كنم. نگاه جب به سرعت به مشت ها يردم رو يبه مشت كردم و سع
  دنبال آن به صورتم افتاد.

 ييفعالدر فضا ريمخزن غ هيهنگام اون اتفاق در  راينداشتم. ز يدخالت ميتصم نيمن در ا« لب گفتم:  ريز
  را باز و بسته كرد. شياز شدت تعجب چشم ها گريبار د يميج» بردم. يدور به سر م

به جب  ينگاه ميره اش منعكس شده بود. ندر چه يرا نداشت. احساسات تازه ا يپاسخ نيانتظار چن اصلا
  .زديبرق م يانداختم. نگاهش از كنجكاو

  »؟يتو از كجا اومد:« ديپرس جهيكنجكاو شده بود. در نت زين يميج
  .»گهيد ي ارهيس هيدور. از  يليخ يياز جا« بر لب آورم:  يلبخند لميخلاف م بر

راهرو  يكرد. جرد كه از شدت خشم در انتهاسئوال او را قطع  يگريپرسش د...» ياسم اون چ:« ديپرس
ناگهان شق  يميج» كه اون... ميجب! لعنت به تو. ما توافق كرد:« ديكش اديخوشكش زده بود بر سر ما فر

  .»يكرديكار رو م نيا ديتو با ي. ولنجايا اوردهيجب منو ن:« ستاديو رق ا
 نيزم يمن رو كيخورد و نزد زيل شيپا ياسلحه اش از رو جهيبلند شد. در نت يو به آرام ديكش يآه جب

 ي. عكس العمل جرد برعكس بود. او با چند گام بلند طول راهرو را طدميخود را عقب كش يافتاد. با ناراحت
خود را پوشاندم. از  صورت ميچسباندم و و با دست ها واريو ناگهان به سمت من حمله كرد. خود را به د

 نهيبرداشت. آن را به س نيزم يكه او به سرعت اسلحه را از رو دمينگاه كردم و د يدزدك ميدست ها يلا
  »؟يهمه ما رو به كشتن بد يخوا يم:« ديكش اديبر سر او فر بايفشار داد و تقر رمرديپ ي

اگه تمام شب « دست نگه داشت. كياو اسلحه اش را با » جرد. آروم باش.« گفت: يخسته ا يبا صدا جب
او لوله تفنگ را به  »؟يزد خودت هنوز متوجه نشد يبهش دست نم زاشتم،يماسلحه رو كنار اون  نيهم ا

  .»ستيجستجوگر ن يكي نيا. « دميسمت من گرفت. خود را عقب كش
  »خفه شو جب. فقط خفه شو. «
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  »نكرده. يولش كن. اون كه كار اشتباه« برآورد:  ياديفر يميج
به من  اي رونيبرو ب نجايالان از ا نيهم اي، تو تو« زد: اديكرد و فر نيبه پسرك لاغر و خشمگ ينگاه جرد

  »كمك كن.
  بلند شد. نيزم يگره كرده از رو يبا مشت ها يميج

  خود را مشت كرد. يدست ها زين جرد
بكشند؟ آن دو ه  اديتوانستند سر هم فر يشده بودم. آن دو چگونه م خكوبيخود م يزده بر سر جا رتيح

بود. نه.  يخون ونديتر از هر پ قيشان عم يو همبستگ وندين دو كه پآمدندو آ يهم به حساب م يخانواده 
 ينم يبكنم. ول يخواست كار ياو دست بلند كند. دلم م يتوانست رو يزد... و نم ينم رايكيجرد ج

آن ها  شتريكرد فقط و قط باعث خشم ب يكه توجه آن دو را به من جلب م يدانستم چه بكنم. هر حركت
  شد. يم
بزنه.  يميبه ج يتونه صدمه ا يفكر كرد. اون نم نانيآرام تر از من بود. او با اطم يبار ملان ننياول يبرا
بودند، نگاه  ستادهيا گريكدي يامكان نداره. وحشت زده به آن دو كه مانند دو دشمن رودررو يزيچ نينيچ

  .مينها شده ااو يچه قدر باعث ناراحت ني. ببميومديم نجايبه ا دي. ما اصلا نبادميكردم و نال
از  يكيآنگاه .» يكرديم يرو از من مخف هيغض نيا ديتو نبا« گفت: شيدرندان ها انياز م ضيبا غ يميج

  .»يزديهم اوونو م ديو نبا« گره كرده اش را باز كرد و به صورت من اشاره كرد:  يمشت ها
  »گرده. يهرچز بر نم گهياون د يمي. جستين ياون ملان« تف كرد: نيزم يرو جرد

  »كنن؟ يها تو رو ناراحت نم يكبود نيصورت اونه، و گردنش. ا نيا« مصرانه گفت: يميج
 يالان با پا نيهم اي يميج.« ديكش يقيرا بست و نفس عم شيآورد . چشم ها نييرا پا شيدست ها جرد

تحمل به جوش اومده و  يزنم، فعلا خونم بدجور ي. بلوف نميكنم بر يمجبورت م ايبرو.  نجايخودت از ا
او بار » م. باشه؟يصحبت رو ادامه بد گهيوقت د هيكنم بزار  يرو ندارم.پس خواهش م يا گهيد زيچ چيه
به  تيبه او نگاه كرد و عصبان يمي.جزديدر آنها موج م يميرا گشود، و درد و رنج عظ شيچشمها گريد

دم  يقول نم ي... ولرم يمتاسفم. م« لب گفت: رياز چهره اش رخت بربست. پس از چند لحظه ز يآرام
  »برنگردم.

را بالا انداخت. نگاه  شيشانه ها يميج» كنمو يموضوع فكر كنم. برو. خواهش م نيتوونم به ا يالان نم «
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و بلندش قلبم را به درد  عيسر يگام ها يبه من انداخت و رفت. صدا يگريد يو جستجوگرانه  قيدق
  .»نطوريتو هم هم:« گفت يگرفته ا يآورد. جرد رو به جب كرد و با صدا

  ». من مواظب اون خواهم..ياستراحت كرده باش يكنم به اندازه كاف يفكر نم يراستش رو بخوا «
  »برو. «

  آنگاه راهش را گرفت و رفت.» باشه، حتما. « متفكرانه و اخم آلود گفت: يبا حالت جب
  »جب؟«كرد:  شيصدا جرد

  »هان؟  «
  »؟يكرد يكارو م ني. ايكن كيشل الان به اون نيخواستم هم ياگه ازت م «

كاملا   شيصدا يخود ادامه داد، ول يبرگردد و ما را نگاه كند همچنان به حركت آهسته  نكهيبدون ا جب
زارم. پس تا  يخودم احتام م يمجبور بودم. من به قانون و قاعده . « ديواضح و روشن به گوش ما رس

  »كنم. يكار نياه چناز من نخو ،ينگرفته ا يميتصم نيواقعا چن يوقت
  شد. ديناپد يكيدر تار او

و اخم آلود خود را نثار  نيبتواند نگاه خشمگ نكهيآن قدر او را نگاه كرد تا از نظر دور شد و قبل از ا جرد
  كز كردم. يمن كند، به سرع به پناهگاه عذاب آور خود پناه بردم و در گوشه ا

  
  
  
 

  
 18فصل 

  بي حوصله
  

ناي چند لحظه در سكوت كامل گذراندم. آن چند لحظه هم زماني بود كه جب چند تمام روز را به استث
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ساعت بعد براي من و جرد غذا آورد. هنگامي كه سيني غذا را در مدخل غار كوچك من قرار داد، لبخند 
  پوزش طلبانه اي بر لب آورد.

  »متشكرم«زير لب گفتم: 
  »خواهش مي كنم« او نيز زمزمه كنان گفت: 

  شنيدم.  ولند جرد را كه بر اثر مكاله ي كوتاه ما خشمگين شده بود،صداي غر
اين تنها صداي بود كه جرد در طول آن روز از خود بروز داد. مطمئن بودم آنجاست. ولي حتي صداي يك 

  نفس هم شنيده نمي شد تا ادعايم ثابت شود.
تي به نظرم رسيد امتحان كردم آن روز خيلي طولاني و خسته كننده بود. جايم خيلي تنگ بود. هر حال

  ولي حتي يك بار نتوانستم دست و پايم را دراز كنم. بخش كوچكي از پشت كمرم مدام تير مي كشيد.
من و ملاني خيلي به جيمي فكر كرديم. بيشترين نگراني ما اين بود كه با آمدن به اينجا به او لطمه زده 

خود ايستادن در مقابل چنين ضربه اي چه ارزشي احساساتش را جريحه دار كرده بوديم. بر سر قول 
  داشت؟

  زمان مفهوم خود را از دست داده بود اكنون شايد عصر بود، شايد هم صبح زود...
اينجا هيچ وسيله اي براي تشخيص زمان وجود نداشت. حرف هاي من و ملاني هم ته كشيده بود. با بي 

ود انداختيم. درست مثل كسي كه بي هدف كانال حالي و بي علاقه نگاهي سرسري به خاطرات مشترك خ
هاي تلويزيون را عوض مي كند و تماشاي برنامه ي خاصي مورد نظرش نيست. كمي چرت زدم و از 

  آنجايي كه جايم ناراحت بود نتوانستم بخوابم.
م. هنگامي كه بالاخره سر و كله ي جب بار ديگر پيدا شد، مي توانستم صورت چغر چرم مانندش را ببوس

» وقتشه به يه پياده روي ديگه بريم؟«او كه لبخندي بر چهره داشت سرش را داخل سلولم كرد و پرسيد: 
  مشتاقانه سرم را تكان دادم.

  »خودم مي برمش. اسلحه ات رو به من بده«جرد غرولند كنان گفت: 
با سر اشاره اي به ترديد داشتم. وحشت زده در گوشه ي تنگ و تاريك سلولم كز كرده بودم تا اينكه جب 
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به سختي و با بدني لرزان بيرون آمدم و دست جب را كه به سمتم دراز » راه بيفت.« من كرد و گفت: 
  شده بود، گرفتم تا بتوانم تعادل خود را حفظ كنم.

جرد كه در نگاهش بيزاري موج مي زد، روي خود را برگرداند. او چنان اسلحه را محكم در دست خود 
بند انگشت هايش دور لوله ي تفنگ سفيد شده بودند. دوست نداشتم اسلحه را در دست او گرفته بود كه 

  ببينم. اين صحنه بيشتر از مشاهده ي اسلحه در دست جب ناراحتم مي كرد.
او بيشتر از جب به من سخت مي گرفت. بدون اينكه صبر كند به او برسم با گام هاي بلند در راهروي 

  . حركت به سمت جلو دشوار بود...تنگ و تاريك پيش مي رفت
او نه حرف مي زد نه مرا راهنمايي مي كرد. در نتيجه مجبور بودم يك دست خود را جلوي صورتم و دست 
ديگرم را به ديوار بگيرم تا به تخته سنگ ها نخورم. دو بار روي زمين ناهموار افتادم. او كمك نكرد بلند 

م و به حركت خود ادامه دهم. يك بار كه با سرعت بيشتري از ميان شوم ولي منتظر ماند تا دوباره بلند شو
راهروي كم پيچ و خم تري حركت مي كردم، بيش از حد به او نزديك شدم و دستم درحالي كه در 
جستجوي ديوار سنگي تونل بود پشت شانه هاي او را لمس كرد. او با عصبانيت به جلو پريد تا از برخورد 

  با بدنش جلوگيري كند.مجدد  انگشت هاي من 
  احساس كردم گونه هايم در تاريكي گرم شدند. » معذرت مي خوام« زير لب گفتم: 

  او چيزي نگفت، فقط به سرعت قدم هايش افزود. در نتيجه حركت به دنبال او دشوارتر شد.
ري آمده زماني كه سرانجام نور ضعيفي در بالاي سرم ظاهر شد، حسابي گيج شده بودم. آيا از راه ديگ

ملايم و نقره اي رنگ بود.   بلكه نوري ضعيف،  روشنايي سفيد و درخشان غار بزرگ نبود، بوديم؟ آن نور،
همان شكاف قبلي بود... فقط هنگامي كه وارد   ولي شكاف باريكي كه بايد از ميانش عبور مي كرديم، ظاهراً

  وجه شدم علت اين تفاوت چيست.شدم مت  فضاي بسيار بزرگي كه صدا در آن انعكاس زيادي داشت،
شب بود؛ نور ملايمي كه از بالا مي تابيد بيشتر شبيه نور ماه بود تا روشنايي خورشيد. از نور كم استفاده 

  مي كردم و به بررسي سقف آن غار بزرگ پرداختم تا به راز آن پي ببرم. 
زمين تاريك مي تابيدند. اين ماه  بالاي سرم، خيلي بالا، صدها ماه كوچك نور ضعيف و كم سوي خود را به
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هاي كوچك بدون قاعده و الگوي خاصي بر پهناي سقف غار مي درخشيدند. چندتايي نزديك هم قرار 
داشتند. بعضي ها هم در فاصله دوري از آنها ديده مي شدند. سرم را تكان دادم. حتي حالا هم كه مي 

  وردم.توانستم مستقيماً در نور نگاه كنم، چيزي سر در نيا
  »زود باش، راه بيفت. «جرد كه چند قدم جلوتر از من حركت مي كرد با عصبانيت دستور داد: 

به خود آمدم و با عجله به دنبالش راه افتادم. از اينكه اجازه داده بودم حواسم پرت شود، ناراحت شدم. 
  ني و دلخور بود.كاملاً مشخص بود از اينكه مجبور شده با من چند كلمه حرف بزند، به شدت عصبا

هنگامي كه به فضايي كه رودخانه ها در آن جريان داشتند رسيديم، انتظار نداشتم چراغ قوه اي در 
ولي فقط بيست ماه   اختيارم بگذارد. حدسم كاملاً صحيح بود. اينجا هم مانند غار بزرگ كمي روشن بود،

د وارد اتاقي كه حوضچه ي كوچك پر كوچك و عجيب سقف آن را مزيّن كرده بودند. هنگامي كه با تردي
  از آب سياه رنگ در آن قرار داشت، شدم جرد روي خود را به سقف كرده و آرواره اش را به هم مي فشرد.

پيش خود فكر كردم اگر پايم ليز مي خورد و در چشمه ي آب گرم زير زميني مي افتادم، جرد احتمالاً آن 
هنگامي كه محتاطانه و از پهلو از كناره اتاقي كه حوضچه ي اتفاق را پاي قسمت و سرنوشت مي گذاشت. 

من فكر مي كنم اگه ما بيفتيم   ملاني مخالفت خود را اعلام كرد،  سياه رنگي در آن قرار داشت عبور كردم،
  اون غمگين مي شه. اين تو، 

لي اگه من در اين ناراحتش كنه. و من كه شك دارم. شايد خاطرات غم انگيز زماني كه تورو از دست داد، 
  چشمه سر به نيست بشم، خوشحال مي شه.

ملاني زير لب زمزمه كرد، براي اينكه تورو نمي شناسه. آنگاه ناگهان حضورش كم رنگ شد، گويي 
  خستگي زياد او را از پا در آورده بود.

  ريف كرد.شگفت زده بر سر جاي خود ميخكوب شدم. مطمئن نبودم ولي انگار ملاني همين حالا از من تع
  »زود باش«جرد از اتاق پشت سرم فرياد زد: 

  تا جايي كه تاريكي و وحشت اجازه مي دادند با عجله بازگشتم.
هنگامي كه برگشتم، جب زير نور آبي رنگ چراغ منتظر بود؛ در كنار پاهايش روي زمين دو استوانه با 
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ا نديده بودم. شايد جب در غيبت ما آنها سطح ناصاف و دوتا مستطيل كج و كوله قرار داشتند. قبلاً آنها ر
  را به اينجا آورده بود.

  »تو امشب اينجا مي خوابي يا من بخوابم؟« او با لحني خودماني از جرد پرسيد:
من، و فقط « جرد به اشيائي كه كنار پاي جب قرار داشتند، نگاهي انداخت و كوتاه و مختصر جواب داد: 

  »هم به يك رختخواب احتياج دارم.
  جب يكي از ابروهاي زخيم خود را بالا برد.

  »جب، اون از ماها نيست. تو اونو به من واگذاشتي...پس دخالت نكن.«
  »اون در ضمن يه حيوون هم نيست، و تو حتي با يك سگ هم چنين رفتاري نداري.  پسر جان،« 

  جرد چيزي نگفت. ولي صداي دندان قروچه اش را شنيدم.
با اين حال يكي از لوله هاي » ز فكر نمي كردم مرد بي رحم و خشني باشي.هرگ«جب به آرامي گفت: 

استوانه اي شكل را برداشت، دستش را داخل بند آن كرد و آن را به شانه اش آويزان نمود. آنگاه يكي از 
آن اشياء مستطيلي شكل را كه از قرار معلوم يك متكا بود زير بازويش چپاند و هنگامي كه از كنارم رد 

  »متأسفم عزيزم«مي شد شانه ام را نوازش كرد و گفت: 
  »اونو بذار كنار!« جرد غريد: 

جب شانه اش را بالا انداخت و سلانه سلانه دور شد. قبل از اينكه از نظرم ناپديد شود با عجله به سلول 
رده اي حلقه خود پناه بردم و به اميد اينكه ديده نشوم در تاريك ترين زاويه ي آن خود را مثل توپ فش

  كردم.
جرد به جاي اينكه آرام و ساكت دور از چشم من در راهروي جلوي سلول كمين كند، كيسه خواب خود را 
درست رو به روي شكاف زندان من پهن كرد. چند بار محكم به بالشش ضربه زد تا قلمبه تر شود. آنگاه 

توانستم دست هاي درهم گره  روي تشك دراز كشيد و دست هايش را روي سينه اش گذاشت. فقط مي
  شده و نيمي از شكمش را ببينم.

پوستش درست همان رنگي بود كه بارها و بارها در شش ماه اخير در روياهاي خود ديده بودم... خيلي 
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عجيب بود. بخشي از روياهايم را در قالب واقعيتي ملموس آن هم در يكي دو متري خود       مي ديدم. 
  بود. دور از تصور  واقعاً

اگر « صدايش خواب آلود و آرام تر از قبل بود: » نمي توني از دست من فرار كني.« او به من هشدار داد: 
  »مي كشمت« خميازه اي كشيد و ادامه داد: ...» سعي كني 

جواب ندادم. هشداري كه به من داد برايم به منزله ي يك توهين بود. چرا بايد سعي مي كردم فرار كنم؟ 
چنين  فتم؟ خود را به دست انسان هاي وحشي كه در انتظارم بودند و آرزو مي كردند دقيقاً كجا مي ر

برسانم؟ يا اگر بر فرض محال از دست آنها فرار مي كردم به بيابان   تلاش احمقانه اي از من سر بزند،
ور مي كند كدام يك پناه مي بردم؟ او تص برهوتي كه هنگام عبور از آن تقريباً تا سرحد مرگ جزغاله شدم، 

از اين دو راه عملي است و من چه نقشه اي در سر دارم تا دنياي كوچك آنها را ويران كنم؟ آيا واقعاً تا اين 
  حد نيرومند و توانا به نظر مي رسيدم؟ آيا او نمي ديد چقدر بي دفاع و ضعيف هستم؟

كه ملاني به خاطر مي آورد، شروع به  كاملاً متوجه شدم چه زماني به خواب عميق فرو رفت زيرا همانگونه
تكان هاي ناگهاني كرد. او هر زمان نگران و آشفته بود در خواب بي قراري مي كرد. انگشت هايش را مي 
ديدم كه به هم فشرده و پس از مدت كوتاهي باز مي شدند. شايد در خواب مي ديد كه دارد آنها را محكم 

حساب روزهايي كه به دنبال هم مي آمدند... شايد حدود يك دور گردن من فشار مي دهد. نگه داشتن 
هفته ... غير ممكن بود. روزهايي بسيار ساكت و بي سر و صدا جرد مانند ديواري بي صدا ميان من و 
هرچيز خوب يا بدي در دنيا قد علم كرده بود. هيچ صدايي جز صداي حركات و نفس هاي خودم شنيده 

ول سياه و تنگم، انعكاس نور كم رنگ و آبي راهرو، همان سيني هميشگي نمي شد؛ هيچ منظره اي جز سل
نگاه هاي تند جرد و هيچ تماسي جز برخورد سنگ هاي سوراخ سوراخ با  با سهميه خوراكي يكسان، 

هيچ طعمي جز آب تلخ و تند مزه، نان سفت و بيات، سوپ بي مزه و ريشه هايي مثل چوب   پوست بدنم؛
  باز تكرار مي شد.كه تكرار مي شد و 

و يك نواختي كشنده و   درد و ناراحتي مدام جسمي،  تركيبي بسيار عجيب و غير عادي: وحشتي پياپي،
يك نواختي و ملالت مرگ بار سخت ترين عامل بود و زندان من حفره اي   طاقت فرسا. از ميان اين سه،
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  عاري از احساس بيش نبود.
  ديوانه شويم.من و ملاني هردو نگران بوديم مبادا 

  علامت خوبي نيست.   هردو يه صداهايي در ذهن خود ميشنويم و اين اصلاً  او به من گوش زد مي كرد،
من هم نگران بودم، داريم حرف زدن را فراموش مي كنيم. از آخرين باري كه يك نفر با ما حرف زده چه 

  مدت مي گذره؟
خواهش مي « ذا آورده بود، تشكر كردي و اون گفت: از چهار روز قبل تو از جب به خاطر اينكه برامون غ

ملاني آهي كشيد، » فكر مي كنم چهار روز قبل بود. حداقل چهار بار خواب طولاني داشته ايم. كنم. خوب، 
  ناخن هات رو نجو... سال ها طول كشيد تا من اين عادت رو از سرم انداختم.

نم نياز باشه نگران اين عادت هاي بد در دراز مدت ولي ناخن هاي بلند و خشن آزارم مي داد: فكر مي ك
  باشيم.

جرد ديگر اجازه نداد كه جب غذا بياورد. در عوض شخص ديگري آن را مي آورد و جرد در راهرو غذا را از 
او تحويل مي گرفت. همان غذاي هميشگي ... نان، سوپ و سبزيجات... دوبار در روز. گاهي براي جرد 

ه كه من نام تجاري آنها را مي شناختم نيز اضافه مي شد. دلم مي خواست بدانم غذاهاي بسته بندي شد
  انسان ها چگونه به چنين مواد غذايي دسترسي پيدا مي كردند.

البته انتظار نداشتم او اين مواد را به من تعارف كند... ولي دلم مي خواست بدانم آيا هرگز فكر مي كرد 
شريك كند يا نه. يكي از معدود سرگرمي هاي من گوش دادن به او  منتظر بودم مرا هم در خوردن آنها

هنگام خوردن غذا، تنقلات و مواد غذايي خوشمزه و لذت بخش بود. زيرا او مخصوصاً اين كار را متظاهرانه 
  و با خودنمايي انجام مي داد. درست مثل حركتي كه شب اول با بالش خود انجام داد.

را پاره كرد... مثل هميشه با خودنمايي... و بوي قوي پنير در سلول يك بار كيسه ي چيپس پنيري 
پيچيد... خوش طعم و مقاومت ناپذير. او به آهستگي يك چيپس را گاز مي زد تا صداي خش خش آن را 

  به وضوح بشنوم.
كردم  معده ام قارو قور بلندي به راه انداخت و مرا به خنده واداشت. مدت زيادي بود نخنديده بودم، سعي
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زمان آخرين خنده ي خود را به ياد بياورم ولي نتوانستم ... قطعاً مدت زماني كه در بيابان ميان مرگ و 
زندگي دست و پا مي زدم بدون خنده سپري شده بود. حتي قبل از اينكه به اينجا بيايم هم به مورد خنده 

  داري برخورد نكرده بودم.
ده ام انداخته بود... معده ام بدجوري براي آن چيپس كوچك و بي ولي اين صحنه به دلايلي نامعلوم به خن

  مقدار بي تابي مي كرد... دوباره به خنده افتادم. حتماً علامت ديوانگي بود.
نفهميدم عكس العمل من چگونه او را ناراحت كرد. در هر حال از جاي خود بلند و ناپديد شد. پس از چند 

را شنيدم، منتها از فاصله اي دورتر. از سوراخ سلولم دزدانه نگاه لحظه دوباره صداي چيپس خوردن او 
سرم  كردم. او در انتهاي راهرو پشتش را به من كرده نشسته بود. از ترس اينكه برگردد و مرا غافلگير كند، 

همانجا   را عقب كشيدم. از آن به بعد غير از شب ها كه رختخواب خود را جلوي سلول من مي انداخت،
  ست.مي نش

او دوبار در روز... يا شايد هم دو بار در شب هنگامي كه كسي آن دوروبر نبود مرا به اتاقي كه رودخانه در 
آن جاري بود، مي برد. بهترين بخش روز. با وجود وحشتي كه در حين رفت و آمد به آنجا وجودم را فرا 

سلول كاسه اي شكل خود قوز كنم. اين تنها زماني بود كه مجبور نبودم با بدني خميده در   مي گرفت،
هربار مجبور مي شدم به درون حفره ي تنگ و تاريك خود بخزم، سخت تر از دفعه ي قبل اين كار را 

  انجام مي دادم.
  آن هفته يك نفر سه بار در زمان خواب به آنجا سركشي كرد. اولين بار كايل آمد.

ت از خواب پريدم. او اسلحه را محكم در دستش جرد ناگهان از جاي خود بلند شد و من بر اثر اين حرك
  »برو بيرون.« گرفت و به كايل هشدار داد: 

فقط اومدم يه بازرسي كنم. شايد يه روز اينجا نباشي يا « صداي كايل را از فاصله ي دورتري شنيدم: 
  »خوابت سنگين بشه.

  جرد جواب نداد، فقط اسلحه را براي شليك آماده نگه داشت.
  ي كايل را از پشت سرش شنيدم.صداي خنده 
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دوبار ديگر نفهميدم چه كساني آمدند. شايد دوباره كايل بود يا شايد هم ايان يا آن نفر سوم كه اسمش را 
نمي دانستم. فقط مي دانم دو بار ديگر با  جهش ناگهاني جرد و نشانه رفتن اسلحه اش به سمت كسي كه 

بين آنها رد و بدل نمي شد. هركس براي بازرسي آمده بود سرزده وارد شده بود از خواب پريدم. حرفي 
زحمت حرف زدن به خود نمي داد. جرد بلافصله پس از رفتن آنها به خواب مي رفت. ولي زماني طول مي 

  كشيد تا ضربان قلب من به حالت عادي و طبيعي بازگردد.
  دفعه ي چهارم اتفاق جديدي رخ داد.
و حركتي سريع روي زانوهاي خود ايستاد، نيمه خواب بودم. او  اين بار هنگامي كه جرد بيدار شد

  ناسزاگويان بلند شد و اسلحه را محكم در دست خود گرفت.
  »سخت نگير. من براي دعوا مرافعه نيامده ام« از فاصله ي نسبتاً دورتري نجوايي به گوش رسيد:

  »براي هرچي اومدي، من خريدارش نيستم.« جرد غرلندكنان گفت:
فقط مي خوام باهات حرف بزنم. تو خودت رو اين زير زنده به گور كردي، در نتيجه « نزديكتر شد:صدا 

  »مذاكره ي مهمي رو از دست دادي.... ما به وجود تو احتياج داريم.
  »مطمئنم همين طوره كه مي گي.« جرد با لحنه طعنه آميزي گفت:

  »اين بار با چهار نفر اومده بودم.  گير بشم،اون تفنگ رو بذار كنار. اگه من قصد داشتم باهات در« 
سكوت كوتاهي برقرار شد و هنگامي كه جرد بار ديگر به سخن آمد در صدايش شوخي تلخي به گوش مي 

جرد از پرسش چنين سؤالي لذت برده و سر به   ظاهراً» حال برادرت اين روزها چطوره؟« رسيد. او پرسيد:
شده بود. او جلوي سلول من نشست و با سر و شانه هايي خميده با سر  گذاشتن آن فرد باعث آرامش او 

خيال راحت به ديوار تكيه داد. ولي اسلحه اش هنوز آماده ي شليك بود. گردنم درد گرفت. انگار متوجه 
  در نزديكي اش هستند.  شده بود دست هايي كه آن را له و لورده كرده و باعث كبودي اش شده اند،

البته اين اولين باري نيست كه دماغش مي شكنه.   اطر بيني اش خيلي عصبانيه. اوه،به خ« ايان گفت: 
  »بهش خواهم گفت كه تو خيلي متأسفي.

  »هم متأسف نيستم.  من اصلاً« 
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آنها به آرامي شروع به خنديدن كردند. » مي دونم. هيچ كس بعد از كتك زدن كايل متأسفم نمي شه.« 
وج مي زد كه با مشاهده ي جرد كه اسلحه را با بي دقتي به سمت ايان در شادي آنها احساس رفاقتي م

جور در نمي آمد. همبستگي و همدلي كه در چنين مكان نااميد كننده اي مستحكم شده   نشانه رفته بود،
بود، خيلي استوار بود. نيرومندتر از يك پيوند خوني. ايان در كنار جرد روي زير انداز نشست. مي توانستم 

رخش را در سايه ببينم. تصويري سياه در مقابل نور آبي رنگ راهرو. بيني اش كاملاً بي عيب و نقص  نيم
بود... كشيده و عقابي. بيني كه نمونه ي آن در تصوير مجسمه هاي مشهور ديده بودم. علت آن يا اين بود 

ي دانستند، يا اين بود كه او بيني اش شكسته بود، م  كه ديگران او را قابل تحمل تر از برادرش كه غالباً
  بهتر جاخالي مي داد. 

  »ايان حالا چه حرفي داري؟ فكر نكنم فقط براي معذرت خواهي براي كايل اومده باشي اينجا؟«
  »جب بهت گفته؟« 
  »نمي دونم در مورد چي حرف مي زني؟« 
  »اونها از جستجو دست كشيده ان. حتي جستجو گرها.« 

  قابل تشخيص بود.   تنش ناگهاني در فضاي اطراف او كاملاً جرد اظهار نظري نكرد. ولي
ما كاملاً حواسمون جمع بود تا تغييراتي ببينيم. ولي اونها اصلاً زياد نگران نبودن. جستجوي اونها « 

محدود به محوطه اي بود كه ما اتومبيل رو در اونجا رها كرديم و طي چند روز گذشته اونها بيشتر دنبال 
دن تا يه موجود زنده. دو شب قبل يه اتفاق خوب به نفع ما تموم شد....گروه تجسس مقداري يه جنازه بو

زباله روي زمين ريخته بودن، در نتيجه چند كفتار به اردوگاه اونها حمله كردن. يكي از اون ها ديروقت 
يدنش تا برگشت و باعث تعجب كفتارها شد. در نتيجه به اون حمله كردن و چند صد متر رو زمين كش

بالاخره صداي داد و فريادش رو شنيدن و به كمك اون اومدن. البته بقيه ي جستجوگرها مسلح بودن و به 
آسوني كفتارهارو ترسوندن و اونهارو فراري دادن. قرباني اين ماجرا صدمه جدي نديده بود ولي ظاهراً اين 

  »حادثه پاسخ گوي هر سوالي كه در مورد مهمون ما داشتن، بوده.
نمي دانم آنها چگونه توانسته بودند زاغ سياه جستجوگرهايي كه به دنبال من بودند را چوب بزنند و تمام 
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جزئيات را مشاهده كنند. به شكل عجيبي احساس بي پناهي و نا امني كردم؛ از تصويري كه در ذهنم به 
مورد بيزاريشان بودند. نمايش درآمده بود، خوشم نيامد. انسانهايي نامرئي در جستجوي روح هايي كه 

  پوست پشت گردنم بر اثر اين نگراني تير كشيد و سوزن سوزن شد.
در نتيجه همشون دست كشيدن و رفتن . همه جستجوگرها و افراد داوطلب به خونه هاشون برگشتن . « 

م نيم رخش به سمت من چرخيد به طرف پايين قوز كردم . اميدوار بود» هيچ كس ديگه دنبال اون نيست.
فكر مي «تاريكي مانع اين شود كه مرا ببيند و يا مانند نيم رخ او به صورت شبح سياه رنگي ديده شوم. 

  »اونو مرده اعلام كرده باشن.  كنم رسماً
  »خيلي خوب، پس فكر مي كنم كار اين ديگه تمومه.« جرد نفس عميقي كشيد و گفت:

  جز اينكه... خوب، احتمالاً اصلاً« و سپس افزود:ايان لحظه اي ترديد كرد » اين جوري به نظر مي رسه.«
  »چيز مهمي نيست.

  »ادامه بده« جرد بار ديگر عصبي شد:
  »هيچ كس جز كايل اين قدر مته به خشخاش نمي ذاره. خودت كه مي دوني اون چه جوريه.«

  جرد با غرولندي موافقت خود را اعلام كرد.
مي خواستم عقيدة تورو بدونم. به همين دليله كه جونم رو تو شّم خوبي در اين جور مسايل داري.  من « 

او اين جملات را با بي اعتنايي به زبان آورد. آنگاه لحن » به خطر انداختم و به منطقه ي ممنوعه اومدم
يكي از اونها... يه جستجوگر،  هيچ شك نداريم... اون با   مي دوني،« صدايش بار ديگر كاملاً جدي شد. 

  »حمل مي كنه 32خودش يك گلاك
درك كنم. ملاني نيز با اين كلمه آشنايي   لحظه اي طول كشيد تا مفهوم كلمه اي كه او بر زبان آورد،

نداشت. هنگامي كه متوجه شدم ايان از يك نوع اسلحه حرف مي زند،  لحن حسرت بار و حسادت آميزش 
  دگرگونم كرد.

                                            
1.
 Glock             نوعي اسلحه    
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داره. بقيه متوجه چيزي نشده بودن. در هرحال در  كايل اولين نفري بود كه متوجه شد اون با بقيه فرق«
تصميم گيري ها به اون اهميتي ندادن. اون نشونه هاي كافي داشت، ولي كسي دقت نكرد. اي كاش 

  »متوجه شده بوديم...
  پوست گردنم باز هم از شدت نگراني سوزن سوزن شد.

علام كردن، اون چندان خوشحال و در هرحال، وقتي بقيه جستجورو تموم شده ا« ايان در ادامه گفت: 
راضي به نظر نمي رسيد. مي دوني كه اين انگل ها هميشه چقدر...خوش برخورد هستن. اين يكي كمي 
عجيب و غريب بود...تا حالا نديده بودم با هم جر و بحث كنن. البته نه يه جر و بحث واقعي. براي اينكه 

كه نارحت بود با اونها بحث مي كرد. بقيه جستجوگرها به  بقيه با اون يكي به دو نمي كردن. ولي اون يكي
  »اون اعتنايي نكردن و همشون برگشتن

  »ولي اون يكي كه ناراضي و ناراحت بود چي؟«جرد پرسيد: 
اون سوار يه ماشين شد و تا نيمه هاي راه فونيكس رفت. بعد به تاكسن برگشت. بعدش هم دوباره به «

  »سمت غرب رفت.
  »ال جستجوئهپس هنوز در ح«
يا شايد هم خيلي آشفته و سراسيمه باشه. اون كنار خواربار فروشي نزديك قلّه توقف كرد و با انگلي كه «

  »از اون بازپرسي هاي لازم به عمل اومده بود.  در اونجا كار مي كنه صحبت كرد. تازه با اينكه قبلاً
  به خود مشغول كرده بود.جرد به غرولند پرداخت. اين معما برايش جالب شده فكرش را 

اون وقت تا بالاي قله با پاي پياده رفت... يه احمق نيم وجبي. حتماً با لباس هايي كه از نوك سر تا پاش «
  »سياه بود، زنده زنده تو آفتاب شديد كباب شده

ي تمام بدنم منقبض شد؛ ناخودآگاه خود را به دورترين ديوار سلول چسبانيدم و قوز كردم. دست هايم ب
اختيار بالا آمدند تا از صورتم محافظت كنند. انعكاس صداي سوت مانندي در فضاي كوچك سلول شنيده 

  شد و پس از برقراري سكوت متوجه شدم اين صدا از دهان خودم خارج شده بود.
  »چي بود؟« ايان تعجب زده پرسيد: 
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د و از سوراخ سلول به من نگاه مي از ميان انگشتانم دزدكي نگاه كردم و صورت هر دو را كه خم شده بودن
كردند ديدم. صورت ايان در تاريكي، سياه بود ولي قسمتي از صورت جرد كه نور آبي رنگ آن را روشن 
كرده بود، مانند سنگ سرد و سخت به نظر مي رسيد. ترجيح مي دادم آرام و بدون حركت باقي بمانم تا 

  به لرزه انداخته بود.ديده نشوم، ولي رعشه ي شديدي ستون فقراتم را 
  جرد ناپديد شد ولي پس از مدتي با يك چراغ قوه بازگشت.

  »به چشم هاش نگاه كن. چقدر ترسيده«ايان زير لب گفت: 
اكنون مي توانستم صورت هر دو را ببينم، ولي فقط به جرد نگاه مي كردم. او نگاهش را به من دوخته بود. 

  فكر مي كرد و مي خواست علت ترس بيش از حد مرا بفهمد.به نظرم رسيد به آنچه ايان گفته بود، 
  بدنم همچنان مي لرزيد.

  ملاني ناله كنان گفتم، مي دونم، مي دونم.
نفرت ما چه زماني تبديل به ترس شده بود؟ دلم آشوب شده حالت تهوع به من دست داد. چرا او            

حساب آورد؟ آيا پس از مرگ من نيز هنوز به تعقيب و  نمي توانست مثل بقيه ي جستجوگرها مرا مرده به
  جستجوي خود ادامه مي داد؟

  »اين جستجوگر سياه پوش كيه؟« جرد ناگهان عربده كشان از من پرسيد:
من مي دونم « لب هايم به لرزه افتادند، ولي چيزي نگفتم. سكوت مطمئن تر بود. او غرولند كنان گفت:

  »با جب و جيمي صحبت مي كني. حالا هم بايد با من حرف بزني. كه تو مي توني حرف بزني. چون
او داخل حفره ي سلول شد و از اينكه مجبور بود براي وارد شدن بدن خود را جمع كند با عصبانيت نفس 
نفس مي زد. سقف كوتاه سلول او را وادار كرده بود زانو بزند و اين موضوع باعث ناراحتي اش شده بود. 

ود كه ترجيح مي داد بالاي سرم بايستد. راه فراري نداشتم. از چند لحظه قبل نيز در كاملاً مشخص ب
دورترين گوشه ي سلول كز كرده بودم. سلولي كه دو نفر به سختي در آن جا مي شدند. نفس هايش را 

  روي پوست صورتم حس مي كردم.
  »هرچي مي دوني بگو.«او با حالت آمرانه اي گفت:
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  19فصل 

  دهتنها مان

صداي فرياد جرد كه از هر طرف منعكس » اين جستجوگر سياه پوش كيه؟ چرا هنوز دنبال تو مي گرده؟«
 مي شد كر كننده بود.

  صورتم را ميان دست هايم پنهان كرده، منتظر اولين مشت بودم.

  »آه....جرد؟ شايد بهتر باشه بذاري من....«ايان زيرلب گفت: 

  »تو وايسا بيرون!«

ديك تر شد و بدنش هنگامي كه سعي كرد به دنبال جرد وارد آن فضاي تنگ كه از قبل پر صداي ايان نز
مگه نمي بيني اين قدر ترسيده «شده بود شود، به ديواره هاي سنگي ساييده شد و خش خش صدا كرد: 

  »كه نمي تونه حرف بزنه؟ يه دقيقه ولش كن....

ن صداي ناهنجاري به گوش رسيد. از لاي با حركت جرد چيزي روي زمين كشيده شد و به دنبال آ
  انگشت هايم ديدم كه جرد پشتش را به من كرده و اثري از ايان ديده نمي شد.

و من » اين دو دفعه...«ايان ناله اي كرد و آب دهان خود را روي زمين انداخت و غرولند كنان گفت: 
  داخلة ايان نثار او شده بود.متوجه شدم ضربة مشت سنگيني كه قرار بود نصيب من شود، به علت م
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ولي در حالي كه چراغ را با همان دستي كه ايان را » من براي سومي هم آماده ام.«جرد زيرلب گفت: 
مضروب كرده نگه داشته بود، رو به من كرد. سلول پس از اين همه مدت كه در تاريكي فرو رفته بود. 

  روشن و نوراني شد.

  ر چراغ قوه كاملاً روشن شده بود، نگاه مي كرد.جرد با دقت به صورت من كه در نو

  »اين. جستجوگر. كيه؟«بار ديگر در حالي كه پس از هر كلمه مكث مي كرد، پرسيد: 

دست هايم را پايين انداختم و در چشم هاي بي رحم و سنگ دلش خيره شدم. از اينكه فردي از سكوت 
  ي كرده باشد مرا بكشد.من عذاب بكشد، ناراحت مي شدم. حتي اگر او يك بار سع

او با مشاهدة تغيير نگاهم كمي سست شد و در حالي كه به حرف خود اطمينان نداشت به آرامي گفت: 
  »من مجبور نيستم به تو آسيبي برسونم، ولي بايد جواب سؤالم رو بدونم.«

  پاسخ اين سؤال رازي نبود كه متعهد بودم آن را افشا نكنم.

  »به من بگو.«ي و غم عميقي موج مي زد: در چشم هايش احساس نااميد

آيا من واقعاً يك ترسو بودم؟ بهتر بود باور داشته باشم كه فرد بزدلي هستم و ترس از درد، از هر چيز 
ديگري در من قوي تر است. دليل اصلي اينكه دهانم را گشودم و حرف زدم خيلي بدون دليل و غيرقابل 

  قبول تر بود.

  جلب كنم. رضايت فردي را كه تا اين حد از من بيزار بود. مي خواستم رضايت او را

  با صداي گرفته و خشني شروع به حرف زدن كردم....خيلي وقت بود حرف نزده بودم.

  »جستجوگر.«

  »ما خودمون مي دونيم اون يه جستجوگره.«او با بي صبري حرفم را قطع كرد: 
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  .»نه، نه فقط يه جستجوگر. اون مأمور منه«زيرلب گفتم: 

  »منظورت از مأمور منه چيه؟«

قبل از اينكه بگويم مرگ ما جلوي زبانم را » اون مأمور منه. مأموره مثل سايه دنبال من باشه. اون باعث...«
گرفتم. درست قبل از اينكه كلمة ما را برزبان بياورم. اصلي ترين حقيقتي كه از نظر او زشت ترين دروغي 

رين رنج هايش را به بازي مي گرفت. او هرگز باور نداشت آرزويش جامة بود كه عميق ترين آرزوها و بيشت
عمل بپوشد. او فقط مي توانست دروغگوي خطرناكي را كه از چشم هايي كه او عاشقانه دوستشان داشت 

  نگاهش مي كند، ببيند.

  »باعث؟«او بي درنگ پرسيد: 

  »به دليل اينكه فرار كردم و به اينجا اومدم.«زيرلب گفتم: 

  كاملاً راست نگفتم، ولي دروغ هم نبود.

جرد با دهاني نيمه باز به من زل زده حرف هايم را سبك سنگين مي كرد. از گوشة چشم مي توانستم 
ايان را كه بار ديگر از ميان سوراخ سلول به داخل چشم دوخته بود ببينم. چشم هاي آبي روشنش بر اثر 

  ن تيره رنگي بر روي لب هاي رنگ پريده اش خشك شده بود.تعجب بيش از حد از هم باز شده بودند. خو

تو از دست يه جستجوگر فرار «جرد كه سعي مي كرد خود را آرام كند و پاسخ سؤال خود را بگيرد، گفت: 
  »كردي؟ ولي تو كه خودت يكي از اونها هستي! چرا اون تو رو تعقيب مي كرد؟ از تو چي مي خواست؟

اون تو رو مي خواست. «ا صدايي كه بلندتر از حد عادي به نظر مي رسيد، گفتم: آب دهانم را فرو بردم و ب
  »تو و جيمي رو.

  »و تو هم سعي كردي اونو به اينجا هدايت كني؟«چهره اش خشن تر شد: 
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چگونه مي توانستم توضيح دهم؟ او هرگز حقيقت را » من چنين كاري....نكردم من...«سرم را تكان دادم: 
  نمي پذيرفت.

  »چي؟«

  »من....نمي خواستم به اون بگم. من اونو دوست ندارم.«

مگه شما نبايد همه رو دوست داشته «او كه دوباره گيج شده بود، چشم هايش را باز و بسته كرد: 
  »باشين؟

جرد اخم كرد ولي نگاه از صورت من » درمورد اينجا با كي حرف زدي؟«ايان از پشته شانة جرد پرسيد: 
  برنداشت.

مي تونستم بگم....من نمي دونستم....من فقط خط هارو ديدم. خطهاي روي جلد آلبوم و اونهارو من ن«
براي جستجوگر كشيدم....ولي ما نمي دونستيم اونها چي بودن. اون هنوز فكر مي كنه اونها نقشة يه جاده 

كنم تا خود را ظاهراً نمي توانستم جلوي حرف زدن خود را بگيرم. سعي كردم آهسته تر صحبت » هستن.
  از اشتباهات احتمالي در امان نگه دارم. 

جرد دست خود را به طرف من خم كرد، ولي پيش از اينكه ضربه اي به من بزند، آن را پايين انداخت: 
  »منظورت چيه نمي دونستي اونها چي ان؟ تو كه اينجا هستي.«

.....نمي تونستم به همه چيز دسترسي من با خاطراتم....يعني خاطرات اون درگيري داشتم، نمي فهميدم«
پيدا كنم. اون ديوارهايي دور خاطرات خودش كشيده بود. به همين دليل جستجوگر مأمور من شده بود. 

  زيادي حرف زده بودم. خيلي زياد. زبانم را گاز گرفتم.» اون منتظر بود ديوارها رو فرو بريزم.

نين چيزي نشنيده بودند. آنها به من اعتماد نداشتند. ولي ايان و جرد نگاهي رد و بدل كردند. تا به حال چ
نااميدانه و از روي ناچار مي خواستند بپذيرند چنين احتمالي وجود دارد. خيلي دلشان مي خواست. 
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  ترسيده بودند.

  »تو به كلبة من هم دسترسي پيدا كردي؟«رگه هاي خشونت بار ديگر در صداي جرد آشكار شد: 

  »تا مدت ها نه.«

  »اون وقت جاي اونو به جستجوگر گفتي؟«

  »نه.«

  »نه؟ چرا نه؟«

  »براي اينكه....وقتي توانستم به خاطر بيارم....دلم نخواست به اون بگم.«

  چشم هاي ايان از شدت تعجب گرد شده بودند.

  صداي جرد تغيير كرد، آهسته و تقريباً نرم شد. خيلي خطرناك تر از فرياد كشيدن: 

  »به اون بگي؟ جرا دلت نخواست«

آرواره ام منقبض شده بود. جواب من راز سرپوشيده اي كه ملزم به حفظ آن بودم، نبود. ولي رازي بود كه 
نمي خواستم نزد او فاش شود. در اين لحظه دوري از خطر و حفظ بقا اراده ام را براي نگه داشتن زبانم 

مرد كه از من بيزار بود اعتراف نكنم كه دوستش  تقويت نكرده بود، بلكه غروري احمقانه وادارم كرد به اين
 دارم.

او برق نافرماني و مخالفت را در نگاهم ديد و ظاهراً فهميد پاسخ ناگفتة من احتمالاً چه باشد. تصميم 
گرفت آن را ناديده بگيرد....شايد هم بعداً به آن بپردازد و يا اينكه آن را آخر سر بپرسد، مبادا پاسخ 

  ود را دريافت نكند.سؤالات ديگر خ

اين سؤال هم خيلي خطرناك بود. براي اولين بار يك » چرا به همه چيز دسترسي نداشتي....اين طبيعيه؟«
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  دروغ تمام عيار تحويل او دادم.

  »او از ارتفاع زيادي سقوط كرده بود. بدنش بدجوري صدمه ديده بود.«

خريداري نداشت. جرد و ايان هر دو در مقابل من نمي توانستم به راحتي دروغ بگويم؛ در نتيجه دروغم 
دروغ من عكس العمل نشان دادند. سر جرد به يك سمت خم شد. يكي از ابروهاي سياه رنگ ايان هم بالا 

  رفت.

يكباره احساس خستگي زيادي به » چرا اين جستجوگر مثل بقيه دست از جستجو نكشيد؟«ايان پرسيد: 
انند تمام شب مرا سين جيم كنند و اگر من به پاسخ گويي ادامه مي من دست داد. مي دانستم آنها مي تو

دادم، اين كار را هم مي كردند و بالاخره يك جا اشتباه مي كردم. به ديوار تكيه دادم و چشم هايم را 
  »نمي دونم. اون مثل روح هاي ديگه نيست. اون.....مزاحم و آزاردهنده اس.«بستم. زيرلب گفتم: 

  كان دهنده اي به قهقه افتاد.ايان با صداي ت

  »تو چي؟...تو مثل بقية...روح ها هستي؟«جرد پرسيد: 

چشم هايم را گشودم و با نگاهي خسته و ملال انگيز به او خيره شدم. با خود فكر كردم، چه سؤال احمقانه 
آن حلقه كردم.  اي. آنگاه چشم هايم را محكم بستم، سرم را در ميان زانوهايم فرو بردم و بازوهايم را دور

جرد متوجه شد كه ديگر قصد جواب دادن به سؤالات ندارم، شايد هم بدنش از قرار گرفتن در دهانة كم 
ارتفاع سلول درد گرفته بود. در هر حال غرولند كنان خود را با فشار از مدخل غار كوچك من بيرون 

  زد، روي زيرانداز خود دراز كشيد. كشيد، چراغ را هم با خود برد و در حالي كه همچنان زير لب نق مي

  »خيلي غيرمنتظره بود.«ايان گفت: 

به سختي حرف هاي آن ها را مي شنيدم. احتمالاً » البته همش دروغ بود.«جرد نيز زمزمه كنان گفت: 
فقط....نمي تونم بفهمم اين مي خواد ما چه «نمي دانستند صدايشان در سلول من طنين مي اندازد. 
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  »كنيم.....داره سعي مي كنه ما رو با اين دروغ ها كجا ببره؟چيزي رو باور 

داره نقش بازي مي كنه. جرد تا حالا كي به به انگل برخورد كرده اي كه بتونه در مورد چيزي دروغ بگه؟ «
  »البته جز جستجوگرها.

  »كه اون احتمالاً بايد يكي از اونها باشه.«

  »جدي مي گي؟«

».اين بهترين توجيه«  

اصلاً به جستجوگرهايي كه من تا حالا ديده ام شباهت نداره. اگه يه جستجوگر فكر مي كرد مي تونه اون «
  »ماها رو پيدا كنه، يه ارتش دنبال خودش مي آورد.

  »و اونها نتونستن چيزي پيدا كنن. ولي اين داخل اينجا باشه، نه؟«

كه تصميم گرفتم صاف بنشينم و بعد آن دو مدت نسبتاً طولاني سكوت اختيار كردند. آن قدر طولاني 
كمي دراز بكشم. ولي نمي خواستم سر و صدايي ايجاد كنم. اي كاش ايان مي رفت و مي توانستم بخوابم. 

  اثر آدرنالين كم كم از بين مي رفت، در نتيجه به شدت احساس خستگي كردم.

  »فكر مي كنم بهتره برم با جب صحبت كنم.«ايان سرانجام زيرلب گفت: 

  »اوه، خيلي فكر خوبيه.«رد با لحن تمسخرآميزي گفت: ج

  »اون شب اول يادته؟ وقتي كه اون وسط دعواي تو و كايل پريد جلو؟ خيلي عجيب بود.«

  »اون فقط سعي كرد راهي براي زنده موندن پيدا كنه، راهي براي فرار....«

  »با چراغ سبز نشون دادن به كايل كه اونو بكشه؟ نقشة جالبي بود؟«
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  »ديدي كه كارگر شد.«

  »اسلحة جب كارساز بود. ولي اون كه نمي دونست جب داره مي آد؟«

  »ايان اين موضوع زيادي فكر تو رو مشغول كرده و اين همون چيزيه كه اون مي خواد.«

فكر نمي كنم تو درست بگي نمي دونم چرا.....ولي من فكر نمي كنم اون اصلاً دلش بخواد ما درباره اش «
» مي دوني چه چيز واقعاً عذاب آوره؟«صداي بلند شدن ايان را شنيدم. او غرغركنان گفت: » يم.فكر كن

  صدايش بلندتر از قبل به گوشم مي رسيد. زيرا ديگر زيرلب حرف نمي زد.

  »چي؟«

احساس گناه مي كنم. به شدت هم احساس گناه مي كنم. وقتي مي بينم اون چطور از ما وحشت مي «
  »سلولش پناه مي بره. يا وقتي آثار كبودي رو روي گردنش مي بينم.كنه و به گوشة 

نبايد اجازه بدي چنين تأثيري روي تو بذاره. اون يه انسان نيست. اينو «جرد ناگهان حرف او را قطع كرد: 
  »فراموش نكن.

به صداي ايان » فقط به صرف اينكه اون يه انسان نيست. فكر مي كني درد رو هم احساس نمي كنه؟«
فكر مي كني احساس دختري رو كه كتك خورده، نداره؟ دختري كه از دست ما «تدريج دور مي شد: 

  »كتك خورده؟

  »خودت رو كنترل كن.«جرد پشت سر او با عصبانيت و دندان هاي فشرده به هم گفت: 

  »جرد تو هم يه كمي به خودت بيا.«

سلول راه رفت. سپس روي زيرانداز نشست و در جرد پس از رفتن ايان هم آرام نگرفت؛ مدتي جلوي دهانة 
حالي كه جلوي نور را گرفته بود، زيرلب با خود حرف مي زد و چيزهاي نامفهومي مي گفت. منتظر نشدم 
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تا خوابش ببرد. بدن خود را تا جايي كه مي توانستم كش و قوس دادم. او با شنيدن سر و صدايي كه توليد 
  نگاه دوباره شروع به حرف زدن با خود كرد.كرده بودم، از جاي خود پريد. آ

تقصيره خودمه. نبايد اجازه بدم كسي با اين رو به رو «او با لحن تند و گزنده اي غرولندكنان مي گفت: 
  »بشه. درست مثل جب و جيمي. اين وضع نبايد ادامه پيدا كنه. زنده نگه داشتن اون خيلي احمقانه اس.

خود را كنترل كنم. اگر هر بار كه او فكر كشتن من به سرش مي زد بدنم به لرزه افتاد. سعي كردم 
وحشت مي كردم، حتي يك لحظه هم نمي توانستم آرامش داشته باشم. كمي غلتيدم او نيز دوباره تكان 
خورد. ولي بعد سكوت برقرار شد. حتي هنگامي كه سرانجام خواب مرا در ربود، مطمئن بودم جرد هنوز در 

  ور بود.  افكار خود غوطه

***  

هنگامي كه بيدار شدم جرد روي زيرانداز خود نشسته آرنج هايش را به زانوهايش تكيه داده و سرش را 
  ميان آنها گرفته بود.

احساس كردم بيشتر از يكي دو ساعت نخوابيده ام. ولي نتوانستم سعي كنم دوباره بخوابم. افكارم پريشان 
ام شده بود. نگران بودم جرد پس از واكنش غيرعادي ايان مرا  بود. آمدن ايان به اينجا باعث آشفتگي

بيشتر از قبل دور از انظار نگه دارد. چرا ايان نتوانسته بود زبان خود را نگه دارد و اظهار پشيماني و گناه 
نكند؟ اگر او احساس گناه و پشيماني را مي شناخت چرا در جا اقدام به خفه كردن ديگران مي كرد؟ 

  از دست ايان عصباني و ناراحت بود و از عواقب احساس گناه او وحشت داشت. ملاني هم

  نگراني ما فقط چند لحظه طول كشيد.

  »منم، لازم نيست از كوره در بري.«صداي جب را شنيدم: 

  جرد اسلحه را آماده شليك كرد.
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  نزديك تر مي شد.صداي جب با هر كلمه اي كه بر زبان مي آورد » زود باش، شليك كن پسر. زود باش.«

  »خواهش مي كنم از اينجا برو.«جرد آهي كشيد و اسلحه را روي زمين گذاشت: 

آنگاه نگاهي به سلول من انداخت و » بايد باهات حرف بزنم.«جب روي زمين نشست و با بدخلقي گفت: 
  »هي، سلام.«سرش را تكان داد: 

  »مي دوني كه چقدر از اون متنفرم.«جرد زيرلب گفت: 

  »آره.«

  »ايان قبلاً دربارة جستجوگرها بهم همه چيزو گفته.«

  »مي دونم. همين الآن داشتم درمورد اونها باهاش حرف مي زدم.«

  »عاليه. پس ديگه چي مي خواي؟«

  »چيز زيادي نمي خوام. داريم خيلي اين دست و اون دست مي كنيم بايد دست به يه تجسس بزنيم.«

  نبود كه عذاب و نگراني اش را شديد كند. اين موضوعي» اوه.«جرد زيرلب گفت: 

  »كايل رو بفرست.«او پس از چند لحظه مكث گفت: 

  »باشه.«جب كه دست خود را به ديوار گرفته بود تا بلند شود، به راحتي گفت: 

جرد آهي كشيد. ظاهراً پيشنهادش بلوفي بيش نبود به محض اينكه جب پيشنهاد او را پذيرفت، گفت: 
  »اون خيلي....نه، كايل نه. «

آخرين باري كه تنها رفت بيرون واقعاً برامون دردسر درست كرد، نه؟ اون سنجيده «جب به آرامي خنديد: 
  »عمل نمي كنه. پس ايان؟
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  »اون زيادي مته به خشخاش مي ذاره.«

  »براند چي؟«

هي اشتباه  اون براي گشت هاي طولاني مناسب نيست. بعد از يكي دو هفته شروع مي كنه به ترسيدن و«
  »مي كنه.

  »باشه، پس به من بگو كي بايد بره؟«

لحظاتي سپري شد. جسته گريخته صداي نفس هاي عميق جرد را مي شنيدم، گويي مي خواست جوابي 
  به جب بدهد. ولي فقط نفسش را بيرون مي داد و چيزي نمي گفت.

  »ل برسن.كايل و ايان چطورن؟ شايد بتونن با هم يه جوري به تعاد«جب پرسيد: 

  »مثل دفعة آخر؟ باشه، باشه. مي دونم كه كار خودمه.«جرد زيرلب غرولندي كرد: 

تو از همه بهتري. از وقتي سر و كلت اينجا پيدا شد زندگي همة ما رو «جب موافقت خود را اعلام كرد: 
  »تغيير دادي.

  من و ملاني با سر تصديق كرديم؛ اين حرف باعث تعجب هيچ يك از ما نشد.

د معركه اس. من و جيمي در كنار اون اصلاً نمي ترسيديم و هرگز خطري ما رو تهديد نمي كرد. جر
  مطمئنم اگر جرد در شيكاگو بود همه چيز به خوبي پيش مي رفت.

  »اين چي...؟«جرد شانه اش را بالا انداخت و رو به من كرد: 

اه خودت ببري. حتماً بهت كمك خواهد هروقت بتونم مراقبش خواهم بود. ازت انتظار دارم كايل رو همر«
  »كرد.

كافي نخواهد بود....كايل كه نباشه، تو هم هروقت بتوني اينجا نگهباني بدي. اون...اين خيلي كارش طول «
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  »نمي كشه.

من حداكثر تلاش خودم رو مي كنم. بيشتر از اين هم كاري ازم برنمي «جب شانه هايش را بالا انداخت. 
  »آد.

  سر خود را جلو و عقب مي برد.جرد به آرامي 

  »تو چه مدت اين زير دووم مي آري؟«جب از او پرسيد: 

  »نمي دونم.«جرد زيرلب گفت: 

  سكوت طولاني برقرار شد. جب پس از چند دقيقه شروع به سوت زدن كرد.

  جرد سرانجام نفس عميقي كشيد.

ي داشت و آثار آرامش و لحن صدايش تغيير كرده بود. حالت دفاعي كمتر» امشب حركت مي كنم.«
بردباري در آن مشهود بود. انگار داشت به حال و هواي قبل خود بر مي گشت. قبل از اين كه سر و كلة 
من پيدا شود. شانه خالي كردن از زير اين مسئوليت و گردن نهادن به يك وظيفة ديگر برايش خوشايند 

  بود.

بود طبيعت و يا قضاوت اين جماعت خشمگين مسير او از زنده نگه داشتن من دست كشيده، اجازه داده 
خود را طي كند. زماني كه او باز مي گشت و من مرده بودم كسي را مسئول قتل من نمي دانست. در 

  نتيجه غصه نمي خورد و متأسف نمي شد. تمام اين مطالب از آن سه كلمه دستگيرم شد.

..يك قلب شكسته. اين عبارتي بود كه گاهي ملاني با زياده روي انسان ها در غصه خوردن آشنا شده بودم..
بر زبان مي آورد. ولي من چنين احساسي را اغراق آميز مي پنداشتم و انتظار نداشتم درد و رنجي در قلب 
خود احساس كنم. احساس دل به هم خوردگي يا بغض يا اشك هايي كه باعث سوزش چشم هايم مي 

حساس پارگي در زير قفسة سينه ام چه بود؟ اصلاً با عقل يا منطق شدند، را تجربه كرده بودم. ولي اين ا
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  جور در نمي آمد.

فقط احساس پارگي نبود. گويي قلبم از هر طرف كشيده مي شد و پيچ و تاب مي خورد. زيرا قلب ملاني 
ن نيز شكسته بود و اين احساس جدا بود. گويي اندام ديگري در بدن خود به وجود آورده بوديم تا تاوا

  آگاهي دوگانة ما را بدهد. دو قلب براي دو مغز و براي رنجي بيشتر.

او اصلاً به اين واقعيت كه ما نيز به » داره مي ره. ديگه هرگز نمي تونيم اونو ببينيم.«او شيون كنان گفت: 
  مرگ نزديك تر مي شديم. فكر نمي كرد.

رام مي كرد. براي فرو خوردن بغض خود شروع من هم مي خواستم با او گريه كنم، ولي يك نفر بايد او را آ
  به جويدن ناخنم كردم.

  »احتمالاً اين بهترين انتخابه.«جب گفت: 

ذهن او مشغول مأموريت جديد خود شده. فرسنگ ها از اين دالان » بايد قبل از رفتن يه چيزايي بردارم...«
  تنگ و تاريك و ترس آور دور شده بود.

  »ز خواهم بود. سفر بي خطري داشته باشي.من هم اينجا مراقب همه چي«

جرد اسلحه را به دست جب داد. از جاي خود بلند شد و غرق در فكر و خيال خاك روي » متشكرم.«
لباسش را تكاند. سپس با عجله و با گام هايي تند و آشنا در حالي كه فكرش مشغول مأموريت جديد بود، 

نكه نيم نگاهي به سلول من بيندازد و يا به سرنوشتي كه در دالان تنگ و تاريك را ترك كرد. او بدون اي
  انتظار من بود فكر كند، رفت.

به صداي پاي او كه دور تر و دور تر مي شد، گوش فرا دادم. آنگاه در حالي كه حضور جب را فراموش 
  كرده بودم، سرم را ميان دست هايم فرو بردم و هاي هاي گريستم.
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  20فصل 

  آزادي

اد تا دلم مي خواست گريه كنم. هنگام فين فين كردن هاي بعد از گريه ام هم چيزي نگفت. جب اجازه د
  »هنوز بيداري؟«نيم ساعت بعد هنگامي كه كاملاً آرام گرفته بودم، زيرلب پرسيد: 

  پاسخي ندادم. بيش از حد به سكوت عادت كرده بودم.

دي. كمر من حتي از نصور آن سوراخ دلت مي خواد بياي بيرون و كمي دست و پات رو كش و قوس ب«
  »احمقانه درد ميگيره.

در طول هفته اسير سكوت ديوانه كننده اي بودم و حال و حوصلة يك هم صحبت را نداشتم. ولي پيشنهاد 
او قابل رد كردن نبود. قبل از اينكه بتوانم به آن فكر كنم، دست هايم مرا از آن سوراخ تنگ و تاريك 

  بيرون كشيدند.

هار زانو روي زيرانداز نشسته بود. هنگامي كه دست و پاها و به دنبال آن شانه هايم را با تكان از جب چ
حفرة ورودي سلول خارج كردم. منتظر عكس العملي از سوي او بودم. ولي او چشم هايش را بسته بود و 

  مانند زماني كه جيمي به ملاقات من آمده بود، به نظر مي رسيد خواب باشد.

ت از زماني كه جيمي را ديده بودم، مي گذشت؟ او اكنون حالش چطور بود؟ قلب آزرده ام به درد چه مد
  آمد.

  »بهتري؟«جب چشم هايش را گشود و پرسيد: 

  شانه هايم را بالا انداخم.
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اوضاع درست ميشه، مي دوني اون چيزهايي كه به جرد گفتم....خوب نمي «نيشش تا بناگوش باز شد: 
دروغ گفتم براي اينكه اگه از زاوية خاصي به اون نگاه كني همه اش راسته ولي از يك  خوام بگم كاملاً

  »زاوية ديگه خيلي هم حقيقت نداره. براي اينكه چيزهايي بود كه اون احتياج داشت، بشنوه.
  فقط به او زل زده بودم؛ يك كلمه از حرف هايش را نمي فهميدم.

نه از تو بچه جان، ولي از «او به سرعت افزود: » ين ماجرا دور باشه.در هر حال جرد احتياج داره كمي از ا«
  »شرايط فعلي. وقتي از اينجا دور بشه، فكرش عوض مي شه.

نمي دانم او چگونه مي دانست كلمات و جملاتي به كار برد تا از رنج من بكاهد؟ از آن مهم تر چرا بايد 
ينكه كمرم درد نگيرد؟ محبت او نسبت به من در دقت مي كرد حرف هايش باعث ناراحتي من نشود يا ا

نوع خود خطرناك به نظر مي رسيد زيرا دركش دشوار بود. حركات و رفتار جرد حداقل منطقي به نظر مي 
رسيد. تلاش كايل و ايان براي كشتن من و اشتياق دكتر جهت شكنجه و آزار من رفتارهاي طبيعي تري 

  ي خواست؟بودند. ولي محبت نه. جب از من چه م

اخماتو باز كن، حالا ديگه روي خوش سكه رو هم مي بيني. جرد «او با لحن دلگرم كننده اي گفت: 
درمورد تو واقعاً كله خري به خرج داد و حالا كه موقتاً از صحنه خارج شد، اوضاع كمي رو به راه تر خواهد 

  »شد.

  سعي كردم منظورش را بفهمم.

اين فضا معمولاً به عنوان انباري استفاده مي كنيم. حالا وقني جرد و آقايون  براي مثال ما از«او ادامه داد: 
برگردن به جايي احتياج داريم تا جنس ها و وسايلي رو كه با خودشون مي يارن در اونجا بذاريم. در نتيجه 

در حالي كه  او» فعلاً بايد جاي تازه اي براي تو پيدا كنيم. شايد يه جاي كمي بزرگتر. شايدم با يه تخت؟
  هويجي را جلوي صورتم تاب مي داد بار ديگر به خنده افتاد.

  منتظر ماندم از بازي كردن با آن هويج دست بكشد و به من بگويد كه قصد شوخي داشته است.
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به جاي آن مهرباني زيادي در چشم هاي آبي رنگش كه به رنگ شلوارهاي جين رنگ و رو رفته بودند، 
  مرا دستخوش احساسات شديدي كرد. بغض گلويم را گرفت.موج زد. حالت نگاهش 

  »عزيزم، مجبور نيستي به اون سوراخ برگردي. قسمت سخت و عذاب آور تموم شده.«

فهميدم كه نمي توانم به نگاه بي آلايش او شك كنم. براي دومين بار در طول يك ساعت، صورتم را در 
ا از جايش بلند شد و با ناشي گري شانه ام را نوازش ميان دست هايم گرفتم و هاي و هاي گريستم. او ر

  »خوب، بسه ديگه.«كرد. ظاهراً مشاهدة اشك ناراحتش مي كرد. زير لب گفت: 

اين بار سريع خود را كنترل كردم. هنگامي كه اشك هايم را پاك كردم و با دو دلي به او لبخند زدم، با  
  رضايت سر خود را تكان داد.

تو دختر خوبي هستي. حالا مجبوريم همين دور و بر بمونيم تا «را نوازش كرد و گفت: بار ديگر شانه ام 
بعد كمي «آنگاه به شكل مرموزي پوزخند زد: » مطمئن بشيم جرد واقعاً رفته و نمي تونه مچ ما رو بگيره.

  »تفريح كنيم!

حالت چهرة من او را به  به خاطر آوردم كه نظر او در مورد تفريح كردن شبيه به مذاكرات مسلحانه بود.
نگران نباش. تا زماني كه بايد منتظر بمونيم تو مي توني كمي استراحت كني. شرط مي «خنده وا داشت: 

  »بندم در حال حاضر حتي اون زيرانداز نازك براي تو نعمتيه.

  .نگاهم را از او برگرفته به زيراندازي كه روي زمين پهن بود انداختم و دوباره به او زل زدم

  »زود باش. به نظر مي آد به يه خواب حسابي احتياج داري. من مواظب اوضاع خواهم بود.«او گفت: 

در حالي كه تحت تأثير قرار گرفته بودم و بار ديگر اشك در چشم هايم حلقه زده بود، روي تشك دراز 
يلي عالي بود. تا كشيدم و سرم را روي بالش قرار دادم. برخلاف نظر جب كه آن را نازك مي پنداشت، خ

جايي كه مي توانستم بدن خود را كشيدم. صداي ترق تروق مفاصل بدنم بلند شد. آنگاه به خود اجازه 
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  دادم روي تشك از حال بروم. انگار آن زيرانداز مرا بغل گرفته و تمام نقاط دردناك بدنم را نوازش مي كرد.

بدوني شخصي زير سقف خونة تو در رنج و  ديدن اين صحنه خوشحالم مي كنه. وقتي«جب زير لب گفت: 
  »عذابه، درست مثل يه خارشي يه كه نتوني اونو بخاروني.

او در فاصلة چند متري من روي زمين ولو شد و زير لب به زمزمه آوازي پرداخت. هنوز اولين بيت آهنگش 
  تمام نشده بود كه به خواب فرو رفتم.

ي مدت ها در خواب عميقي فرو رفته بودم...طولاني ترين وقتي بيدار شدم به خوبي مي دانستم كه برا
خواب در مدت زماني كه اينجا بودم. نه هيچ دردي و نه هيچ وقفه و اتفاق هراس انگيزي كه باعث وحشت 
و پريدن از خواب شود. احساس خوبي داشتم. فقط هنگامي كه بالش را زير سر خود احساس كردم به ياد 

  بالش هنوز بوي او را مي داد. بويي خوب. نه مثل بوي بد بدن من. آوردم كه جرد رفته بود.

  ملاني نااميدانه آهي كشيد. بخواب تا خواب هاي خوب ببيني.

خوابي را كه ديده بودم به شكل مبهم به ياد آوردم. مي دانستم مثل هميشه هنگامي كه به خواب عميقي 
  ود كه نقش اول را در روياهايم بازي مي كرد.فرو مي رفتم و در عالم رويا غرق مي شدم، اين جرد ب

  »صبح به خير، بچه جون.«جب با لحن سرحال و شادي گفت: 

به زحمت پلك هايم را گشودم تا او را ببينم. آيا تمام شب به ديوار تكيه داده و همچنان نشسته بود؟ 
بودم، بلافاصله احساس گناه خسته به نظر نمي آمد. ولي از اينكه زيرانداز راحت را به خود اختصاص داده 

خوب، آقايون خيلي وقته كه رفته ان، نظرت در مورد يه گردش «كردم. او با اشتياق و حرارت گفت: 
  او نا خودآگاه ضربه اي به اسلحه اش كه با تسمه اي به كمرش بسته شده بود، زد.» چيه؟

  يك گردش؟ چشم هايم از شدت تعجب كاملاً باز شدند. با ناباوري به او زل زدم،

خوب ديگه اين قدر نازك نارنجي و ترسو نباش. هيچ كس قصد نداره به تو آسيب برسونه. بالاخره بايد «
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  »بتوني راه خودت رو تو اين تونل هاي تودرتو پيدا كني.

  او دستش را به سمت من دراز كرد تا بلند شوم.

سي كنم سرم گيج رفت. من بايد بي اختيار دستش را گرفتم. هنگامي كه سعي كردم حرف هايش را برر
چه بود؟ مگر انتظار داشت من چه مدت » بالاخره«راه خودم را اين زير ياد مي گرفتم؟ چرا؟ منظور او از 

  زنده بمانم؟

  او دستم را گرفت تا بلند شوم. آنگاه مرا جلو فرستاد.

ا فراموش كرده بودم. راه حركت در دالان تاريك با دستي كه راهنمايي ام كند، چيزي بود كه كم كم آن ر
  رفتن به كمك او بسيار ساده بود و نيازي به تمركز نداشت.

خوب بذار ببينم. شايد بهتر باشه اول قسمت راست رو بازديد كنيم و يه جاي مناسب «جب زير لب گفت: 
هروي هنگامي كه از شكاف باريكي رد شديم و به را» براي تو در نظر بگيريم. بعد هم آشپزخونه ها...

روشني كه به اتاق روشن تري راه داشت، قدم گذاشتيم هنوز مشغول برنامه ريزي گردشمان بود. هنگامي 
كه سر و صداي عده اي را شنيدم، احساس كردم دهانم خشك شده است. جب همچنان به حرف زدن با 

  من ادامه داد. ظاهراً متوجه وحشت من شده بود. شايد هم به روي خود نمي آورد.

نور » شرط مي بندم هويج ها امروز جوونه زده ان.«امي كه به ميدان اصلي رسيديم، داشت مي گفت: هنگ
شديد چشم هايم را كور كرده بود و نمي توانستم ببينم چه كساني آنجا بودند. ولي سنگيني نگاه آن ها را 

  احساس مي كردم. سكوت ناگهاني مثل هميشه شوم و ترس آور بود.

آره، من هميشه فكر مي كنم واقعاً جاي زيباييه. كلم هاي تازه به اين زيبايي «داد: جب جواب خود را 
او ايستاد، دستش را دراز كرد و مرا دعوت كرد تا تماشا كنم. از گوشة چشم به سمتي » واقعاٌ ديدن دارن.

كردند. پس  كه او به آن اشاره مي كرد نگاه كردم. ولي مدتي طول كشيد تا چشم هايم به نور شديد عادت
از حدود يك دقيقه توانستم آنچه را او درباره اش مي گفت، ببينم. به علاوه متوجه شدم امروز حدود 
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پانزده نفر در اين غار حضور داشتند و همة آنها با نگاه خصمانه اي به من خيره شده بودند. ولي سرشان در 
  همين حال گرم كار ديگري نيز بود.

ه در مركز غار واقع شده بود ديگر تاريك نبود همان گونه كه جب گفته بود محوطة مربع شكل و وسيعي ك
  نيمي از سطح آن پوشيده از كلم تازه بود. منظره اي زيبا و شگفت انگيز.

  تعجبي نداشت كه كسي آنجا نايستاده بود. آنجا به يك باغ شبيه بود.

  »هويج؟«زير لب گفتم: 

  »اسفناج كاشته ايم. تا چند روز ديگه جوونه مي زنن.اون قسمتي كه سبز شده. بقيه اش رو هم «

آدم هايي كه در آن اتاق بودند مشغول كار شدند. هنوز گاهي از زير چشم نگاهي به من مي انداختند ولي 
حواسشان بيشتر به كارشان بود. حالا كه باغ را تشخيص داده بودم، فهميدم مشغول چه كاري هستند، 

  خ قرار داشت و شيلنگ هايي نسبتاً بلند...بشكة بزرگي كه روي چند چر

  »آبياري با شيلنگ؟«بار ديگر زير لب زمزمه كردم: 

 » درسته، در اين گرما همه چيز به سرعت خشك مي شه.«

سرم را به علامت موافقت تكان دادم. حدس مي زدم ساعات اولية روز بود. ولي خيس عرق شده بودم. 
وري در غارها ايجاد كرده بود. بار ديگر سعي كردم سقف غار را گرماي شديد روي سقف، هواي خفقان آ

  بررسي كنم ولي نور شديد اجازه نمي داد بيش از چند ثانيه به آن نگاه كنم.

  »چطوري؟«آستين جب را كشيدم و از گوشة چشم به نور خيره كننده سقف اشاره كردم: 

همون كاري كه شعبده «بر لب آورد و گفت:  ظاهراً كنجكاوي ام جب را هيجان زده كرده بود. او لبخندي
باز ها مي كنن، بچه جون با آينه. صدها آينه. خيلي طول كشيد تا همة اونهارو بردم بالا و نصبشون كردم. 
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شانس آورديم تعداد آدم هاي اينجا اون قدر زياده كه براي تميز كردن اونها نفر كم نمي آريم. نگاه كن 
  »داره و نور اونها كاقي نبود، نظرت چيه؟ سقف اينجا فقط چهار نورگير

  احساسا غرور در همة وجودش به چشم مي خورد. شانه هايش را عقب كشيده منتظر جواب من بود.

  »شاهكاره، شگفت انگيزه.«زيرلب گفتم: 

بهتره «او كه از عكس العمل من لذت برده بود، خندة بلندي سر داد و سرش را تكان داد و پيشنهاد كرد: 
  »مه بديم. امروز خيلي كار داريم.ادا

او مرا به سمت راهروي تازه و پهني كه شبيه يك لوله بود و راه خروجي غار بزرگ به حساب مي آمد، 
هدايت كرد. اينجا قلمروي جديدي بود. تمام عضلات بدنم منقبض شده بودند؛ پاهايم خشك شده 

  زانوهايم خم نمي شدند.

از اينجا «ه اي كه بار ديگر وجودم را فرا گرفته بود، دستم را نوازش كرد: او بدون توجه به نگراني و دلهر
بيشتر براي محل خواب و انبار استفاده مي شه. اين تونل ها در اين قسمت به سطح زمين نزديك ترن، در 

  »نتيجه نور دادن به اونها ساده تره.

كاف نوري به اندازة يك كف دست بر او به شكاف نازك و بلندي كه روي سقف بود، اشاره كرد. از آن ش
  روي زمين مي تابيد.

به مدخل وسيعي شبيه يك چنگال رسيديم...البته چنگالي با تعداد زياد شاخه. دالاني مانند يك هشت پا، 
  هشت خروجي داشت.

  »سومي از چپ؟«تكرار كردم: » سومي از سمت چپ.«او مشتاقانه نگاهي به من انداخت و گفت: 

ره فراموش نكني. اين دوروبرها گم شدن خيلي راحته. جماعت اينجا قبل از اينكه مسير درسته. بهت«
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  »صحيح رو بهت نشون بدن، با چاقو حسابت رو مي رسن.

  »متشكرم.«برخود لرزيدم و با لحن طعنه آميزي زمزمه كردم: 

نيه. به زبون آوردن ناديده گرفتن واقعيت بي مع«او به خنده افتاد. گويي از پاسخ من خوشش آمده بود: 
  »حقيقت هم اونو تلخ تر نمي كنه.

خواستم بگويم آن را راحت تر هم نمي كرد، ولي ترجيح دادم سكوت كنم. كم كم احساس مي كردم حالم 
  كمي بهتر شده است. صحبت كردن با يك نفر لذت بخش بود. جب حداقل هم صحبت خوبي بود.

مرا به سمت سومين دالان دست چپ هدايت كرد. از  سپس» يك، دو، سه.«او با صداي بلند شمرد: 
ورودي هايي كه با درهاي سردستي و موقتي مسدود شده بودند، رد شديم. بعضي از اين ورودي ها با 
ملحفه هاي طرح دار جدا شده بود. بعضي ها هم با قطعات بزرگ لوله اي يا مقوايي بسته شده بودند. يكي 

  ي داشت....يك در چوبي قرمز رنگ و يك در فلزي خاكستري رنگ.از ورودي ها دو در درست و حساب

جب تا عدد هفت را شمرد و در مقابل دايرة نسبتاً كوچكي كه بلندترين نقطه اش فقط چند سانتي متر از 
سر من بالاتر بود، ايستاد. اين در به وسيلة پرده اي به رنگ سبز يشمي از دالان جدا شده بود. از آن نوع 

كه فضاي يك اتاق نشيمن را به شكل دلپذيري دو قسمت مي كند. روي پرده كه از جنس  پرده هايي
  ابريشم بود طرح شكوفه هاي درخت گيلاس گل دوزي شده بود.

اين تنها جائيه كه الآن به فكرم مي رسه. تنها اتاقي كه براي سكونت يه نفر مناسبه. اينجا براي چند «
  »يم، فكر يه جاي بهتري رو برات مي كنم.هفته اي خاليه و هروقت لازمش داشت

  او پرده را كنار زد و نوري كه بيشتر از روشنايي راهرو بود، ما را به درون اتاق فراخواند.

با مشاهدة اتاقي كه او به من نشان داد احساسا سرگيجة عجيبي كردم....احتمالاً شايد علت آن اين بود كه 
بود. انگار در يك برج يا انبار غله ايستاده بودم. نه اينكه قبلاً به چنين ارتفاع اتاق خيلي بيشتر از پهناي آن 
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محل هايي رفته باشم. اين مقايسه اي بود كه ملاني به عمل آورد. سقف اتاق كه ارتفاع آن دو برابر عرض 
دايره آن بود پر از شكاف هاي مارپيچ و هزار تو بود. شكاف هايي كه مانند ساقه هايي باريك درخت انگور 

وار در هم پيچيده و به هم پيوسته بودند. شكاف هايي كه به نظر خطرناك و سست بودند. ولي جب 
  كمترين وحشتي از خود نشان نداد و مرا به داخل اتاق هدايت كرد.

روي زمين يك تشك دو نفره قرار داشت و فضايي حدود يك متر از سه طرف آن آزاد بود. دو عدد بالش و 
جداگانه در دو سمت زيرانداز تا شده بود. ظاهراً اين اتاق محل زندگي يك زن و شوهر بود.  دو پتو به طور

يك ميلة چوبي زخيم شبيه دستة يك شن كش به ارتفاع شانة فردي با قامت معمولي محكم به صورت 
ود و روي آن افقي در كنار ديوار عقبي قرار داده شده بود. دو انتهاي ميله در دو سوراخ ديوار تعبيه شده ب

چند تي شرت و دو شلوار جين آويخته شده بود. يك چهارپاية چوبي كنار جالباسي دست ساز ديده مي 
  شد و تعداد زيادي كتاب رنگ و رو رفته با جلدهاي كاغذي و نازك زير آن روي زمين ريخته بودند.

كه من ناخود آگاه حضورش را اين اتاق مطمئناً متعلق به كسي بود » كي؟«بار ديگر زير لب به جب گفتم: 
  حس كردم.

مال يكي از افراديه كه براي مأموريت از غار خارج شدن. تا مدتي كه برنمي گرده، بعدش هم يه جاي «
  »ديگه برات در نظر مي گيريم.

علاقه اي به ماندن در آن اتاق نداشتم با وجود اثاثية ساده حضور صاحب اتاق را كاملاً حس مي كردم. او 
  بود قطعاً از بودن من در اينجا نه تنها خوشحال نمي شد، بلكه خيلي هم بدش مي آمد.هر كه 

  جب ظاهراً فكر مرا خواند...شايد هم حالت چهره ام احساسم را نشان مي داد.

خوب حالا، لازم نيست نگران باشي. اينجا خونة منه و اين هم فقط يكي از اتاق هاي مهمون من «او گفت: 
اين منم كه تصميم مي گيرم چه كسي مهمون منه و چه كسي نيست. در حال حاضر  به حساب مي آد،

  »هم تو مهمون مني و من اين اتاق رو در اختيارت مي ذارم.
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هنوز هم دوست نداشتم در آن اتاق بمانم. ولي از طرفي ميل نداشتم جب را نيز بيازارم. با خود عهد بستم 
  ، دست به چيزي نزنم و اتاق را ريخت و پاش نكنم.كه حتي اگر قرار شد كف زمين هم بخوابم

  »خوب بهتره راه بيفتيم، يادت نره. پنجمين دالان از سمت چپ در هفتم.«

  »پردة سبز رنگ.«من اضافه كردم: 

  »كاملاً درسته.«

جب دوباره مرا به محوطة باغ بزرگ برد. اين بار در جهت عكس به سمت بزرگ ترين تونل خروجي 
بيارها هنگامي كه از كنارشان عبور مي كرديم از ترس اينكه من از پشت سرشان رد نشوم، حركت كرديم. آ

  شق و رق مي ايستادند و چرخي مي زدند تا مرا با نگاه تعقيب كنند.

  اين تونل به حد كافي روشن بود. فاصلة شكاف ها منظم تر از آن بود كه ساختة دست طبيعت باشد.

ه سطح زمين نزديك تر شيم. هوا خشك تر مي شه، ولي در عين حال ما حتي در اينجا مي تونيم ب«
  »گرماي بيشتري هم احساس مي كني.

بلافاصله متوجه اختلاف دما شدم. گويي مرا در كوره قرار داده بودند. هوا كمتر از اعماق غار دم كرده و 
  خفه بود. مي توانستم طعم خاك بيابان را احساس كنم.

ه رو به گوش مي رسيد. سعي كردم در مقابل عكس العمل اجتناب ناپذير خود صداهاي بيشتري از رو ب
استقامت كنم. اگر قرار بود جب با من مثل....مثل يك انسان و يك مهمان گرامي رفتار كند، بايد به اين 
وضع خو مي گرفتم. دليلي نداشت اجازه دهم ترس بارها و بارها مرا دچار دل آشوبه و تهوع كند. با اين 

  حال معده ام بي اختيار پيچ خورد.

  »آشپزخونه از اين طرفه.«جب به من گفت: 



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٢٥٦  م

ابتدا تصور كردم وارد تونلي پر ازدحام شده ام. خود را به ديوارة سنگي چسباندم و سعي كردم فاصله ام را 
  حفظ كنم.

اقامتگاه جديد  آشپزخانه راهروي بلندي بود با يك سقف بلند كه ارتفاع آن از عرض آن بيشتر بود...مثل
من، نور آن زياد و پرحرارت بود. در اين قسمت به جاي شكاف هاي نازك، حفره هاي بزرگي در ميان 

  سنگ هاي ديواره و سقف ديده مي شدند.

البته ما مي تونيم در طول روز چيزي بپزيم. مي دوني كه، به علتّ بخار و دود. در نتيجه تا شب از اينجا «
  »ي استفاده مي كنيم.به عنوان سالن غذاخور

همه از صحبت كردن دست كشيده بودند، در نتيجه حرف هاي جب به گوش آنها رسيد. سعي كردم خود 
  را پشت او مخفي كنم. ولي او در فاصلة دورتري به حركت خود ادامه داد.

  آنها در حين خوردن صبحانه يا شايد ناهار بودند.

بيست نفر تخمين زدم، خيلي نزديك هم بودند. اينجا به وسعت آدم ها كه با برآوردي سريع آنها را حدود 
غار بزرگ نبود. مي خواستم نگاهم را به كف زمين بدوزم. ولي قادر نبودم چشم هايم را از تماشا كردن 
گوشه و كنار اتاق محروم كنم. مي توانستم احساس كنم بدنم در آرزوي فرار از آن محوطه منقبض شده 

  م به كجا فرار كنم.بود. ولي نمي دانست

در دو طرف دالان توده هاي مرتفع سنگي ديده مي شد. سنگ هاي آتشفشاني زمخت و ارغواني رنگ با 
مادة كم رنگ تري...شايد سيمان...كه در ميان آنها قرار گرفته و آنها را به هم وصل كرده بود. در بالاي 

ه كمك مادة خاكستري رنگ روشني به صخره ها سنگ هاي مسطح و قهوه اي رنگي مشاهده مي شد كه ب
هم چسبيده بودند. آخرين دستاورد، سطح نسبتاً صافي بود كه ظاهراً هم به عنوان ميز از آن استفاده مي 

  شد و هم پيشخان.

آدم ها روي بعضي از اين سنگ ها نشسته يا به آنها تكيه داده بودند. بلافاصله گرده هاي ناني را كه ميان 
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زيرا با ناباوري به جب و تور يك نفره اي كه راه انداخته بود، خيره شده –آويزان مانده بود  ميز و دهان آنها
  تشخيص دادم. -بودند

چهرة بعضي ها آشنا بود. شارون، مگي و دكتر نزديك ترين گروه به من بودند. عمه و دخترعمة ملاني با 
گر مي توانستم مثل آب خوردن با عصبانيت به جب زل زده بودند. به شكل غريبي ايمان داشتم كه ا

صداي بلند و از ته دل خاطرات ملاني را بر زبان آورم، باز هم آنها نيم نگاهي به من نمي انداختند ولي 
دكتر با نگاهي صادقانه و كنجكاوي تقريباً دوستانه اي به من خيره شده بود. تا مغز استخوانم احساس 

  سرما كردم.

ق راهرو مانند ايستاده بود. با مشاهدة موهاي سياه رنگش قلبم به تپش افتاد. مرد بلند قدي در انتهاي اتا
فكر مي كردم جرد اين دو برادر كينه توز را همراه خود برده است تا وظيفة جب در رابطه با زنده نگه 
داشتن من كمي سبك شود. حداقل خوشحال بودم كه ايان در اينجا مانده بود، نه كايل. در هر حال 

  شي ضعيف هم نتوانست ضربان شديد قلبم را كاهش دهد.دلخو

  »همه به اين زودي سير شدين؟«جب با صداي بلند و لحن كنايه آميزي پرسيد: 

  »اشتهامون رو از دست داديم.«مگي زير لب غرولندي كرد: 

غرولند كوتاهي از ميان حاضران » تو چطور؟ گرسنه اي؟«جب رويش را به سمت من برگرداند و گفت: 
  برخاست.

سم را تكان دادم...حركتي مختصر ولي سراسيمه...حتي نمي دانستم گرسنه هستم يا نه. ولي به خوبي مي 
  دانستم جلوي جماعتي كه با خوشحالي آمادة بلعيدن من بودند، قادر نبودم چيزي بخورم.

ر كرد، ولي من او از ميان راهروي بين پيشخان ها عبو» خوب، من كه گرسنه ام.«جب غرولندكنان گفت: 
به دنبالش نرفتم. حتي فكر اين كه خود را به راحتي در دسترس آنها قرار دهم، آزارم مي داد. خود را به 
ديوار چسباندم. فقط شارون و مگي با نگاه او را كه به سمت يك ظرف پلاستيكي در دار كه روي يكي از 
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دند. بقيه همه به من زل زده بودند. پيشخان ها قرار داشت رفت و يك گرده نان برداشت، تعقيب كر
مطمئن بودم اگر به اندازة چند سانتي متر حركت مي كردم مانند پرندگان شكاري به من حمله ور مي 

  شدند. سعي كردم حتي المقدور نفس هم نكشم.

خوب بهتره به گردش خودمون ادامه «جب با دهان پر به آرامي به سمت من برگشت و پيشنهاد كرد: 
اهراً هيچ كس نمي تونه حواسشو به نهار خوردن جمع كنه. اين جماعت چه راحت حواسشون پرت بديم. ظ
  »مي شه.

 - غير از اولين برخورد كه چندتايي را با نامشان به ياد آوردم–قبل از اينكه واقعاً به چهرة آدم ها نگاه كنم 
جايش بلند نشده بود، متوجه حضور منتظر واكنش ناگهاني آنها بودم. در نتيجه تا زماني كه جيمي از سر 

  او در آنجا نشده بودم.

او به اندازة يك سر و گردن از افراد بزرگسالي كه در كنارش بودند، كوتاه تر بود. ولي از دو كودك كوچكي 
كه در طرف ديگر او روي پيشخان نشسته بودند بلند قدتر بود. او به آرامي از روي صندلي خود برخاست و 

اه افتاد. چهره اش گرفته و درهم بود، مثل اينكه داشت سعي مي كرد معادلة پيچيده اي پشت سر جب ر
را در ذهن خود حل كند. هنگامي كه به نزديكي جب رسيد از ميان چشم هاي تنگ شده اش به بررسي 
من پرداخت. اكنون من تنها كسي نبودم كه در آن اتاق نفس خود را در سينه حبس كرده بودم. نگاه 

  ة ديگران ميان من و برادر ملاني در حركت بود.خير

ملاني انديشيد: اوه، جيمي. او از ديدن چهرة غمگين و نسبتاً مردانه جيمي نفرت داشت. احتمالاً من حتي 
بيشتر از او از ديدن چنين صحنه اي بيزار بودم. به علاوه احساس گناه بيشتري نيز مي كردم. زيرا او را در 

  داده بودم. ملاني آهي كشيد، اي كاش فقط مي تونستيم اونو از اينجا دور كنيم.چنين شرايطي قرار 

  خيلي ديره. در حال حاضر چه كاري از دست ما بر مي آد؟

قصد نداشتم پاسخي براي سؤال خود دريافت كنم. ولي متوجه شدم در جستجوي يك جواب هستم، 
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ه اين موضوع را داشتيم، جوابي نيافتيم؛ ملاني هم همينطور. در لحظة كوتاهي كه فرصت فكر كردن ب
مطمئن بودم پاسخي هم وجود نداشت. ولي هر دو مي دانستيم كه پس از اتمام اين گشت احمقانه 
هنگامي كه فرصت فكر كردن پيدا مي كرديم، بار ديگر به جستجوي پاسخي مي پرداختيم، البته اگر تا 

  اون موقع زنده مي مانديم.

جيمي در حالي كه سعي مي كرد » بچه، چي مي خواي؟«به او بيندازد پرسيد:  جب بدون اينكه نگاهي
فقط خواستم ببينم شما دارين چي كار «جواب داد:  -و موفق هم نمي شد–خود را بي تفاوت نشان دهد 

اونو «جب هنگامي كه به من رسيد ايستاد، روي خود را برگرداند و نگاهي به جيمي انداخت: » مي كنين؟
  »يه گشتي اين دوروبرها بزنه. همون طور كه هر تازه واردي رو مي گردونيم.مي برم 

  صداي ضعيف غرولند بار ديگر به گوش رسيد.

  »من هم مي تونم بيام؟«جيمي پرسيد: 

شارون را ديدم كه با بي قراري سرش را تكان داد. به شدت برآشفته و عصباني بود. جب اهميتي به او 
  نداد.

  »و كردارت باشي....از نظر من اشكالي نداره.اگه مواظب رفتار «

  »مشكلي پيش نمي آد.«جيمي شانه هايش را بالا انداخت: 

آنگاه مجبور شدم حركت كنم. انگشت هايم را در هم گره كرده بودم. بدجوري مشتاق بودم موهاي نامرتب 
ئناً نتيجة شومي جيمي را از چشم هايش كنار بزنم و دستم را دور گردنش حلقه كنم. كاري كه مطم

  دربرداشت.

او از همان راهي كه آمده بوديم ما را برگرداند. جب يك » راه بيفتيم.«جب خطاب به هردوي ما گفت: 
طرف من حركت مي كرد، جيمي هم در طرف ديگر. جيمي ظاهراً تلاش مي كرد نگاه خود را به زمين 
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ت مثل من هر زمان نگاهمان درهم گره مي بدوزد، ولي قادر نبود نگاهش را از صورت من بردارد....درس
  خورد، به سرعت روي خود را برمي گردانيم.

به نيمه راه سرسراي بزرگ رسيده بوديم كه صداي پايي پشت سرمان شنيدم. عكس العمل من آني و 
بدون فكر بود. به سرعت و با يك حركت تند جيمي را با دست خود كشيدم و به كنار راهرو پناه بردم. 

  راين خود را ميان او و هركسي كه به ما نزديك مي شد، قرار دادم.بناب

ولي دستم را كنار نزد. جب نيز به سرعت عمل كرد و اسلحه را با سرعت » هي!«او اعتراض كنان گفت: 
  باورنكردني از تسمة خود خارج ساخت.

  ايان و دكتر هر دو دست هاي خود را بالاي سرشان بردند.

باوركردني نبود كه اين مرد خوش بيان » تونيم مواظب رفتار و كردار خود باشيم. ما هم مي«دكتر گفت: 
با چنين صداي گرمي يك شكنجه گر باشد. از نظر من او ترسناك تر از بقيه بود. زيرا ظاهرش فوق العاده 

  آرام، مهربان و بي آزار به نظر مي رسيد.

  به دنبال نگاه او به سمت ايان تغيير جهت داد.جب نگاه اخم آلودي به ايان انداخت. لولة اسلحه نيز 

  »جب، من هم خيال ندارم دردسر درست كنم. من هم مثل دكتر مؤدبانه رفتار خواهم كرد.«

فقط منو امتحان نكنين، خيلي «آنگاه اسلحه اش را در تسمه قرار داد: » خوبه«جب با لحن تندي گفت: 
  »دلم براي اين كار لك زده.وقته به سمت كسي شليك نكرده ام و يه جورايي 

به نفس نفس افتاده بودم. همه با شنيدن صداي بريده و بلند نفس هايم روي خود را برگرداندند تا قيافة 
وحشت زدة مرا ببينند. دكتر اولين كسي بود كه به خنده افتاد، ولي حتي جيمي هم براي چند لحظه به 

دستش از بدنش دور شد، گويي مي خواست دست مرا » اين يه شوخيه.«خنده افتاد. او در گوشم گفت: 
بگيرد، ولي بلافاصله آن را در جيب شلوار كوتاه خود فرو كرد. من هم دستم را كه هنوز در جلويش نگه 
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  داشته بودم تا از او محافظت كنم، پايين انداختم.

تلف مي شه.  خوب، ديگه وقتمون داره«جب كه هنوز در صدايش رگه هاي بدخلقي مشهود بود، گفت: 
و قبل از اينكه جمله اش » همه مجبوريد پا به پاي من حركت كنيد. چون اصلاً منتظرتون نمي مونم.

    كاملاً به انتها برسد با گام هاي بلند به سمت جلو حركت كرد.

  

  

  

  

  

  

   

    21فصل 

  نام گذاري

ت از دو مردي كه پشت كمي جلوتر از جب و دركنارش حركت ميكردم. ميخواستم تا جايي كه امكان داش
سرمان حرت ميكردند فاصله بگيرم. جيمي يك جايي در وسط ما حركت ميكرد, خودش هم نميدانست 

  كجا ميخواهد باشد.

نميتوانستم حواس خود را كاملا جمع گردش جب كنم. توجه ام به باغ هاي ديگري كه به من نشان داد, 
خوشه هاي ذرت تا كمرم ميرسيدند. گرماي طاقت فرساي نبود. باغي كه در آن ذرت كاشته بودند و ارتفاع 



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٢٦٢  م

آينه هاي درخشان نفس گير بود. يا به غار كوچك پهني كه سقف كوتاهي داشت و جب آن را اتاق بازي و 
تفريحات سالم ناميد. اتاقي كه مانند قير سياه بود و در اعماق زمين واقع شده بود. ولي او گفت هر وقت 

بازي و تفريح بپردازند, آنجا را روشن ميكردند. كلمه بازي در نظرم چندان منطقي ميخواستند در آنجا به 
جلوه نميكرد. آن هم در چنين مكاني در ميان عده اي آدم نجات يافته عصبي و آشفته. ولي از او نخواستم 

جب  بيشتر برايم توضيح دهد. اينجا آب بيشتري وجود داشت. چشمه كوچكي كه بوي زننده گوگرد ميداد,
گفت آنها گاهي از اين چشمه به عنوان مستراح عمومي ديگري استفاده ميكردند زيرا آب آن قابل 

  آشاميدن نبود.

  توجه من ميان دو مردي كه پشت سر ما حركت ميكردند و پسري كه در كنارم بود, تقسيم شده بود.

اس ميكردم چشمهايم از بس ايان و دكتر به شكل شگفت انگيزي مراقب رفتار خود بودند. با اينكه احس
سعي كرده بودم پشت سرم را ببينم, به درد افتاده بودند, ولي هيچكدام از پشت سر به من حمله نكردند. 
آنها به آرامي پشت سر ما حركت ميكردند و گاهي به آهستگي با يكديگر حرف ميزدند. حرف هايشان 

يي كه احتمالا در اين غار نبودند, دور ميزد. در پيرامون نام هايي كه من نميشناختم و مكان ها و چيز ها
  نتيجه از صحبت هايشان سردر نمي آوردم.

جيمي چيزي نميگفت, ولي مرتبا به من نگاه ميكرد. من هم در فواصل پاييدن آن دو مرد, زير چشمي او 
جب به من  را نگاه ميكردم. با اين مشغوليات زمان چندان زيادي براي تحسين و تعريف از محل هايي كه

  نشان ميداد نداشتم, ولي او ظاهرا توجه اي به حواس پرتي من نداشت.

چندتا از تونل ها خيلي بلند بودند...چنين مكاني در اعماق زمين سرگيجه آور و شگفت انگيز بود. بيشتر 
حركت  آنها به سياهي قير بودند اما جب و بقيه كوچكترين مكثي براي پيدا كردن راه خود نميكردند و به

در تاريكي مطلق عادت كرده بودند. اين كار اكنون براي من سخت تر از زماني بود كه با جب تنها حركت 
ميكرديم. در تاريكي هر صدايي به منزله يك حمله ناگهاني بود. حتي وراجي هاي معمولي ايان و دكتر 
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  مانند سرپوشي بر يك حرت تهاجمي و مشكوك بود.

  ن.ملاني زير لب گفت, بدگما

اگه اين بدگماني باعث زنده نگه داشتن ما ميشه, بذار بدگمان باقي بمونم. ملاني بار ديگر زمزمه كرد, اي 
  كاش يه كمي بيشتر به عمو جب توجه ميكردي, واقعا كه اينجا خيره كننده و زيباست.

  تو هر جوري دوست داري از وقتت استفاده كن.

يني و مي شنوي, ببينم و بشنوم. آنگاه موضوع صحبت را عوض او گفت, من فقط ميتونم اونچه رو تو مي ب
  كرد, ظاهرا جيمي حالش خوبه, تو اينطور فكر نميكني؟

  خيلي هم ناراحت به نظر نميرسه.

  به نظر ميرسه...نگران و بيمناكه.

 "پس از يك راهپيمايي طولاني و رطوبت زياد به منطقه نسبتا روشني رسيديم. جب برايم توضيح داد:
نجا كه ميبيني جنوبي ترين قسمت اين غار زيرزمينيه. خيلي راحت نيست ولي در تمامي طول روز از اي

روشنايي نسبتا مناسبي برخورداره, به همين دليل اينجا رو به بيمارستان اختصاص داديم. دكتر كارهاشو 
يخ زد و تمام مفاصل در اين مكان انجام ميده. همين كه جب اعلام كرد در بيمارستان غار هستيم, بدنم 

آن قفل شد. ناگهان ايستادم. چشم هايم كه از شدت ترس از حدقه در آمده بودند به سرعت بين چهره 
  هاي جب و دكتر حركت ميكردند.

پس اين گردش يك حيله بيش نبود؟ اينها منتظر بودند جرد يك دنده و سرسخت از صحنه خارج شود, 
  ميشد با پاي خود به مسلخ آمده باشم, چقدر احمق بودم!آنگاه مرا به دام بيندازند؟ باورم ن

  ملاني نيز مبهوت و دستپاچه شده بود. خودمون رو كادوپيچ كرديم و تحويل اينها داديم.
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  آنها نيز به من خيره شده بودند, جب با بي تفاوتي و دكتر شگفت زده و متحير.

ايي بازويم را لمس نكرده بود, آن را پس از شدت ترس خود را عقب كشيده و مي لرزيدم و اگر دست آشن
  ميزدم.

نه, نـه. همه چيز روبراهه. واقعا  "جيمي دستش را با ترديد درست زير آرنج دستم نگه داشت و گفت:
  "همه چيز روبراهه, نه؟  "جيمي با اطمينان نگاهي به پيرمرد انداخت:  "همينطوره, نه عمو جب؟

حتما همين طوره, بچه جون من فقط دارم اينجا  "روشن بودند:چشم هاي آبي و رنگ پريده جب آرام و 
  "رو به تو نشون ميدم. همين و بس.

ظاهرا از اينكه حرف هاي ما رو  "شما داريد چي ميگيد؟  "ايان از پشت سر ما غرولندي به راه انداخت:
  نمي شنيد دلخور بود.

ا تو رو با نيت قبلي به اينجا آورديم؟ ما تو فكر كردي م "جيمي به جاي پاسخ دادن به ايان به من گفت: 
  "چنين كاري نمي كنيم, چون به جرد قول داديم. 

به چره صميمي و نگاه دلگرم كننده اش خيره شدم و سعي كردم حرفش را باور كنم. وقتي ايان فهميد 
كي به به اوه, نقشه بدي هم نبود. عجيبه كه چنين كل "موضوع از چه قرار است, خنده اي سرداد و گفت:

  "عقل من نرسيد. 

نترس  "جيمي به مرد درشت اندام اخم كرد و قبل از اينكه دستش را بردارد, بازويم را نوازش كرد و گفت:
"  

در اين اتاق مخصوص چند تخت بزرگ حمل بيمار وجود داره تا  "جب دوباره شروع به توضيح دادن كرد:
ه. از اين نظر خيلي شانس آورديم. دكتر اينجا سرش اگه كسي مريض يا مجروح بشه از اونها استفاده بش

خيلي شلوغ نيست. جماعت شماها وقتي اوضاع رو در دست گرفتن تمام داروهاي ما رو دور ريختن. 
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  "دسترسي به داروي مورد نياز كار دشواريه. 

ميرفت. با  با آرامي و با بي حواسي سرم را تكان دادم. سعي كردم بر خود مسلط شوم, ولي هنوز سرم گيج
اينكه اين اتاق به نظر بي خطر مي آمد و از آن فقط جهت درمان بيماران استفاده مي شد, دلم پيچ مي 

  خورد و منقبض شده بود.

با  "در مورد داروهاي خودتون چي مي دوني؟  "دكتر ناگهان سرش را به يك سمت كج كرد و پرسيد: 
  كنجكاوي در انتظار جوابم بود.

  بگويم به او زل زدم. بدون اينكه چيزي

سرم را يك بار  "اوه, ميتوني با دكتر صحبت كني. اون مرد محترم و با نزاكتيه.  "جب مرا تشويق كرد:
تكان دادم, هدفم پاسخ دادن به سوال دكتر بود. با اين حركت مي خواستم به آنها بگويم چيزي در اين 

  مورد نمي دانم, ولي آنها اشتباه برداشت كردند. 

ايان نزاكت  "جب نعره زنان گفت: "اون هيچ اطلاعاتي نمي ده, درسته عزيزم؟  "با كج خلقي گفت: ايان
  "يادت نره. 

بار ديگر سرم را تكان دادم. همه با حيرت  "اين يه رازه؟  "جيمي كه كنجكاو شده بود با احتياط پرسيد:
  اد.به من زل زده بودند, دكتر نيز حيرت زده سرش را به آهستگي تكان د

من يه درمانگر نيستم, نمي دونم اونها...داروها چگونه عمل ميكنن.  "نفس عميقي كشيدم و زير لب گفتم: 
فقط ميدونم كه واقعا اثر ميكنن. اونها به جاي اينكه فقط نشونه هاي بيماري رو درمان كنن, مرض رو 

ساخت انسان ها به دردنخور  عميقا معالجه ميكنن و عوارض جانبي هم در كار نيست. البته كه داروهاي
  "بودن. 

هر چهار نفر گيج و منگ به من خيره شده بودند. آنها ابتدا از اينكه من به سوالشان جواب نميدادم تعجب 
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  كرده حالا از حرف زدن من حيرت كرده بودند. راضي كردن انسان ها غير ممكن به نظر ميرسيد.

چندان تغييرات زيادي در آنچه ما انسان ها به جا  نوع شماها "جب پس از چند لحظه متفكرانه گفت:
گذاشتيم ايجاد نكردن, فقط داروها عوض شدن و از سفينه هاي فضايي به جاي هواپيما استفاده ميشه. به 

  "غير از اون ظاهرا... زندگي درست مثل هميشه در جريانه. 

كنيم, براي عوض كردن چيزي ما به اينجا اومديم تا خيلي چيزها رو تجربه  "زير لب زمزمه كردم:
  "نيومديم. اگر چه در اين ميان سلامت در وحله اول قرار داره و از همه چيز مهم تره. 

دهانم را چنان بستم كه صداي آن شنيده شد. بايد بيشتر دقت ميكردم. آدم ها كمتر خواهان شنيدن يك 
عصبانيت آنها مي شد؟ و يا چه سخنراني در مورد فلسفه روح بودند. چه كسي ميدانست چه چيز باعث 

  چيزي صبر و تحمل كم آنها را خدشه دار مي كرد؟

جب متفكرانه سر خود را تكان داد. سپس ما را به جلو راهنمايي كرد. هنگامي كه چند غار تو در تو در 
ن بخش پزشكي را به من نشان ميداد شور و اشتياق سابق خود را نداشت و هنگامي كه دور زديم و به دالا

سياه و تاريك بازگشتيم, غرق در سكوت بود. يك پياده روي طولاني و آرام. به مطالبي كه بر زبان آورده 
بودم, فكر ميكردم. آيا حرف رنجش آوري زده بودم؟ جب از نظر من آدم عجيبي بود, در نتيجه نمي 

خصمانه شان منطقي تر  توانستم حدس بزنم موضوع از چه قرار است. بقيه آدم ها با شك و ترديد و رفتار
به نظر مي رسيدند. چگونه مي توانستم اميدوار باشم از درون او و هدفش سردر بياورم. گشت ناگهان پس 
از بازگشت به غار بزرگي كه جوانه هاي هويج مانند فرش درخشان و سبزرنگي زمين تيره رنگ آن را 

  پوشانده بود به پايان رسيد.

نمايش تموم شد, بريد خودتونو  "اخت و با صداي خشن و گرفته اي گفت:جب نگاهي به ايان و دكتر اند
  "مشغول كار مفيدي كنيد. 

ايان نگاهي به دكتر انداخت, ولي هر دو با نرمي و خوش رويي راه خود را گرفتند و به سوي بزرگترين 
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ترديد كرد و از خروجي كه به آشپزخانه راه داشت رفتند. جيمي با نگاه آن دو را تعقيب كرد ولي كمي 
  جاي خود تكان نخورد.

تو با من بيا, برات يه ماموريتي در نظر  "جب با لحني كه خشونت كمتري در آن موج ميزد به او گفت:
  "گرفتم.

  "باشه, او از اينكه انتخاب شده بود خوشحال و راضي به نظر ميرسيد. "جيمي گفت:

يمي بار ديگر در كنار من گام برميداشت. وقتي هنگامي كه به سمت خوابگاه غار بزرگ راه افتاديم, ج
سومين راهرو سمت چپ را انتخاب كرديم, تعجب كردم. زيرا به نظر ميرسيد جيمي دقيقا ميدانست كجا 
ميرويم. جب پشت سر ما حركت ميكرد ولي جيمي بلافاصله پس از رسيدن به پرده سبز رنگي كه در 

  , پرده را براي من كنار زد ولي خود در راهرو ايستاد.هفتمين آپارتمان به حساب مي آمد توقف كرد

  "ميخواي كمي استراحت كني؟  "جب از من پرسيد:

  فكر پنهان شدن باعث خوشحاليم شد, سرم را تكان دادم و به سرعت داخل شدم.

سپس وسط اتاق ايستادم, نميدانستم چه بايد كنم. ملاني به خاطر آورد كه تعدادي كتاب در اينجا بود 
  لي به او يادآوري كردم كه با خود شرط كرده بودم به چيزي دست نزنم. و

بچه جان من كارايي دارم كه بايد به اونها رسيدگي كنم, ميدوني كه غذا خود به  "جب به جيمي گفت:
  "خود درست نميشه. ميتوني نگهباني بدي؟ 

  "البته  "اطي گفت:جيمي كه سينه لاغرش با نفس بلندي كه كشيد بالا آمد با لبخند پر نش

هنگامي كه جب اسلحه را در دستان بي قرار جيمي قرار داد, چشم هايم از شدت ناباوري داشتند از حدقه 
  در مي آمدند. 
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صدايم به حدي بلند بود كه ابتدا آن را نشناختم. فكر كرده بودم هميشه  "تو ديوانه اي؟  "فرياد بر آوردم:
  مجبورم زير لب حرف بزنم.

  ي شگفت زده نگاهم كردند, در عرض چند ثانيه در كنار آن دو ايستاده بودم.جب و جيم

خود را به لوله سرد فلزي اسلحه رساندم و تقريبا آن را از دست هاي پسرك كشيدم. آنچه مرا متوقف كرد 
علم به اين واقعيت نبود كه چنين حركت ناگهاني مي توانست قطعا مرا به كشتن دهد. بلكه به اين خاطر 
بود كه من در اين راستا ضعيف تر از انسان ها بودم و حتي براي نجات جان يك پسر بچه نميتوانستم خود 

  را وادار كنم به اسلحه دست بزنم.

  به جاي آن رويم را به سمت جب كردم.

  "چه فكري ميكني كه اسلحه رو به دست يه بچه مي دي؟ اون مي تونه خودش رو به كشتن بده!  "

جيمي به اندازه كافي بزرگ شده باشه كه بشه بهش گفت مرد, اون بلده از خودش در مقابل فكر ميكنم  "
  "يه اسلحه محافظت كنه. 

جيمي با شنيدن اين حرف شانه هايش را راست كرد و محكم تر از قبل اسلحه را به سينه اش چسباند. 
ا وجود اون در اينجا به سراغ من اگه اون ها ب "حماقت جب باعث شده بود دهانم از شدت تعجب باز بماند:

بيان چي؟ فكر كردي چه اتفاقي ممكنه بيفته؟ اون ها شوخي ندارن, براي دسترسي به من به اون صدمه 
   "خواهند زد! 

لازم نيست نگران باشي, حاضرم شرط ببندم امروز هيچ مشكلي  "جب با چهره اي خونسرد و آرام گفت:
  "پيش نمي آد. 

حتما يك نفر فريادم را  "من چنين شرطي نمي بندم!  "م در راهرو منعكس شد:بار ديگر صداي فرياد
اگه  "شنيده بود ولي من اهميتي نميدادم. بهتر بود آنها حالا كه جب هنوز اينجا بود به سراغم مي آمدند 
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  "داز! انقدر مطمئني پس بذار تنها باشم, بذار هر اتفاقي ميخواد بيفته, رخ بده. ولي جيمي رو به خطر نن

تو براي اين بچه ناراحتي يا ميترسي اسلحه رو به طرف  "جب با صداي تقريبا ضعيف و بي حالي پرسيد:
  "خودت بگيره؟ 

چشم هايم را باز و بسته كردم, به شدت عصباني شده بودم. چنين فكري حتي يك لحظه به مغزم نرسيده 
رده بود. يك دقيقه اي طول كشيد تا بود, گيج و منگ به جيمي نگاه كردم. او نيز به شدت تعجب ك

توانستم آرامش خود را بدست آورم. در اين مدت حالت چهره جب تغيير كرده بود, نگاهش دقيق و چشم 
  هايش به هم فشرده شده بودند. گويي مي خواست آخرين قطعه يك پازل دشوار را سر جاي خود بگذارد. 

به ايان يا هر كسي مي دوني, بده. براي من اهميتي  اسلحه رو "با صداي آهسته و با لحن آرامي گفتم:
  "نداره. فقط پاي اين بچه رو به اين ماجرا باز نكن. 

  خنده ناگهاني جب به شكل عجيبي گربه اي راي كه در حال حمله بود, به ذهنم آورد.

  "بچه جون اينجا خونه منه و هركاري دلم بخواد ميكنم. اينجا هميشه حرف, حرف منه.  "

وي خود را برگرداند و آرام آرام و سوت زنان از ما دور شد. با دهاني بازشاهد رفتن او بودم و هنگامي او ر
  كه از نظر دور شد, به جيمي كه با قيافه گرفته و دلخور به من خيره شده بود, رو كردم.

 "معمول گفت: او كه چانه اش با حالتي پرخاشگرانه و خصومت آميز بيرون زده بود با لحني سنگين تر از
  "من بچه نيستم. حالا بايد...بايد بري تو اتاقت. 

  دستور او خيلي جدي نبود, ولي كار ديگري هم نميتوانستم بكنم. اين مشاجره را حسابي باخته بودم.

روي زمين نشستم و پشت خود را به تخته سنگي كه ميتوانستم خود را كنار آن مخفي كنم و در عين 
نم, تكيه دادم و بازوهايم را دور زانوهايم حلقه كردم و مشغول كاري شدم كه در حال جيمي را نيز ببي
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  شرايط نامعقول و احمقانه به آن ميپرداختم: نگراني.

در عين حال چشم و گوشم را تيز كردم تا درصورت شنيدن هر صدايي آماده باشم. مهم نبود جب چه 
قبل از اينكه آنها بخواهند, خود را تسليم ميكردم. گفته بود, اجازه نميدادم كسي با جيمي درگير شود. 

جيمي در حالي كه اسلحه را محكم در دستهاي  "بله  "ملاني موافقت خود را مختصر و كوتاه اعلام كرد
خود نگه داشته بود, چند دقيقه اي در راهرو ايستاد. گويي دقيقا نميدانست بايد چه كند. پس از آن شروع 

پرده سبز رنگ كرد, پس از مدتي اين كار نيز به نظرش بيهوده و  احمقانه جلوه به رژه رفتن در مقابل 
كرد. در نتيجه كنار قسمتي از پرده كه كنار رفته بود, نشست. اسلحه بالاخره روي زانوهاي تا شده اش 
 قرار گرفت. چانه اش را هم ميان دستانش قرار داد. پس از مدتي طولاني آهي كشيد, وظيفه نگهباني آن

  قدر ها هم كه فكر كرده بود, هيجان انگيز نبود.

  از تماشاي او سير نميشدم.

پس از گذشت يكي دو ساعت با نگاه هاي كوتاه و غير مستقيم شروع به نگاه كردن به من كرد, آنگاه 
شروع به فكر كردن به من كرد. لب هايش چند بار از هم باز شد, آنگاه شروع به فكر كردن در مورد آنچه 

  خواست بگويد كرد. مي

  چانه ام را به زانوهايم تكيه دادم و منتظر ماندم, پاداش صبرم را گرفتم.

اون سياره اي كه قبل از ورود به جسم ملاني از اونجا اومدي, چه جور جايي بود؟ شبيه  "او سرانجام گفت:
  "اينجا بود؟ 

كسي آن نزديكي ها نبود, مجبور از آنجايي كه جز جيمي  "نه.  "مسير افكارش غافلگيرم كرد, گفتم:
  "نه, خيلي فرق داشت.  "نبودم زيرلبي حرف بزنم:

درست مثل زماني كه ملاني هنگام خواب برايش قصه هاي جالبي  -او سرش را به يك سمت چرخاند و
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  "برام ميگي اونجا چه جوري بود؟  "پرسيد: -مي گفت و او با علاقه گوش مي داد

  و من هم برايش تعريف كردم.

برايش همه چيز را درباره سياره غرق در آب و جلبك هاي دريايي گفتم, در باره خورشيد و مدار حركتي 
بيضي شكل آنها. آب هاي خاكستري رنگ, جاودانگي ريشه هاي ثابت و بي حركت. چشم انداز هاي معركه 

  شنيده ميشدندن. يك هزار چشم و گفت و شنود پايان ناپذير, ميليون ها حرف حديث بدون كلام كه همه

  او با لبخند مجذوب كننده اي سراپا گوش شده بود.

فقط همين يك سياره وجود  "هنگامي كه سكوت كردم تا ببينم مطلبي را از قلم انداخته ام يا نه, پرسيد:
  "دارد؟ آيا اين جلبك هاي دريايي تنها موجودات بيگانه ان؟ 

  "نه "به خنده افتادم:

  "برام تعريف كن.  "

تيجه برايش درباره خفاش هاي دنياي آواز گفتم. از پرواز آنها در نيايي كه تاريكي مطلق بر آن سايه در ن
از موجوداتي كه براي گرم نگه  -افكنده بود. دنيايي آهنگين و دلنشين برايش از سياره اي مه آلود گفتم

ون سينه شان داشتن بدن خود كرك هاي ضخيم و سفيد رنگي روي پوست بدنشان و چهار قلب در
 داشتند.

شروع كردم از سياره گلها و نورو رنگ هاي خارق العاده آن برايش بگويم كه با سوال جديدي صحبتم را 
  قطع كرد. 
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در مورد موجودات كو چك  سبزرنگي كه كله هاي مثلثي شكل و چشم هاي درشت و سياه دارن بگو.  "
 "ط كردن؟سقو i33اونها هم از شما بودن؟ اونها كه همه در رزول

  "نه, ماها نبوديم.   "

  "پس همش الكي بود؟  "

نميدونم...شايد دروغ بوده. شايد هم نبوده اين كهكشان خيلي بزرگه و موجودات بيشماري در اون  "
پس تو چه جوري به اين سياره اومدي؟ اگه از اون موجودات سبزرنگ نيستي, پس كي  " "زندگي ميكنن.

  "ركت و ماهيت بايد جسمي ميداشتي, درسته؟ هستي؟ بالاخره براي داشتن ح

از درك و فهم زياد و سرعت انتقالش تعجب كردم. البته جايي براي تعجب نبود. من كه  "درسته  "
ما در شروع پيدايش خود  "ميدانستم او چقدر با هوش است و ذهنش مانند اسفنجي عطش دانستن دارد:

  "از ماهيت عنكبوتي خود استفاده ميكرديم. 

  "عنكبوتي؟  "

برايش از عنكبوت ها, اين گونه شگفت انگيز گفتم. با هوشي عجيب و باور نكردني. برايش شرح دادم كه 
هر عنكبوت سه مغز دارد. يك مغز براي هر قسمت بدن بندبندش. ما تا به حال به مشكلي كه قادر به حل 

كه ما داشته ايم, پذيراي ما بوده اند. آنها  آن نباشند بار نخورده ايم. عنكبوت ها بيشتر از همه ميزبان هايي
به ندرت به تفاوت ها توجه داشتند. چند تا از روح هايي كه پيش از عمل پيوند پا به سياره عنكبوت ها 
گذاشته بودند به ما گفتند كه آن سياره سرد و خاكستري رنگ بود...تعجبي ندارد كه عنكبوت ها همه 

حسشان در مقابل دما محدود بود. زمان زندگي آنها كوتاه بود, ولي جوان  چيز را سياه و سفيد مي ديدند و
  تر ها از بدو تولد از آنچه والدينشان مي دانستند, آگاهي داشتند. در نتيجه هيچ دانشي از بين نمي رفت.

                                            
33  .Rosewell 



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٢٧٣  م

من دوره كوتاهي از زندگي آنها را تجريه كردم. سپس بدون تمايل به بازگشت مجدد, آن جسم را ترك 
ردم. روشني و وضوح بهت آور افكارم, پاسخ هاي ساده اي كه بدون سعي و تلاش به ذهنم ميرسيد, ميك

كه تا زماني كه در آن جسم بودم بويي از آن  -حركت آرام و رقصان اعداد جايي براي رنگ و احساس
ي اين باقي نميگذاشت. نميدانم يك روح چه طور ميتوانست آنجا راضي و خوشحال باشد. ول -نميبردم

سياره معادل هزاران سال زميني مستقل و خودكفا است و هنوز ميتوان در آن ساكن شد, زيرا زاد و ولد 
  عنكبوت ها بسيار سريع است. 

 - به جيمي گفتم حمله به اين سياره چگونه آغاز شد. عنكبوت ها بهترين طراحان و مهندسين ما بودند
ك و مخفيانه در ميان ستارگان حركت مي كردند. بدن سفينه هايي كه براي ما مي ساختند فرز و چاب

عنكبوت ها هم مانند ذهنشان مفيد بود, در هر بند چهار پاي بلند و روي هر پا دست هايي با دوازده 
انگشت. اين انگشتهاي شش بندي نازك و بلند, مانند رشته هاي فلزي محكم بودند و عملكرد هاي ظريف 

جثه لاغر و كوتاه خود هيچ مشكلي با نخستين پيوند با روح نداشتند, آنها وحساسي داشتند. آنها با وجود 
  از انسان ها نيرومند تر, با هوش تر و آماده تر بودند.

  با ديدن درخشش قطره اشكي بر روي گونه جيمي از حرف زدن باز ايستادم.

آهسته روي گونه اش  او به نقطه نامعلومي خيره شده بود. لب هايش به هم فشرده و قطره اشك درشتي 
  سر ميخورد.

  ملاني شديدا مرا به باد سرزنش گرفت, احمق فكر نكردي داستانت براي او چه مفهومي داره؟

  تو فكر نكردي زودتر به من هشدار بدي؟

  او جواب نداد, بدون شك او هم در قصه گويي دست كمي از من نداشت.

جيمي  "ك او گلويم را به درد سوزش واداشته بود:صدايم گرفته بود, مشاهده اش "جيمي  "زير لب گفتم:
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  "واقعا متاسفم. اصلا فكر نميكردم...

 "اشكالي نداره, خودم پرسيده بودم. مي خواست بدونم چه جوري اتفاق افتاده.  "او سرش را تكان داد:
  صدايش تند و خشن بود, مي خواست درد و رنج خود را مخفي كند.

اشكش مي سوختم, ابتدا سعي كردم احساس خود را ناديده بگيرم, من در آرزوي خم شدن و پاك كردن 
ملاني نبودم. ولي قطره اشك بدون حركت روي گونه اش مانده بود و انگار خيال نداشت هرگز پايين بيايد. 

  جيمي به ديوار روبرو خيره شده بود و لب هايش ميلرزيدند.

و با انگشت هايم گونه اش را نوازش كردم؛ قطره اشك او فاصله چنداني با من نداشت, دستم را دراز كردم 
به آرامي روي گونه اش پخش شد و ناپديد گرديد, اين بار هم از روي غريزه, دستم را روي گونه گرمش 

  نگه داشتم و به آرامي صورتش را تكان دادم.

  او براي لحظه كوتاهي تظاهر به بي اعتنايي كرد.

برگشت, گونه اش را در گودي شانه ام, همان جايي كه سرش را سپس با چشم هايي بسته به سمت من 
  هميشه هنگام  خواب روي آن قرار ميداد, گذاشت  و هاي هاي گريست.

اينها اشك يك بچه نبودند, به درد و رنجي عميق شبيه غم سنگين يك مرد در مراسم خاك سپاري يكي 
 از بستگان نزديكش شباهت داشت. 

و  "معذرت ميخواهم  "دور بدنش حلقه كردم و من نيز گريستم. بارها تكرار كردم:بي اختيار دست هايم را 
با اين كلمه براي همه چيز پوزش طلبيدم. از اينكه اينجا را پيدا كرديم, آن را انتخاب كرديم. از اينكه اين 

و رنج دوباره من بودم كه در جسم خواهرش جا گرفتم. از اينكه من ملاني را به اينجا آوردم و باعث درد 
  جيمي شدم. از اينكه با قصه هاي خود او را به گريه واداشتم.

با اينكه درد و رنج روحي اش براي مدتي كاهش يافت, همچنان سرش را ميان بازوهاي خود نگه داشتم. 
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هيچ عجله اي نداشتم تا دست هايم را باز كنم, گويي وجودم از ابتدا تشنه در آغوش گرفتن او بود. ولي 
گز قبل از حالا نفهميده بودم چه چيزي عطشم را سيرآب ميكند. پيوند رمزآلود مادر و فرزند كه در اين هر

ديگر در نظرم مبهم و اسرارآميز جلوه نميكرد. هيچ پيوندي عميق تر از اين  -سياره بسيار بسيار محكم بود
نداشت. قبلا به اين حقيقت رابطه كه در آن زندگي خودت را به راحتي فداي انسان ديگري كني, وجود 

پي برده بودم, ولي نمي فهميدم چرا. اكنون چرا يك مادر زندگي خود را فداي فرزند خود ميكند, واين 
  آگاهي براي هميشه ديد مرا نسبت به جهان و مخلوقات عوض كرد.

   "پسر, ميدونم كه چيزاي بهتري يادت داده ام.  "

گهان بلند شد و من شرمنده و ناراحت قوز كردم و خود را به ديوار بلافاصله از هم فاصله گرفتيم, جيمي نا
  چسباندم.

جيمي  "جب خم شد واسلحه اي را كه هر دو نفرمان آن را فراموش كرده بوديم از روي زمين برداشت:
لحن صدايش كه بيش از حد آرام و ملايم بود از تيزي  "بهتر از اين بايد به يك اسلحه اهميت بدي 

استه بود. او دستش را دراز كرد و موهاي پرپشت جيمي را بهم ريخت. جيمي سرخود را كنار انتقادش ك
  كشيد, صورتش از خجالت قرمز شده بود.

آنگاه روي خود را برگرداند گويي قصد گريختن داشت. با اين حال  "معذرت ميخوام.  "او زير لب گفت:
  د. پس از اولين قدم روي پاشنه پا چرخيد تا مرا نگاه كن

  "من اسمت رو نمي دونم.  "او گفت:

  "اونها منو آواره صدا مي كنن.  "زير لب گفتم:

  "آواره؟  "

  سرم را تكان دادم.
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  او نيز سرش را تكان داد و به سرعت دورشد. رنگ پوست پشت گردنش هنوز قرمز بود.

مين نشست. او هم جب پس از رفتن جيمي به تخته سنگ تيكه داد و كم كم پايين آمد و بالاخره روي ز
  مانند جيمي اسلحه را روي پايش گذاشت. 

شايد يه  "ظاهرا به حال و هواي خودماني و دوستانه خود برگشته بود.  "واقعا كه اسم جالبي داري.  "
وقتي بهم بگي جر, اين اسم رو برات انتخاب كردن, شرط ميبندم داستانش جالب و شنيدنيه. ولي فكر 

  "ظش سخته, آواره؟ نمي كني يه جورايي تلف

  به او زل زدم.

iمي شه من واندا " i34  .صدات كنم, راحت تر ادا ميشه"  

او اين بار منتظر جواب بود. بالاخره, شانه هايم را بالا انداختم. برايم اهميتي نداشت او مرا با چه اسمي 
  صدا كند. در هر حال باور داشتم كه نام مرا با مهرباني بر زبان مي آورد. 

خوب, پس اسمت واندا شد. خيلي  "از ابتكار خود راضي به نظر مي رسيد, لبخندي بر لب آورد: او كه
  "خوب شد يه اسمي برات پيدا كردم, اين جوري احساس ميكنم دو دوست قديمي هستيم. 

اگر چه لبخند من بيشتر از آنكه  -نيشش تا بنا گوش باز شد و من نيز نتوانستم جلوي خنده خود را بگيرم
 دمانه باشد بوي غم ميداد. قرار بود او دشمن من باشد. شا

احتمالا ديوانه بود. و او دوست من بود. نه اينكه اگر اوضاع تغيير مي كرد مرا نميكشت, ولي تمايلي به اين 
كار نداشت. در برابر انسان ها و در كنارشان بيشتر از اين چه انتظاري مي تواني از يك دوست داشته 

   باشي؟

                                            
١.Wanda 

    نام شخصيت داستان در متن اصلي Warklerer   ( آواره ) مي باشد كه مخفف آن ميتواند Wandaباشد. ( مترجم )
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   22فصل 

  ديوانه 

جب دست هايش را زير سرش گذاشت و با حالتي متفكرانه به سقف تاريك خيره شد, وراجي هايش هنوز 
  ادامه داشتند.

خيلي از خودم پرسيدم به اسارد دراومدن چطوريه؟ اون هم وقتي بيشتر از يه بار اتفاق بيفته, آيا وقتي  "
  "شي؟ نمي دوني, من يك دفعه شاهد چنين چيزي بوده ام. چيزي رو در كله ات جا ميدن اذيت نمي 

  چشم هايم از شدت تعجب باز شدند, ولي نگاه او متوجه من نبود.

ظاهرا همه شما از نوعي داروي بيهوشي استفاده ميكنين, البته اين فقط يه حدسه. با اين حال هيچكس  "
  "طاقت فرسا باشه. از شدت درد فرياد نمي كشه. پس نمي تونه خيلي عذاب آور و 

  "شكنجه و عذاب نه, اين فقط در تخصص آدم هاست. "چيني به بيني ام دادم. 

  "اون قصه هايي كه براي اون بچه تعريف ميكردي واقعا جالبن.  "

آره, داشتم گوش ميكردم, اعتراف ميكنم. دزديده گوش  "بدنم ناگهان سيخ شد و او به آرامي خنديد:
م, چون خيلي مطالب جالبي بودن و تو اونطوري كه با جيمي اختلاط مي كردن! معذرت هم نمي خوا

كني, با من حرف نمي زني. واقعا از شنيدن قصه هاي خفاش ها, گياهان و عنكبوت ها خوشم اومد. باعث 
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ميشه يه آدم به خيلي چيزا فكر كنه. هميشه دوست داشتم درباره موضوعات خارج از دنياي واقعيت, 
تخيلي و اين جور چيزها بخونم. هر چي هم گيرم اومده تا ته خوندم. اين پسر هم  -يداستان هاي علم

مثل منه, تمام كتابايي كه بهش دادم دو سه بار خونده. داستان هاي تازه براش مثل يه درمانه. براي من 
  "هم همينطور. تو قصه گوي خوبي هستي. 

شده ام و از حالت دفاعي ام كم شده است. من نيز نگاهم را پايين انداختم ولي احساس كردم كمي نرم تر 
  مانند هر كس ديگري در درون اين جسم ها احساساتي, شيفته تملق و چاپلوسي بودم.

اينجا همه فكر ميكنن تو پس از جستجوي زياد ما ها رو پيدا كردي و قصد داري همه رو به  "
  "جستجوگرها تحويل بدي. 

د كرد. آرواره ام منقبض شد و دندان هايم زبانم را گاز گرفتند. طعم اين حرف ضربه شوك آوري به من وار
  خون در دهانم احساس كردم.

چه دليل ديگه اي ميتونه داشته باشه. ولي فكر ميكنم اونها اسير  "او بي اعتنا به واكنشم ادامه داد:
ه...منظورم اينه كه تصورات واهي و نادرستي شده ان. من تنها كسي هستم كه سوالاتي در ذهنم مطرح شد

اين چه نقشه اي بود كه باهث شد تو بدون هيچ راه برگشت در اين بيابون بي آب و علف سرگردون بشي؟ 
  "سرگردوني, نكنه براي همين بهت ميگن آواره, نه واندا؟  "او پوزخندي زد: "

ه بودم. نگاهم از او به سمت من خم شد و ضربه اي به دست چپم زد. دچار ترديد و بلاتكليفي شديدي شد
  زمين به چهره او مي افتاد و دوباره بي اختيار به زمين خيره ميشدم. او بار ديگر به خنده افتاد.

به نظر من اين راهپيمايي و سفر كوتاه فقط چند قدم تا آزمايش يه خودكشي موفقيت آميز فاصله  "
مي فهمي. من خيلي سعي كردم  داشت, قطعا يه جستوجوگر دست به چنين كاري نميزنه. منظورم رو كه

دليل اين كار تو رو بفهمم, يعني دلائل منطقي و قانع كننده اي رو پيدا كنم. پس اگه تو پشتيبان و حامي 
به دنبال نداشتي, كه من هيچ اثري از اون پيدا نكردم و راه برگشتي هم در كار نبود, قاعدتا هدف ديگه اي 
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جا خيلي حرف نزدي, به جز حالا كه داشتي با اين بچه اختلاط در ميون بوده. تو از وقتي اومدي اين
ميكردي. ولي من به حرف هات گوش دادم. به نظرم دليلي كه تقريبا تو رو به كشتن مي داد و بدون فكر 

  "به اين بيابون كشوند, پيدا كردن اين بچه و جرد بود. 

  چشمهايم را بستم.

د, در افكار خود غوطه ور شده بود. فقط چرا اونها برات جب بدون اينكه منتظر جوابي از ظرف من باش
يا تو واقعا بازيگر ماهري هستي...مثلا يه جستوجوگر  "اهميت دارن؟ من اينجوري به قضيه نگاه ميكنم:

خارق العاده, يه نسل جديد از اونها, آب زيركاه تر از قبلي ها...با نقشه هايي كه من از اونها سر در نمي آرم. 
ه نقش بازي نمي كني. اولين فرضيه توضيح پيچيده اي از رفتار گاه و بي گاه توئه كه من اونو باور يا اينك
  "ندارم.

  "ول اگه نقش بازي نميكني. "

  او لحظه اي سكوت كرد.

من زمان زيادي رو صرف پاييدن همنوعان تو كردم, هميشه منتظر بودم اونها عوض بشن. مي دوني  "
ر نباشن اداي ما رو در بيارن. براي اينكه ديگه انساني وجود نداشت تا در يعني وقتي كه ديگه مجبو

مقابلش نقش بازي كنن. همچنان اونها رو پاييدم و منتظر موندم, ولي اونها باز هم مثل آدم ها رفتار 
ميكردن. با خانواده افرادي كه وارد جسم اونها شده بودن به زندگي ادامه ميدادن. هروقت هوا خوب بود 
ميرفتند پيك نيك, گل مي كاشتن, نقاشي مي كشيدن و خلاصه همه كارهاي آدم ها رو تقليد ميكردن. 
اصلا بعضي وقتا شك مي كنم كه همتون تبديل به انسان نشده باشين. تازه اگه آخر سر يه تاثير واقعي 

  "روي شما نذاشته باشيم.

  اب ندادم.او سكوت كرد و منتظر ماند تا پاسخ مرا بشنود. ولي من جو

چند سال پيش شاهد يه صحنه اي بودم كه حسابي گيج ام كرده بود. زن و مرد پيري, خوب البته كالبد  "
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هاي يك زن و مرد مسن, ساله هاي زيادي رو با هم سر كردن. به طوري كه پوست انگشت هاشون دور 
پيرمرد گونه همسرشو حلقه هاي ازدواجشون برجسته شده بود. اونها دست هميديگه رو گرفته بودن, 

بوسيد و چهره اون زير اون همه چين و چروك گل انداخت. به نظرم رسيد كه همه شما احساساتي شبيه 
ما دارين. چون مثل عروسك ها خيمه شب بازي نقش بازي نمي كنين و واقعا تبديل به يه انسان مي 

  "شين.

  ", درد و رنج و عشق.بله, ما همه احساسات آدم ها رو داريم. اميد "زير لب گفتم:

پس اگه نقش بازي نمي كني...خوب اون وقت من حاضرم قسم بخورم كه تو هر دوي اونها رو دوست  "
  "داري. خودت واندا, منظورم جسم ملاني نيست.

سرم را روي بازوهايم گذاشتم, اين به منزله يك اعتراف بود ولي اهميتي نداشت. بيش از اين نمي توانستم 
  نهان كنم.اين راز را پ

پس اين خودتي. ولي مي خوام تكليف برادر زاده خودم رو هم بدونم. براي اون چطوري بوده يا براي من  "
چطوري خواهد بود؟ وقتي اونها روحي رو در سر تو قرار ميدن, تو...ديگه رفته محسوب مي شي؟ محو مي 

رلي كه بيرون از وجودت صورت شي؟ درست مثل يه مرده؟ مثل كسي كه در خواب فرو رفته؟ آيا از كنت
  "مي گيره, خبر داري؟ يا اون از وجود تو اطلاع داره؟ آيا تو در درون اون محبوسي و فرياد برمي آوري؟ 

  در حالي كه سعي ميكردم ظاهرم را آرام نشان دهم, بي حركت سر جاي خود نشستم.

اري, ولي آگاهيت...ظاهرا روشنه كه خاطرات و خصوصيات رفتاريت همه رو پست سر خودت جا ميذ "
بعضي ها بدون مبارزه شكست رو قبول نمي كنن, من مي دونم از اونهايي هستم كه سعي مي كنم در 
جسم خودم زنده بمونم, من يه مبارزم...تمام كساني كه اينجا زنده موندن, مبارز هستن و ملاني رو هم 

  "مثل يه رزمنده تربيت كرده بودم.

دوخته بود, ولي من همچنان به زمين زل زده سعي مي كردم نقش و نگار او همچنان به سقف چشم 
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  خاك ارغواني مايل به خاكستري كف غار را به خاطر بسپارم.

  "آره, خيلي به اين مطلب فكر كرده ام. "

اكنو با وجودي كه سرم هنوز پايين بود, سنگيني نگاهش را حس ميكردم. هيچ حركتي نكردم, فقط به 
كشيدم. البته خط اين روند آرام  و آهسته چندان هم ساده نبود. مجبور بودم آب دهانم را آرامي نفس مي 

  قورت بدهم؛ خون هنوز در دهانم جاري بود.

  ملاني پرسيد, چرا ما هميشه فكر مي كرديم اون ديوونس؟ اون همه چيزو مي بينه, اون يه نابغه اس.

  درسته.

  يم ساكت بمونيم اون ميدونه.خوب شايد معنيش اينه كه ديگه مجبور نيست

ملاني اميدوار بود. او اين اواخر خيلي ساكت بود. تقريبا نيمي از مواقع حضور نداشت. زماني كه نسبتا 
خوشحال بود نمي توانست به خوبي تمركز كند. او در نبرد بزرگ خود برنده شده و هردوي ما را به اينجا 

خطر نبودند. جيمي و جرد هرگز به كمك خاطرات او لو نمي  كشانده بود. اسرار او بيش از اين در برابر
  رفتند.

حالا كه از فشار مبارزه رها شده بود تمايل چنداني به حرف زدن نداشت, حتي با من. مي ديده چگونه 
  وادار كردن انسان هاي ديگر به تشخيص وجود و حضورش به او نيرو داده و روح بخشيده بود.

اين موضوع واقعا چيزي رو تغيير ميده؟ ملاني كه به نحوه نگاه كردن ديگران به جب مي دونه, درسته. آيا 
جب فكر مي كرد, آهي كشيد.درسته. ولي من فكر مي كنم جيمي...اون نمي دونه. حدس هم نمي زنه. 

  ولي من فكر مي كنم حقيقت رو حس مي كنه.

  ا فايده اي داره يا نه.شايد حق با تو باشه. آخرش معلوم ميشه اين احساس براي اون يا م
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خيلي  "جب فقط مي توانست چند لحظه سكوت را رعايت كند. آنگاه مكالمه من و ملاني را قطع كرد:
جالبه. البته نه به اندازه فيلم هايي كه اون وقتا براشون مي مردم. با اين حال هيجان آور و جالبه. دوست 

  "و مي كم, بشنوم. واقعا كنجكاوم...دارم بيشتر در مورد اين ماس ماسك ها, عنكبوت ها ر

  "در مورد اونها چي مي خواي بدوني؟  "نفس عميقي كشيدم و سرم را بلند كردم:

او لبخند گرمي به من زد, نور ماه هاي ساختگي روي سقف چروك هاي بيشتري دور چشم هايش انداخته 
  "سه تا مغز, درسته؟  "بودند:

  سرم را تكان دادم.

  " چند تا پا دارن؟ "

دوازده تا. سر هر بندي كه يك پا رو به بدنشون وصل مي كنه. يكي, چشم هاي ما فاقد پلك بودن. فقط  "
  "تارهاي زيادي مانند مژه هاي كرك مانند محكمي برا حفاظت از چشمهامون داشتيم.

  "پس بدن اونها مثل رتيل ها پوشيده از كركه؟  "چشم هايش برق ميزدند. سرش را تكان داد:

, مثل نوعي حشرات سپر دار كه بدنشون از ماده سخت و موم مانندي پوشيده شده, مثلا يه نوع نه "
  "مارمولك يا ماهي.

در حالي كه سر و شانه هايم را پايين گرفته بودم, به ديوار لم داده و خود را براي مكالمه اي طولاني آماده 
 كردم.

رفتارهاي آنها و چگونگي تسلط آنها بر سياره زمين. او جب سوالي را بپرسيده رها نكرد. ظاهرا عنكبوت ها, 
از هجوم اين همه جزئيات جا نخورد؛ برعكس ظاهرا از جزئيات بيشتر لذت مي برد. سوالات او بلافاصله در 
ارتباط با پاسخ هاي من مطرح ميشدند و نيشش دايم باز بود. وقتي چند ساعت بعد اطلاعات در مورد 
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  را فراهم كرد, اظهار تمايل كرد در مورد  گل ها بداند. عنكبوت ها رضايت خاطرش

در نتيجه برايش از زيباترين و آرام  "در مورد اون كارا توضيحات كافي ندادي. "او به من يادآوري كرد:
ترين سياره سخن گفتم. تقريبا هر بار صحبت هايم را قطع مي كردم تا نفسي تازه كنم, سوال تازه اي 

ت داشت قبل از شنيدن جواب, آنها را حدس بزند و ظاهرا برايش اهميتي نداشت مطرح ميكرد او دوس
  اشتباه كند.

پس شما مثل گياهان مگس خوار, مگس مي خورين؟ شرط مي بندم درست ميگم...شايد هم چيزهاي  "
  "!35بزرگتر. مثل يك پرنده...يا مثل يك پتروداكتيل

  "ه خود از نور خورشيد استفاده مي كرديم.نه. ما مثل بيشتر گياهان روي زمين براي تغذي "

  "خوب, اين كه به اندازه فرضيه من خنده دار و جالب نيست. "

گاهي متوجه مي شدم حرف هاي او مرا نيز به خنده واداشته بود. تازه به سوال و جواب هاي اژدها ها 
  شد.  رسيده بوديم كه سر و كله جيمي كه براي هر سه نفرمان ناهار آورده بود پيدا

  "سلام, آواره. "او با كمي دستپاچگي گفت:

مطمئن نبودم از صميميتي كه بينمان پيش  "سلام جيمي. "من هم كمي خجالت زده جوابش را دادم:
  به حساب مي آمدم. "آدم بده "آمده, پشيمان شده يا نه. در هر حال من در ميان آنها

ا دراز كرد و سيني غذا را وسط در جمع ولي او درست در كنارم, ميان من و جب نشست. پاهايش ر
كوچكمان قرارداد. پس از اين همه حرف زدن گرسنه و تشنه بودم, كاسه سوپ را برداشتم و به سرعت آن 

  را بلعيدم. 

                                            
35 Ptredacty  »                                                                   مترجم«نوعی خزنده بالدار که نسل آن ميليون ها سال پيش از بين رفته است  
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بايد بدوني كه فقط امروز تو سالن غذاخوري خيلي مودبانه رفتار مي كردي. واندا, مثل اينكه وقتي  "
  "من كه نمي تونم فكر ذهن تو رو بخونم.گرسنه اي, خوب حرف ميزني. 

  قسمت اخر حرف هايش را تاييد نميكردم. ولي دهانم پر از نان بود و نمي توانستم جواب بدهم. 

  "واندا؟  "جيمي پرسيد:

اسم  "با تكان دادن سر به او نشان دادم كه از حرف جب دلخور نشده ام. جب با لحن غرورآميزي گفت:
كيندا, به نظرم داشتين درباره اژدهاها حرف مي زدين؟  "جيمي تكرار كرد: "ه؟ هم بهش مياد, ن 36كيندا

"  
آره, ولي نه از اون نوعي كه مثل تمساحه. بدن اونها از ماده لزجي ساخته  "جب با شور و اشتياق گفت:

ه. در شده. از اون نوعي كه ميتونن پرواز كنن. هوا هم اونجا متراكم تره و از نوعي ماده لزج تشكيل شد
  "نتيجه پرواز اونها مثل شنا كردن در آبه, نفسشون مثل اسيده, درست مثل آتش. درسته واندا؟ 

اجازه دادم جب تمام جزئيات را براي جيمي توضيح دهد تا من بتوانم بيش تر از سهم خود غذا بخورم. 
ز سيني غذا جب وقتي غذايم تمام شد يك شيشه آب را هم سر كشيدم و بلافاصله پس از دست كشيدن ا

  بار ديگر سوالات خود را از سر گرفت.

  "حالا, اين اسيد... "

جيمي به روش جب مرا سوال پيچ نمي كرد. من هم حواسم بود در حضور او با احتياط بيشتري حرف 
بزنم. اگر چه جب هم سوالي كه پاسخ آن با روحيه حساس جيمي مغايرت داشته باشد, طرح نكرد. البته 

ن احتياط اتفاقي بود يا با برنامه ريزي صورت مي گرفت. بنابراين نيازي به هشدار و تذكر من نمي دانم اي
  نبود. 

                                            
36 kinda 
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نور آرام آرام رنگ باخت تا جايي كه راهرو در تاريكي فرورفت. آنگاه انعكاس ضعيف و نقره اي فام ماه 
  كفايت مي كرد تا آن مرد و پسر را در كنار خود ببينم.

. جيمي به من نزديك تر ميشد تا زماني كه ديدم جب به دستم زل زده است. هرچه از شب مي گذشت
  متوجه نشدم با انگشتانم مشغول شانه كردن مو هاي سر جيمي هستم. 

  دست هايم را دور زانو هايم حلقه كردم. 

جب سرانجام خميازه بلندي كشيد و من و جيمي را نيز به خميازه كشيدن واداشت. جب پس از اينكه هر 
واندا تو قصه گوي خوبي  "سه نفر از خميازه كشيدن و كش و قوس دادن به خود دست كشيديم, گفت:

  "هستي

  "اين قبلا شغل من بود. من در دانشگاه سان دياگو تدريس مي كردم. تاريخ درس مي دادم. "

استفاده كنيم. يه معلم! باورنكردنيه. اين چيزيه كه ما مي تونيم اينجا ازش  "جب هيجان زده تكرار كرد:
شارون دختر مگي به سه تا بچه درس مي ده, ولي به خيلي از موضوعات درسي چندان وارد نيست. با 

  "رياضي و درس هايي شبيه اون راحته و حالا, درسي تاريخ...

من فقط تاريخ خودمون رو درس مي دادم و فكر نمي كنم كمكي از دستم بر بياد,  "حرف او را قطع كردم:
  "نحوه تدريس شما آشنايي ندارم.زيرا با 

تاريخ شماها بهتر از هيچ يه. يه چيزايي هست كه ما آدم ها بايد بدونيم و بفهميم در عالمي خيلي بزرگ  "
  "تر و پر جمعيت تر از اونچه فكر مي كرديم, زندگي مي كنيم.

اينجا كسي حاضر است  آيا او واقعا فكر مي كرد در "ولي من يه معلم واقعي نبودم. "با نااميدي گفتم:
   "صداي مرا بشنود, چه برسد به اينكه به داستان هايم گوش فرا دهد؟ 

من يه استاد افتخاري بودم, تقريبا يه سخنران مهمان. اونها فقط به اين علت منو ميخواستن كه...خوب  "
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  "به خاطر ماجرايي كه اسمم رو به خاطر اون انتخاب كردن.

ن مطلب بعديه كه ميخواستم ازت بپرسم. مي تونيم بعدا در مورد تجربه اي "جب با رضايتمندي گفت:
آموزشي تو حرف بزنيم...خوب حالا بگو چرا اونها تو رو آواره صدا مي زنن. من تا حالا يه عالمه اسم عجيب 
و غريب شنيدم. آب خشك, انگشت در آسمان, سرازير شدن به طرف بالا و خلاصه كلي اسم هاي قاتي 

  "ه. بهت بگم اين اسم ها مي تونه آدم رو از شدت كنجكاوري به مرز جنون برسونه.پاتي ديگ

خوب داستان از اين قراره كه يه روح معمولا يك يا  "صبر كردم تا مطمئن شوم حرفش تمام شده است. 
ونها دو سياره رو تجربه مي كنه...به طور متوسط دو سياره...آنگاه در محل مورد علاقه اش مستقر مي شه. ا

هنگامي كه جسمشون به مرگ نزديك مي شه به بدن ميزبان هاي جديدي از همان گونه و همان سياره 
انتقا ل پيدا مي كنن. انتقال از يه نوع جسم به نوعي حركت نامتناجس و گيج كننده كه بيشتر روح ها از 

به ندرت ديده شده كسي اون بيزارن. بعضي ها هرگز از سياره اي كه در اون متولد شدن بيرون نميرن, 
نتونه جسم و مكاني رو كه باهاش تناسب نداشته باشه, پيدا كنه. در اين صورت ممكنه سه سياره رو 
آزمايش كنه. من با روحي ملاقات كردم كه قبل از استقرار در سياره خفاش ها, پنج سياره رو مورد 

طر نابينايي مطلق نبود, من هم همون آزمايش قرار داده بود. من هم اونجارو دوست داشتم. اگه به خا
  "سياره رو انتخاب مي كردم...

تو  "جيمي كه هنگام حرف زدن من دستش راه خود را به دست من پيدا كرده بود, با لحن آرامي پرسيد:
  "در چند سياره زندگي كرده اي؟ 

  "اين نهمين سياره منه. "به آرامي انگشتان دستش را فشردم و به او گفتم:

  "اوه, نه تا!  "لب گفت: او زير

به همين دليل اونها از من مي خواستن كه تدريس كنم. هريك از ماها مي تونيم تاريخچه خودمون رو  "
از به كار بردن كلمه  "بازگو كنيم, ولي من از بيشتر سياره هايي كه...تصرف كرده ايم, تجربه شخصي دارم.
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  ر نشد.پشيمان شدم, ولي ظاهرا جيمي آزرده خاط "تصرف "

فقط سه تا سياره ديگه وجود دارن كه من هرگز به آنها نرفتم...خوب, البته حالا چهار تا. اونها به تازگي  "
  "دنياي جديدي رو فتح كردن.

انتظار داشتم جب با سوالاتي درمورد اين دنياي جديد يا سياراتي كه من سفر كوتاهي به آنها داشته ام, 
  در افكار خود مشغول بازي كردن با انتهاي ريش خود بود.حرفم را قطع كند. ولي او غرق 

  "چرا هيچ وقت يك جا نموندي؟  "جيمي پرسيد:

  "براي اينكه هيچ وقت جايي رو اون قدر دوست نداشتم كه تصميم بگيرم هميشه در آون سكونت كنم. "

  "زمين چطور؟ فكر مي كني در اينجا بموني؟  "

   "ودكانه اش لبخند بزنم...زير لب زمزمه كردم:دلم مي خواست به صميميت و جسارت ك

  "زمين...خيلي جالبه, از هر جايي كه قبلا بودم, دشوار تره. "

  "دشوارتر از سياره يخ زده كه حيووناي وحشي تو اون زندگي مي كنن؟  "او پرسيد:

ابهام با خارج از  چگونه مي توانست برايش توضيح دهم كه در سياره اي مه آلود و پر از "يه جورايي بله. "
  وجودت كار داشتند...و اگر از درون مورد حمله قرار بگيري خيلي سخت تر است.

  ملاني با لحن تمسخرآميزي گفت: مورد حمله

خميازه اي كشيدم و به او گفتم, عملا در فكر تو نبودم. داشتم به اين احساسات و عواطف ناپايدار فكر مي 
مي دن. ولي تو هم با تحميل خاطراتت به من, بدجوري به من حمله كردم. احساساتي كه هميشه منو لو 

  كردي.

او با لحن خشكي به من اطمينان داد. درسم رو ياد گرفتم. فهميدم او كاملا مي داند كه در اين كار دست 
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دارد. احساسي به آرامي در وجودش شكل مي گرفت. احساسي كه آن را نمي شناختم, احساسي مركب از 
د به عصبانيت, كمي ميل و اشتياق و تا اندازه اي ياس و نا اميدي. او احساساتش را برايم روشن تمايل شدي

  كرد, حسادت.

به نظرم خيلي بي ادب شده ام. تو بايد خيلي خسته باشي...تمام روزو راه  "جب بار ديگر خميازه اي كشيد:
ز اين ازت پذيرايي مي كردم پاشو رفتي, بعد هم من وادارت كردم تا نصف شب حرف بزني...بايد بهتر ا

  "جيمي, بهتره بريم و بذاريم واندا كمي بخوابه.

به شدت خسته بودم. روز بسيار طولاني را پشت سر گذاشته بودم. گويي قبل از اينكه جب اين مسئله را 
  يادآوري كند, به آن فكر كرده بودم.

   "باشه, عمو جب. "ك كند:جيمي به آرام بلند شد, دستش را دراز كرد تا به پيرمرد كم

متشكرم, پسر. از تو هم متشكرم واندا. اين جالب ترين  "جب در حالي كه بلند مي شد زير لب گفت:
مكالمه اي بود كه تا به حال داشته ام. بذار حنجرت خوب استراحت كنه. براي اينكه حس كنجكاوي من 

  "خيلي زياده. آه, اومدش. ديگه وقتش بود.

ظه صداي پايي را كه نزديك مي شد, شنيدم. ناخودآگاه خود را عقب كشيدم و به درست در همين لح
  ديوار داخل اتاق پناه بردم. احساس خطر بيشتري كردم زيرا نور ماه در داخل اتاق بيشتر بود. 

تعجب كردم, اين اولين كسي بود كه سروكله اش در طول شب پيدا شده بود. در حالي كه ظاهررا اين 
  زندگي خيلي ها بود.دالان محل 

  "معذرت ميخوام جب, داشتم كمي با شارون گپ مي زدم. بعدش هم يه چرت زدم. "

  امكان نداشت كسي اين صداي آرام و مهربان را تشخيص ندهد. معده ام پيچ خورد, اي كاش خالي بود. 

اي قصه هاشو ما اصلا متوجه نشديم, چون داشتيم خوش مي گذرونديم. يه روز بايد ازش بخو "جب گفت:
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  "برات بگه, البته نه امشب. شرط مي بندم خيلي خسته اس. صبح مي بينمت.

  دكتر يك زيرانداز جلوي اتاق پهن كرد.

متوجه نشده بودم, تمام بدنم به رعشه افتاده بود. جوابي به او ندادم...حس كردم راه گلويم بسته شده 
  است.

ر خواستم يه نوبت كشيك بده. اصلا نگران نباش اون من از دكت "جب كه مي خواست مرا آرام كند گفت:
  "مرد محترم و درستكاريه.

واندا من اصلا قصد ندارم به تو آسيبي برسونم, قول  "دكتر با چشم هاي خواب آلوده لبخندي به لب آورد:
  "ميدم. فقط زماني كه مي خوابي مراقب همه چيز هستم.

  .لبم را گاز گرفتم, ولي لرزش بدنم متوقف نشد

شب بخير واندا,  "با اين حال جب تصور كرد همه چيز روبراه است و در حالي كه ما ار ترك مي كرد گفت:
  "شب بخير دكتر.

دكتر آدم درستيه  "جيمي با نگاه نگراني به من چشم دوخته بود, كمي اين پا و آن پا كرد و زير لب گفت:
"  
  "پسر جان زودباش, ديروقته! "

  افتاد.جيمي به دنبال جب راه 

پس از رفتن آن دو, دكتر را زيرنظر گرفتم. منتظر بودم تغييري در رفتارش ببينم. او آرامش خود را 
همچنان حفظ كرده بود. حتي اسلحه را هم لمس نكرد. هنگامي كه روي زيرانداز دراز كشيد, كش و 

ل در حالت خوابيده كوچكتر قوسي به قامت بلند خود داد. پاهايش از زيرانداز بيرون زده بودند. با اين حا
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  به نظر مي رسيد.

  "شب بخير. "او با خواب آلوده گي زمزمه كرد:

طبيعتا جواب ندادم, زير نور ماه او را مي پاييدم و بالا و پايين رفتن قفسه سينه اش را در مقايسه با صداي 
ام عميق تر شدند, تالاپ تالاپ نبضم كه در گوش هايم مي پيچيد مقايسه ميكردم. نفس هايش آرام آر

  آنگاه صداي خرناسه ضعيفش را شنيدم. 

شايد تظاهر مي كرد به خواب رفته است. در هر حال كاري از دستم برنمي آمد. به آرامي به داخل اتاق 
خزيدم, تا جايي كه تماس لبه تشك را با پشتم احساس كردم. با خود عهد بسته بودم در اين اتاق به 

مالا اگر پاي تشك چمباتمه مي زدم مشكلي پيش نمي آمد. زمين ناهموار و چيزي دست نزنم. ولي احت
  سفت بود.

صداي خروپف ضعيف دكتر آرامش بخش بود. حداقل اين صدا دقيقا محل او را در تاريكي مشخصش مي 
  كرد.

 چه زنده مي ماندم چه مي مردم خستگي مرا از پا درآورده بود. چشمانم را بستم. زيراندازم نرم ترين
  چيزي بود كه از زمان آمدن خود به اينجا تجربه كرده بودم. احساس آرامش كردم و به خواب فرورفتم.

صداي پايي به گوشم رسيد, اين صدا داخل اتاق بود. چشم هايم از شدت ترس و تعجب ناگهان باز شدند. 
  ه به گوش ميرسيد.      زير نور ضعيف ماه سايه اي را تشخيص دادم, بيرون اتاق صداي خروپف دكتر بي وقف

  23فصل 

  اعتراف 

  سايه بزرگ و از شكل افتاده بود. او بالاي سرم ظاهر شد و با حركاتي نرم و آرام به من نزديك تر مي شد.
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  فكر ميكنم خواست فرياد بكشم. ولي صدا در گلويم گير كرد و به جيغ بي صدايي تبديل شد.

رگ و نسبتا گردي از روي شانه هايش آهسته روي زمين شيء بز"هيس, منم. "جيمي زير لب زمزمه كرد:
  افتاد. آنگاه توانستم زير نور مهتاب سايه لاغرش را تشخيص دهم.

معذرت مي خوام. فكر مي كنم كار احمقانه اي كردم. ميخواستم  "او لبه تشك نشست و زيرلب گفت:
  "وبي؟ دكتر رو بيدار نكنم. اصلا فكر نمي كردم باعث وحشت تو بشم. حالا خ

  آنگاه قوزك پايم را كه نزديكش بود, نوازش كرد.

  "البته, خوبم. "نفس نفس زنان گفتم:

  "متاسفم. "او بار ديگر زير لب گفت:

  "جيمي تو اينجا چي كار مي كني ؟ نبايد الان خواب باشي؟  "

تم تحمل به همين دليله كه اينجام. باورت نمي شه عمو جب چجوري خروپف مي كنه. ديگه نمي تونس "
  "كنم.

  "مگه تو هميشه پهلوي عمو جب نمي خوابي؟  "پاسخ او به نظر منطقي نيامد 

جيمي خميازه اي كشيد و خم شد تا كيسه خواب بزرگ و بد قواره اي كه روي زمين انداخته بود. باز كند 
  "نه, من معمولا پيش جرد مي خوابم. اون خروپف نمي كنه, ولي تو خودت كه مي دوني. "

  ن مي دانستم.و م

او را به خاطر اين مطلب سرزنش نمي  "پس چرا حالا در اتاق جرد نمي خوابي؟ مي ترسي تنها بخوابي؟  "
  كردم. ظاهرا خودم هم مدام در ترس و وحشت به سر مي بردم.
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   "ترس! نه, اينجا اتاق جرده و اتاق منم هست. "او با دلخوري زير لب غرولندي كرد:

باورم نمي شد. جرد حتما مرا مي كشت.  "چي؟ جب منو تو اتاق جرد گذاشته؟  "نفس نفس زنان گفتم:
  نه اول جب را مي كشت, بعد نوبت من ميشد.

   "اينجا اتاق من هم هست, و من به جب گفتم تو مي توني از اون استفاده كني. "

من هر كاري  "جيمي با كله شقي زيرلب گفت: "جرد از عصبانيت ديوونه ميشه. "زير لب زمزمه كردم:
   "بهش نخواهيم گفت, نيازي نيست بدونه. "ولي بعد لبش رو گاز گرفت: "بخوام مي تونم با اتاقم بكنم.

  "موافقم. "سرم را تكان دادم:

  "اشكالي نداره من اينجا بخوابم. صداي خروپف عمو جب واقعا بلنده. "

  "نجا نخوابي.نه, از نظر من اشكالي نداره. ولي جيمي فكر مي كنم بهتره اي "

  "چرا نه؟  "او در حالي كه سعي مي كند به جاي نشان دادن رنجشش خود را خشن جلوه دهد, اخم كرد:

  "براي اينكه اينجا فعلا امن نيست بعضي ها شب ها هوس مي كنن سري به اينجا بزنن. "

  "راستي؟  "چشم هايش بيش از حد باز شدند:

  "ي رفتن.جرد هميشه اسلحه داشت...و اونها در م "

  "اونها كي بودن؟  "

   "نمي دونم...بعضي وقت ها كايل. ولي مطمئنم افراد ديگه اي هم هنوز اين دوروبر مي پلكن. "

پس همين دليل خوبه كه من اينجا بمونم. شايد دكتر احتياج به كمك داشته  "او سرش را تكان داد:
  "باشه.
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  "جيمي... "

كاملا واضح بود كه جروبحث باعث لجبازي  "راقب خودم باشم.واندا من ديگه بچه نيستم. مي تونم م "
  بيشتر او ميشد.

اقلا تو روي تخت بخواب, من روي زمين راحتم. اينجا در هرحال  "در حالي كه تسليم شده بودم گفتم:
  "اتاق توئه.

  "اين درست نيست. تو مهموني. "

  "نه, تخت مال توئه. "

  "امكان نداره. "را محكم دور سينه اش جمع كرد و گفت: او روي زيرانداز دراز كشيد, دست هايش

بار ديگر متوجه شدم كه جروبحث با جيمي روش اشتباهي براي نزديك شدن به او است. خوب, به محض 
اينكه خوابش مي برد مي توانستم حرف خود را به كرسي بنشانم. جيمي بلافاصله به خواب عميقي 

  برد, مي توانست او را جا به جا كند.فرورفت. ملاني هر وقت او خوابش مي 

مي توني از  "او قبل از اينكه كاملا خوابش ببرد به بالشي كه در كنارش بود دست ماليد و به من گفت:
آهي كشيدم ولي سينه خيز  "بالش من استفاده كني, نيازي نيست اين طوري ته تشك خودتو مچاله كني.

خوبه. مي شه حالا بالش جرد رو برام  "ضايتمندي گفت:خود را به بالاي تشك رساندم. او با لحن ر
  "بندازي؟ 

دودل بودم بالش را زير سرم بگذارم يا نه؛ او پايين پريد. از روي سرم خم شد و بالش ديگر را قاپيد. باز هم 
  آهي كشيدم.

ي هر دو در سكوت دراز كشيديم و براي مدت كوتاهي به صداي نفس هاي دكتر كه شبيه به سوت كوتاه
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  بود, گوش فرا داديم.

مزاحم خوابت نمي  "با او موفق بودم: "خروپف دكتر خيلي وحشتناك نيست, نه؟  "جيمي زير لب گفت:
  "شه.

  "خسته اي؟  "

  "بله. "

  منتظر بودم تا چيزي بگويد ولي او ساكت بود.

  "تو مي خواستي چيزي بگي؟  "پرسيدم:

در حال كلنجار رفتن با خودش بود, در نتيجه صبر  او بلافاصله جواب نداد. ولي مي توانستم حس كنم
  كردم.

  "اگه ازت چيزي بپرسم, حقيقت رو بهم مي گي؟  "

  "من همه چيزو نمي دونم. "اين بار نوبت من بود كه ترديد به خرج دهم. سعي كردم طفره بروم:

ون به من يه چيزايي اين يكي رو مي دوني. وقتي ما داشتيم...من و جب داشتيم از اينجا مي رفتيم...ا "
  "گفت. ولي من نمي دونم اون درست مي گه يا نه.

  حضور ناگهاني ملاني را در ذهن خود حس كردم.

  زمزمه جيمي را كه حتي از صداي نفس هاي خود آرام تر بود, به سختي مي شنيدم.

  "عمو جب فكر مي كنه كه ممكنه ملاني هنوز زنده باشه. منظورم اينه كه درون وجود تو. "

  ملاني آهي كشيد, جيمي من.
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  به هيچ يك از آن دو چيزي نگفتم. 

صدايش ناگهان در هم شكست.  "من نمي دونستم كه چنين اتفاقي ممكنه بيفته. چنين چيزي ممكنه؟  "
احساس كردم به سختي تلاش مي كند جلوي اشك هايش را بگيرد. او اهل گريه كردن نبود, من دوبار در 

  را متاثر كرده بودم. درد شديدي تمام قفسه سينه ام را آزرد. طول يك روز شديدا او

  "واندا, امكان چنين چيزي هست؟  "

  بهش بگو. توروخدا بهش بگو كه دوستش دارم.

جيمي اكنون واقعا به گريه افتاده بود ولي سعي مي كرد جلوي هق هق خود  "چرا بهم جواب نمي دي؟  "
  را بگيرد. 

خود را ميان زيرانداز و حصير كف اتاق جا دادم و دست هايم را به طرف سينه  ازتخت پايين آمدم. به زور
اش كه همچنان بالا و پايين مي رفت, دراز كردم. سرم را روي مو هايش خم كردم و اشك هاي گرمش را 

  روي پوست گردنم احساس كردم. 

وسيله بود. شايد پير مرد او را احتمالا او يك  "واندا, ملاني هنوز زنده اس؟ خواهش مي كنم بهم بگو؟  "
به همين منظور به اينجا فرستاده بود. جب آن قدر با هوش بود كه چگونه جيمي به سادگي سيستم 
دفاعي من را در هم مي شكست و شايد قصد داشت فرضيه خود را به اثبات برساند و براي اين كار ابايي 

يت خطرناك پي مي برد چه عكس العملي نشان مي نداشت از اين بچه استفاده كند. اگر جب به اين واقع
داد؟ از اين اطلاعات چگونه استفاده مي كرد؟ فكر نمي كردم به من آسيبي برساند, ولي آيا مي توانستم به 
قضاوت خود اعتماد كنم؟ انسان ها مخلوقات فريبكار و خطرناكي بودند. نميتوانستم نيات تاريك آنها را 

  ين اهدافي در ميان همنوعان من غير قابل تصور و باورنكردني بود.پيش بيني كنم, چرا كه چن

  بدن جيمي در كنارم تكان مي خورد.
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ملاني نيز به گريه افتاده بود, اون داره عذاب مي كشه. اون به طور پياپي ولي  بي فايده سعي مي كرد 
  كنتر مرا به دست بگيرد.

ذيري هم به حساب مي آمد, نمي توانستم ملاني را ولي حتي اگر اين اعتراف اشتباه بزرگ و جبران ناپ
  سرزنش كنم. ميدانستم اكنون چه كسي لب به سخن گشوده بود.

  "اون بهت قول داده بود كه بر ميگرده, نه؟ آيا تا به حال زير قولش زده؟  "زير لب گفتم:

از چند دقيقه  جيمي به آرامي سرش را روي شانه من گذاشت و مدتي طولاني به همين حالت ماند. پس
  "ملاني, دوستت دارم. "نجوا كنان گفت:

   "اون هم تو رو دوست داره و خيلي خوشحاله كه تو سهي و سالم اينجا زندگي مي كني. "

او آن قدر ساكت ماند تا اشك هايم روي پوست گونه ام خشك شوند. اشك هايي كه غبار شور مزه بر روي 
منظورم اينه كه  "اينكه فكر كردم خوابش برده, زير لب پرسيد: صورتم جا گذاشتند. جيمي مدت ها بعد از

  "در وضعيت جديد زنده مي مونن؟ 

  "نه, ملاني يه استثناس. "با اندوه گفتم:

  "اون قوي و شجاعه. "

  "خيلي. "

  "ممكنه پدر هم هنوز اونجا باشه؟  "او بيني اش را بالا كشيد: "تو فكر مي كني... "

سعي كردم بغضي را كه راه گلويم را بسته بود, با آن قورت دهم. ولي موفق  آب دهانم را فرو بردم و
  "نه, جيمي. نه. فكر نمي كنم اين طور باشه. نه اون جوري كه ملاني هست. "نشدم:

  "چرا؟  "
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براي اين كه اون جستجوگرها رو دنبال تو نفرستاد. روحي كه درون جسم اون بود, روحي كه درون  "
كاري كرد. پدرت اگه هنوز در اون جسم بود, اجازه نمي داد چنين اتفاقي رخ بده.  جسم اون بود چنين

خواهرت هرگز اجازه نداد من ببينم كلبه شما كجاست...اون حتي اجازه نداد من تا مدت ها از وجود تو با 
  "خبر بشم و تا زماني كه مطمئن نشده بود من آسيبي به تو نمي رسونم, منو به اينجا نياورد.

يش از حد اطلاعات داده بودم. درست پس از گفتن اين مطلب متوجه شدم صداي خروپف دكتر قطع ب
  شده است. كوچكترين صدايي از نفس كشيدن او به گوش نمي رسيد. به خود لعنت فرستادم, احمق.

 "بله, اون خيلي شجاعه. "تا جايي كه مي توانستم دهانم را به گوشش چسباندم و زمزمه كنان گفتم:
  مطمئن بودم دكتر قادر به شنيدن نبود.

جيمي نيز كه چهره اش را در هم كشيده و سعي ميكرد صدايم را بشنوم, نگاهي به راهروي تاريك 
انداخت. احتمالا او هم احساس كرده بود دكتر بيدار شده است زيرا سرش ر ا به سمت گوشم چرخانيد و 

مي كني؟ منظورم اينه كه چرا به ما صدمه نمي زني؟ مگه چرا تو چنين كاري  "آرام تر از قبل زمزمه كرد:
  "هدف تو اين نيست؟ 

  "نه, من اصلا دلم نمي خواد به تو آسيب بزنم. "

  "چرا؟  "

من و خواهرت...زمان زيادي رو با هم گذرونديم. اون تو رو با من قسمت كرد. و...من...هم به تو علاقمند  "
  "شدم.

  "به جرد هم همين طور؟  "

لحظه اي دندان هايم را به هم ساييدم از اينكه جيمي به اين سادگي اين دو مسئله را به هم ربط  براي
  "البته, من دلم نمي خواد كسي به اون هم صدمه اي بزنه. "داده بود دلم گرفت:
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  اين واقعيت او را شديدا متاثر كرده بود. "اون از تو نفرت داره. "جيمي به من گفت:

  "همه از من بيزارن. من نمي تونم اونها رو سرزنش كنم.بله,  "آهي كشيدم:

  "جب از تو متنفر نيست, من هم همين طور. "

  "شايد تو هم اگه بيشتر در اين مورد فكر كني, از من بدت بياد. "

ولي وقتي اونها اونو گرفتن تو حتي روي زمين نبودي. تو كه عامل از بين رفتن پدر و مادرم و ملاني  "
  "بيرون از جو زمين در فضا بودي, درسته؟ نبودي, تو 

بله جيمي, من همين چيزي كه هستم, هستم. من همون كاري رو كه همه روح ها مي كنن, انجام  "
دادم. من پيش از ملاني ميزبان هاي بسياري رو تجربه كردم و هيچ چيز منو از...گرفتن زندگي ديگران باز 

  "ر همينه.نداشته. بارها و بارها...راز بقاي من د

  "ملاني از تو نفرت داره؟  "

  "نه مثل گذشته ها. "لحظه اي فكر كردم:

  نه من اصلا از تو متنفر نيستم, ديگه نه.

  "اون ميگه ديگه اصلا از من متنفر نيست. "خيلي آهسته زمزه كردم:

  "اون...حالش چطوره؟  "

و اصلا براش مهم نيست اونها قصد دارن از اينكه اينجاس خوشحاله. از اينكه تورو مي بينه خيلي راضيه  "
  "ما رو بكشن.

اونها نمي تونن چنين كاري بكنن! اگه ملاني هنوز  "احساس كردم بدن جيمي زير بازويم منقبض شد:
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  "زنده اس, هيچ كس نمي تونه...

ي ملاني با لحن شكوه آميزي گفت: اونو ناراحت كردي. نبايد چنين چيزي بهش مي گفتي. اگه هنوز آمادگ
  نداشته باشه, بيشتر ناراحت مي شه.

جيمي اونها چنين چيزي رو باور نمي كنن. اون ها فكر مي كنن من براي فريب دادن تو  "زير لب گفتم:
دارم دروغ ميگم. اگه اين موضوع رو بهشون بگي بيشتر دلشون مي خواد منو از بين ببرن. ولي فقط 

  "جستجوگرها دروغ ميگن.

  "ولي تو دروغ نميگي, من مي دونم. "كلمه به لرزه افتاد و پس از چند لحظه گفت:بدن او با شنيدن اين 

  شانه هايم را بالاانداختم.

  "من اجازه نخواهم داد اونها اونو بكشن. "

  با وجود اينكه خيلي آهسته حرف ميزد, آثار خشم شديدي ناشي از عزم راسخ در صدايش موج ميزد.

بل درگير شرايط خطرناك خود كرده باشم, تمام بدنم يخ زد. به انسان هاي از تصور اينكه او را بيشتر از ق
وحشي كه او در كنارشان زندگي مي كرد, فكر كردم. آيا اگر او سعي مي كرد از من حمايت كند, ملاحظه 
سن و سال كمش را مي كردند؟ شك داشتم, ذهنم به هم ريخته بود. به دنبال راهي بودم تا بدون كله 

  و را از هر اقدامي عليه ديگران منصرف كند.شقي اش ا

قبل از اينكه بتوانم چيزي بگويم, جيمي شروع به حرف زدن كرد. يك دفعه آرام گرفته بود؛ گويي پاسخ را 
  "جرد يه فكري مي كنه, اون هميشه راه حلي پيدا مي كنه. "به وضوح مي ديد:

  "ني تره.جرد هم حرف تو رو باور نمي كنه و از همه اونها عصبا "

  "حتي اگه باور هم نكنه, از روي احتياط هم كه شده از اون حمايت مي كنه. "
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بعدا عبارات كامل تري مي يافتم...بحث و گفتگويي كه شبيه مجادله  "خواهيم ديد. "زير لب نجوا كردم:
  نبود.

ند. منتظر ماندم جيمي در سكوت به فكر فرو رفته بود. سرانجام نفس هايش آرام تر شدند و دهانش باز ما
تا مطمئن شوم خوابش عميق شده است. آنگاه آهسته خزيدم و با دقت زياد او را از زمين بلند كردم و 

  روي تخت گذاشتم. سنگين تر از سابق شده بود, ولي از عهده جابه جا كردنش برآمدم, بيدار نشد.

  بالش جرد را زير سرش قرار دادم و روي زيرانداز دراز كشيدم.

د فكر كردم خوب, فعلا كه آشوب آرام شد. خسته تر از آن بودم كه به عواقب آن در روز بعد با خو
  بينديشم و در عرض چند ثانيه به خواب عميقي فرو رفتم.

هنگامي كه بيدار شدم شكاف هاي سقف از انعكاس نور خورشيد روشن شده بودند و يك نفر در حال 
  سوت زدن بود.

  صداي سوت متوقف شد.

  "بالاخره بيدار شدي. "ي كه چشمانم چند بار باز و بسته شدند, جب زير لب گفت:هنگام

  به پهلو چرخيدم تا بتوانم او را ببينم.

 "جب به چهار چوب سنگي اتاق تكيه داده, دست هايش را روي سينه اش در هم حلقه كرده بود. او گفت:
  "صبح به خير, خوب خوابيدي؟ 

از خود پرسيدم آيا به اندازه كافي استراحت كرده ام يا نه. آنگاه سرم را كش و قوسي به بدن خود دادم و 
  به علامت تاييد تكان دادم.

  "اوه, دوباره با حركت سر جوابم رو نده. "او با ترش رويي ابراز نارضايتي كرد:
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  "معذرت ميخوام. خيلي خوب خوابيدم, متشكرم. "زير لب گفتم:

به شكل خنده آوري از اينكه جيمي در حال  "واندا؟  "و پرسيد: جيمي با شنيدن صداي من تكاني خورد
  خواب لقب احمقانه مرا برزبان آورده بود, تحت تاثير قرار گرفتم.

  "بله؟  "

  "اوه, سلام عمو جب. "جيمي چشم هايش را باز كرد و موهاي ژوليده اش را از آنها كنار زد:

  "پسر جان, از اتاق من خوشت نيومد؟  "

  آنگاه خميازه اي كشيد. "شما بدجوري خروپف مي كنين. "جيمي گفت:

من به تو هيچي ياد ندادم؟ از كي تا حالا اجازه مي دي يه خانم, يه مهمون روي زمين  "جب از او پرسيد:
  "بخوابه؟ 

  جيمي ناگهان روي تخت نشست و گيج و سردرگم به اطراف خود نگاه و اخم كرد. 

  "رار داشت روي زيرانداز بخوابه. وقتي خوابش برد جابه جاش كردم.اذيتش نكن, اون اص "به جب گفتم:

به او خيره شدم, در واقع سعي  "مل هم عادت داشت و همين كارو مي كرد. "جيمي با دلخوري گفت:
  كردم با نگاه به او هشدار دهم.

د حمله دارد, به جب به خنده افتاد. به او نگاه كردم. مثل روز قبل حالت گربه اي كه خيز برداشته و قص
خود گرفته بود. شبيه به كسي كه آخرين قسمت يك معما را حل كرده باشد. او به داخل اتاق قدم 

  گذاشت و با پا لگد آرامي به گوشه زيرانداز زد.

  "تقريبا كلاس صحبت رو از دست دادي. شارون حق داره ناراحت بشه, پس زودباش عجله كن. "
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  با اين حال به سرعت از جايش بلند شد. "ميشه ناراحته.شارون ه "جيمي با دلخوري گفت:

  "برو, زودباش پسر. "

  جيمي بار ديگر نگاهي به من انداخت, آنگاه روي خود را برگرداند و در دالان دراز نا پديد شد.

خب فكرمي كنم به اندازه كافي مشغول بچه  "به محض اينكه تنها شديم, جب رو به من كرد و گفت:
ي شده اي. من خيلي كار دارم. اينجا همه حسابي مشغول كارن...گرفتار تر از اينكه از يه بچه داري بي معن

  "مراقبت كنن. در نتيجه امروز بايد هنگامي كه مشغول كارهاي روزمره خود هستم, همراه من باشي.

  احساس كردم دهانم از شدت تعجب بازماند.

اين قدر وحشت نكن, مشكلي  "و غرولند كنان گفت:او بدون اينكه لبخندي بر لب آورد به من زل زد 
  "خونه من جاي بچه ها نيست. "او اسلحه اش رو نوازش كرد: "پيش نمي آد.

نمي توانستم اعتراض كنم. به سرعت سه بار نفس عميق كشيدم و سعي كردم بر اعصاب خود مسلط شوم. 
بار كه شروع به حرف زدن كرد, در  صداي ضربان نبضم چنان در گوش هايم پيچيده بود كه صداي او اين

  مقايسه با قبل آهسته تر به نظر مي رسيد.

  "زودباش, واندا. روزمون داره تلف ميشه. "

  او روي خود را برگرداند و با قدم هاي محكمي از اتاق خارج شد.

نمي زد, براي يك لحظه سر جاي خود ميخكوب شده بودم, ولي با بي ميلي به دنبالش راه افتادم. او بلوف 
در اين زمان كوتاه پيچ اول دالان را طي كرده بود. به دنبالش دويدم, فكر اينكه در اين قسمت مسكوني با 
با شخص ديگري برخورد كنم, وحشت زده ام كرده بود. قبل از اينكه جب به تقاطع برسد, خود را به او 

  ركت كنم, نگاهي به من نينداخت. رساندم. او حتي هنگامي كه از سرعت خود كم كردم تا در كنار او ح
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مضرعه ضلع شمال شرقي به تازگي در مرحله كشت قرار گرفته, اول بايد خاك رو آماده كنيم و روش  "
بعد از  "او بيني اش را بالا كشيد و با خنده گفت: "كار كنيم. اميدوارم از كثيف شدن دستات ناراحت نشي.

  "ظاهرا به يك شست وشوي حسابي احتياج داري.اينكه كارمون تموم شد مي توني حمام كني, 

من ناراحت نمي  "احساس كردم پشت گردنم داغ شد, ولي جمله آخر او را نشنيده گرفتم. زير لب گفتم:
تا جايي كه به خاطر مي آورم مزرعه خالي در قسمت شمال شرقي غار, دور  "شم دستام گثيف بشن.

آن كار كنيم. هنگامي كه به غار اصلي رسيديم, سروكله آدم ها  افتاده بود. شايد ميتوانستيم به تنهايي در
پيدا شد. آنها مثل هميشه با نگاهي خشمگين به من زل زده بودند. كم كم بيشتر آنها را مي شناختم: زن 
ميانسالي با موهاي بافته فلفل نمكي كه او را ديروز با گروه آبياري ديده بودم. مرد كوتاه قدي كه شكمي 

وهاي كم پشت حنايي رنگ و گونه اي سرخ و سفيدي داشت. دركنار آن زن ايستاده بود. زن بزرگ, م
ديگري كه شبيه ورزشكارها بود و پوست صورتش مثل كارامل قهوه اي بود. او همان زني بود كه وقتي 

و  براي اولين بار مرا ديد خم شد تا بند كفشش را ببندد. زن ديگري با پوست تيره و لب هاي برجسته
چشم هايي خواب آلود كه در آشپزخانه كنار دو كودك موسياه ايستاده بود...شايد مادر آنها بود؟ از كنار 
مگي رد شديم؛ او نگاه تندي به جب انداخت و پشتش را به من كرد. سپس از كنار مردي كه صورتي رنگ 

. نوبت ايان رسيد, او با اشتياق پريده وظاهري بيمارگونه داشت, گذشتيم. مطمئن بودم قبلا او را نديده ام
  "سلام جب, قراره امروز چي كار كنين؟  "پرسيد:

  "بايد خاك مزرعه شرقي رو برگردونيم. "جب غرولند كنان گفت:

  "كمك ميخواين؟  "

ايان با شنيدن اي جمله پشت سر من به راه  "بالاخره بايد يه كار مثبت انجام بديم. "جب زيرلب گفت:
  ديگر تمام وجودم را فراگرفت.افتاد, وحشت بار 

از كنار مرد جواني كه شايد چند سال بزرگتر از جيمي بود,  گذشتيم. موهاي تيره اش مانند سيم ظرف 
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  شويي بالاي پيشاني سبزه اش سيخ ايستاده بودند.

  ".37سلام وس "ايان با او احوالپرسي كرد:

  اش گرفت. او در سكوت به ما خيره شده بود. ايا از بهت زدگي او خنده

  "سلام دوكي. "به دكتر رسيديم, ايان گفت:

. يك گلوله بزرگ خمير در دستش بود, پيراهنش نيز از آرد زير و تيره  "ايان "دكتر سرش را تكان داد:
  "صبح به خير جب, صبح به خير واندا. "رنگي پوشيده شده بود:

  جب نيز به او صبح به خير گفت.

  با پريشاني سرم را تكان دادم.

  "اين دوروبرها مي بينمت. "دكتر با عجله در حالي كه خميز هنوز در دستش بود دور شد:

  "منظورت وانداست؟  "ايان پرسيد:

  "من فكر كردم براش خوبه. "جب به او گفت:

    "جالبه. "ايان فقط گفت:

  سرانجام به مزرعه رسيديم, اميدم به نا اميدي تبديل شد.

د, بيشتر از كساني بود كه در راهروها با آنها برخورد كرده بوديم...پنج زن و تعداد افرادي كه در اينجا بودن
  نه مرد. آنها هم طبعا دست از كار خود كشيدند و اخم كردند.

  "بشهون توجه نكن. "جب آهسته در گوشم گفت:
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ت, اسلحه او به نصيحت خود عمل كرد؛ به سوي ابزاري كه در كنار نزديك ترين ديوار تلنبار شده بودند. رف
اش را در بند كمري اش جاداد و يك كلنگ و دو بيلچه برداشت. با دور شدن او احساس كردم بدون 
محافظ مانده ام. ايان درست در يك قدمي من ايستاده بود...ميتوانستم صداي نفس هايش را بشنوم. بقيه 

, همچنان نگاه هاي خشم افراد حاضر در مكان در حالي كه ابزار كار هنوز در دست هايشان قرار داشت
آلود خود را به من دوخته بودند. اين حقيقت را از ياد نبرده بودم بيل و كلنگ هايي كه خاك را مي 
شكافتند مي توانست بدن مرا نيز به آساني در هم بكوبند. با نگاه كردن به چهره بعضي از آنها به نظر مي 

  رسيد كه چنين فكري فقط به ذهن من نرسيده بود.

برگشت و بيلچه اي به دست من داد. دسته صاف و رنگ و رورفته آن را به دست گرفتم و وزن بيلچه  جب
را برآورد كردم. پس از مشاهده نگاه هاي خشم آلود آنها, در نظر گرفتن يك سلاح غير ممكن بود. از اين 

  از خودم بلند كنم. فكر خوشم نيامد, شك داشتم بتوانم حتي يك بار هم كه شده بيلچه را به نيت دفاع

جب كلنگ را به ايان داد. تيغه تيز و سياه رنگ فلز مانند سلاح مرگباري در دست او بود. تمام نيروي خود 
  را به كاربردم تا بلافاصله پا به فرار نگذارم.

  "بريم سراغ گوشه كناري مزرعه. "

بي برد. او ايان را به كوبيدن و خوشحال شدم كه جب مرا به كم جمعيت ترين نقطه اين مزرعه دراز و آفتا
نرم كردن خاك سفت و خشكيده واداشت, در حالي كه من پيشاپيش او به سرعت كلوخ ها را كنار مي 

  زدم. او قطعات بزرگ را با لبه كلنگ خرد ميكرد تا تبديل به خاك قابل استفاده اي شود.

چند دقيقه كار در هواي گرم پيراهنش را با مشاهده عرقي كه از پوست روشن ايان سرازير بود...او پس از 
در آورده بود...و شنيدن صداي نفس هاي تند و خرناسه مانند جب پشت سرم, متوجه شدم كه ساده ترين 
كار به من سپرده شده بود. آرزو مي كردم كار سخت تري به من واگذار شده بود, كاري كه در حين انجام 

  ركت آنها باعث مي شد بدنم از وحشت به لرزه بيفتد.آن حواسم به حركات ديگران نباشد. هر ح
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من نمي توانستم كار ايان را انجام دهم...اين كار به بازوي كلفت و عضلاتي پيچيده نياز داشت كه من از 
آن بي بهره بودم. ولي تصميم گرفتم مثل جب كلوخ ها را به صورت تكه هاي كوچك تري در بياورم. اين 

, زيرا تمام مدت چشمهايم به زمين دوخته شده بودند و مجبور بودم فكر خود كار كمي به من كمك كرد
  را روي كار كه انجام مي دادم, متمركز كنم.

ايان چند بار برايمان آب آورد. زن كوتاه قد و خوش صورتي كه روز قبل او را در آشپزخانه ديده بودم, 
كرد. ايان هر بار به اندازه كافي براي هر سه مسئول آوردن آب براي ديگران بود. ولي به ما اعتنا نمي 

نفرمان مي آورد. احساس مي كردم در نگاهش ناراحتي و آشفتگي موج مي زند. آيا واقعا از كشتن من 
منصرف شده بود؟ يا اينكه فقط به دنبال فرصت مناسبي مي گشت؟ آب مثل هميشه بوي گوگرد و طعم 

  ماندگي داشت...

  نگيز بود. سعي مي كردم بد گماني خود را نا ديده بگيرم.ولي مزه آن اكنون شك برا

به شدت مشغول كار بودم, در نتيجه چشمهايم به زمين دوخته شده بودند و به هيچ چيز فكر نمي كردم؛ 
نفهميدم كي به آخرين رديف رسيده بوديم. فقط هنگامي كه ايان دست از كار كشيد, من هم ايستادم. او 

و كلنگ را با دو دست بالاي سرش گرفت و مفاصل دست و پايش ترق و توروق كش و قوس به خود داد 
صدا كردند. با ديدن كلنگ دربالاي سر او به سرعت از جا پريدم و خود را عقب كشيدم. ول او اين حركت 
مرا نديد. نگاهي شدم ديگران هم دست از كار كشيدند. متوجه خاك تروتازه و زيرورو شده زمين انداختم. 

  عه كاملا آماده كشت شده بود.مزر

  "خوب كار كردين, فردا نوبت كاشت دانه ها و آبياريه. "جب با صداي بلندي خطاب به افراد گروه گفت:

همهمه و صداي برخورد ابزار هاي فلزي كه بار ديگر كنار ديوار انباشته مي شدند, فضا را پر كرد. بعضي از 
حرف ها به علت وجود من ناراحت كننده بودند. ايان دستش حرف ها مكالمات روزمره بودند, ولي بعضي 

را دراز كرد تا بيلچه مرا بگيرد, آن را به او دادم. احساس كردم بي حوصلگي ام آب شد و در زمين فرو 
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  رفت. شك نداشتم فردا هم جزو گروه جب بودم و مجبور مي شدم مثل امروز سخت كار كنم.

لبخندي تحويلم داد, در چهره اش تكبري مشاهده ميشد كه مرا وادار  نگاه غم انگيزي به جب انداختم. او
كرد باور كنم در حال حاضر فكر مرا مي خواند...او نه تنها متوجه ناراحتي من شده بود, بلكه به نظر مي 

  رسيد از اين موضوع لذت هم مي برد.

اين بالاترين چيزي بود كه از اين دوست ديوانه ام چشمكي به من زد. بار ديگر به اين موضوع پي بردم 
  رفاقت آدم ها مي توان انتظار داشت.

  آنگاه به خود خنديد. "واندا, فردا مي بينمت. "ايان از آن سمت مرا صدا زد:

 همه به من زل زده بودند. 

 

    24فصل  
  مدارا

دستم در  اين حقيقت داشت كه بدنم بوي بدي گرفته بود شمارش روزهايي كه در انيجا گذرانده بودم از
رفته بود .بيشتر از يك هفته ؟ شايد هم بيشتر از دوهفته بود و تمام اين روزها در همان لباسهايي كه در 
طول سفر صحرايي نحس و مصيبت بارم بر تن داشتم عرق كرده بودم . عرق كرده بودم . نمك زيادي 

ئوني سفت و خشك و چروك روي پيراهن نخي ام خشك شده بود . به گونه اي كه مانند چين هايĤگارد
شده بود . پيراهنم كه قبلا زرد كم رنگ بود حالا پر از نقش و نگار و لكه هاي بنفش پر رنگ ، دقيقا هم 
رنگ زمين غار شده بود . موهاي سسرم خشك شده پر از شن و ماسه و آشفته و درهم دور سرم به هم 

طي هاي كاكل سفيد . اين اواخر قيافه ام را گره خورده و بالاي سرم سيخ ايستاده بودند درست مثل طو
نديده بودم ولي تصور ميكردم از دو هاله بنفش رنگ پوشيده شده : سايه ارغواني خاك غار و رنگ كبودي 

  هايي كه آرام آرام رو به بهبود مي رفتند.
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باسهايم را در نتيجه منظور جب را ميفهميدم ... بله ، من به يك حمام احتياج داشتم .همچينين بايد ل
عوض ميكردم تا حمام و شست و شو فايده اي داشته باشند . جب پيشنهاد كرد تا خشك شدن لباس 
هايم از لباس هاي حيمي استفاده كنم . ولي نميخواستم باعث گشاد شدن و ازشكل افتادن لباس هاي او 

رار شد يكي از زيرپوش بشوم . خوشبختانه جب به من پيشنهاد نكرد از لباس هاي جرد اسفتاده كنم . ق
هاي قديمي ولي نميز جب كه آستي هايش را شكافته و كوتاه كرده بود با شلوار گرم كن رنگ و رو رفته و 
سوراخ سوراخي كه از بالاي زانو با قيچي بريده شده بود ، بپوشم . لباسها را روي يك دستم انداخته بود و 

زننده و ناخوشايندي داشتند و جب ادعا ميكرد صابون با دست ديگرم يكي دوقالب شل و آويزان كه بوي 
دست ساز كاكتوس هستند را گرفته و دنبال جب به سمت اتاقي كه دو رودخانه در آن جاري بود حركت 
ميكردم . بار ديگر سرو كله ي آدم ها پيدا شد و من باز به شكل عذاب آوري نااميد شدم ، چرا كه همواره 

نها روبه رو شوم . سه مرد و يك زن ... همان زني كه موهاي بافته فلفل نمكي مجبور بودم با گروهي از آ
داشت ... سطل هاي خود را از نهر كوچك تر پر از آب مي كردنند . صداي بلند خنده و شلپ شلوپ آب از 

  حمام شنيده ميشد . 

  جب به من گفت : ( منتظر ميمونيم تا نوبتمون بشه . )

ن نيز شق و رق كنار او ايستادم و با اينكه نگاهم را به چشمه آب داغ تيره نگي كه او به ديوار تكيه داد . م
  به سرعت از زيرزمين بيرون مي آمد ، دوخته بود سنگيني نگاه آن چهار نفر را كاملا احساس ميكردم . 

پس از كمي انتظار سه زن در حالي كه آب ازموهاي خيسشان بر روي پشت لباس هاييشان ميچكيد از 
حمام خارج شدند ... زن ورزشكاري كه پوست شكلاتي رنگي داشت ، زن جوان موبوري كه قبلا او رانديده 

  بودم و دختر عمه ملاني ، شارون . خنده آنها ناگهان با ديدن ما قطع شد . 

جب جلوي پيشاني خود را كه گويي لبه يك كلاه خيالي بود ، لمس كرد و گفت : ( بعد از ظهر به خير ، 
  نم ها .)خا
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زني كه پوست شكلاتي داشت به خشكي جواب سلام جب را داد . شارون و آن زن جوان اعتنايي به 
  نكردند . 

  او چس از اينكه آنها از جلوي ما عبود كردند گفت : ( خوب واندا ، حمام در اختيار توست . )

. سعي كردم جهت جريان آب را نگاه غم انگيزي به او انداختم وبا دقت به سمت اتاق تيره و تاريك رفتم 
به خاطر بياورم ... مطمئن بودم چند قدم بيشتر تاكنار آب فاصله نداشتم . ابتدا كفش هايم را در آوردم ، 

  زيرا ميتوانستم با كف پاهايم خيسي زمين را حس كنم . 

حتمالا چه خيلي تاريك بود . سطح قيرگون استخر كوچك را در ذهن خود مجسم كردم . از تصور اينكه ا
چيزي در زير سطح كدر آن كمين كرده ، بر خود لرزيدم . ولي هر جه بيشتر اين پا و آن پا ميكردم ، 
مجبور ميشدم مدت زمان ببيشتري آنجا بمانم . در نتيجه لباس هاي تميز را كنار كفش هايم گذاشتم . 

كه لبه آب استخر را پيدا كردم ، صابون بوداررا درست گرفتم و با دقت و گام هاي كوتاه آهسته تا جايي 
  جلو رفتم .

آب در مقايسه با هواي مرطوب و بخارآبود قسمت بيروني غار سرد بود . احساس خوبي به من دست داد . 
البته همچنان وحشت زده بودم ، ولي در هر حال احساس خوبي داشتم . مدت ها بود هيچ چيز خنكي را 

لباس هايم را بر تن داشتم ، تا كمر در آب فرورفتم . ميتوانستم  تجربه نكرده بودم . در حالي كه هنوز
چرخش جريان آب را دور قوزك پاهايم احساس كنم . خوشحال بودم كه آب راكد نيست ، زيرا در اين 

  صورت با اين كثافت بدن من حسابي آلوده ميشد . 

. صابون زبر را روي لباس هايم در آب تيره رنگ فرو رفتم تا جايي كه آب تا روي شانه هايم را گرفت 
كشيدم ؛ فكر كردم اين ساده ترين راه براي شستن آنهاست . صابون به هرجايي از پوست بدنم ميخورد ، 

  احساس سوزش ملايمي ميكردم . 

لباس هاي صابون زده را از تنم خارج كردم و آنها را زير آب چنگ زدم . سپس بارها و بارها آنها را آبكشي 
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ثري از عرق يا اشك روي آنها باقي نماند . بعد آنها را خوب چلاندم و روي زمين جايي كه فكر كردم تا ا
  ميكردم كفش هايم آنجا قرار دارند گذاشتم .

صابون پوست برهنه بدنم را بيشتر مي سوزاند ، ولي اين سوزش قابل تحمل بود ، زيرا احساس ميكردم 
م بدنم را كف زدم صابون مالي كردم . همه جاي بدنم به سوزش ميتوانم دوباره تميز شود . هنگامي كه تما

و خارش افتاده و احساس ميكردم پوست سرم تاول زده است . ظاهرا قسمت هاي كبود شده و آسيب 
ديده بدنم حساس تر از بقيه قسمت ها بودند ... باخوشحالي صابون تند و سوزآور را روي زمين سنگي غار 

  همان گونه كه لباس هايم را آبكشي كرده بودم ، بدنم را شستم .گذاشتم و بارها وبارها 

هنگام بيرون آمدن از حوضچه احساس عجيبي كه آميزه اي از آرامش و افسوس بود ،تجربه كردم ، آب 
تني لذت بخشي بود و با وجود سوزش پوست بدنم حس تميز بودن ، آرامش بخش بود . چشم هايم هنوز 

كرده بودند . آن قدر به اين طرف و آن طرف دست ماليدم تا لباس هاي خشك را كاملا به تاريكي عادت ن
پيدا كردم . به سرعت آنها را پوشيدم و پاهايم را كه بر اثر زياد ماندن در آب چروك شده بودند ، در كفش 
 هايم فرو كردم . با يك دست لباس هاي خيسم را برداشتم و صابون را هم با احتياط ميان دو انگشت
دست ديگرم نگه داشتم . جب با ديدن من كه صابون را با احتياط ميان انگشتان دستم نگه داشته بودم به 
خنده افتاد؛(يه كمي ميسوزونه،نه؟داريم سعي ميكنيم راه چاره اي براش پيدا كنيم.)او دستش را با لبه 

  پيراهنش جلو آورد و من صابون را در آن قرار دادم .

ا تنها نبوديم . پنج نفر در يك صف پشت سر او منتظر بودند تا نوبتشان برسد ، همه جواب ندادم ،زيرا م
  ازمزرعه آمده بودند .

  ايان در مجلوي صف ايستاده بود .

او به من گفت :(بهتر به نظر ميرسي.)ولي نتونستم تشخيص دهماز اين موضوع تعجب كرده يا دلخور شده 
  بود.
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انگشتهاي بلند و رنگ پريده اش را به سمت گردنمن آورد وحشت زده  او يكي از دست هاش را بلند كرد و
  خود را كنار كشيدم و او بلافاصله دستش را پايين آورد و زير لب گفت :(براي اين كبودي ها متاسفم.)

آيا اكنون قصد داشت مرا بترساند يا انيكه ميخواست دوبارهگردنم را بفشارد؟اصلا نميتوانستم تصور كنم 
او عذرخواهي باشد .عذرخواهي به خاطر اينكه صعي كرده بود مرابكشد .بدون شك هنوز آرزو كه هدف 

داشت سر به تنم نباشد ولي نميخواستم چيزي بپرسم . شروع به حركت كردم ،جب هم پشت سرم راه 
  افتاد .

  )هنگامي كه در حال عبور از راهروي تاريك غاربوديم ،جب گفت :(خوب امروز خيلي بد نگذشت .

  زير لب گفتم :(نه خيلي )در هر حال من كشته نشده بود و اين هميشه يكي امتياز به حساب مي آمد . 

او قول داد :(فردا حتما بهتر هم خواهد بود،من هميشه از كاشتن يك دانه لذت مي برم ازاينكه ميبينم 
به من اين احساس رو ميده درون دانه كوچك به ظاهر مرده اين همه حيات وجود داره ...مشاهده اين دانه 

كه ممكنه در وجود يه پيرمرد خشكيده و پژمرده هم يه نيروي عظيم نهائي باغي مونده باشه . حتي اگه 
  قرار باشه فقط در نقش كودبازي كنه . 

  جب به شوخي خود خنديد. 

غار حركت  هنگامي كه به دهانه بزرگ غار رسيديم ، جب بازويم را گرفت و به جاي اينكه به سمت مغرب
  كنيم مرا به جهت شرقي كشاند . 

او گفت : ( سعي نكن به من بگي كه بعد از اين همه كار گرسنه نيستي . من كه نميتونم تمام وقت از تو 
  پذيرايي كنم .از حالا به بعد بايد همون جايي كه بقيه غذا ميخورن ، غذا بخوري .)

يافه ام را در هم كشيدم ، ولي اجازه دادم مرا به سمت در حالي كه نگاه خود را به زمين دوخته بودم ، ق
  آشپزخانه ببرد .
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خيلي خوب بود كه غذا دقيقا مثل هميشه بود ، زيرا اگر به شكل معجزه آسايي يك استيك گوساله با 
مخلفات خوشمزه در اين آشپزخانه سرو ميشد ، اصلا نميتوانستم ذره اي از آن را بچشم. تمام حواسم فقط 

بود كه خود را وادار كنم به زور لقمه اي را قورت دهم . اصلا نميخواستم كوچكترين صدايي در  به اين
رابطه با فرودادن غذا در اين سكوت مرگبار كه پس از حضور من در فضاي آشپزخانه ايجاد شده بود ، از 

ودند . بار ديگر با خود در آورم . آشپزخانه چندان شلوغ نبود . فقط ده نفر كنار پيشخان ها لم داده ب
حضور من مكالمات و گفت و شنود آنها قطع شد . ميخواستم بدانم تاكي اوضاع به اين صورت خواهد بود 

  ؟

  پاسخ اين بود : دقيقا چهار روز .

همان مدت طول كشيد تا بفهمم انگيزه جب در تغيير ناگهاني دفتارش چه بوده است . چگونه او كه 
  ديل به اربابي سخت گير و بداخلاق شد . ميزباني مبادي آداب بود تب

فرداي روزي كه خاك را برگردانده بوديم ، در همان مزرعه مشغول كاشتن دانه ها و آبياري شدم . آن روز 
گروه جديدي در مزرعه كار ميكردند . فكر كردم در اينجا كارهاي سخت و طاقت فرسا نوبي انجام شود . 

مل قهوه اي بود ... ولي اسمتش را ياد نگرفته بودم ... در اين گروه مگي و زني كه رنگ پوستش مثل كارا
بودند . تقريبا همه در سكوت مشغول كار بودند . سكوتي غير عادي . سكوتي به منزله اعتراضي در برابر 

  حضور من در آنجا .

  ايان درزماني كه نوبت كاري اش نبود با ما كار ميكرد و اين مسئله آزارم ميداد . 

ديگر مجبور بودم در آشپزخانه غذا بخورم . جيمي هم در كنارم بود و همواره سكوت مطلق را  بار
ميشكست . ميدانستم او خساس تر از آن بود كه توجه اي به سكوت ناخوشايند و ناراحت كننده نداشته 

اظر در سالن غذا باشد . ولي عملا آن را ناديده ميگرفت و ظاهرا وانمود ميكرد من و او و جب تنها افراد ح
خوري هستيم . او تندتند درباره ساعتي كه در كلاس شارون گذارنده بود حرف ميزد و كمي درباره 
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مشكلاتي كه در رابطه با خارج از نوبت حرف زدن در كلاس ايجاد كرده بود ، لاف ميزد . و از كارهاي 
ت ميكرد . چب با بي ميلي او را سخت و اجباري كه شارون به عنوان تنبيه به دوشش مي انداخت ، شكاي

محكوم شناخته سرزنشش ميكرد . هر دو خيلي خوب تظاهر به رفتاري عادي و معمولي مي كردند . در 
صورتي كه من اصلا مثل آن دو استعداد نقش بازي كردن نداشتم و هنگامي كه جيمي درم ورد چگونگي 

بر مي آمد اين بود كه به غذاي خود خيره شوم گذارندن وقت از من سوال ميكرد ،تنها كاري كه از دستم 
و من من كنان به جواب هاي يك كلمه اي اكتفا كنم . ظاهرا اين كار او را غمگين ميساخت ، با اين حال 

  مرا وادار به حرف زدن نميكرد . 

اد شب ها داستان ديگري بود ... تا زماني كه التماس ميكردم بگذراد بخوام ، يك لحظه هم اجازه نميد
سكوت كنم . او اتاق خود را پس گرفته بود ، خودش روي تخت جاي جرد مي خوابيد و اصرار ميكرد من 
جاي او بخوابم . تا جايي كه ملاني به خاطر مي آورد ، از خود گذشتگي جيمي بيش از گذشته بود در 

  نيتجه ملاني نيز با اين قرار موافق بود . 

ه جيمي گفت : (منو از دردسر پيدا كردن كسي به عنوان نگهبان جب هم موافقت خود را اعلام كرد و ب
  خلاص كردي . اسلحه رو نزديك خودت بذار و فراموش نكن كه كنارته .) 

بار ديگر اعتراض كردم . ولي گوش هيچ كدام بدهكار نبود . درنتيجه جيم اسلحه را كنار خود روي تخت 
  پس . همواره دچار كابوس مي شدم . قرار مي داد و به خواب مي رفت و نگران و دلوا

  سومين روز كار سخت و طاقت فرساي خود را در آشپزخانه گذراندم .

جب به من ياد داد چگونه خيمر عمل نيامده و نامرغوب را ورز دهم و آن را به قسمت هاي گرد و كوچكي 
يشد تا خروج دود از غار تقسيم كنم و صبر كنم تا پف كند . سپس زماني كه هوا به اندازه كافي تاريك م

  توجه كسي را جلب نكند ، آتش را در اجاق سنگي بزرگ روشن كنم و مدتي آن را روشن نگه دارم .

  جب حوالي بعدازظهر آشپزخانه را ترك كرد .
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او در خالي كه با تسمه كمربندي كه اسلحه اش را به وسيله آن به كمرش آويزان كرده بود بازي ميكرد ، 
  ( من ميزم كمي آرد بيارم . )زير لب گفت : 

سه زني كه در سكوت در كنار ما ايستاده بودند و خميرها را ورز ميدادند ، سرهاي خود را بلند نكردند . 
تا  –خمير چسبناك تا آرنج هايم چسبيده بود  –بلافاصله شروع به پاك كردن خمير از دست هايم كردم 

  بتوانم دنبال او بروم . 

ثل برق به زن ها كه سرشان پايين بود نگاهي انداخت و سرش را به سمت من كرد و جب پوزخندي زد ، م
تكاني به آن داد . آنگاه به سرعت روي خود را برگرداند و قبل از اينكه من بتوانم خود را از شر خمير 

  چسبناك رها كنم از اتاق بيرون رفت . 

ه زن زل زدم ... زن موبوري كه در حمام ديده سرجاي خود خشكم زده بود . نفسم بالا نمي آمد . به آن س
بود ، زني كه موهاي بافته جوگندمي داشت و مادري كه پلك هايش خسته و خواب آبود به نظر ميرسيد 

نه از جب خبري بود و نه از اسلحه ،  ... منتظر بودم آنها متوجه شوند فرصتي براي كشتن من يافته اند
   ركرده بود ... هيچ چيز نميتوانست مانع آنها شود .اش . دست هايم در خمير چسبناك گي

ولي زن ها همچنان مشغل ورز دادن خميرها بودند و به نظر نميرسيد متوجه چنين حقيقت آشكاري شده 
باشند . پس از لحظه اي طولاني و نفس بر من نيز به كار خود ادامه دادم . احتمالا عدم حركتم آنها را 

  ي كه در اختيارشان قرار گرفته بود ، ميكرد . زودتر متوجه موقعيت طلاي

مثل اينكه جب براي ابد رفته بود شايد هم منظورش اين بوده كه بايد اول گندم ها را آسياب كند . اين 
  تنها توضيحي بود كه غيبت پايان ناپذيرش را در ذهنم مورد قبول جلوه ميداد . 

او گفت : ( چقدر طول دادي .) پس من دچار فكر و زني كه موهاي بافته جوگندمي داشت هنگام بازگشت 
  خيالات نشده بودم .
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خيلي آرد تو اين كيسه اس . امتحان كن  38جب كيسه كرباسي سنگين را روي زمين انداخت : ( ترودي
  ببين ميتوني جابه جاش كني .)

  نيست . )ترودي با عصبانيت بادي دربيني انداخت : (به نظرم اينجا هيچ وقت خبري از استراحت 

  جب پوزخند زد : (چرا هست .)

  قلبم كه مثل قلب يك گنجشك ميزد كمي آرامتر شد. 

روز بعد به تميز كردن آينه ها در اتاقي كه مزرعه ذرت در آنجا قرار گرفته بود پرداختيم . جب به من 
اعث گل شدن گفت كه آنها مجبورند به طور مرتب اين كار ر اانجام دهند ، زيرا تركيب رطوبت و خاك ب

سطح آينه ها و درنيتجه كم شدن نور خورشيد ميشد ، در نيتجه گياهان نميتوانستند براي تغذيه خود از 
نور خوشيد استفاده كنند . ايان در اينجا نيز با ما همكاري ميكرد . او از نردبان كهنه و چوبي لقي بالا رفته 

داريم كه تكان نخورد . حفظ تعادل نردبان دست  بود و من و جب سعي ميكرديم پايه نردبان را طوري نگه
ساز با توجه به وزن زياد ايان ، كار دشواري بود . هنگامي كه روز به پايان رسيد بازوهايم سست و بي حس 

  شده بودند و درد ميكردند . 

 تازماني كه كارمان تمام شد و به سمت آشپزخانه حركت كرديم ، متوجه نشده بودم كه جلد چرمي هفت
  تير جب خالي بود . 

هفس بلند و صداداري كشيدم ، زانوهايم مانند كره اسب وجشت زده اي در هم فقل شدند و نزديك بود 
  نقش زمين شوم .

  جب با لحن بيش از حد بي تقصيري پرسيد : ( وندا ، چي شده ؟)

                                            
38    . Trudy 



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٣١٦  م

موج ميزد به رفتار اگر ايان درست در كنار او نبود و با چشم هاي آبي روشنش كه بهت و حيرت در آنها 
  عجيب من خيره نشده بود . به سوال جب جواب مي دادم.

در نتيجه فقط نگاه خيرت زده اي آميخته با ناباوري و گله مندي به جب انداختم و بار ديگر در حالي كه 
  سرم را تكان ميدادم ، به آهستگي در كنارش راه افتادم .

  جب پوزخندي زد .

  زير گوش جب پچ پچ كرد : ( چرا اين طوري كرد ؟) ايان انگار كه من كر بودم 

جب گفت : ( محكم خورد به من .) او دروغ گفت . دروغي نرم و روان كه فقط يك انسان به راحتي از 
  عهده اش برمي آيد .

او دروغگوي ماهري بود . آيا جا گذاشتن اسلحه اش در امروز و تنها گذاشتن من در روز قبل و تلاشي كه 
ي برد تا در ميان بقيه باشم . روش ابداعي او براي كشتن من بدون دخالت متقيم خودش نبود ؟ به كار م

  آيا دوستي او خيال واهي در ذهن من نبود ؟ يك دروغ ديگر ؟

امروز چهارمين روزي بود كه در آشپزخانه غذا ميخوردم . همراه جب و ايان قدم به اتاق گرم و دراز 
دي با صداهايي كوتاه مشغول گفت و گو درباره وقايع روزي كه سپري شده بود گذشتيم . اتاقي كه عده زيا

  ، بودند ... و هيچ اتفاقي نيفتاد . هيچ اتفاقي نيفتاد . 

سكوت برقرار نشد . هيچ كس حرفش را قطع نكرد تا با خشم و نفرت به خيره شود هيچ كس توجه اي به 
  ما سه نفر نكرد . 



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٣١٧  م

الي هدايت كرد . سپس براي آوردن نان رفت . ايان كنار من نشست و با جب مرا به سمت يك پيشخان خ
ايان او –بي اعتنايي به طرف دختري كه درسمت ديگرش نشسته بود برگشت . همان زن جوان موبور 

  چه كار ميكني ؟) 40و از او پرسيد : (اوضاع چه جوري پيش مي ره ؟با نبودن اندي –ناميد  39پيگ

  رفت و به او گفت : (اگه اين قدر نگران نبودم ، حالم خوب بود . )دخترك لب خود را گاز گ

ايان به او اطمينان داد : ( اون به زودي برميگرده، جرد هميشه همه رو سالم بر ميگردونه خونه . اون واقعا 
ئن يه نابغه اس . از وقتي سروكله اون پيدا شده نه هيچ اتفاقي برامون افتاده نه مشكلي پيش اومده . مطم

  باش اندي حالش خوبه . )

و ملاني هم كه ابن روزهابه شدت  –هنگامي كه او از جرد ميگفت ، توجه ام به شدت جلب شده بود 
ولي ايان صحبت ديگري نكرد.او فقط شانه پيگ  –خواب آلود به نظر مي رسيد به جنبش و حركت درآمد 

يرد .جب كنار من نشست و با رضايت عميقي را نوازش كردو روي خود را برگرداند تا غذايش را از جب بگ
كه برپهناي صورتش نشسته بود ، به دقت به بررسي اتاق پرداخت . من نيز نگاهي به دوروبر اتاق انداختم 
و سعي كردم آنچه را او نگاه ميكرد ، ببينم . ظاهرا اوضاع مثل هميشه بود ... البته زماني كه هوز سروكله 

فقط به نظر ميرسيد حضور من باعث ناراحتي آنها نشده است .احتمالا بايد از  من پيدا نشده بود . امروز
  اينكه اجازه داده بودند اختلالي در زندگي شان ايجاد كنم ، خسته شده بودند . 

  ايان نظر خود را به جب گفت : (اوضاع داره عادي ميشه . )

  ( من ميدونستم.ما همه در اينجا آدمهاي منطقي اي هستيم . )

  دقيقا.)(ب بانظر او موافق بود:ج

                                            
39  . Paige 
40  . Andy 
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برايم جالب بود كه ايان خود را جزو آدم هاي منطقي به حساب مي آورد . آيا او توجه كرده بود كه جب 
اسلحه نداشت ؟ كنجكاوي كلافه ام كرده بود . ولي ترجيح دادم سكوت كنم تا شايد اگر به اين موضوع 

  دقت نكرده باشد ، توجه اش جلب نشود . 

حاضر در آشپزخانه همچنان مشغول خوردن غذا و گپ هاي زورانه خود بودند .ظاهرا وجود من به  افراد
عنوان يك تازه وارد فراموش شده به نظر ميرسيد .پس از خوردن غذا جب به من گفت كه نياز به 

نقش يك ميزبان استراحت دارم . او تمام راه را بامن همراهي كرد و مرا به اتاقم رساند . به اين ترتيب باز 
  با ادب را داشت .

او ضربه اي به لبه كلاه خيالي خود زد و گفت :(واندا خوب بخوابي .)نفس عميقي كشيدم تا جرات حرف 
  زدن پيدا كنم: (جب ،صبر كن .)

  (چيه؟)

(جب ...)دودل بودم . سعي كردم جمله مناسبي پيدا كنم.(من ... خوب ، شايد احمقانه باشه ،ولي من يه 
  ي فكر ميكردم ما باهم دوستيم .)جوراي

با دقت در چهره اش خيره شدم تا هر تغييري كه نشان دهد قصد دروغ گفتن به من را دارد ببينم . در 
  نگاهش فقط و فقط مهرباني موج ميزد ولي من از درون يك دروغگو چه ميدانستم ؟

  (البته كه مابا هم دوستيم ،واندا)

  بدي ؟) (پس چرا سعي ميكني منو به كشتن

  ابروهاي پرپشت و پشمالويش از تعجب در هم گره خوردند:(عزيزم چرا اين فكر به سرت زده ؟)

  تمام اتفاقات را رديف كردم:(تو امروز اسلحه ات رو همراه خودت نياوردي . ديروز هم منو تنها گذاشتي .)
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  جب پوزخندي زد:(فكر ميكردم از اون اسلحه متنفري .)منتظر جواب او بودم .

  (واندا من اگه ميخواستم تو از بين بري . همون روز اول حسابت رسيده بود . )

زير گفتم :(ميدونم )بدون اينكه بفهمم چرا احساس دستپاچگي كردم ،گفتم :(به همين علته كه گيج شدم 
( .  

ن جب با خوشحالي خنديد :(نه من نميخوام تو بميري .تمام نكته تو همين خلاصه ميشه ،بچه جون . م
دارم اونها رو وادار ميكنم به تو عادت كنن و شرايط فعلي رو بپذيرن بدون اينكه بفهمن موضوع از چه 

  قراره . اين كار مثل انداختن يه قورباغه تو آب جوش و پهتن اونه .)

  با شنيدن چنين مقايسه عجيب و غريبي چروكي روي پيشاني ام افتاد . 

باغه رو يه دفعه بندازي تو يه قابلمه آب جوش ،اون بلافاصله شروع جب برايم توضيح داد :(اگه تو يه قور
ميكنه به ورجه وورجه كردن و مي پره بيرون . ولي اگه اونوتويه قابلمه آب ولرم بندازي و يواش يواش آب 
رو گرم كني فاون نميفهمه داري باهاش چي كار ميكني تا اينكه كار از كار ميگذرهو ديگه ميشه ،قورباغه 

  پز.يعني اينكه درجه درجه و به آرومي به هدفت برسي .)آب 

لحظه اي به حرف هايش فكر كردم...يادم آمد كه چگونه آدم ها امروز سر ناهار وجود من را كاملا ناديده 
گرفته بودند. جب آنهارا واداركرده بود به وجود من عادت كنند.به شكل عجيبي احساس اميدواري كردم . 

من احمقانه به نظر ميرسيد.با اين حال در وجودم جوانه زد و به تصورات و احساسم اميددرشرايط فعلي 
  رنگ ديگري بخشيد.

  (جب ؟)

  (چيه؟)
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  (من اون قورباغه هستم يا آب ؟)

جب به خنده افتاد :(حل اين معما رو به عهده خودت ميزارم . خودآزمايي براي روح خوبه .)او در حالي كه 
  رود،بارديگر به خنده افتاد .روي خود را برگرداند تا ب

  خنده اي بلندتر از اولي :(فكر نميكردم ديگه هيچ ابهامي برات مونده باشه.)

  (صبر كن ميتونم يه سوال ديگه بكنم ؟)

  (حتما،فكر كنم در هر حال بعد از اين همه سوال كه من از توكردم ،ديگه حالانوبت توئه .)

  (جب چرا تو خودتو دوست من ميدوني ؟)

درحالي كه به جواب اين سوال فكر ميكرد ،لحظه اي لب هايش را روي هم فشار داد :(ميدوني كه من او 
مرد كنجكاوي هستم .)سرم را تكان دادم .(خوب من خيلي روح ها رو پاييدم . ولي هيچ وقت نشده كه با 

بودن...به علاوه من اونا حرف بزنم .سوالات زيادي كه هر روز بيشتر و بيشتر ميشدن . تو ذهنم جمع شده 
هميشه فكر ميكردم اگه كسي بخواد ميتونه باديگري كنار بياد ،دوست دارم فرضيه هاي خودمو امتحان 
كنم ،ببين تو حالا اينجا هستي ،يكي از بهترين دخترهايي كه من تا به حال ديده ام .واقعا جالبه كه آدم با 

م آدم خارق العاده اي هستم كه تونستم چنين يه روح دوست باشه و اين موضوع باعث ميشه احساس كن
  رفاقتي رو ايجاد كنم . )

او به من چشمك زد. تا كمر خم شد ورفت .با اينكه اكنون از نقشه جب با خبر شده بودم ،احساس آرامش 
  نكردم .زيرا اونقشه خود را كسترده تر كرد.

شته بود ولي حداقل خوشحال بودم كه او ديگر هرگزاسلحه اش را آفتابي نكرد. نميدانم آن را كجا گذا
جيمي هنگام خواب آن ر اكنار خود نميگذاشت . البته از اينكه جيمي بدون اسلحه در كنارم باشد ،كمي 
عصبي مشدم . ولي فكر كردم اين طوري خطر كمتري تهديدش ميكند . تازماني كه اوتهديدي براي آنها 
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  . به علاوه ديگر كسي به من كاري نداشت .  به حساب نميامد ،هيچكس به او آسيبي نيمرساند

جب به تازگي مرا به ماموريت هاي كوچكي مي فرستاد :به آشپزخانه بروم و يك قرص نان ديگر بياوردم 
،زيرا اوهنوز سيرنشده بود .بروم يك سطل آب بياورم .اين گوشه مزرعه خشك است . جيمي را ازكلاسش 

د . بروم ببينم اسفناج ها سبز شده اند يا نه ؟ يادم مانده از چه راهي بيرون بكشم . جب بايد با او حرف بزن
  به درمانگاه بروم ؟جب پيغامي براي دكتر دارد. 

هربار كه مجبور مشدم يكي از اين دستورات ساده را انجام دهم ، دچار آشفتگي ميشدم و عرق ميكردم . 
ان اتاق هاي بزرگ و دالانهاي تاريك عبور سعي ميكردم بدون اينكه ديده شوم و بدوم ، به سرعت ازمي

كنم . در نتيجه به ندرت جلب تاوجه ميكردم و باعث قطع شدن گفت و گوي ديگران ميشدم . در واقع 
بيشتر اوقات حضورم ناديده گرفته ميشد . تنهادفعه اي كه احساس خطر مرگ ناگهان وجودم را به لرزه 

جيمي كلاس شارون را دچار وقفه كنم ،با مشاهده نگاه  انداخت ،روزي بودكه مجبور شدم براي بردن
شارون فكر كردم باعمل كينه توزانه اي روبه رو خواهم شد ،ولي چس از اينكه با صداي خفه اي 
درخواست خود را بيان كردم .او با اشاره سر به جيمي اجازه داد از كلاس خارج شود و وقتي تنها شديم 

د گرفت و به من گفت كه شارون چنين نگاه خصمانه را نثار هركسي جيمي دست لرزان مرا در دست خو
  كه مزاحم كاراو در كلاس شود ،ميكند . 

بدترين مورد زماني بود كه مجبور بود دكتر راپيدا كنم . زيرا ايان اصرار ميكرد راه را به من نشان دهد . 
ي نميديد ايان مرا راهنمايي كند گمان ميكنم مي توانستم اين پيشنهاد را قبول نكنم ، ولي جب اشكال

.يعني او به ايان اعتماد داشت و مطمئن بود كه قصد كشتن مرا ندارد.چندان علاقه اي بع آزمايش اين 
فرضيه نداشتم ولي ظاهرا اجتناب ناپدير بود اگر جب بيهوده به ايان اعتماد كرده بود . او به راحتي و به 

خود پيدا ميكرد.در نيتجه همراه ايان از ميان دالان طولاني و سرعت موقعيت مناسبي براي اجراي نقشه 
  سياه عبوركردم ،گويي از ميان خطي ازآتش مي گذشتم . 

پيام دكتر را به او دادم،او ظاهرا از ديدن ايان همراه من تعجب كرد شايد خيالاتي شده بودم ،ولي فكر 
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اندم مرا با تسمه به يكي از تخت هاي چرخ كردم كه آن دو نگاه معني داري به هم انداختند . منتظر م
  داري كه در آنجا بود ،ببندند.نميدانم چرا حضور در اتاق هاي درمانگاه مرا به حال تهوع ميانداخت .

ولي دكتر فقط از من تكشر كرد و طوري رفتار كرد كه احساس كنم بايد بروم فچون كه سرش حسابي 
غول جه كاري است ...تعداد زيادي كتاب و كاغذدوروبرش شلوغ است .واقعا نميتوانستم حدس بزنم مش

  پخش شده بودند. ظاهرا كاغدها پيشنويس مطالبي بودند . 

  در راه بازگشت كنجكاوي بر ترسم غلبه كرد.

  پرسيدم :(ايان؟)براي اولين بار بود كه نام او را برزبان مي آوردم .كمي برايم سخت بود . 

  ه بود :(بله ؟)به نظر ميرسيد او نيز تعجب كرد

  (چرا هنوز منو نكشتي ؟)

  او با ناخشنودي گفت :(اين يه دستوره .)

(ولي ميدوني كه ميتونستي .ممكن بود جب دلخور بشه . ولي فكر نمميكنم به طرف تو شليك 
  ميكرد...)داشتم چه ميگفتم ؟انگار سعي ميكردم او را متقاعد كنم .زبانم را گاز گرفتم .

  گفت :(ميدونم.)با لحن خودپسندانه 

  لحظه اي سكوت ميان ما برقرار شد . فقط صداي انعكاس قدمهايمان بر ديواره هاي دالان شنيده ميشد. 

ايان سرانجام گفت :(به نظر عادلانه نمياد .خيلي درباره اين موضوع فكر كرده ام و نميتونم بفهمم كشتن 
به خاطر تمام جنايت هاي يه جنگ اعدام تو چظوري اوضاع رو درست ميكنه . مثل اينكه يه سرباز رو 

كنن.حالا ، من همه فرضيه هاي احمقانه و عجيب و غريب جب رو قبول ندارم...مطمئنا خوب بود كه اونها 
رو باور داشته باشم .ولي كافي نيست كه دلت بخواد فقط يه چيزي واقعيت داشته باشه .با اين حال چه 
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و قصد داشته باشي صدمه اي به ما برسوني . بايد اعتراف كنم به اون درست بگه چه غلط به نظر نميرسه ت
نظر من تو واقعا به اون پسربچه علاقه داري ،اين خيلي عجيبه در هر حال تا وقتي تو براي ما خطري 

  نداشته باشي به نظر مي رسه ... كشتنت كار بي رحمانه ايه .چه اشكالي داره يه وصله ناجور اينجا باشه ؟)

به عبارت (وصله ناجور)فكر كردم .احتمالا اين بهترين توصيفي بود كه تابه حال در مورد خودم لحظه اي 
  شنيده بودم . تا به حال در كجا يه وصله ناجور نبوده ام ؟

چقدر عجيب بود كه ميان همه اين آَدم ها ايان باطنا اين قدر مهربان باشد . اصلا فكر نميكردم بي رحمي 
  نفي باشد . از نظر او يك نكته م

  او هنگامي كه مشغول تجزيه و تحليل حرف هايش بودم ،درسكوت منتظر ماند.

  از اوپرسيدم :(اگر قصد گستن منو نداري ،پس چرا امروز همراه من اومدي؟)

  او بار ديگر قبل از جواب دادن كمي درنگ كرد.

شده،ولي من كاملا مطمون (من مطمئن نيستم كه ...)لحظه اي ترديد كرد:(جب فكر ميكنه اوضاع آروم 
نيستم . هنوز يه چند نفري ...در هر حال، من و دكتر سعي ميكنيم هر وقت بتونيم مراقب تو باشيم . فقط 
براي احتياط . به نظر من فرستادن تو به تونل جنوبي خيلي پررويي ميخواد.ولي جب در اين كار تخصص 

  )داره ... اون تا ميشه با پررويي كامل عمل ميكنه .

  (تو ...تو و دكتر دارين سعي ميكنين از من حمايت كنين؟)

  (دنياي عجيبيه . نه ؟)

چندلحظه اي طول كشيد تا بتوانم جواب بدهم . سرانجام موافقت خود را اعلام كردم :(واقعا خيلي خيلي 
  عجبيه .)
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  25فصل 

  اجبار

اينجا كار احمقانه و بيهوده اي به نظر يك هفته ديگر گذشت .شايد هم دو هفته ...حساب تاريخ وزمان در 
  ميرسيد .

من هر روز با آدم ها مشغول به كار و فعاليت ميشدم.ولي هميشه جب همراهم نبود . بعضي روزها ايان يا 
گاهي دكتر ،بعضي وقت ها هم جيمي در كنارم بود .علف هاي هرز مزرعه ها را وجين مي كردم ،خمير 

آشپزخانه را مي ساييدم .آب حمل ميكردم . سوپ پياز مي پختم . در نان را ورز مي دادم و پيشخان 
خوضچه سياه رنگ رخت ميشستم و دستهايم بر اثر تماس با صابون اسيدي به سوزش و خارش مي 
افتادند . هر كسي مشغول انجام كاري بودو از آنجايي كه من هيچ حقي براي حضور در ميان آنها نداشتم 

بقيه كار كنم .ميدانستم كه قادر نيستم در ميان آنها جايگاهي براي خود به دست ،سعي ميكردم دو برابر 
  آورم،ولي سعي ميكردم تا جايي كه ممكن است سربار ديگران نباشم.

با گوش دادن به گفت و گوهاي آنها مطالبي دستگيرم شده بود .حداقل اسامي شان را ياد گرفته بودم .زني 
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نام داشت و اهل فيلادلفيا بود و زن ساده و بي غل و  41وه اي بود،ليليكه پوست صورتش مثل كارامل قه
غشي بودو به خوبي به همه كنار مي آمد،زيرا هرگز نميرنجيد مرد جواني كه موهاي سياه و كوتاه و زبري 

ناميده ميشد،خيلي به اوتوجه داشت و ليلي ظاهرا متوجه نگاه هاي او نبود . او فقط نوزده  42داشت و وس
در موناتانا گريخته بود . مادري كه چشم هاي خمار و خواب آلوده اي داشت  43داشت و از شهر اوركا سال

بود . فريدم در همين غارهاي تودرتو و به كمك  46و فريدم45نام داشت و نام دو پسرش ايزيا 44،لوسينا
ن محيط تنگ و محدود دكتر به دنيا آمده بود.اين سه نفر را زياد نميديدم ،ظاهرا مادر سعي ميكرد در اي

بچه هاي خود را تاجايي كه ممكن بود از من دور نگه دارد . مرد تاسي كه لپ هاي سرخي داشت همسر 
بودند. هيث از دوران  48بود . آن دو اغلب همراه مرد مسن تري به نام هيث 47ترودي و نامش جفري

به اين جا پناه آورده بودند .  كودكي بهترين دوست جفري به حساب مي آمد،آن سه نفر با هم گريخته و
مرد رنگ پريده اي كه موهاي سفيد رنگي داشت و والتر صدايش ميكردند ،بيمار بود . ولي دكتر بيماري او 
را تشخيص نداده بود...بدون وسيله و آزمايشگاه راهي براي تشخيص بيماري او وجود نداشت ،اگر هم نوع 

او را معالجه كند با تشديد علايم دكتر به نوعي سرطان  بيماري مشخص ميشد دارويي در كار نبود تا
مشكوك شده بود . ازمشاهده انساني كه در اثر بيماري ساده درمان پذيري در حال مردن بود رنج 
ميكشيدم .والتر خيلي زود خسته ميشد ولي هميشه شاد وسرحال بود . زن موبوري كه رنگ چشم هايش 

نام داشت  49تش بود و روز اولا كار در مزرعه باري همه آب آورد ،هيديدقيقا نقطه مقابل رنگ موها و پوس
آن...حداقل اسم همه آنها را يادگرفته بودم  56،راس55،ويولتا 54،كارول 53،ريد 52،استانلي 51،جان 50. تراويس

                                            
41 .Lily 
42 . Wes 
43  . Eureka 
44  . Lusina 
45  . Isaiah 
46    . Freedom 
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. سي وپنج نفر در آنجا زندگي ميكردند كه شش نفر آنها از جمله جرد به ماموريت رفته بودند . در نتيجه 
  ر حال حاظر بيست و نه نفر به اظافه يك غريبه ناخوانده.د

  چيزهايي هم در مورد همسايه هايم دستگيرم شد.

يكي از غارها در راهروي ورودي اتاق من به ايان و كايل تعلق داشت .غاري كه دو درحسابي داشت و اتاق 
ه با حضور من در اينجا شروع به آنها را از ورودي راهرو جدا ميكرد،ايان و وس در راهروي ديگري در رابط

چرت و پرت گويي كرده بودند .ولي وس پس از دوشب از آنجا رفت . غارهاي اطراف اتاق من نيز يكي 
يكي خالي شدند . جب به من گفته بود كه آنها از من مي ترسيدند . اين موضوع مرا به خنده مي انداخت 

  ها و گوشه گير مي ترسيدند ؟. چطور بيست و نه مار زنگي از يك موش صحرايي تن

  مگي كه در غار مجاور اتاق من بود و در آنجا با اندي 

زندگي ميكرد،اكنون بازگشته بود . ليلي و هيدي در اولين غار –كه اكنون در فراق او به ماتم نشسته بود -
مين اين دالان سكونت داشت . همان غاري كه يك در مقوايي ضخيم داشت .ترودي و جفري هم در سو

غار زندگي ميكردند . آنها از يك لحاف راه راه به عنوان در اتاق خود استفاده كرده بودند . ريد و ويولتا در 
يك غار بعد از اتاق من بودند ...آنها يك قاليچه چرك و رنگ ورو رفته شرقي در جلوي غار خود آويزان 

ي هم از آن مگي بود ولي هيچ يك از اين كرده بودند . چهارمين غار به دكتر و شارون تعلق داشت و پنجم
  سه نفر برنگشته بودند.

دكتر و شارون هم اتاق بودند و مگي در لحظات نادري كه خلق وخوي خوشي داشت سربه سرشان 
ميگذاشت و به او ميگفت:(مگه آدم قحطيه كه دكتر وبراي زندگي با خودت انتخاب كردي ؟)هر 

  يك پزشك ازدواج كند. مادري؟)هر مادري آرزو داشت دخترش با

                                                                                                                                                        
54  . Carol 
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شارون آن دختري كه در روياها و خاطرات ملاني ديده بودم ،نبود. آيا سالها زندگي با مگي ترش رو و 
پيدا كند . اگر چه از -البته كمي شادتر و سرزنده تر–سخت گير،باعث شده بود اخلاقي شبيه مادرش 

اي از محبتي ناشي از يك عشق تازه باشد  دلبستگي او به دكتر زمان چندان زيادي نميگذشت ،هيچ نشانه
  در رفتارش مشاهده نميشد.

زمان اين رابطه را از طريق جيمي فهميده بودم...شارون و مگي به ندرت حضور من را در اتاق فراموش 
ميكردند . درنتيجه مراقب حرف زدن خود بودند . آن دو هنوز تنها افرادي به شمار مي آمدند كه كاملا 

  بي اعتنا بودند و مرا در قالب يك دشمن متجاوز مي ديدند. نسبت به من

از جيمي پرسيده بودم شارون و مگي چگونه به اينجا آمده بودند ؟آيا آنها تك و تنها جب را پيدا كرده 
بوند ؟ظاهرا جيمي متوجه سوال واقعي من شد آيا آخرين تلاش ملاني براي پيدا كردن آنها بي فايده بوده 

  است ؟

ه من گفت كه اين طور نبوده،وقتي جرد آخرين يادداشت ملاني را به او نشان داده و توضيح داده جيمي ب
لحظه اي طول كشيد تااو بتواند بار ديگر سخن بر زبان آورد،و توانستم در چهره اش -بود كه ملاني رفته

دا كنند مگي هنگامي آنهاخودشان رفته اند تا شارون را پي -ببينم آن دو در آن لحظه چه احساسي داشتند
  كه جرد سعي كرده بود برايش توضيح دهد كارد را به استخوان او رسانده بود .

خيلي طول نكشيد تا جرد و مگي از حرف هاي گيج كننده جب سر در آوردند و قبل از اينكه از شيكاگو 
  به سان دياگو بروم هر جهارنفرشان خود را به اين غار رسانده بودند.

با -ورد ملاني آن قدرها كه بايد و شايد ،دشواد نبود . اوهميشه بخشي از صحبت هاي مابودحرف زدن در م
اينكه او مطلب زيادي براي گفتن نداشت. دردورنج جيمي را آرام و ناراحتي مرا نيز برطرف ميكرد.او به 

اي او را ندرت با من حرف ميزد .اگر هم چيزي ميگفت در سكوت بود، گاهي مطمئن نبودم كه واقعا صد
ميشوند يا فقط تصور ميكنم او به چه چيزي فكر ميكند . ولي او هميشه حواسش به جرد بود .مخاطب او 
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هر وقت كه صدايش را ميشنيدم ،جيمي بود و هنگامي هم كه سكوت اختيار ميكرد،هردوحضورش را حس 
رف شده؟)او براي اولين ميكرديم .در يكي از نيمه شب ها جيمي از من پرسيد :(چرا ملاني اينقدر كم ح

يك روز طولاني و –بار مرا در مورد عنكبوت ها و آتش افروزان سوال پيچ نكرده بود .هردوخسته بوديم 
  پركار كه مشغول برداشت هويج ها بوديم . قسمت كوچكي از كمرم باد كرده بود.

ي زيادي براي گفتن (حرف زدن براي اون مشكله . اين كار براي اون سخت تر از من وتوئه .اون چيزا
  نداره.)

  (پس اون در طول روز چه كار ميكنه؟)

  (فكر كنم گوش ميكنه . در واقع من هم نميدونم .)

  (تو الان ميتوني صداشو بشنوي ؟)

  (نه)

خميازه اي كشيدم . جيمي هم ساكت شد. فكر كردم خوابش برده است . در نتيجه من هم سعي كردم 
  بخوابم.

ت :(فكر ميكني ممكنه اون واقعا رفته باشه؟)هنگام اداي آخرين كلمه صدايش جيمي ناگهان زير لب گف
  گرفت.

من يك دروغگو نبودم،در هر صورت اگر هم بودم نميتوانستم به جيمي دروغ بگويم . سعي كردم به عوقب 
احساسي كه نسبت به جيمي داشتم ،فكر نكنم.زيرا چنين احساسي چه مفخومي داشت.اگر بزرگترين 

اولين احساس واقعي داشتن خانوده و غريزه خواهري –ه در طول نه زندگي ام تجربه كرده بودم عشقي ك
  فقط به يك دوره از زندگي ام تعلق داشت؟اين فكر را از خود دور كردم. –
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  به او گفتم :(نميدونم ،آنگاه افزودم :(اميدوام اين طور نباشه.)

داري ؟يا همون قدر كه اون از تو متنفر بود ،ازش (تو همون طور كه منو دوست داري ،اونو هم دوست 
  بيزاري بودي؟)

(علاقه من نسبت به تو فرق داره ،و من حتي از همون اول هم از اون متنفر نبودم ازش خيلي ميترسيدم و 
عصباني بودم چون به علت وجود اون نميتونستم مثل بقيه باشم . ولي من هميشه ،هميشه قدرت رو 

  و ملاني نيرومندترين موجوديه كه تا به حال شناختم .)تحسين كرده ام . 

  جيمي به خنده افتاد :(تو ازاون ميترسيدي ؟)

(تو فكر نميكني كه خواهرت بتونه موجودترسناكي باشه؟يادت نيست اون دفعه كه به اون دره تنگ رفته 
  بودي ،وقتي خيلي دير برگشتي چه الم شنگه سر جرد در آورد؟)

ن خاطره به خنده افتاد و من خوشحال شدم كه حواسش را از سوال عذاب آورش ،پرت او با يادآوري اي
  كرده بودم .

مايل بودم صلح و آرامش را به هر طريقي شده ميان خود و هم قطاران فعلي ام برقرار كنم . فكر ميكردم 
  دم . حاضرم هر كاري هر چقدر سخت و كمرشكن باشد انجام دهم ولي معلوم شد كه اشتباه ميكر

جب يك روز ،شايد حدود دو هفته پس از اينكه خشم همه به طور نسبي فروكش كرده بود به من گفت 
  :(خوب،داشتم فكر ميكردم .)

  كم كم شنيدن چنين كلماتي از جانب جب ناراحتم ميكرد.

  (يادت مياد در مورد درس دادن تو اينجا بهت چي گفته بودم ؟)

  پاسختم كوتاه ومختصر بود:(بله )
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  (خوب نظرت چيه ؟)

  اصلانيازي به فكر كردن نبود:(نه)

پاسخ منفي ام احاس عذاب وجدان غير منتظره اي را برايم به ارمغان آورد.تا به حال در خواست يك 
شغكل را ردنكرده بودم .به نظر خودخواهانه مي آمد . البته اين مورد فرق داشت . روح ها هرگز از من 

رناك و خودكشي آور ر انكرده بودند . او اخمي كرد و ابروهاي پرپشتش را درخواست انجام چنين كار خط
  در هم كشيد :(چرا نه ؟)

  با صداي آرام و يكنواختي پرسيدم :(فكر ميكني شارون از اين كار خوشش بياد؟)

اين فقط يكي از علت ها بود،ولي شايد مهمترين عامل ترس من بود.اوكه هنوز اخم هايش را باز نكرده 
  ،سر خود را تكان داد و زير لب غرولندي كرد:(اين براي يه هدف بزرگتره.)بود

  (هدف بزرگتر؟اين هدف شليك يه گلوله به سمت من نيست؟):با عصبانيت گفتم

او كه احساس كرده بود پاسخ من تلاشي جدي براي ترغيب او بود،گفت:(واندا،اين كوتاه فكريه.ما در اينجا 
  راي آموزش داريم.حيفه اونو از دست بديم .)يه موقعيت خيلي استثنائي ب

(من واقعا فكر نميكنم كسي اينجا دوست داشته باشه از من چيزي ياد بگيره .حرف زدن با تو و جيمي 
  فرق ميكنه .)

جب همچنان پافشاري كرد:(مهم نيست اونها دلشون پي بخواد . اون چيزي كه براشون مفيده مهمه.مثل 
.اونها بايد چيزهايي در مورد كل عالم بونن...نيازي نيست اشاره اي به ساكنين  57شكلات در مقابل بروكلي

  جديد سياره مابشه.)

                                            
57  . Broccoli  نوعی گل کلم ايتاليايی 
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(جبفچنين اطلاعاتي چه جوري به اونها كمك ميكنه؟تو فكر ميكني من چيزي رو كه تبونه روح ها رونابود 
  كنه ميدونم؟چيزي كه ورق رو برگردونه؟جب ،اين كارتموم شده .)

.درنتيجه متوجه شدم دوباره قصد سربه سر من بگذارد:(تاوقتي ماهنوز اينجاييم .هيچ چيز او پوزخندي زد
تموم نشده ،من از تو انتظار ندارم نقش يه خائن رو بازي كني و به ما سلاح هاي عالي رونشون بدي. من 

  فقط فكر ميكنم ماها بايد بيشتر در باره دنيايي كه در اون زندگي ميكنيم،بدونيم.)

نيدن كلمه خائن جاخوردم :(جب اگه من ميخواستم هم نميتونستم اسلحه اي به شما بدم.مانه گرفتار با ش
نقاط ضعف شديد و يا دشمنان بزرگي در فضا هستيم كه بتونن به كمك شما بيان ،نه بيماري هاي 

  ويروسي كه مارونابودكنن و سبب پايداري محدود شماها بشن .واقعا متاسفم .)

شت كردوبه شوخي ضربه ملايمي به بازوي من كوبيد :(خودتو اذيت نكن . با اين حال شايد او دستش را م
غافلگيربشي.بهت گفته بودم كه زندگي اين زير يكنواخت و كسل كننده اس . شايد آدمها بيشتر از اونچه 

  فكر كني ،دوست داشته باشن به قصه هاي تو گوش بدن.)

  او قادر بود به شكست خود اعتراف كند؟ميدانستم كه جب دست بردار نبود.آيا 

  شك داشتم.

من معمولا هنگام خوردن غذا كنار جب و جيمي مي نشستم.البته اگر جيمي در مدرسه نبود يا سرش 
جاي ديگري گرم كاري نبود . ايان هميشه نزديك ما مينشست . نميتوانستم كاملا نظريه او در مورد 

ين نظريه بيش از حد خوب به نظر ميرسيد و نميتوانست حقيقت انتصابش به عنوان محافظم را بپذيرم ا
  داشته باشدو اگر آن را با فلسفه انسانها تطبيق ميدادم به وضوح ساختگي ودروغين بود .

چند روز پس از اينكه پيشنهاد جب در مورد آموزش به انسانها را رد كرده بودم،دكتر هنگام خوردن شام 
  در كنارم نشست .
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ي خود تكان نخورد . اودر دورترين گوشه نسبت به جاي هميشگي من شنسته بود . او امروز شارون از جا
تنها بود ،بدون مادرش .اروي روي خود را برنگرداند تا دكتر را كه سمت من مي آمد ،نگاه كند .او 

نه موهايروشن خود را بالاي سرش مع كرده بود،در نتيجه توانستم رگ هاي گردنش كه كشيده شده و شا
ايش كه از شدت ناراحتي منقبض شدند ببينم . مشاهده اين صحنه وادارم كرد پيش از اينكه دكتر بتواند 

  حرفش را بگويد،از آنجا دور شوم تا متهم به سازش بااونشوم .

ولي جيمي در كنارم نشسته بود و ديدن نگاه آشفته و وحشت زده اي كه در چشم هايم موج ميزد ،دستم 
قدرت فوق العاده اي در تشخيص و حشت من وتمايلم به فرار كردن پيدا كرده بود .آهي را گرفت . او 

  كشيدم از جاي خود تكان نخوردم .

  احتمالا بايد از اينكه تا اين حد اسير خواسته هاي اين بچه شده بودم ،بيشتر ناراحت ميشدم . 

  دكتر كنارم نشست و با بي قيدي پرسيد :(اوضاع چطور پيش ميره ؟)

ايا كه چندمتر دورتر از ما نشسته بود به سمت ما برگشت . در نتيجه به نظر مي آمد عضوي از گروه ما 
  شده است .

  شانه هايم را بالا انداختم .

  جيمي اعلام كرد:(ما امروز سوپ رو جوشونديم . چشمام هنوز دارن مي سوزن .)

  دكتر دست هاي قرمزرنگش را بالا آورد:(صابون)

  افتاد:(تو برنده شدي .) جيمي به خنده

دكتر به شوخي از كمر خم شد و تعظيمي به جيمي كرد.آنگاه به سمت من برگشت :(واندا،يه سوال ازت 
  داشتم ...)كلمات به آرامي از دهانش خارج ميشدند.
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  ابروهايم را بالا بردم. 

گونه از لحاظ فيزيكي (خوب،من ميخواستم بدونم...درميان تمام سيارات مختلفي كه تو مي شناسي ،كدام 
  به نوع بشر نزديكتره؟)

  چشم هايم را به هم زدم :(براي چي ؟)

(فقط يه كنجكاوي در زمينه زيست شناسي قديمي و غير متداول.به نظرم زيادي در مورد درمانگرهاي 
ن شما فكركرده ام ... اونها چه جوري يادگرفتن مريض ها رو بدون اينكه علايم ظاهري بيماري رو درمان

كنن ،معالجه كنن؟)صداي ملايم دكتر بلندتراز حدمعمول بود.خيلي ها سرشان را بلندكردند.ترودي و 
  جفري ،ليلي،والتر...

  بازوهايم را محكم دور سينه ام حلقه كردم . ميخواسم فضاي كمتري را اشغال كنم .

  زير لب گفتم :(اين دوسوال متفاوته .)

  اره كرد تا ادامه دهم.دكتر لبخندي بر لب آورد و با دست اش

  جيمي دستم را فشار داد.

  آهي كشيدم :(احتمالا خرس هاي سياره مه آلود.)

  جيمي زمزمه كرد:(همو حيوون هايي كه پنجه دارن؟)

  دكتر هيجان زاده پرسيد:(اونها از چه نظر شبيه انسان ها هستن؟)

امه داد:(اونها تو خيلي چيزا شبيه چشم هايم را چرخاندم .احساس كردم جب در اين كار دست دارد،ولي اد
پسناندارها هستن ،بدنشون از موپوشيده شده . خون گرم هستن،البته خون اونها كاملا با تركيبات خوني 
شما يكسان نيست،ولي اساسا همون كار انجام مي ده .احساساتشون هم شبيه انسانهاست .نياز به ارتباط 
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  خوسته هاشون ...) اجتماعي و خلاقيت هايي براي بيان و ارضا

دكتر كه كاملا مجذوب شده بود يا تظاهر ميكردمسحور حرف هاي من شده است . به سمت جلو خم شد 
  :(خلاقيت؟چه جوري؟)

  نگاهي به جيمي انداختم:(تو كه ميدوني ،چرا براي دكتر توضيح نميدي ؟)

  (شايد اشتباه بگم .)

  (نه،اشتباه نخواهي گفت.)

  .دكتر سرش را تكان داد.اونگاهي به دكتر انداخت 

جيمي كه ذوق زده شده بود،گفت:(خوب،ببين،اونها دست هاي شگفت انگيزي دارن كه يه جورايي دو 
  مفصله هستن...و ازهر دو طرف خم ميشن.)

او انگشتان خود را باز و بسته كرد،گويي سعي ميكرد آنها را در جهت عكس خم كند.(يك طرف دست 
ولي طرف ديگه مثل تيغ ريش تراشه و ميتونه يخ رو برش بده...يعني هاشون مثل كف دست من نرمه،

تراشيدن يا شكستن يخ و شكل دادن به اون ،اونهاشهرهايي مي سازن كه پر از قلعه هاي يخي يه.قلعه 
هايي كه هيچ وقت ذوب نميشن.واندا،اين قلعه ها خيلي زيبا هستن.نه؟)او رو به من كردتا حرفش را تاييد 

  كنم.

ا تكان دادم:(اونها دامنه وسيع و متنوعي از رنگ ها رو ميبينن ...يخ پراز رنگين كمانه.شهرهاي اونها سرم ر
مايه افتخارشونه.و هميشه سعي ميكنن شهر هاي زيباتري بسازن.يه خرسي رو مي شناختم كه بهش 

دشون با معناتراز ميگفتيم ...خوب،چيزي شبيه بافنده درخشان در زبان شما.البته معناي اسمش درزبان خو
اين بود.ظاهرايخ ها ميدونستن اون چي ميخواد و خودشونو به شكل روياهاي او در مي آوردن . من يه بار 

  اونو ملاقات كردم و چيزايي رو كه ساخته بود ديدم . و اين يكي از زيباترين خاطراتمه.)
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  ايان به آرامي پرسيد:(اونها هم رويا دارن ؟)

  (نه به روشني و وضوح روياهاي آدم ها.) : لب آوردم لبخند شيطنت آميزي بر

(درمانگرهاي شما چگونه از دانش خوشون در مورد كاركرد بند گونه هاي جديد استفاده ميكنن؟ اونها با 
دست پر به اين سياره اومدن. من از اول شاهد بودم...شاهد بودم كه مريضهاي رو به مرگ با پاي خودشون 

  ميشدن...) از بيمارستان ها خارج

شكل چروكي بر پيشاني كوتاه دكتر ايجاد كرد.او هم مثل ديگران از مهاجمان بيزار بود.ولي در  Vاخم 
  عين حال نسبت به آنها احساس حسادت هم داشت .

ميل نداشتم به اين سوال جواب دهم . همه در اين لحظه به حرف هاي ما گوش ميدادند، و اين افسانه 
  خ تراش نبود،بلكه قصه شكست آنها بود.شگفت انگيز خرس هاي ي

  دكتر،اخم آلود منتظر پاسخ من بود .

  زير لب نجوا كردم:(اونها...اوهنا نمونه برداري ميكنن.)

  ايان كه متوجه منظور من شده بود نيشش بازشد:(آدم رباهاي بيگانه.)

  حرف او رانشنيده گرفتم .

  .)دكتر لب هايش را به هم فشرد:(منطقي به نظر مي آد

  سكوت حاكم بر اتاق،مرا به ياد اولين باري كه به اينجا آمدم انداخت.

دكتر پرسيد:(گونه شما از كجا شروع كردن،يادت مي آد؟منظورم اينه كه شماها چه جوري به وجود 
  اومدين ،رشد كردين و تكامل يافتين ؟)
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  من ...در آن متولد شدم.) سرم را تكان دادم:(منشا ما ...ما هنوز در اونجا زندگي ميكنيم.جايي كه

جيمي افزود:(يه كمي عجيبه كه موجودي رو كه ازآغاز وجود داشته، ببينه.نه؟بيشتر روح ها سعي ميكنن 
  همونجا بمونن.درسته واندا؟)

اومنتظر پاسخ من نماند.كم كم از اينكه هر شب با حوصله و دقت زياد به سوالات او جواب ميدادم 
جه وقتي كسي از اونجا منتقل ميشه...مثل يكي از اعضاي خانواده سلطنتي ،پشيمان شده بودم.(در نتي

  معروف ميشه.)

  احساس كردم گونه هايم داغ شدند.

جيمي ادامه داد:(اونجا محل سرديه . پراز ابرهايي با لايه هاي رنگارنگ و متفاوت و تنها سياره ايه كه روح 
ان زندگي كنن. ميزبانهاي اين سياره هم واقعا زيبا ها ميتونن براي مدتي طولاني در خارج جسم يه ميزب

  هستن.اونها يه چيزايي شبيه بال با شاخك هاي زيادي دارن . چشم هاشون هم درشت و نقره اي رنگه.)

دكتر كه صورتش را ميان دست هايش گرفته بود ، به جلو خم شد و پرسيد:(اونها يادشون مي آد اين 
  اين انگل ها صورت گرفته ؟و اين استعمار چه جوري شروع شد؟)ارتباط چگونه بين جسم ميزبان و 

  جيمي شانه هايش را بالا انداخت و به من نگاه كرد.

با بي ميلي جواب دادم :(ما هميشه همون وطري بوده ايم . حداقل از زماني كه هشياري كافي براي 
نجا به اونها ميگن ،كركس.البته شناخت خودمون پيدا كرديم . ما به وسيله گونه ديگري كشف شديم ... اي

بيشتر به علت ويژگي هاشون.به شكل ظاهريشون.اونها...مهربون نبودن . ما بعد ها فهميديم كه ميتونيم 
همونطور كه با جسم ميزبانهاي آغازين خود بياميزيم ،به بدن اينها هم اتصال پيدا كنيم و هنگامي كه بر 

ن استفاده كرديم .ابتدا سياره اونها رو تصرف كرديم و به دنبال آن اونها تسلط پيدا كرديم ، از تكنولوژيشو
به سياره اژدها ودنياي تابستان رفتيم ... جاهايي دوست داشتني كه در آنها هم كركس ها مهربان 
نبودن.آنگاه اشغال جسم هاي ميزبان رو آهسته آهسته آغاز كرديم و از اونجايي كه طول عمر آنها كوتاه 
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  ه كاوش در جهان هستي كرديم.)بود ،شروع ب

سنگيني نگاه هاي زيادي ر ابر روي صورت خود احساس كردم . كم كم صدايم را پايين آوردم . فقط 
  شارون هنوز نگاهش ر ابه ديوار روبه رو دوخته بود . 

ايان به آهستگي گفت:(طوري از اون دوران صحبت ميكني انگار خودت هم در آن زمان حضور داشتي . 
  ماجرا ها كي اتفاق افتاده؟)اين 

بعد از دوره دايناسورها روي زمين،ولي قبل از انسان ها.من اونجا نبودم و آنچه را مادر ماردم به ياد مي 
  آوردن به خاطر مي آرم .

  ايان كه چشم هاي آبي رنگش مي درخشيدند ، به سمت من خم شد و پرسيد :(تو چندسالته ؟)

  م .)(به مقياس سالهاي زمين نميدون

  او پافشاري كرد:(حدودا تخمين بزن.)

شانه هايم را بالا انداختم:(شايد هزاران سال . حساب سالهايي رو كه در حالت غير فعال سپري كردم،از 
  دست دادم . )

  ايان هاج و واج سر جاي خود نشست.

  جيمي آهسته زير لب گفت:(اوه .پس خيلي پيري .)

عي ،من از شماها جوون ترم . حتي يه بچه يه ساله هم نيستم. من زير لب نجوا كردم:(ولي در مفهوم واق
  تمام وقت احساس ميكنم يه بچه هستم . )

  گوشه هاي لب جيمي كمي بالا كشيده شدند.از فكر اينكه بزرگتر و عاقلتر از من باشد ،خوشش آمده بود .
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  ه؟)دكتر پرسيد:(محدوديت سني گونه شما چطوريه؟دوره طبيعي طول عمرتون چقدر

به او گفتم :(عمر ما محدوديتي نداره.تازماني كه درجسم يه ميزبان سالم به سر ببريم ميتونيم به زندگي 
  خود ادامه بديم .)

از گوشه و كنار غار برخاست .  -خشم آلود؟وحشت زده؟بيزار؟نميتوانستم تشخيص دهم–زمزمه كوتاهي 
  ي آنها چه مفهومي داشت.متوجه شدم جوابم غير معقول بود؛فهميدن اين كلمات برا

(خيلي زيباست.)صداي آهسته ولي خشمگين از طرف شارون به گوش رسيد،ولي همچنان پشتش به ما 
  بود.

جيمي كه دوباره در نگاهم آرزوي فرار كردن را تشخيص داده بود،دستم را فشرد.اين بار به آرامي دستم را 
  كشيدم.

پيشخان باقي مانده بود ،زيرلب گفتم :(ديگه گرسنه نيستم با اينكه سهميه نانم تقريبا دست نخورده روي 
  .)از روي صندلي پايين پريدم.محكم خود را به ديوار چسباندم وپابه فرار گذاشتم .

جيمي بالافاصله پشت سرم راه افتاد و در ميدان بزرگ غار به من رسيد و بقيه نانم را در دستم گذاشت و 
  فكر نميكنم كسي خيلي ناراحت شده باشه.)به من گفت :(واقعا خيلي حالب بود.

  

  (جب دكترو وادار به اين كار كرده بود، نه ؟)

(تو قصه هاي قشنگي ميگي .هركس يك دفعه به اونها گوش بده ،دلش ميخواد هميشه بشنوه ،درست 
  مثل من و جب)

  (اگه من نخوام براي اونها قصه بگم ،چي؟)
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  نبايد بگي . ولي اين مثل اينه كه نخواي براي من قصه بگي .)جيمي اخم كرد:(خوب اونوقت فكر ميكنم ...

(اون فرق ميكنه . تو منو دوست داري .)ميتوانستم بگويم تو تشنه خون من نيستي . ولي اين حرف او را 
  ناراحت ميكرد.

  (اگه آدم ها توروبشناسن ،همشون بهت علاقمند ميشن. مثل ايان و دكتر.)

  ندارن . اونها فقط به شكل بيمارگونه اي كنجكاون...)(جيمي،ايان و دكتر منودوست 

جيمي كنار نشست و دست هايس را دور زانوهايش حلقه كرد و با لحن ملتمسانه اي گفت :(عصباني 
  نشو.جب منظور بدي نداره.)

  زير لب غرولندي كردم.

  (اين كار خيلي هم سخت نخواهد بود.)

  نه ميرم همين بساط رو راه بندازه،نه؟)(ببينم دكتر ميخواد هر بار كه من به آشپزخا

  جيمي با سادگي سرش را تكان داد:(يا ايان ،يا جب.)

  (يا تو.)

  (ما همه ميخوايم بدونيم . )

  آهي كشيدم و به پهلو غلتيدم :(جب هر دفعه بايد حرف خودش رو به كرسي بنشونه؟)

  ها .آره.) جيمي لحظه اي به فكر فرو رفت ،و سپس سرش را تكان داد:(بيشتر وقت

گاز گنده اي به نانم زدم . پس از اينكه آن را جويدم و قورت دادم . گفتم :(فكر ميكنم از حالا به بعد 
  غذامو همين جا بخورم.)
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  26فصل 

  بازگشت

  بدون اينكه عملا توافقي صورت گيرد،من تبديل به همان معلمي كه جب ميخواست ،شدم.

به چند سوال جواب مي دادم . متوجه شده بودم تا زماني كه (كلاس)من رسمي نبود هر شب بعد از شام 
با حوصله و علاقه به سوالات پاسخ ميدادم.ايان و دكترو جب در طول روز مرا به حل خود واميگذاشتند تا 
بتوانم با دقت بيشتري به كارهاي روزمره خود برسم . ما هميشه در آشپزخانه دور هم جمع مي شديم 

حرف زدن در پختن نان نيز همكاري كنم .اين كار بهانه اي به دستم مي داد تا ؛دوست داشتم هنگام 
بتوانم قبل از جواب دادن به يك سوال دشوار كمي مكث كنم . زماني كه مايل ينبودم در چشم هاي يكي 

يجه از آنها نگاه كنم ،جايي را داشته باشم تا نگاهم را به آن بدوزم . با كمي سبك سنگين كردن به اين نت
رسيدم كه شايد به اين ترتيب تا حدي تعال برقرار گردد؛مطالبي كه بر زبان مي آوردم گاهي باعث 
  اضطراب و آشفتگي آنها مي شد؛ ولي با كار كردن در مزرعه و پختن نان يا شستن ظروف جبران ميكردم .

ت نداشتند؛نميتوانستند ميل نداشتم اعتراف كنم كه جق با جيمي بود . كاملا واضح بود كه آنها مرا دوس
مرا دوست داشته باشند . من از آنها نبودم . جيمي به من علاقه داشت و اين محبت فقط يك واكنش 
شيميايي دور از عقل و منطق بود . جب هم مرا دوست داشت . ولي او ديوانه بود . ديگران هم بهانه اي 

  براي دوست داشتن من نداشتند .

  تد. ول از وقتي شورع به حرف زدن كردم ، هم چيز تغيير كرد.نه،آنها من را دوست نداشن

اولين بار صبح روز بعد بود .بعد از اينكه سر شام به سوالات دكتر جواب داده بودم .در اتاقي كه از حوضچه 
  سياه رنگ آن به عنوان حمام استفاده مي شد.همراه ترودي ،ليلي و جيمي مشغول شستن لباس بوديم .
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  سمت چپ من نشسته بود ،پرسيد :(واندا،ممكنه صابون رو به من بدي ؟)ترودي كه در 

با شنيدن نام خود از دهان يك زن احساس كردم جريان الكتريسيته اي قوي ازبدنم عبور كرد. بهت زده 
  بدون اينكه تكان بخورم،صابون را به او دادم و دستم را آب كشيدم تا سوزش آن برطرف شود.

  او افزود:(متشكرم.)

  زير لب گفتم :(خواش ميكنم .)صدايم هنگام اداي اين كلمه گرفته و دورگه شده بود.

يك روز بعد هنگامي كه در راهرو دنبال جيمي مي گشتم از كنار ليلي عبور كردم ،او در حالي كه سرش را 
  تكان مي داد نامم را برزبان آورد:(واندا.)

  م صدا زدم :(ليلي .)گلويم خشك شده بود ،در پاسخ من نيز او را با خش

به زودي فقط ايان و والتر نبودند كه سوال مطرح ميكردند .در كمال تعجب مشاهده كردم كه كم حرف 
ترين آنها نيز شروع به پرسيدن كردند . والتر كه چهره خسته و پوست خاكتري رنگش نگران كننده بود 

ه معمولا ساكت بود و ترودي و جفري به ،علاقه پايان ناپذيري به خفاش هاي دنياي آواز داشت . هيث ك
جاي او حرف مي زدند ،در اين شب ها به حرف زدن افتاده به شدت مجذوب دنياي آتش شده بود وبا 
وجود اينكه تقل داستان هاي آن سياره اصلا برايم جالب نبود تا تمام جزئياتي را كه در مورد آن سياره مي 

شين آلات و ابزار مكانيكي مورد توجه ليلي بودند.او دوست ما-دانستم نپرسيد،دست از سرم بر نداشت
داشت در مورد كشتي هاي فضايي كه ما را از يك سياره به سياره ديگري مي بردند ،خلبانهاي آنها و نوع 
سوختشان بيشتر بداند.براي او از مخزن هاي سرماساز گفتم . مخزن هايي كه همه آنها ديده بودند ولي 

آنهامي دانستند چه استفاده اي از آن مي شود.وس خجالتي كه معمولا درك نار ليلي  فقط تعداد كمي از
مي نشست در مورد سيارات ديگر نمي پرسيد. سوالات ا درباره كره زمين بود. چگونگي اداره آن بدون 

و ايه چرا جامعه روح ها در هم فرو نمي ريخت ؟سعي كردم  -ردوبدل كردن پول و حقوقي براي كاركنان
برايش توضيح دهم سيستم زندگي اجتماعي روح ها جندان تفاوتي با زندگي در اين غرهاي تودرتو ندارد 
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مگر نه اينكه ما در اينجا بدون دريافت حقوق كار ميكرديم و نتيجه كار و زحمت خود استفا  ازطور يكساه 
  مينموديم ؟

ي شرايط در اينجا فرق ميكنه... جب يه او درحالي كه سرش را تكان ميداد ،حرفم را قطع كرد:(درسته ،ول
  اسلحه براي كساني كه اززير كار در ميرن،آماده داره.)

همه نگاهي به جب انداختند،او چشمكي زد و همه را به خنده واداشت. جب مثل شب هاي ديگر درميان 
بيگاه جمع بد . او در صحبت ها شركت نميكرد.بلكه عرق در افكار خود ته اتاق مي نشست و گاه و 

  پوزخندي بر لب مي آورد.

جب در مورد سرگرم كردن ديگران حق داشت . شرايط آن شب ها خاطره دنياي جلبك ها را در ذهنم 
زنده كرد. در آنجا نيز موجوداتي به عنوان ميزبان و هنرمند وجود داشتند.من يكي از قصه گوهاي گروه 

ي سياره زمين چندان هم غير نطقي به نظر نمي بودم ،به همين دليل استخدام مه به عنوان يك معلم رو
  آمد .

شرايط آشپزخانه غار پس از غروب خورشيد ب ادود و بخار و نانيك ه در حال پخته شدن بود ،بي ختيار 
مرا در خاطرات گذشته ام غرق مي كرد.همه دور هم جمع مي شدند. قصه هاي من برايشان تازگي 

اي سخت و پرزحمت تكراري ،غير از همان سي وپنج چهره اي داشت،چيزي وراي مسايل روزمره و كاره
كه درد و رنج ،ترس و نااميدي بر آنها نقوشي ابدي انداخته بود فو به اين ترتيب آشپزخنه هر شب پر از 
آدم مي شد تا به درس هاي من يا بهتر بگويم داستان هايم گوش فرا دهند . فقط غيبت مگي و شارون به 

  ي و دايمي بود .طور چشمگيري هميشگ

  در آستانه چهارمين هفته تدريس غير رسمي ام ،زندگي بار ديگر در غارهاي تودرتو دگرگون شد.

آشپزخانه مثل هميشه پر بود. جز دونفري كه هميشه غايب بودند . اثري از دكتر و ايان هم نبود . روي 
ي آن خمير نان ها دو برابر پيشخاني كه در مابل من بود يك سيني فلزي و تيره رنگ ديده ميشدورو
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اندازه اوليه خود شده و آمده بودند . بلافاصله پس از خروج سيني قبلي . در اجاق قرار گيرند.ترودي هر 
  چند لحظه يك بار داخل اجاق را نگاه ميكردتا چيزي نسوزد.

گاه كردن به اغلب از جيمي مي خواستم هنگامي كه داستان را خوب بلد بود به جاي من حرف بزند . از ن
اشتياقي كه در صورتش برق مي زد و حركاتي كه به دستهايش مي داد تا تصاوي را در فضا رسم كند،لذت 

  مي بردم.

امشب هيدي مي خواست اطلاعات تازه اي از دلفين ها به دست آورد . در نتيجه از جيمي خواستم به 
  سوالات او پاسخ دهد.

رين دستاوردهاي ما سوال ميكردند . غم انگيز بود . آنها دلفين لحن صداي آدم ها هر وقت در مورد جديدت
ها را مانند آينه تمام قدي از خود در نخستين سال هاي اشغال كرده زمين ،مي ديدند.چشم هاي تيره 
رنگ هيدي در زير موهاي چتري طلايي رنگش از شدت نگراني و احساس دلسوزي و همدردي نسبت به 

  ه بودند.دلفين ها به هم فشرده شد

  (واندا،آنها بيشتر شبيه سنجاقك هاي عظيم الجثه هستن تا ماهي ها ،درسته؟)

جيمي تقريبا هميشه سعي ميكرد تاييد قصه هايش را از من بگيرد،با اين حال هرگز منتظر پاسخ من نمي 
ه ماند.(سطح بدن اونها از ماده اي شبيه چرم پوشيده شده و نسبت به سنشون سه،چهارويا پنج بال

دارن،درسته؟يه جورايي در آب پرواز ميكنن...البته غلظت آب در آن سياره كمتر از زمينه تعداد پاهاشون 
نيز نسبت به نوعشون بين پنج ،هفت يا نه عدده .درسته واندا؟اونها سه نوع متفاوت هستن . دست هايي 

ن . اونها از گياهاني كه در زير بسيار بلند با انگشت هايي نيرومند دارن و قارن هر چيزي مي خوان ، بساز
آب مي رويندمثل درخت ها ،شهر هايي بنا ميكنن . ولي مثل انسانها پيشرفته نيستن. زيرا هرگز نتوستن 

  سفينه هاي فضايي و يا وسيله اي شبيه تلفن بسازن.)

د قرار دهم . ترودي سيني نان هاي پخته شده را از اجاق خارج كردتا سيني بعدي را درنتور داغ و پر از دو
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حرارت زياد تنور باعث شده بود خيس عرق شوم.بيرون آشپزخانه جايي در تونهاي تو در توي غار صداي 
همهمه اي به گوش مي رسيد . با وجود صداهاي گوناگوني كه در راهروها منعكس مي شد،به سختي مي 

:(هي )تا برگشتم فقط تونستم فاصله آن جنجال و شلوغي را تشخيص دهم .جيمي از پشت سرم داد زد
  پشت سرش را ديدم كه به سرعت به طرف بيرون ميدويد.

  كمرم را صاف كردم و ناخودآگاه قدمي به دنبال او برداشتم.

  ايان گفت:(صبر كن ،اون برميگرده ،برامون بيشتر از دلفين ها بگو .)

من هرگز انتخاب ايان روي پيشخاني كه در كنار اجاق قرار داشت،نشسته بود...صندلي داغي كه 
نميكردم...به همين دليل آن قدر به من نزديك بود تا بتواند مچ دستم را بگيرد.ناخودآگاه دست خود ا كنار 

  كشيدم ولي از جاي خود تكان نخوردم.

پرسيدم :(اون بيرون چه خبره؟)هنوز صداهاي بلند و سخنان نامفهومي به گوش مي رسيد.صداي هيجان 
يايو مي شنيدم.پايان شانه هايش را با بي اعتنايي بالا انداخت :(كسي چه زده جيمي را در ميان ه

ميدونه؟شايد جب...)او بار ديگر شانه هايش را بالا انداخت.گويي چندان علاقمند نبود بفهمد موضوع از چه 
قرار است . با اينكه سعي ميكرد خود را خون سرد و بي تفاوت نشان دهد . در نگاهش نگراني و حالتي 

  عصبي كه از آن سردرنمي آوردم،موج مي زد.

مطمون بودم به زودي مي فهمم چه خبر شده است،در نتيجه شانه هايم را بالا انداختم و در حالي كه به 
ترودي كمك ميكردم نان هاي گرم را در ظروف پلاستيكي بگذارد،به تعريف كردن در مورد روابط 

.درحالي كه نگاهم بيشتر متوجه قرص هاي نان بود تا خويشاوندي عجيب و پيچيده دلفين ها پرداختم
شنوندگانم ،گفتم:(از ميون نه جد پشت در پشت،شش تا در مراحل اوليه رشد در كنار كرمينه ها ميمونن 
و سه تن از والدين همراه بقيه محل سكونت تازه واردها رو آماده ميكنن.)نگاهي به افرادي كه صداي نفس 

ا مي شنيدم،انداختم و طبق معمول سخنانم را ادامه دادم:(سه والد بزرگ هم طق هاي بريده بريده شان ر
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  معمول در اين فعاليت ها دخالت دارن.)

هيج كس از صحبت هاي من تعجب نكرده بود . همه سرها به سمتي كه من به آن نگاه ميكردم برگشته 
. اولين چيزي كه نظرم را جلب  بودند. با دقت به پشتسسر آنها و خروجي تاريك آشپزخانه چشم دوختم

كرد هيكل باريك و ظريف جيمي بود كه به بازوي يك نفر جسبيده بود.كسي كه از سر تا پابه حدي 
كثيف بود كه تقريباهم رنگ ديوار غار بود.كسي كه بلند قدتراز جب به نظر مي رسيد . درنتيجه 

ت شانه هاي جيمي پيدا شد. حتي از اين نميتوانست جب باشد . به علاوه سر و كله جب هم بلافاصله پش
فاصله هم ميتوانستم تشخيص دهم جب نگران و آشفته است.چشم هايش جمع شده بودندو چروكي بر 
روي بيني اش افتاده بود...تا به حال جب را اين طوري نديده بودم . ولي صورت جيمي از شدت خوشحالي 

  برق ميزد.

ترق تروق سوختن چوب هاي خشك به سختي قابل شنيدن ايان كه كنار من بود وصدايش در ميان 
  بود،زيرگفت:(بريم ببينيم جه خبره.)

مرد خاك آلود و كثيفي كه جيمي همچنان به او چسبيده بود. يك قدم جلو آمد . يكي از دست هايش به 
  صورت واكنشي غير ارادي به آهستگي بالا آمد و مانند مشتي جمع شد.

اي جرد خارج شد. صدايي صاف و عاري از هرگونه پستي و بلندي:(جب مهني از دهان مرد خاك آلوده صد
  اين كار چيه؟)

گلويم بسته شد.سعي كردم آب دهانم را فرو بدهم،ولي راه آن بسته شده بود. سعي كردم نفس بكشم ،ولي 
  جندان موفق نشدم. قلبم با ضرباتي تند وناهماهنگ به طپش افتاد.

گوشم طنين افكند،جرد.فريادي خاموش وسرشار از شوق ضعف .او با  صداي شاد و سرمست ملاني در
  طراوت وشادي بيش از حدي تمام ذهنم را پر كرد.جرد برگشته.

جيمي همچنان مشتاقانه وراجي ميكرد:(واندا داره همه جيزو در مورد تموم عالم به ماها ياد ميده.)او به 
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  د هم به علا هيجان شديد آن را ناديده مي گرفت.دليل نامشخصي متوجه عصبانيت شديد جرد نبود...شاي

  جرد با صداي كوتاهي كه تقريبا به يك غرض مي مانست تكرار كرد:(واندا؟)

چند نفر ديگر پشت سر او ظاهر شدند.آنها نيز با عصباينت غرولند ميكردند.دختري موبور از ميان 
وخوران از جايش بلند شد وفرياد حاضريني كه در جاي خود ميخكوب شده بودند.بلندشد. پيگ تلوتل

برآورد :(اندي)او افتان وخيزان از ميان كساني كه در اطرافش نشستهش بودند،عبور كرد.يكي از مردان 
خاك آلود يك قدم بهسمت جرد برداشت و راه رابرپيگ بست ،به طوري كه نزديك بود روي وس بيفتد . 

  ي را به خاطرم آورد.او هق هق كنان گفت:(اوه.اندي)گريه اش هق هق ملان

طغيان احساسات پيگ براي جند لحظه فضاي آشپزخانه را عوض كرد.جمعيتي كه تا چند لحظه پيش 
غرق در سكوت بودند زمزمه كنان از روي صندلي هاي خود بلندشدند . سروصداي جمع تبديل به خوش 

زگشته بودند.حركت آمدگويي شدو اكثريت به آرامي به سمت مسافراني كه از سفر طولاني خود با
كردند.سعي كردم حالت عجيبي را كه بر چهره هايشان نقش بسته بود ،تشخيص دهم .لبخندي زوركي بر 
لبهايشان نقش بسته بود . زيرچسمي و دزدانه به من نگاه ميكردن.چس از لحظه اي طولاني كه به كندي 

آن احساس را -ب شده بودمگويي زمان در اطرافم متوقف شده بود و من در جاي خود ميخكو-گذشت
  تشخيص دادم:احساس گناه.

  ايان زير لب گفت :(واندا،اوضاع روبه روبه راه ميشه.)

به تندي نگاه آشفته اي به چهره اش انداختم تا همان احساس گناه را درآن بيابم.اثري از آن احساس 
  واردها خيره شده بود. نيافتم. او باحالتي دفاعي چشم هاي روشن وزنده اش را تنگ كرده و به تازه

يكي از تاز واردها با صداي عميق ورسايي گفت:(مردم،اينجاچه خبره؟)كايل با وجود اينكه  سر تا پا گل 
  من آمد.-راه خود را ازكنار جرد باز كردو به طرف -آلود بود 

ون (نشستين تا اين دروغ ودلنگ تحويلتون بده؟نكنه همتون عقلتون رو از دست دادين؟يا اينكه ا



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٣٤٧  م

  جستجوگرها رو آورده اينجا؟الان همتون تبديل به انگل هايي مثل اينها شدين؟)

خيلي خا خجالت زده سرهاي خود را پايين انداختند.فقط چندتايي سروشانه هاي خود را بالا نگه 
  داشتند.از ميان همه ليلي ،ترودي ،هيث ،وس ...والتر بيمارورنجور.

  ايل.)والتر با بي حالي گفت:(سخت نگير .ك

آبي لاجوردي درخشان -كايل به او اعتنايي نكردو با جشمهايي كه درست هم رنگ چشم هاي برادرش 
بود و از شدت خشم برق ميزد،با قدمهايي حساب شده و دقيق به سمت من مي آمد . نميتوانستم -وشفاف

بوود.برنميداشت وسعي  در چشم ايش نگاه كنم . هرچند كايل نيز نگاه خود را از جرد كه در تاريكي ايستاه
  ميكردحالت چهره اورادرتاريكي تشخيص دهد.

عشق ملاي يكباه مانند درياچه اي كه راه خود را ازميان سدي باز ميكند،در درونم جاري شد و حتي باعث 
  شد حواسم به آدم هاي بي رحم و سنگدلي كه به سرعت فاصله خود را از من كم ميكردند ،نباشد.

  اد وجلوي ديد مراگرفت .من نيز گردن ميكشيدمتا بهتر بتوانم جرد را ببينم.ايان جلوي من ايست

  (برادر،در مدتي كه شماها اينجا نبودين . اوضاع تغيير كرده.)

كايل از حركت باز ايستاد.خشمي كه تمام اعضاي صورتش را در برگردفته بود تبديل به ناباوري 
  شد:(ايان،پس سروكله جستجوگرها پيداشد؟)

  براي ما خطري به حساب نمي آد.)(اون 

  كايل دندانهاي خود را به ساييد.از گوشه چشم ديدم كه در جيب خود به دنبال چيزي مي گشت.

سر انجام توجه ام به او جلب شد و درحالي كه در انتظارمشاهده يك اسلحه بودم،از ترس خود را جمع 
  هش نايست.)كردم.كلمات به صورت نامفهوم در گلويم شكست :(ايان،سر را
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ايان در خواست مراناديده گرفت.از نگراني شديدي كه ناگهان تمام وجودم را دربرگرفت ،تعجب كردم. اصلا 
نميخواستم آسيب ببيند.اين يك حمايت غريزي نبود.با تمام وجود ميخواستم از او حمايت كنم. همان 

  دفاع از من آسيب ببيند. احساسي كه نسبت به جيمي و جرد داشتم.اصلا حاظر نبودم ايان هنگام

دست كايل از جيبش خارج شدو نوري از آن تابيد.آن را روي صورت ايان انداخت و لحظه اي بي حركت 
  ماند.ايان در مقابل نور عكس العملي نشان نداد و خود را عقب نكشيد.

ن چطوري كايل چراغ قوه را در جيبش گذاشت و پرسيد:(خوب،پس چي ؟تو كه تبديل به انگل نشدي . او
  بين شماها رخنه كرده ؟)

  (آروم باش تابرات بگيم.)

  (نه)

اين مخالفت از طرف كايل ابراز نشد.صدا از پشت سر او به گوش رسيد .جرد را ديدم كه از ميان 
تماشاگراني كه در سكوت فرو رفته بودند،آهسته به سمت ما مي آمد. جيمي هنوز گيج و سردرگم دو 

نزديك شدن او با وجودگردوخاكي كه مانند نقابي صورتش را پوشانده  دستي او راچسبيده بود.با
بود،توانستم حالت چهره اش را تشخيص دهم.حتي ملاني كه از فرط شادي از بازگشت او درپوست خود 

  نمي گنجيد.توانست آثار بيزاري شديد را درتك تك اعضاي صورت او تشخيص دهد.

ف كرده بود.اهميتي نداشت كه ترودي يا ليلي يامن حرف مي جب به اشتباه وقت خود را روي ديگران تل
زدندو يا ايان خود را ميان من وبرادرش قرار داد،و اينكه شارون و مگي حركت خصمانه اي نسبت به من 

  نشان ندادند.تنها كسي كه بايد اكنون مجاب ميشد،سرانجام تصميم خود را گرفت.

يازي باشه كسي آروم بگيره.)او بدون اينكه نگاه كند جب به جرد از ميان دندانهايش گفت:(فكر نميكنم ن
  دنبالش آمده است يا نه ،ادامه داد:(جب،اون اسلحه رو بده به من.)
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سكوتي كه به دنبال اين كلمات بر فضا حكم فرما شد به شدت نگران كننده بود.ميتوانستم فشار شديدي 
  راداخل گوش هايم احساس كنم.

كه توانستم صورت جرد را به وضوح ببينم ،فهميدم كه همه چيز نمام شده درست در همان لجظه اي 
است. اكنون آنچه را بايد بدانم،فهميده بودم .ملاني نيز با من موافق بود .به آهستگي قدمي به عقب 

  برداشتم و ازايان فاصله گرفتم.آنگاه چشم هايم را بستم.

  اجراكشيده بشه.)جب با لحن كش داري گفت:(من نميخوام پام در اين م

  زيرچشمي نگاه كردم و ديدم كه جرد به سرعت چرخيد تا صحت ادعاي جب را بسنجد.

نفس خشونت بار جرد سوت زنان از ميان پره هاي بيني اش خارج شد:(باشه.)او قدم ديگري به سمت من 
ين كار انساني تر برداشت:(اگرچه اين طوري آهسته تر انجام ميشه. اگه اون اسلحه رو زود پيدا ميكردي ،ا

  صورت ميگرفت .)

اين پايش را محكم به زمين زد و با وجود اينكه پاسخ جرد را ميدانست،گفت :(جرد،خواهش ميكنم،اجازه 
  بده در اين مورد صحبت كنيم.)

جرد پرخاش كنان گفت:(فكر ميكنم به اندازه كافي حرف زده شده .جب اين كارو به من واگذار كرده،من 
  و گرفتم .)هم تصميم خودم

جب با سروصداي خود را صاف كرد. جردبار ديگر سر را برگرداندتا او را ببيند:(چيه؟تو خودت اين قانون رو 
  گذاشتي،جب.)

  (خوب ،حالا هم رو حرف خودم هستم.)

  جرد رويش را به من كرد:(ايان ازسر راهم برو كنار.)
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،قانون اين بود كه هر كسي جسم ملاني به اون جب ادامه داد:(خوب ، يه ثانيه دست نگه دار،اگه يادت باشه
  تعلق داشت بايد تصميم نهايي رو ميگرفت.)

  يك زگ ضخيم روي پيشاني جرد به شدت ميزد:(و؟)

  (ظاهرا به نظر من يه نفر ديگه هم هست كه ميتونه به اندازه تو روي اون ادعا كنه حتي شايد بيشتر از تو.)

جزيه و تحليلي حرف هاي جب پرداخت. پس از لحظه اي چروكي جردبه نقطه نامعلومي خيره شدو به ت
  روي پيشاني اش ظاهر شد و نگاهي به پسرك كه هنوز از بازويش آويزان بود ،انداخت.

شادي چندلحظه پيش از چهره رنگ پريده جيمي رخت بربسته ،جاي خودرا به وحشتي بسيار داده بود.او 
چنين كاري نميكني . وانداخوبه اون دوست منه ومل ،مل باصداي خفه اي گفت:(جرد،تو نميتوني .تو 

  چطور؟تو نميتوني اونو بكشي خواهش ميكنم.تو بايد...)كلمات در گلويش شكستند.

بار ديگر چشم هايم را بستم و سعي كردم تصير پسركي كه گرفتار دردورنج بود و به خود ميتابيد ،از ذهنم 
  به سمتش نروم . مطمئنا اين كار كمكي به او نميكرد.پاك كنم .به سختي خود را كنترل كردم تا 

جب با لحني كه اصلا دوستانه به نظر نميرسيد،گفت:(خوب ميبيني كه جيمي با تو موافق نيست.فكر 
ميكنم اون هم به اندازه تو حق تصميم گيري داره.)سكوت سنگيني حكم فرما شد. مجبور شدم چشم 

  هايم را باز كنم . 

حشت زده و نگران جيمي زل زده بود،زيرلب گفت:(جب ،چطور تونستي اجازه بدي جرد كه به چهره و
  چيني اتفاقي بيفته؟)

جب جواب داد:(بايد كمي صحبت كنيم. چرا اول يه كمي استراحت نميكني ؟شايد بعدازيه حموم آمادگي 
  بيشتري براي حرف زدن پيدا كني.)

ه خصمانه اي به جب انداخت.كشمكش روحي او جردباچشم هايي كه رنج خيانت در آنها موج ميزد،نگا
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لحظه اي طولاني درفضاي آشپزخانه موح زد.آنگاه انگشتهاي جيمي را از بازوي خود كنار زد،روي خود 
رابرگرداندودرحالي كه با قدمهاي بلند از اتاق خارج مي شد،فرياد برآورد:(كايل)كايل نگاه غضب آلودي به 

  ه افتاد.برادرش انداخت وبه دنبال جرد را

بقيه اعضاي خاك آلوده گروه اعزامي نيز به آرامي به دنبال آن دو حركت كردند.پيگ با خاطر جمعي زير 
  بغل اندي را گرفته بود.

بيشتر افراد،به خصوص كساني كه به خاطرراه دادن من به جمع سرافكنده بودند،پشت سر آنها راه افتادند. 
  تاده بود همراه ترودي ،جفري ،هيث ،ليلي ،وس و والتر ماندند.فقط جيمي ،جب ،ايان كه در كنار من ايس

  تا زماني كه انعكاس صداي پاي آنها ضعيف تر وضعيف تر شد ،هيچ كس چيزي نگفت.

  ايان زير لب گفت:(اوف،نزديك بودها.جب خوب فكري به ذهنت رسيد.)

  رمون نگذشته.)جب در جواب او گفت:(درنهايت درماندگي بهم الهام شد.ولي هنوز خطر از س

  (فكر كردي نميدونم.اسلحه رو كه اين دوروبرها نذاشتي،نه؟)

  (نه ،حدس ميزدم اين وضع دير يا زود پيش بياد.)

  (حداقل خوبه پيش بيني كرده بودي.)

جيمي در ميان افرادي كه دوستان من به حساب مي آمدند،ايستاده بود و مي لرزيد.به طرفش رفتم،دست 
قه كردو من با دستهايي لرزان او را نوازش كردم وزير لب به دروغ گفتم :(همه چيز هايش را دور كمرم حل

درست ميشه.)ميدانستم حتي يك احمق هم لحن ساختگي صدايم را تشخيص ميداد.و جيمي يك احمق 
  نبود.

جيمي درحاليكه با اشك هايي كه در چشمهايش موج ميزد،مبارزه مي كردبا صداي گرفته اي گفت:(اون 



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٣٥٢  م

  و آسيبي نمي رسونه. من بهش اجازه چنين كاري رو نميدم.)به ت

  زير لب زمزمه كردم:(هيس)

احساس پريشاني وبيزاري وجودم را فراگرفته بود... حق با جرد بود...جب چگونه اجازه داده بود چنين 
دند...يا اتفاقي بيفتد؟اگر آنها همان روز اول قبل از اينكه من و جيمي با هم رو به روشويم،مراكشته بو

 اي... ميبا هم دوست شو يميمن و ج نكهيقبل از امرا زا بقيه جدا نگه داشته بود، همان هفته اول كه جرد 
شده  ريد يليكاش ها و اگرها خ يا نيا ينگفته بودم... برا يزيچ يملان ةاگر دهانم را بسته بودم و دربار

  پسرك حلقه كردم. يرا دور شانه ها ميبود. بازوها
  من. ةچاريم به ضدت وحشت كرده بود،پسر به يملان

بر سر  يچ ميريبم ي. حالا وقتميبه اون نگ زويكردم، بهت گفته بودم كه بهتره همه چ يادآوريبه او       
  اون خواهد اومد؟

شه.  يم مهيو سراس جي. گنهيب يم بيترسه. روح و روانش آس يشه، م يوحشتناكه، اون شوكه م      
  شه... يم ناراحت يليخلاصه خ

  آد؟ يبر م ياز دست ما چه كار يدونم. ول يدونم. م يافكارم را پاره كرد. بسه، م يملان      
  .ميريبم ديكنم نبا يفكر ك      
  .ميشد ديو بلا فاصله ناام ميبه احتمال زنده ماندن خود فكر كرد يمن و ملان      
تنها  هيقض نيخودتو ناراحت نكن. تو در اپسر، «زد و گفت:  يميبه پشت ج يميملا ةضرب انيا      

  .»يستين
هر وقت فرصت «دادم.  صيرا از پشت سر تشخ يترود ريز يصدا.» نياونها فقط شوكه شدن، هم«      

  .»رنيپذ يما رو م ليدلا م،يبد حيبشه و براشون توض
  »ره؟يپذ يما رو م ليدلا ليكا«نبود، گفت:  دنيقابل شن باًيكه تقر يآهسته ا اريبس ينفر با صدا كي      
بحران رو پشت  نيا ديآد. فقط با يم شيپ يتيوضع نيچن ميدونست يما م«لب پچ پچ كرد:  ريجب ز      

  .»ميو جون سالم به در ببر ميسر  بذار
 يشب طولان هي. ممكنه امشب يكن دايبهتر باشه اون تفنگ رو پ ديشا«داد:  شنهاديپ يبه آرام يليل      
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  »بمونه... يديمن و ه شيتونه پ يم باشه، واندا
. مثلاً در مينگه دار يا گهيد يكنم بهتر باشه اونو جا يفكر م«او مخالفت كرد:  شنهاديبا پ انيا      

  »؟يبه من كمك كن يتون يغار؟ من مراقبش خواهم بود جب، تو هم م يجنوب يراهروها
  »من باشه. شيكنن واندا پ ياونها فكر نم«نبود:  شيب يوالتر زمزمه ا شنهاديپ      
  »اونها شش نفرن. ام،يمنم همراهت م انيا«وس بلافاصله پس از والتر گفت:       
 ن،يبا هم بجنگ دي. شما نباستيدرست ن نينه، نه ا: «رميخفقان خود را بگ يسرانجام توانستم جلو      

  .»نيمن با هم جنگ كن به خاطر دياصلاً نبا ن،يتعلق دار گهيو به هم د نجايشما همتون به ا
را  شيكار شود، مچ دست ها نيكرد مانع ا يكه سع يرا از كمرم باز كردم و هنگام يميج يدست ها      

  گرفتم. ميدر دست ها
آنگاه رو » با خودم تنها باشم. يدارم كم اجيمن احت«آنها به او گفتم:  ةنگاه هم ينياعتنا به سنگ يب      

... نيكه بدون حضور من با هم گفت و گو كن نيفرصت رو داشته باش نيا ديباو شماها هم «به جب كردم: 
  .»نيخودتون صحبت كن يجنگ يدشمن در مورد خط مش يكه جلو ستيعادلانه ن نيا

  »حرف نزن. يجور نيا گهيحالا د«جب گفت: 
  »فكر كنم. يجب، بهم فرصت بده كم«

  شانه ام را نوازش كرد. جا خوردم. يدست قدم به عقب برداشتم. كيرا رها كردم و  يميج يدست ها
  »رسه. يبه نظر        نم يدور و برها اون هم تنها، فكر چندان جالب نيپرسه زدن ا«بود:  انيا

قدر كشش  نيچرا ا«نشنود، حرف بزنم:  يميكه ج يآهسته ا يكرد با صدا يبه سمت او خم شدم و سع
  »تر؟ آسون ايشه  ياون سخت تر م يبرا يجور نيا م؟يبد

 يو به سرعت به سمت در خروج دميدانم. خود را كنار كش يسؤال خود را م نيفكر كردم كه پاسخ آخر
  .دميآشپزخانه دو

  »واندا!«زد:  اديپشت سرم فر يميج
. پس آنها متوجه شده دميشن يپشت سرم نم ييپا يسرعت وادار به سكوت كرد. صدا هياز آنها او را  يكي

  بودند كه حق با من بود.
  بود. كيراهرو خلوت و تار
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بزرگ غار بگذرم. در تمام  دانياز كنار م يكيدر تار يتوانستم بدون برخورد با كس يآوردم م ياگر شانس م
كه احتمالاً به راه  يدالان ها روزنه ا نيو هنگام عبور از ا افتميبودم، هرگز راه خروج را ن نجايكه در ا يمدت

شده  يغار بزرگ مخف يگوشه ها نيتر كيتارفكر اكنون كه در  نيبودم. ا دهيشوند، ند يمنته يخروج
شد و راه  يمعما حل م نياگر ا ايغار كجا بود؟ به فكر فرو رفتم. آ نيا ي. راه خروجديبود، به ذهنم رس

  بود؟ نجايكردم. قادر به ترك ا يم دايخروج را پ
كه خارج  يابانيكر كنم. قطعاً نه تنها برا داشته باشد، ف نجايكه ارزش ترك كردن ا يزيتوانستم به چ ينم

گذشته ام كه چندان  يدر انتظارم بود، بلكه نه جستجوگر، نه درمانگر، نه روانكاو و نه زندگ نجاياز ا
جرد با وجود  يو حت يمينجا بودند. جيارزش داشتند در ا ميبرا قتاًيكه حق ييزهايدلچسب نبود. تمام چ

  ممكن بود. ريدو نفر غ نيتصور دور شدن از ا ببرد. نيقصد داشت مرا از ب نكهيا
 يبيعج ي. انسان هاثيوس، والتر، ه ،يليل ،يكرده بودم. دكتر، ترود دايپ ي. من اكنون دوستانانيو جب. ا

علت آن  دينكرده بودند. شا دايكشتن من پ يبرا يليو دل رنديبگ دهيمرا ناد يكه توانسته بودند وجود اصل
از من در مقابل همنوعان خود و  بودندعامل حاضر  نيبدون در نظر گرفتن ا يولآنها بود.  يفقط كنجكاو

كردم و  يرا لمس م يسنگ يها وارهيد ميكنند. با دست ها تيخود، حما ةدر واقع خانواده بزرگ و وابست
كه در را  ي. شكافننديتوانستند مرا بب يآنها نم دم،يشن يآنها را از فاصله دور م يرفتم. صدا يجلو      م

  نكردم. لكردم؛ معط دايآن بودم، پ يجستجو
 دايراه خروج غار را پ ريتوانستم مس ياگر م يشوم. حت يتوانستم در آن مخف يبود كه م ييتنها جا نيا 

كه بتوان تصور  ييجا نيتر كيو    تار نيتر اهيشكاف بمانم. درون س نيدر ا يكنم، فعلاً بهتر بود مدت
  .دميكرد، خز
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  27 فصل
        ديترد

  
  

  كاسه مانند زندانم چسباندم. ةپشت سر خود را به حفر
غار را ترك كردند و  يكه جرد به همراه گروه يبودم؛ از همان روز امدهيدالان ن نياز هفته ها قبل به ا

داشتم و  جا تعلق نيماندم و جرد در غار بود به هم يكه زنده م يتا زمان ديجب مرا آزاد كرد. به نظرم رس
  بس.

و  چيغار بودم. پ يضلع جنوب يراهرو نيمطمئن بودم كه در آخر يشد. تا اندازه ا يمشاهده نم ينور چيه
 يسنگ واريدست چپ خود را به د ي. به آرامدنديرس يآشنا به نظر م يقسمت به شكل مبهم نيا يخم ها

 زيخ نهينداشتم س ميم. تصدميخز يبودم كه روزها و روزها در آن م يو به دنبال حفره ا دميكش يم
شدن در آن  يكه قصد مخف ييشدم به همان جا يحداقل مطمئن م يشوم. ول كيداخل سوراخ تنگ و تار

  ام. دهيدارم، رس
برخورد كرد  يبه مانع ميحفره را لمس كردند، پا يو ناصاف بالا يلبه سنگ ميدر همان لحظه كه انگشت ها

 يب يگرفتم تا تعادل خود را حفظ كنم. ول واريرا به د ميم. دست هاافتاد ميزانو يخوردم و رو يو سكندر
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 ريحفره تعلق نداشتو افتادم. صدا و شئ غ نيكه از جنس سنگ نبود و به ا يئيش يبود. با سر و صدا دهيفا
از  يكي يمحل زندگ نجايا ديآمده بودم، شا يدالان ها را اشتباه ديمنتظره مرا به وحشت انداختند. شا

آمده بود، پرداختم. همزمان در  نجايكه به ا يبار نيآخر ةخاطر يغار بود. در ذهن خود به بررس ساكنان
در مقابل  يبودم، سراپا گوش در انتظار واكنش ستاهيا يكياردر دل ت يحركت نيكه بدون كوچكتر يحال

  خود بودم. يسقوط ناگهان
دم كرده، و سكوت مطلق.  يو هوارطوبت  ،يكيتار شهي. فقط مثل همديرس يبه گوش نم ييصدا چيه

  ظاهراً تنها بودم.
  اطراف خود پرداختم. ينكنم، با دقت به بررس جاديا ييكردم سرو صدا يم يكه سع يدر حال

بود،  ييمقوا ةجعب كي هيفرو رفته بود. آنها را خارج كردم و به لمس شئ كه شب يزيدر چ ميدست ها
از آن را پاره  يقسمت ميشده و دست ها دهيك خورده كشنازك تر يكيروكش پلاست كيآن  يپرداختم. رو

و چروك  يكيپلاست شبا همان روك يكوچك يها ليلمس كردم. مستط زيكرده بودند و داخل جعبه را ن
شد. بلافاصله و به سرعت دستم را  جاديا ياديز يكه آنها را لمس كردم سر و صدا يجعبه هنگام ةخورد

  .دميعقب كش
 يام. به جستجو دهيكه در آن حبس بودم، رس يحفره ا ير كرده بودم به بالابه خاطر آوردم كه فك

 ي. سعافتميمربع شكل  ييمقوا يجعبه ها نياز ا يشتريپرداختم و در سمت چپ خود تعداد ب يشتريب
 يكه رو ييها جعبه. ارتفاع ستميكار مجبور شدم با نيا يكنم برا دايپ يجعبه دسترس نيكردم به بالاتر

را لمس كردم و بالاخره روزنه سوراخ را  يسنگ واري. همچنان دديرس يشده بودند، تا سرم م دهيهم چ
 ريورود به سلول غ يكردم داخل حفره شوم. ول ي. سعافتميكه حدس زده بودم،  ييدرست همان جا

  بود. ييمقوا يپر از جعبه ها زيآنجا ن رايممكن بود، ز
پر  زيسلول بازگشتم. عبور از دالان هم ممكن نبود. آنجا ن ين جلوو درمانده كورمال كورمال، به دالا ديناام

  مربع شكل بود. زياسرار آم ياز جعبه ها
 سهيك هيشب يزيفرق داشت. چ ييمقوا يبرخورد كردم. شئ با جعبه ها يگريخود به شئ د يدر جستجو

 اتيكردم محتو يكه سع يقرار داشت. هنگام ينيسنگ زيكه داخل آن چ يا سهياز جنس كرباس. ك يا
كه  ييكردم. سرو صدا يرا بررس سهيك ميتكان خورد. با     دست ها يفيخف يآن را لمس كنم، با صدا

را به  يتوجه كس ديرس يبه نظر م ديجعبه ها بود و بع يكيپلاست يروكش ها يشد كمتر از صدا جاديا
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  حضور من در آنجا جلب كرده باشد.
را لمس  سهيشن مانند داخل ك ةكه ماد يدادم. هنگام صين تشخآ ي. از بودميرا فهم زيناگهان همه چ

زنده  ميرا برا اگويام در سان د يخال ةآشپزخان ةكه خاطر ييبه مشامم خورد. بو ييآشنا يكردم. بو يم
در ذهن خود  انستمتو يقرار داشت. به وضوح م ييكه در سمت چپ ظرف شو يقفسه كوچك ةكرد. خاطر

 يقوط فيكردم و چند رد يخارج م سهيآن برنج را از ك ةليكه به وس يكيپلاست ةمانيبرنج خام و پ ةسيك
  ...نميبرنج قرار داشتند را بب ةسيكنسرو كه پشت ك يها

برنج هستم، متوجه شدم راه را درست آمده ام.  سهيك كيدادم مشغول لمس كردن  صيكه تشخ يهنگام
كنند؟ جرد هم تازه از  ياستفاده م يعنوان انبار به كيتنگ و تار ةجب گفته بود از آن حفر نكهيمگر نه ا
محل دور افتاده انبار  نيدر ا ندكه آنها در طول چند هفته سرقت كرده بود ييبود. تمام مواد غذا دهيراه رس

  .رديشده بود تا در زمان مناسب مورد استفاده قرار گ
  به مغزم هجوم آوردند. ياديافكار ز

. غذا يآبك ازيمحصور شده ام. نه فقط نان سفت و سوپ پ ييمواد غذا انيكه در م افتميدر زيقبل از هر چ
 يم دايپ يريپن پسيو چ يشكلات يها تييسكويب ،ينيكره بادام زم ييمقوا يجعبه ها نيا انيدر م ديشا

  شد.
كه تمدن  يشدن پس از زمان ريبار س نياول يآنها و برا دنيچش ،ييمواد غذا نيكردن ا داياز تصور پ يحت
و هفته ها  نداختهيخود را به خاطر من به خطر ن يترك كرده بودم، احساس گناه كردم. جرد زندگ را

  بود. گرانيد بهمواد متعلق  نيمن نكرده بود. ا يبرا ييمواد غذا دنيشدن و دزد يصرف مخف
مواد  ياسرقت شده نباشند. اگر بسته ه ييبار و مواد غذا ةجعبه ها هم نيحال نگران شدم مبادا ا نيدر ع
دخمه بودند و مرا  نيدر حال حمل آنها به ا ليانبار كردن وجود داشتند و جرد و كا يبرا يشتريب ييغذا
  .انداخت يمرا به وحشت م يصحنه ا نيتصور چن يكردند؟ حت يم دايپ نجايدر ا
  فكر كنم؟ يكم ييدخمه پناهنده نشده بودم تا بتوانم در تنها نيمگر من به ا يول

 رگونيق يكيكه در تار يرا بستم... عمل ميبود. چشم ها يبرنج بالش خوب يدادم. گون هيتك يگسن واريبه د
  مشورت شدم. ة... و آمادديرس ياحمقانه به نظر م يكم

  ؟يخوب. مل، حالا چ
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كرد. او فقط  يم ديمخالف قدرت او را تجد يرويبود، خوشحال شدم. مقابله با ن اريو هش دارياو ب نكهياز ا
  رفت. يو سكوت فرو     م يكيبر وفق مراد بود، در تار زيه همه چك يزمان

  ؟يميج ايزنده موندن؟  ه؟يبرامون چ زيچ نيها كدومن، مهم تر تياولو مينيبب ديگرفت، با مياو تصم
 يبر رو يفي. زمزمه ام انعكاس خفيميو قاطعانه گفتم، ج دميكش يدانست. آه بلند ياو پاسخ را م

  داشت. يو سنگ اهيس يوارهايد
 يبرا اي. آميآر يدووم م گهيد يكنن. احتمالاً چند صباح نيازمون  حما انيجب و ا ميموافقم. اگر اجازه بد

  داره؟ يا دهيفا يميج
رو كه به نظر اجتناب  يشوم انيپا ياگه ه ايشد  يناراحت م شتريب ميشد يم مي. اگه زود تسلديشا
  م؟يداد يكش م رهيناپذ
كردم.  شنهاديكند. پ دايپ يگريد يكند راه ها يوافق نبود. احساس كردم تقلا مراه حل م نيبا ا يملان

  م؟يفرار كن ميكن يچطوره سع
. چگونه ميهر دو به فكر فرو رفت م؟يبگ يبه اونها چ م؟يكار كن يچ نجايا روني. به علاوه بميموفق بش دهيبع
 ميبگو ايچند داستان سرهم كنم توانستم به دروغ  يدهم؟ م حيخود توض بتيدر مورد ماه ها غ ديبا
متورم كه برق سوءظن در آنها موج  يشكاك جستجوگر با آن چشم ها ةچهر يآورم. ول ينم اديبه  يزيچ
 ن،يدروغ يبهانه ها دنيبه درد نخورم برا تراش يزد، در ذهن خود تجسم كردم و دانستم كه تلاش ها يم
  بود. جهينت يب

 يتو رو از بدن من خارج م جهيكنن كه من برنده شدم. در نت ينها فكر مهم با نظر من موافق بود. او يملان
  كنن. يتو م نيگزيكنن و اونو جا

  تنم به لرزه افتاد. هيفرض نيا جهيرا گم كردم و از نت ميدست و پا
  ما را در بر گرفت. يوحشت وجود هر دو

  فرار. يادامه دادم. درسته. پس فرار ب
اتفاق  ني... اميريبگ ميتصم ديحشت رشته افكارش را پاره كرده بود. پس بااو زمزمه كرد، درسته. احساس و

  كنه؟ يم تيرو اذ يميكندتر. كدوم حالت كمتر ج ايتر انجام بشه  عيسر
و  يتوانستم جد يكردم. حداقل      م يفكر م يعمل يها و جنبه ها تيواقع يكه من رو يظاهراً مادام
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  كند. ديكرد از من تقل يهم سع يلانبه بحث و گفت و گو بپردازم. م يرسم
 يما... برا ييجدا م،يبا هم باش شتريكنه كه هر چه ما سه تا ب يطرف منطق حكم م كياز  ستميمطمئن ن

... اون از ميراحت به شكست خودمون اقرار كن يليو خ مياگه مبارزه نكن ياو سخت تر خواهد بود. از طرف
  شه. يو سرخورده م ديما ناام

  .ابميب يو عاقلانه ا يكردم راه حل منطق يابراز كرده بود. فكر كردم و سع يكه ملان يا هيضبه هر دو ق
  . ميزنده موندن به خرج بد يتلاشمون رو برا نيشتريب مي. مجبورميعجله كن -پس

  .ميمبارزه كن ديكرد، پس با دييو گرفته نظر مرا تأ يجد ياو با چهره ا
مبارزه را در ذهن خود مجسم كنم. خشونت در برار خشونت.  ةم صحنكرد يمبارزه. واقعاً معركه است. سع

  ممكن بود. ريغ يصحنه ا نيتصور چن ينفر حمله كنم؟ حت كيدستم را بلند كرده و به 
آرم. تو  يكنم. واندا من سر درنم ياومد. من كمكت م يكار بر خواه نيا ةكرد: تو از عهد قياو مرا تشو

كه  ي. عاشق مرديمن به كشتن بد يخودت رو برا ي. حاضريشسته اكاملاً از همنوعان خودت دست 
از عادت  يستين ضرحال حا ني. با ايما رو به قتل برسونه، هست يمن دوستش دارم و قصد داره هر دو

  .يخورده دست بردار يبه درد نم نجايكه ا ييها
بدم.تو  رييخودم رو تغتونم  يهم عوض بشه. من نم يا گهيد زي. اگه هر چنهيوجود من ا تيمل، ماه

  حواستو به خودت جمع كن، اجازه بده منم كار خودمو بكنم.
  اگه قراره ما.... يول

 يشدن كفش دهييسا يرشته افكارمان پاره شد. صدا ياو قصد داشت همچنان جر و بحث را ادامه دهد، ول
  افكند. نيراهرو طن يكف غار در انتها يسنگ ها يبر رو
از  زيقدرت تته پته كردن ن يبدنم... جز قلبم... از كار افتادند. حت يتا اعضا شدم. خكوبيخود م يسرجا

ام. به سرعت نقش بر آب  دهيشن يتصور كرده ام صدا نكهيبه ا ديمن گرفته شده بود... سراپا گوش شدم ام
  شد. يم دهيآمد، به وضوح شن يمن م گاهيبه  سمت مخف ييقدم ها ةآهست يصدا هيشد. در ظرف چند ثان

گفت،  يكه من غرق در وحشت شده بودم. او با لحن آمرانه ا يخود را حفظ كرد، در حال يخونسرد يملان
  .ستيبلند شو با

  چرا؟
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  .يبكن يكار هي... يميج يبرا دي. بالاخره بايبدو يتون يحداقل م يول ،يمبارز كن يستيدرسته حاضر ن
 دايپ انيدر عضلات بدنم جر نيشدم، آدرنالبلند  يبه آهستگ دميچند نفس آرام و كوتاه كش ارياخت يب

 يبه كدام سمت م ديبا يبدوم، ول رنديكردند مرا بگ يم يكه سع يتر ا افراد عيتوانستم سر يكرد. م
  دم؟يدو
  »منم. ؟يينجايواندا؟ واندا ا«زمزمه كرد:  ينفر به آهستگ كي

من كه  ؟يكن يچه كار م نجايا! تو يميج«دورگه ا گفتم:  يدر هم شكست او را شناختم. با صدا شيصدا
  »دارم تنها باشم. اجيبهت گفتم احت
 يهمه دارن دنبالت م«زد:  ينبود موج م يآهسته ا ةبه صورت زمزم گريكه اكنون د شيآرامش در صدا
دنبا تو  ميكس بفهمه مادار چيه ستي. قرار نهي يليوس و ل ،يدونم منظورم از همه ترود يگردن... البته، م

همراه دكتره. دكتر هر وقت كارش تموم بشه باجرد  انيجب دوباره مسلح شده. ا يت گم شدو  ميگرد يم
احتمالاً  ،يبش يمخف يستيمجبور ن جهيدن در نت يزنه. همه حرف دكتر رو گوش م يحرف م ليو كا

  ...»يخسته هم هست
  م راگرفت.و سپس دست ميشد. او ابتدا با انگشتان خود بازو كيهنگام حرف زدن به من نزد يميج
  »كردم. يفكر م يكم هي دينشده ام. بهت كه گفتم با ميمن كه قا يميج«
  »درسته؟ يفكر كن يتون يدر كنار جب هم م«
  »جاست. نيمن هم يكنم جا يبرگردم تو اتاق جرد؟ فكر م ديمن برگردم كجا؟ حتماً با يخوا يتو م«

  »نه. گهيد«زد:  يموج م شيآشنا در صدا ةهمان لحن لجوجان
  »كنه؟ يكار م يچرا همه مشغولن؟ مگه دكتر داره چ: «دميحواسش را پرت كنم پرس نكهيا يابر

  : او جواب نداد.دينرس يا جهيتلاشم به نت
هم بگو دنبال  هي. به بقيجب بمون شيپ ديتو با ن،يبب«سكوت، گونه اش را نوازش كردم:  يپس از لحظه ا

  »مونم. يم نجايچند وقت ا هيمن نگردن. من 
  .»يبخواب نجايا يتون ينم تو«
  »كارو كردم. نيمن قبلاً ا«

  .ديدستم لرز انياحساس كردم سرش م
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  .»ارميانداز ب ريحداقل برم برات بالش و ز«
  .»هيبرام كاف يكيفقط «
  »مونم. يده، كنارش نم يقدر حماقت به خرج م نيكه جرد ا يتا زمان«

نه  ،يا اون خروپف هاش. تو متعلق به اونها هستجب بمون ب شيپس پ«ناخودآگاه شروع به غرولند كردم: 
  »من.

  »كه دلم بخواد تعلق دارم. ييمن به هر جا«
را  يميگفتگو فقط ج نيا ةادام يكند، به وحشت افتادم. ول دايپ نجايمرا ا ليكا نكهياز تصور ا گريبار د

  مسؤل مراقبت از من بداند. شتريكرد خود را ب يوادار م
  .»يرياز جب اجازه بگاول  ديبا يباشه، ول«
  »ناراحتش كنم. نياز ا شتريندارم امشب ب اليبعد. خ يباشه برا«
  »كنه؟ يجب داره چه كار م«
بود كه  يجواب گذاشت. مطلب يبار هم سؤال مرا عمداً ب نيجواب نداد. تازه متوجه شدم كه او اول يميج

بازگشت جرد به  ديمن بودند. شا يتجوهم در جس هيبق ديبگذارد. شا انياو قصد نداشت آن را با من در م
كه  يآشپزخانه هنگام درخانه باعث شده بود دوباره نسبت به من احساس تنفر كنند. واكنش آنها 

توانست  يكردند، م يبه من نگاه م يگناه آلود يگرفته بودند و دزدانه با نگاه ها نييرا پا شانيسرها
  كند. دييرا تأ يا هيفرض نيچن

  »چه خبره؟ نجايا ،يميج: «دميبا سماجت پرس
را  شياو بازوها» كارو بكنم. نيبهت بگم و اصلاً قصد هم ندارم ا ستيقرار ن«لب غرولند كرد:  ريز يميج

دم همه  يبهت قول م«گفت:  يگرفته ا يشانه ام پنهان كرد و با صدا انيدور كمرم حلقه و صورتش را م
  »شه. يرو به راه م زيچ

 رفتميپذ نكهياش فرو كردم و پس از ا دهيبلند و ژول يموها انيانگشتانم را در مپشت او را نوازش كردم و 
نگران نباش. «در هر حال من هم اسرار خود را پنهان كرده بودم، مگر نه؟ » باشه.«سكوت كند، گفتم: 

 يهنگام ادا» بود. يخواه ننحو ممكن حل خواهد شد. تو در اما نيهست به بهتر ي. مشكل هر چيميج
  داشته باشد. قتيكردم حق يكلمات آرزو م نيا
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  »داشته باشم. ديام يزيبه چه چ ديدونم با ينم«لب گفت:  رياو ز
كند.  يم يرا از من مخف يزيكردم حدس بزنم او چه چ يم يزل زده بودم و سع يكيكه به تار يهنگام
  .دميددالان  يغار  كاملاً مشهود بود در انتها يكيرا كه در تضاد با تار يفينور ضع

  »شو. ميجعبه ها قا     نيطرف. زود باش پشت ا نيآد ا ينفر داره م هي س،يه«لب زمزمه كردم:  ريز
ماند. به دقت گوش  رهيشد، خ يتر م كيكه هر لحظه نزد يسرش را بلند كرد و به نور زرد رنگ يميج

  نشد. رميدستگ يزيچ يهمراهان را بشنوم، ول يپا يدادم تا صدا
  .»ستيبشم. واندا پشت سر من با ميندارم قا اليخ: «لب گفت ريز يميج
  »نه!« 

  !»نجايا يدونم برگشت ي! ميميج«جرد برخاست:  اديفر يصدا
كشتن من آمده بود،  يبرا ليشود؟ اگر كا دايجرد پ ةسر و كل ديحس شدند. چرا با يسست و ب ميپاها
  آسان تر بود. يليخ يميج يبرا
  »شو!برو گم «برآورد:  اديفر زين يميج

شد. جرد با چراغ  واريد يبر رو ينوران يا رهيبه دا ليو تبد كيبه ما نزد يشترينور زرد رنگ با سرعت ب
سلول  ةدهان ةبه گوش نيپاورچ نيروشن كرده بود. پاورچ زيرا ن يسنگ نيكه در دست داشت زم يقوه ا
  شد. كينزد

كه هفته ها در  يدر اتاق رايز -شناختم يكه آن را م يقرمز رنگ راهنيخود را شسته بود و پ ياو سر و رو
 يزاريكاملاً آشنا بود... درست همان ب زيبر تن داشت. حالت چهره اش ن -بود زانيآن به سر برده بودم آو

  زد. يدر صورتش موج م نجايكه از بدو ورودم به ا
رنگ پشت  ينقره ادانستم كه پرتو نور     يصورتم افتاد و كورم كرد؛ م يچراغ قوه رو ةكنند رهينور خ

 يجا خورد، ول يكوتاه حساب يلحظه ا يبرا يمياحساس كردم ج رايرا در فضا منعكس كرد، ز ميچشم ها
  .ستاديخود ا يبلافاصله مصمم تر از سابق محكم سر جا

  »اون برو كنار! ياز جلو«جرد نعره كنان گفت: 
  »گذار!! تنهاش بيشناس يخفه شو! تو اونو نم«برآورد:  ياديفر زين يميج

  را ا بدنم جدا كنم. شيكردم دست ها يم يبود و من سع دهياو به من چسب
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را چنگ  يميج راهنيدست پشت پ كيكه قصد حمله دارد به سمت ما هجوم آورد. با  يجرد مانند گاو نر
  .ديكش يم اديداد. بر سرش فر يكه پسرك را محكم تكان    م يزد و او را از من جدا كرد و در حال

  »كنه؟ يداره ازت استفاده م يچه جور يفهم ي! نميقعاً احمقتو وا«
 يميعمل من باعث شد ج نيكردم، ا يم ينيب شيآن دو قرار دادم. همانگونه كه پ انيخود را م ارياخت يب

  افتد... يم يرا رها كند. مهم نبود چه اتفاق
كه  -خواست، شوم يم   يملان آنچه كه هيبار هم كه شده بتوانم شب كي يكردم برا يكه آرزو  م يدر حال

  »رو ولش كن. يميج«گفتم:  -شود رومندين ميخشن و صدا ميدست ها
پرتاب  واريجدا و با زور به سمت د يمي. مرا از جديرا قاپ ميدست مچ ها كياو از فرصت استفاده كرد، با 

ند آمده بود. پس از برخورد كرد نفسم ب رميبر بدنم وارد شد، غافلگ واريكه بر اثر برخورد با د يكرد. ضربه ا
 يخوردم. با پاره شدن روكش ها ييمقوا يهاپرت شدم و دوباره به     جعبه  نيزم ي. رويسنگ واريبا د

جعبه ها افتادم ضربان نبضم را كه  يكه رو يخش خش آنها بلند شد. هنگام يجعبه ها، صدا يكيپلاست
 ميچشم ها ياز جلو يبيعج يلحظه نورها كي يشد. احساس كردم و برا يم دهيبه شدت درون سرم كوب

  عبور كردند.
اونو به  يتون يزنه! چرا نم ينم يحفظ جون خودش به تو صدمه ا يترسو! اون برا« برآورد:  اديفر يميج

  »؟يحال خودش رها كن
را  ميبازو يميجا به جا شدن جعبه ها را بشنوم. به دنبال آن احساس كردم دست ج يتوانستم صدا يم

  »واندا، حالت خوبه؟«كند:  يمنوازش 
 ةتوانستم چهر يم» آره، خوبم.«گفتم:  يكردم، با آزردگ يسر احساس م ةيكه در ناح يبدون توجه به درد

 ،يميج«لب گفتم:  ري. زنميافتاده بود، بب نيزم يكه از دست جرد رو ينگرانش را در پرتو نور چراغ قوه ا
  »بدو. ،يبر ديبا گهيتو الان د

  ت سرش را تكان داد.به شد يميج
  »از اون دور شو!«نعره زد:  يبلند يجرد با صدا

بر  يجا به جا شده مانند آوار كوچك يرا گرفت و ناگهان او را بلند كرد. كارتن ها يميج يجرد شانه ها
 يدرست رو نيكارتون سنگ كي. دميگرفتم و به سرعت غلت ميبازوها انيفرود آمدند. سرم را م ميسر و رو
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  برآوردم. اديآمد. از شدت درد فر نييكتفم پا استخوان
  »انقدر عذابش نده!«عربده كشان گفت:  يميج

  .دينفس كش ينفر به سخت كيو  ديبه گوش رس يزيشكستن چ يصدا
  و مبهوت سرم را بلند كردم. جيبكشم. گ رونيب نيسنگ ةجعب ريخود را از ز يكردم به هر زحمت يسع

شده  يجار شياز  لب ها يبه آهستگ يرنگ رهياش گرفته و خون ت ينيب يرا رو شياز دست ها يكيجرد 
  از شدت تعجب از حدقه درآمده بودند. شيبود و چشم ها

  بود. ستادهياو ا يروبه رو يو برآشفته ا نيمشت كرده و نگاه خشمگ ييبا دست ها يميج
داد.  دهيا به نگاه رنجخود ر يتعجب زد، جرد آرام آرام جا يچشم ها ةبا مشاهد يميج زيآم دينگاه تهد

  احساس جرد در آشپزخانه. هيدرست شب
  .»يستيكه در تصورم ساخته بودم، ن يتو اون مرد«لب گفت:  ريز يميج

آنها قرار گرفته بود.  نيب يوارياز او فاصله داشت و د لومترهايك ييشده بود گو رهياو چنان به جرد خ
  بود. ستادهيا يوطرف آن كاملاً تنها و منز كيدر  يميكه ج يواريد

تند و  يپر از اشك شد. سرش را برگرداند تا جرد شاهد ضعفش نباشد و با حركت يميج يچشم ها
  دور شد. يناگهان
كه از ته دل مشتاق بود نگاهم را  يهنگام ي. حتميخودمونو كرد يما سع د،يشيبا اندوه فراوان اند يملان

  بود. خواسته اش را برآورده ساختم.به درد آمده  يميجرد كنم، قلبش به دنبال ج ةمتوج
در دل آن  يميكه ج يكياش را در دست گرفته بود به تار ينيجرد حواسش به من نبود. او كه هنوز ب

  شده بود، زل زده بود. ديناچد
  .»نجايبرگرد ا يمياوه لعنت به تو! ج«برآورد:  ياديناگهان فر

  نشد. دهيشن يجواب
فروكش كرده،  يخشمش تا اندازه ا ديرس يبه نظر م نكهيانداخت. با ابه من  ينديجرد نگاه سرد و ناخوشا

را از سر راه خود دور كرد و  يبرداشت، با لگد جعبه ا نيزم ي. آنگاه چراغ قوه را از رودميخود را عقب كش
  راه افتاد. يميبه دنبال ج نيسنگ يو قدم ها يعصبان يبا حالت

از پسرك معذرت  يبلند و عصبان ياو كه همچنان با صدا» ر!نكن، پس هيگر گهيخوام. د يباشه، معذرت م«
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افتاده بودم، به حال خود رها  نيزم يرو يكيراهرو دور شد و مرا كه در دل تار چيكرد، از پ يم يخواه
  كرد.
كه وارد  ييهوا انيجر يبود و بس. بر رو دنيآمد نفس كش يكه از دستم بر م يچند لحظه تنها كار يبرا
توانم تنفس  ياحساس كردم م نكهيشد، تمركز كردم. پس از ا يد و سپس از آن خارج مام شده بو هير

چگونه  اورميب اديد تا به يطول كش هيكار كردم. چند ثان نيزم يبلند شدن از رو يخود را كنترل كنم، رو
اشته تحمل وزن بدنم را ند دميترس يو م دنديلرز يم ميپس از آن هم پاها يرا تكان دهم و حت ميپاها

غار حركت كردم تا بالش  نيزم يدادم و آرام آرام نشسته رو هيتك واريابتدا نشستم، به د جهيباشند. در نت
  خود كردم. طيشرا يو شروع به بررس انداختمآن  يكردم. خود را رو دايپر از برنج خود را پ

 يميكان دادم، جرد و جسرم را ت ينشكسته بود. به آهستگ -جرد ينياحتمالاً جز ب -از بدنم يقسمت چيه
و دوباره به  دميكش يآن دو شده بودم. آه يشانيو پر يافتادند. من باعث ناراحت يبه جان هم م دينبا

صورتم كه محكم  طرف كيكرد و  ياز پشت كمرم به شدت درد م يعيخود پرداختم. قسمت وس يبررس
 يگرم عيسوخت و ما يكردم به شدت مآن را لمس  يبرخورد كرده بود متورم و دردناك بود. وقت واريبه د

  ها قابل تحمل بودند. يها و خونمردگ يكوفتگ ةيگذاشت. بق يبر انگشتانم بر جا
  وجودم را فرا گرفت. يمنتظره ا رينداشته ام، آرامش غ يمتوجه شدم جراحت سخت نكهيپس از ا

 يميبود. در عوض به دنبال جاستفاده نكرده  تيموقع نيكرده و از ا دايزنده بودم. جرد شانس كشتن مرا پ
آن دو وارد كرده بودم.  انيبه ارتباط م يدرآورد. پس احتمالاً هر خدشه ا يرفته بود تا او را از ناراحت

  نبود. ريجبران ناپذ
 دايجرد و همراهانش پ ةسر و كل نكهياز ا شيپ يكه حت يرا پشت سر گذاشته بودم... روز يا يروز طولان

برنج بود،  ةسيك ي. انگار هزار سال گذشته بود. همان گونه كه سرم روديرس يم به نظر يطولان زيشود ن
  فرو رفتم. يقيرا بستم و به خواب عم ميچشم ها
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  28 فصل
  خبر يب

  
 دميفهم يم ديكننده بود. در چند ماه گذشته با استفاده از نور خورش جيمطلق گ يكيشدن در تار داريب 

سوزش صورتم و درد پشت كمرم باعث شد به  يتدا تصور كردم هنوز شب است، ولصبح شده است. اب
  كجا هستم. اورميخاطر ب

 رايكه باعث وحشتم نشد، ز ييرا بشنوم؛ صدا يكنواختيآرام و  ينفس ها يتوانستم در كنار خود صدا يم
  شناختم. يبود كه در آنجا م ييصدا نيآشناتر

  من رسانده بود و در كنارم به خواب رفته بود، تعجب نكردم.شب گذشته خود را به  يميج نكهياز ا
 يميروزانه مان هماهنگ شده بود. ج ةبرنام يهم زمان بند ديكرد؛ شا دارشيآهنگ تنفسن ب رييتغ ديشا

  »واندا؟«لب گفت:  ريو ز ديكش يشدن من نفس بلند داريچند لحظه پس از ب
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  .»نجاميمن ا«
  .»كهيچقدر تار نجايا«و گفت:  ديكش يآه ياو با آسودگ

  »آره.«
  »وقت صبحانه شده؟ يكن يفكر م«

  به او ندادم. يجواب
 يمخف نجايخودت رو ا يستيواندا تو مجبور ن«گفت:  يا مانهياو سكوت مرا در هم شكست و با لحن صم

  .»يكن
م. اون با جرد حرف زد شبيد« ادامه داد:  م،يبگو يزيمنتظر ماند تا من چ يچند لحظه ا نكهياو پس از ا

  »نكنه. لهيبه تو پ گهيقول داد كه د
  نكنه. لهيبر لب آوردم. به من پ يلبخند كم رنگ

 يآهسته ا يكرد. با صدا دايدست مرا پ يكيدستش در تار »؟ييآ يبا من م«با سماجت گفت:  يميج
  »ام؟يخواد من همراهت ب يواقعاً دلت م: «دميپرس

  »شه. يدوباره مثل قبل م زيآره، همه چ«
  ه؟ينظرت چمل، 

  .نديخواست جرد را بب يباشد؛ به شدت م نيتواند واقع ب يدانست كه نم يدونم. او آشفته بود. م ينم
  .هيوونگيكار د نيكه ا يدون يم

  .ينيخواد اونو بب يو دلت م يد يكه  تو به خرج م يوونگينه اونقدر د
، خودت رو ناراحت نكن. خوب اگه اوضاع مثل قبل نشد ي. وليميباشه ج«كردم:  انيموافقت خود را ب

  »شد... تعجب نكن. ختير يكه اگه اوضاع ب نهيمنظورم ا
  .»ديد ياوضاع درست درسته، خودت خواه«

دنبال خود بكشد و راه را نشانم  يكيهمان گونه كه دستم در دستش بود مرا در دل تار يمياجازه دادم ج
  دهد.
نسبت به  گرانيتوانست به واكنش د يده كردم؛ نمخود را آما م،يبزرگ غار شد ةكه وارد باغچ يهنگام
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 ييكه من در خواب بودم چه حرف ها يدانست شب گذشته هنگام يچه م يخود اعتماد داشته باشم. كس
  آنها رد و بدل شده بود؟ نيب
 يسقف منعكس م ةنيصدها آ يو نور خود را بر رو ديدرخش يدر آسمان م ديخورش نكهيبا وجود ا يول

  در باغ نبود.كس  چيكرد، ه
 يرو دينور خورش نكهيبودن غار نداشت. نگاهش به صورت من بود و به محض ا يبه خال يتوجه ا يميج

درد  يلياوه، تو حالت خوبه؟ خ«و هراسان گفت:  ديكش يقينفس عم شيدندان ها انيگونه ام افتاد، از م
  »كنه؟ يم

آن دلمه بسته  يخون رو ةديخشك ةيلا كيصورتم را لمس كردم. پوست آن سفت شده بود و  يبه آرام
  .ديكش ريشد، ناگهان ت دهيزخم كش يرو ميكه انگشت ها يبود. هنگام

خواست بلند حرف  ياز سكنه، نگرانم كرده بود ... دلم نم يغار خال ةمشاهد.» ستين يزيچ«لب گفتم:  ريز
  »كجا هستن؟ هيبق«بزنم: 

را بالا انداخت و گفت:  شيمن بود، شانه ها ةگون يكه هنوز با دقت مشغول برانداز كردن زخم رو يميج
  بود. اوردهين نييرا پا شياو صدا» فكر كنم مشغول كار هستن.«

  به من نگفت. يزيكه او در مورد آن چ يشب قبل افتادم. راز اديبه 
  شدند. دهيدرهم كش ميابروها
  كنه؟ يم يرو از ما مخف يزياون چه چ يكن يفكر م

  دونم. يم ،يدون يتو م يواندا، من هرچ
  بهت الهام نشده؟ يزيچ ،يانسان هيتو 
 يم ميكرد يكه فكر م يمحل رو اون طور نيگه ما ا يالهام؟ حس ششم من بهم م«گفت:  يملان

  .»ميشناس ينم م،يشناس
  كردم. نيو شوم حرف او را سبك سنگ زيدآميمفهوم تهد

مشغول صرف  يداد  عده ا يو نشان م ديرس يآشپزخانه به گوش م يكه از راهرو ييسرو صدا دنيبا شن
 ةمارگونيالبته به جز حسرت ب -نداشتم يكس دنيبه د يليصبحانه هستند، احساس آرامش كردم، عملاً تما

 يم يرا از من مخف يبمطل يميدانستم ج يم نكهيا ةبه علاو ،يخال يراهروها ةمشاهد يول -جرد داريد
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  كرد. يو ناراحتم م يكند عصب
. به زحمت ديرس يبه نظر م يعاد ريو غ بيساعت روز عج نيكه در ا -ه هم پر نبودنصف آشپزخان يحت
اتاق را پر كرده  يو فضا ديرس يآشپزخانه به مشام م ياز اجاق سنگ ييبو رايموضوع توجه كردم، ز نيبه ا

  كرد. يرا باطل م يگريبود،  هر فكر د
  »اوف، تخم مرغ!«ناله كنان گفت:  يميج
كه شكم  يكردم و در حال ينم يمن هم مقاومت ديكش يتر به دنبال خود م عياكنون مرا سر يميج
 ةملاق كيبا  -مادر دو پسر -نايكنار اجاق كه لوس شخانيبه قارو قور افتاده بود با عجله به سمت پ مانيها

ل قانون شام ني. البته اشد ي. صبحانه معمولاً سرو نمميبود، حركت كرد ستادهيدر كنار آن ا يكيپلاست
  شد. يبود، م اتيسفت و ب يكه صبحانه فقط شامل نان ها يمعمول يروزها
  »داشتن. يبهتر ةمز شيساعت پ هي«كرد:  يهنگام حرف زدن فقط به پسرك نگاه م نايلوس
  »خوردن؟ ةان. همه صبحان يعال يليحالا هم خ«با ذوق وشوق جواب داد:  يميج
 يحرفش را قطع كرد و برا نايلوس...» هيبردن و بق دكتر يبرا ينيس هيكنم  يها آره. فكر م يشتريب«
 -شدم نايلوس ةحالت نگاه و چهر ةطور. متوج نيهم هم يميبه من انداخت. ج يبار نگاه تند و لرزان نياول
  كرد. رييزخم صورتم تغ ةحالت چهره اش بلافاصله پس از مشاهد رايز
  »ونده؟چقدر م: «ديكم شده، پرس اقشياشت ديرس يكه به نظر م يميج

و  ديكش رونيداغ كف اجاق ب يسنگ ها يرا از رو يفلز ةتابيبرگشت، خم شد و به زحمت ماه نايلوس
  »هست. يليخ ؟يخوا يچقدر م يميج: «يخود را برگرداند، پرس يرو نكهيبدون ا

  »هستم. ليفكر كن من كا«گفت:  ياو با خنده ا
  .»ليسهم كا ةآن هم به انداز«ت: بود. او گف نينگاهش غمگ يبر لب آورد ول يلبخند نايلوس
و آن را به  ستاديبود پر كرد. صاف ا كيكه مثل پلاست نهيخاگ يرا با كم يسوپ خور ياز كاسه ها يكياو 
  داد. يميج

  .دمينگاه را فهم نيبه من انداخت، و من مفهوم ا ينگاه گرياو بار د
  .»مينياونجا بش ميبر يميج«دور كنم:  شخانيزدم تا او را از پ يميبه ج يسقلمه ا

  »؟يخوا يمگه تو تخم مرغ نم«او با تعجب به من زل زد: 
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  معده ام برخلاف گفتارم قارو قور كرد. يول» خوبم« ميبگو گريخواستم بار د يم» نه، من...«
  »واندا؟«بود، برانداز كرد:  ستادهيا نهيرا كه دست به س نايبه من كرد و سپس لوس ياو ابتدا نگاه

  »خورم. ينون م يمن فقط كم«لب گفتم:  ريكردم او را از كنار اجاق دور كنم، ز يم يكه سع يدر حال
 نايلوس »ه؟يمشكل چ نا،ينه. لوس«انداخت:  نايبه لوس يپاسخ بود، نگاه دنيكه در انتظار شن ياو در حال

شده  ميبه خط مستق ليتبد ياز شدت لجباز شيجمع شدند و لب ها شيچشم ها يمينكرد. ج يحركت
  .»رميعهده بگ رصبحانه رو ب ميتونم تقس يتموم شده، من  م نجاياگه كارت ا«كرد:  شنهاديد، پبو

آشپزخانه گذاشت و بدون  يسنگ شخانيپ يبالا انداخت و ملاقه را رو يياعتنا يرا با ب شيشانه ها نايلوس
  از كنار اجاق دور شد. يبه آرام ندازد،يبر من ب ينگاه گريبار د نكهيا

خودشون رو به  يزندگ هيمن در نظر گرفته نشده. جرد و بق يغذا برا نيا يميج«لب گفتم:  ريزبلافاصله 
  .»هيصبحونه تخم مرغ بخورم. نون كاف يخطر ننداختن كه من بتونم برا

 يكس وقت چي. چطور هيكن يم يزندگ نجايا يما دار ةواندا، احمق نشو. تو حالا مثل هم«گفت:  يميج
 يتازه نم يليتخم مرغ ها خ نيگه؟ به علاوه ا ينم يزيچ يپز ينون م اي يورش يرو م هيبق يرخت ها

  .»زنيمجبورن اونا رو دور بر يمونن و اگه تو هم نخور
  كردم. يحاضران در اتاق را پشت سرم حس م ةنگاه هم ينيسنگ

  »بدن. حيترج يجور نيها ا يبعض ديشا«گفتم:  يآهسته تر يبا صدا
  .ديرا نشن ميصدا يميكس جز ج چياحتمالاً ه

 ةرفت و كاس شخانياو بلا فاصله به آن طرف پ» حرف ها رو فراموش كن. نيا«غرولندكنان گفت:  يميج
لقمه اش  نيتا آخر«گفت:  يرا پر از تخم مرغ كرد و آن را به سمت من گرفت و با لحن قاطعانه ا يگريد

  .»يبخور ديرو با
ام قرار  نهيس يرا رو ميتخم مرغ را عقب زدم و دست ها ةبه كاسه انداختم. دهانم آب افتاد. كاس ينگاه

  دادم.
من هم  ،ياگه تو نخور«هل داد:  شخانيپ يرو زيخودش را ن ةآنگاه كاس» خوبه.«اخم كرد و گفت:  يميج
اش  نهيس يرا رو شياز من دست ها ديشد. او هم به تقل يم دهيقارو قور شكمش شن يصدا» خورم. ينم

  قرار داد.
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بلند  يتخم     مرغ ها با صدا زياشتها برانگ يبر اثر بو مانيو معده هر دو ميبه هم زل زد قهيقدو د يبرا
 يتخم مرغ خود م ةبه كاس ينگاه يچشمش دزدك ةبار از گوش كيكردند. او هر چند لحظه  يقارو قور م

  پرحسرت و آرزومندانه شكستم داد. ينگاه ها نيانداخت. و سرانجام هم
  

را به سمت او هل دادم. كاسه خودم را هم برداشتم. او منتظر  يميج ةكاس» باشه.: «مديكش يقينفس عم
تخم مرغ را  ةكه مز يخودش رفت. هنگام ةبرود. آنگاه به سراغ كاس نييپا ميلقمه از گلو نيماند تا اول

نبود  ييغذا نيك مانند بهتريسرد شده و لاست يدانستم تخم  مرغها يسر دادم. م يناله كوتاه دم،يچش
  كرد. يم يجسم، در زمان حال زندگ نيداشتم. ا ياحساس نياكنون چن يبودم، ول دهيكه تا به حال چش

 يفرصت ديرس يبلعد كه به نظر م يغذا را م يمشابه من داشت. او با چنان ولع و سرعت يواكنش زين يميج
  كردم مبادا خفه شود. يندارد. او را از نظر دور نم دنينفس كش يبرا

 يخود، از غذا يبودم بتوانم او را متقاعد كنم پس از تمام كردن غذا دواريخوردم و ام يسته تر ممن آه
  من هم بخورد.

حاكم بر آشپزخانه  يشد. توجه ام به فضا يشدم و معده ام راض ريس يتا حدود نكهيسرانجام پس از ا
  جلب شد.

به وجود آورده  يكنواختيس از ماه ها صبحانه پ ةكه خوردن تخم مرغ در وعد يجانيانتظار داشتم با ه 
و غم زده بود  ريآشپزخانه دلگ يحال و هوا يغار حاكم باشد. ول ياهال انيدر م يشتريبود، وجد و سرور ب

  و نجواگونه. يلب ريو گفت وگوها ز
 يشب گذشته بود؟ با دقت به اطراف  خود نگاه كردم و سع ةدر برابر حادث يموجود عكس العمل طيشرا ايآ
  از چه قرار است. هيردم بفهمم قضك

بودند.  ينجواگونه و جد ينبودندكه مشغول صحبت ها يآنها تنها كسان ينظر داشتند، ول ريچند نفر مرا ز
نگران و با  مان،يپش ،يكدام عصبان چيه ديرس يبه من نداشتند. بعلاوه به نظر نم يتوجه نيها كمتر هيبق

  كه من انتظار داشتم، باشند. يهر حالت
  آنها نقش بسته بود. كيكاي ةبر چهر يديبودند. ناام نينه، آنها غمگ

و  دهينقطه آشپزخانه مشغول خوردن صبحانه بود و طبق معمول خود را كنار كش نيشارون كه در دورتر
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بود كه توجه مرا جلب كرد. او كه مشغول خوردن صبحانه اش  ينفر نيدر لاك خودش فرو رفته بود، آخر
بودند  يجار شيچشم ها زكه چكه چكه ا يابتدا به قطرات اشك جهيخود تسلط داشت. در نت بود، كاملاً بر

  افتادند توجه نكردم. يم شيو در ظرف غذا
  »دكتر افتاده؟ يبرا ياتفاق: «دميپرس يميناگهان وحشت كردم و زمزمه كنان از ج

 يكه بر فضا ينداشت. ظاهراً غمبه من  يموضوع ارتباط نيا ديشا -شده بودم مارگونهيب يدچار بدگمان ايآ
آمدم.  يكه من جزو آنها به حساب نم يشد، نه من. افراد يمربوط م هيانداخته بود به بق هيآشپزخانه سا

  زخ داده بود؟ يحادثه ا ايآ
  »نه، دكتر خوبه.: «ديكش يبه شارون انداخت و قبل از پاسخ دادن به من آه ينگاه يميج
  »تاده؟اون اف يبرا ياتفاق ،يعمه مگ«

  او سرش را تكان داد.
از هم قطارانم در  يكي يكه فكر كردم ممكن است برا يهنگام» والتر كجاست؟: «دميزمزمه كنان پرس

  شد. رهيبر من چ يديشد ياحساس نگران فتد،يب ياتفاق -بودند زاريكه از من ب ييآنها يحت -نجايا
  »دونم. مطمئنم حالش خوبه. ينم«

  است. نيغمگ هيهم مثل بق يمياكنون متوجه شدم كه ج
  »؟يقدر ناراحت نيشده؟ چرا ا يچ يميج«
خورد، دوخته بود  يو با دقت         م يكه اكنون آنها را به آهستگ شينگاه خود را از تخم مرغ ها يميج

  و جواب مرا نداد.
شدت اخم  او به يرا به او بدهم. ول ميغذا ةماند يكردم باق يرا خورد. سع شياو در سكوت تخم مرغ ها

  را خودم خوردم. ميتخم مرغ ها هيبدون مقاومت بق جهيكرد. در نت
. سطل پر بود. در ميگذاشت فيكث يو بزرگ مخصوص ظرف ها يكيخود را در سطل پلاست يكاسه ها

 ديظرف ها با يگذشت، ول يبرداشتم. مطمئن نبودم امروز در غار چه   م شخانيپ يآن را از رو جهينت
  خطر. يب تيمسئول كيشدند،  يشسته م

 يخواستم اجازه بدهم مثل نگهبان دور و بر من بپلكد. ول يبود. نم ستادهيكنارم ا اريهش يبا نگاه يميج
 ةيقض جهيكرد، در نت دايام مرا پ يشگي. نگهبان همميكرد يبزرگ عبور م ةكه از كنار مزرع يهنگام
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  شد. يمنتف يميج
شده  سيكه از عرق او خ ييشده و رنگ خاك در جاها هديپوش يروشن ياز خاك قهوه ا انيا يسرتا پا
و آن را  ختير يصورتش فرو م يرنگ عرق كه بر پهنا يقهوه ا ي. رگه هاديرس يتر به نظر م رهيبود، ت
نبود. تعجب  ناراحت هيكرد. او هم كمتر از بق ياو را پنهان نم اديز يكرده بود، خستگ فيكث يحساب

 ليما ياز نوع خاك ارغوان راي. زختيام را بر انگ يرا پوشانده بود كنجكاو او يكه سراپا يخاك ينكردم، ول
شما «لب گفت:  ريما ز دنيامروز صبح از غار خارج شده بود. او با د انيداخل غار نبود. ا اهيبه س

 يآشفته او را جلو م يياش با قدم ها دهيكش يااو با شتاب و سرعت در حال حركت بود و پاه.» نيينجايا
آرنج مرا گرفت و با عجله مرا با خود به سمت  يبه ما از سرعت خود نكاست. ول دنيند. او پس از رسبرد

  .»ميبش ميقا نجايا قهيدق كي: «ديجلو كش
آماده كشت بودند،  باًيكه ذرت ها تقر ييغار، جا يكه به مزرعه شرق ييراهرو كيبار ةاو مرا به داخل دهان

 يدور بازو يبه آرام يمي. دست جنديتوانست ما را بب ينم ي. كسميستاديا يكي. همانجا در تارديكش
  حلقه شد. گرميد

شد. صداها شاد و شنگول و سرزنده نبودند.  دهياز داخل غار بزرگ شن يبم يپس از چند لحظه صداها
. صداها از دنديرس يبه نظر م ديخفه و ناام ن،يبودم. غمگ دهيكه امروز صبح د ييدرست مانند صورت ها

محكم دست خود را دور آرنجم  اني. اديرس يبه گوشمان م م،يكه ما در آن پنهان شده بود يشكاف يكينزد
او داشتم، احساس  يكه رو يدر مقابل كنترل يدادم. ملان صيرا تشخ ليجرد و كا يداد. صدا يفشار م

. چه مينيصورت جرد را بب ميخواست يهر دو م -كردم يم ياحساس ناتوان زياگرچه خود ن -ضعف كرد
  كرد. يما را مخف انيخوب شد ا

  .»گهيتمومه، تمومه د يكنه، وقت يهنوز سع ميدونم چرا بهش اجازه داد ينم«... گفت:  يجرد داشت م
سر در  يروز هيدفعه بشه، واقعاً مطمئن بود... خوب اگه  نيكرد ا ياون واقعاً فكر م«با او موافق نبود:  ليكا
  »ارزشش رو داره. اره،يب

. دكتر تا شب بشه تمام صندوق رو  ميكرد دايكنم چه خوب شد مشروب ها رو پ ياگه... فكر م«فت: جرد گ
  »كنه. يكه لازم بشه نفله م يزانيهر م يعني
نتوانستم  گريو د» كاش شارون... يا«شد.  يدورتر و دورتر م ليكا يصدا» ره. ياز هوش م ياون به زود«
  بشنوم. يزيچ
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هم منتظر ماند و بالاخره دستم  گريد ةقيدو دق يكيدو كاملاً دور شود. سپس  آن يصبر كرد تا صدا انيا
  را رها كرد.

  »جرد قول داده.«لب به او گفت:  ريز يميج
  »كه قول نداده. ليكا يدرسته ول«گفت:  انيا

احساس خود نبودم آهسته پشت  صيكه قادر به تشخ يحركت كردند. من در حال ييآنها به سمت روشنا
  اه افتادم.سرشان ر

  در دست من است. فيكث يتازه متوجه شد كه سطل ظرف ها انيا
  .»فتياونارو بشورن، راه ب هي. بذار بقستيحالا وقتش ن«

از دادن  يمياحتمالاً او هم مثل ج يو خاك آلود است. ول فيقدر كث نيفكر كردم از او سؤال كنم چرا ا
كه مشغول فكر  يو در حال دميشد چرخ يم يمنتهكه به رودخانه  يرفت. به سمت دالان يجواب طفره م

  شدم. رهيكردن و حدس زدن بودم، به آن خ
  گفت. يزيلب چ ريز تيبا عصبان انيا

  بود. دهيكرده... او صورت مرا در نور د نياو را خشمگ يزيچه چ دميوحشت زده به او نگاه كردم و فهم
. او هم دستش را دميو خود را كنار كش دميلرزمن از ترس  يول رد،يدستش را بلند كرد تا چانه ام را بگ

داد كه واقعاً دگرگون شده  ينشان     م شيلحن صدا» خوره. يحالم به هم م«انداخت و گفت:  نييپا
  ...»ييبلا نيچن خودمالان  ديبودم، شا دهياگه من خودم رو كنار نكش نكهيبدتر از همه ا«است: 

  .»ستين يمهم زيچ ان،يا«سرم را تكان دادم: 
. يخودت رو به مدرسه برسون دياحتمالاً با«كرد:  يميآنگاه رو به ج »ست؟يچطور مهم ن«لب گفت:  رياو ز 

  .»ميبهتره اوضاع رو هرچه زودتر آروم كن
  » مونه. يكابوس م هيشارون امروز مثل «غرولندكنان گفت:  يميج
  »شه. ينم ميبچه جون اصلاً بهت حسود«زد:  يپوزخند انيا
  .»ياز واندا چشم برندار«به خاك ها زد:  يو لگد ديشك يآه يميج
  »باشه، حتماً.«
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انداخت  يبه ما م يگرداند و نگاه يبار سرش را برم كيكه هر چند لحظه  يلخ لخ كنان در حال يميج
  .نمينتوانستم او را بب گريشد و د يگريد يوارد راهرو نكهيدور شد تا ا

  »بده به من. نارويا«گفت:  م،يبگو يزيبتوانم چ نكهيز اسطل ظرف ها را ا من گرفت و قبل ا انيا 
. اصلاً با يبا خودت بكش ناريو تو ا ستميبا نجايا يمسخره اس كه من دست خال«زد:  يپوزخند گرياو بار د
  »تا خطر برطرف بشه. مياستراحت كن يدور و بر كم نيا ييجا هي ميآد...  بر يجور در نم يآداب دان
 يدر مقابل من ادب و نزاكت به خرج م ديرد. در سكوت به دنبالش راه افتادم. چرا باناراحتم ك شيحرف ها

  داد؟
 انيشخم زده و به م نيزم يبه سو ميديبه مزرعه رس نكهيذرت حركت كرد. پس از ا ةاو به سمت مزرع

و  سطل ظرف ها را  ستاديكردم. او وسط مزرعه ا يذرت رفت. من هم پشت سرش حركت م يساقه ها
  خاك ها نشست. يگذاشت و رو نيزم يرو

الان  ديما نبا يپرت و دورافتاده است. ول يحساب نجايخوب ا«كه چهار زانو كنار او نشستم، گفتم:  يهنگام
  »م؟يمشغول كار روزانه مون باش

  .»يكن يروز هم استراحت نم كي يكه كه حت يهست يو تنها كس يكن يكار م يليواندا تو خ«
  »كنم. يم يكار هيكنم دارم  ياحساس م يورج نيا«لب گفتم:  ريز
  »هستن، از جمله تو. يامروز همه در مرخص«

 هيكرده بود. سا جاديذرت ا يساقه ها انيدر م يدو برابر يها هيها سا نهينگاهش كردم. نور آ يبا كنجكاو
 رير زاش د دهيصورت او انداخته بود. صورت رنگ پر يپوست گورخر رو هيشب يكه خطوط راه راه ييها
  .ديرس يخط ها و گرد و خاك خسته و درمانده به نظر     م نيا

  .»يآد مشغول كار بود يبه نظر م«
  »كنم. يحالا كه دارم استراحت م يول«را جمع كرد:  شيچشم ها

  »چه خبره. نجايگه ا يبه من نم يميج«لب گفتم:  ريز
  .»يكه دلت بخواد بدون ستيهم ن يزينه، من هم نخواهم گفت. در هر حال چ: «ديكش ياو آه
توانستم  يخورد و درد گرفته بود. نم يم چيشدم. معده ام پ رهيخ يو ارغوان اهيس ةريو خاك ت نيبه زم

 ديشا ي. وليپشت پرده كه از آن خبر نداشته باش ييوجود داشته باشد. ماجرا نيبدتر از ا يزيتصور كنم چ
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  بود. فيضع لميتخ ةقو
كه من به سؤال تو جواب ندم و خودم بخوام  ستيعادلانه ن نيالبته ا«ت: سكوت گف يپس از لحظه ا انيا

  »بپرسم؟ يزيازت چ
  »بپرس.«ذهنم منحرف شود، خوشحال شدم:  نكهياز ا

انداخته  نييرا بفهمم. سرش را پا دشيسرم را بلند كردم تا علت ترد جهينگفت. در نت يزياو بلافاصله چ
  كرد. يشده بود. نگاه م جاديها پشت دستش ا نهيانعكاس نور آ كه بر اثر يراه راه يبود و به خط ها

  »كنم. يباور م يبد يهر جواب جهيالان مطمئنم. در نت گهيد ،يگ يدونم تو دروغ نم يم«گفت:  يبه آرام  
شده بود زل زده بود. همچنان منتظر ماندم. بدون  جاديپوست دستش ا يكه رو يياو همچنان به خط ها

اون و دكتر اعتقاد كامل دارن  يكردم. ول يجب رو باور نم ةمن قبلاً قص: «ديند كند، پرسسرش را بل نكهيا
  »؟يكن يگم كه تو از جسمش استفاده م يرو م ياون هنوز در وجود تو زنده اس؟ دختر ايكه ... واندا.... آ

ند. به علاوه دانست يرا م قتيو جب هر دو حق يميآمد... ج يراز من به حساب نم نياز شيموضوع ب نيا
كه قرار بود مرا به قتل  يراز را  نزد هر كس نيا انيداشت؟ به هر حال مطمئن بودم ا يتيچه اهم گريد

  كرد. يبرساند فاش نم
  »هنوز در وجود منه. يبله، ملان«به او گفتم: 

  »اون؟ يتو؟ و برا يبرا ه؟يچه جور«تكان داد:  ياو سرش را به آهستگ
دادم تا اونو وادار  يآمد انجام    م ياز دستم بر م يكننده است. ابتدا هر كار ديهر دو نفرمون ناام يبرا«

  »حالا.... بهش عادت كردم. يبشه. ول ديكنم دست از سرم برداره و ناپد
او  ي. برايهمدم و هم صحبت داشته باش هيوقتا خوبه كه  يبعض«بر لب آوردم:  يزيآم طنتيلبخند ش

ده در بند بمونه  يم حيحال ترج ني. با ارهيكه در ذهن من اس هيزندون هيجهات مثل  يليسخت تره. از خ
  »نشه. ديناپد يول
  » دونستم حق انتخاب هم وجود داره. ينم«
از چه قراره. اون وقت مبارزه ها شروع  انيجر دنيكه همنوعان شما فهم ينبود تا زمان يطور نياولش ا«

شن، مبارزه  يم ريكه غافلگ ييافته.  آدم ها يداره م ياتفاقكه چه  ي... بدوننهيمعما هم ديشد. ظاهراً كل
  .»رنيگ ينم شيپ يا
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  »فتم؟يب ريپس اگر من گ«
  .ديدرخش يروشنش م يدر چشم ها يخشم آلودش را برانداز كردم... آتش ةچهر

 يآدم ها يوقت گهي. اگرچه اوضاع فرق كرده. اونا ديو وا بد يبش زبانتيم ميدونم كه تو تسل يم ديبع«
  »اومده. شيپ ياديكنن. مشكلات ز ياستفاده نم زبانياز اونا به عنوان م گهيد رن،يگ يبالغ رو م

و  زبانميبا م ياز حد نرمش نشون دادنم، همدرد شيمثل من، ب يمشكلات«بر لب آوردم:  يلبخند كم رنگ
  ...»حيصح ريگم كردن مس
ذرت و  يبه ساقه ها يكرد. گاه يه مبه صورت من نگا يفكر كرد. گاه ميبه حرف ها ياو مدت طولان

  .زيچ چيهم به ه يگاه
  »كنن؟ يكار م يبندازن، باهام چ رياگه اونها الان منو گ: «ديسرانجام پرس

 يم يدن و سع يجستجوگر رو به تو م كيكنم هنوز عمل اتصال رو انجام بدن. احتمالاً روح  يفكر م«
  .»ارنيبه دست ب يكنن اطلاعات
  .دياو به خود لرز

دارن. تو رو... كنار  ينگه    نم زبانيم هي زبانيتو رو به عنوان م رن،يچه نگ رنيچه از تو اطلاعات بگ يول«
  »زارن. يم

انسان ها بود كه  ليمسا نيا شهيبود... هم بيجملات دشوار حالت تهوع به من دست داد. عج نيا يبا ادا
 ارهيس چيموجود نگاه نكرده بودم؛ ه طيه شراانسان ب كي ديهرگز از د يكرد. ول يمرا دچار دل آشوبه م

منهدم  يكرد به سرعت و به راحت يكار نم يكه به درست ينكرده بود. بدن يكار نيمرا وادار به چن يگريد
داده  صيقابل استفاده و به درد نخور تشخ ريقادر به حركت نبود، غ گريكه د يليمانند اتومب رايشد، ز يم
 ريجسم را غ كيتوانست  يم زين يذهن طيداشت؟ به علاوه شرا يا دهيچه فاشد. زنده نگه داشتن او  يم

 ريمشكلات غ ،يو باورنكردن بيعج يآرزوها و خواسته ها ك،خطرنا يذهن يادهايقابل استفاده كنند. اعت
 اريبس ةبا قدرت اراد يالبته ذهن ايداد.  يخطرناك جلوه م گرانيجسم را در مقابل د كيكه  يقابل درمان

 نيكه فقط مختص ا ينظم يو ب يناهنجار كيممكن باشد.  ريغ باًيكه پاك كردن آن از حافظه تقر يقو
  است. ارهيس

 نينقص به ا كيرا در غالب  ريرناپذيروح تسخ كيعملكرد  يشدم. تا به حال زشت رهيخ انيا يبه چشم ها
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  بودم. دهيوضوح ند
  »رن؟يو اگه اونا تو رو بگ: «دياو پرس 
  »دنبال من باشه.... يهستم.... اگه هنوز كس يك اگه بفهمن من«

كنن و در بدن  يجسم خارج م نياونا منو از ا«به جستجوگر خود فكر كردم و مثل او لرزه بر اندامم افتاد: 
خواهند بود كه من بتونم دوباره  دواريجوون و رام و سربه راه. اونا ام زبانيدن. به م يجا م گريد زبانيم كي

  ...»نجايبد ا راتيو از تأث -دور كنن ارهيس نيهم منو از ا ديخودم بشم. شا
  »؟يش يتو دوباره خودت م«

از دست ندادم. احساس  يمن خودم هستم، چون خودم رو در مقابل ملان«اش چشم دوختم:  رهيبه نگاه خ
  »با حالا نداشته. يگل بودم فرق كي ايخرس  كيكه  يزمان يمن حت

  »زارن؟ ياونا تو رو كنار نم« 
در كار  يدر واقع اصلاً مجازات اي. ميندار يهمنوعان خودمون مجازات عمده ا يروح رو، نه. ما برا هي«
وجود نداره،  يا گهيد ةويبه ش يازيكردم كه ن يحفظ من بوده. من فكر م يكردن برا ي. اونا هر كارستين
بود كه  نيدرستش ا دي.. شا.كنه يرو ثابت م هينظر نيهستم كه خلاف ا يزنده ا ةحالا خودم نمون يول

  »خائنم، نه؟ هيگذاشتن، چون  يمنو كنار م
فقط  ؛ينكر انتي. تو به اونا خيترك وطن كرده ا هي شتريگم ب يمن م« را به هم فشرد:  شيلب ها انيا

  .»يجامعه اونا رو رها كرد
عبارت ترك وطن دارند. به  قتياو حق يخواست باور كنم حرف ها ي. دلم مميهر دو در سكوت فرو رفت 

  .ستميبدتر از آن ن يزيكردم خود را متقاعد كنم كه چ يكرده فكر كردم و سع
 يازش م اديدر ب يهر وقت دكتر از حالت مست: «دميداد. از جا پر رونينفسش را ب يبلند يبا صدا انيا

بار خود را  نيا«چانه ام گذاشت:  ريشد و دستش را ز كياو به من نزد» به صورتت بندازه. ينگاه ميخوا
  »كند. نهيسمت چرخاند تا بتواند زخم صورتم را معا كي. سرم را به دميكنار نكش

  ». مطمئنم ظاهرش بدتر از خودشه.ستين يمهم زيچ«
كنم به  يفكر م«و بدن خود را كش و قوس داد:  ديكش ياو آه» درد آوره. يلي... ظاهرش كه خدوارميام«

  »تو شستن ظرف ها كمكت كنم؟ يخوا يرفته دنبا كارش. م ليكا . حتماًميشد ميقا نجايا يكاف ةانداز
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شستن آنها به حمام  ي. او اصرار داشت براميظرف ها را با آب رودخانه بشو شهينگذاشت مثل هم انيا
رنگ ظرف ها را با برس كهنه  رهيت ةنشوم. من در كنار قسمت كم عمق حوضچ دهيتا من د ميبرو رگونيق
  به من كمك كرد. زين فيكث ي. سپس در شستن كاسه هاديكش يها را آب مشستم، او هم آن يم يا

كرد. وقت نهار بود و  يمرا تا آشپزخانه همراه ديرس انيظروف به پا يكار شست و شو نكهيو پس از ا
خورد.  يها به چشم م شخانيپ يرو يمتنوع تر يفاسد شدن ييآشپزخانه كم كم شلوغ شده بود. مواد غذا

غار با ولع  يو آبدار. اهال يصورت يدود سيسوس يو حلقه ها ريپن ينرم، تكه ها ديفنان س يبرش ها
 يافتاده و لب ها يهنوز در شانه ها يديحال آثار غم و ناام نيخوشمزه بودند. با ا يغذاها دنيمشغول بلع

  شد. يبدون خنده شان حس     م
 يبزرگ در جلو چيه بود. دو ساندونشست ميخورد يپشت آن غذا م شهيكه هم يشخوانيدر كنار پ يميج

بغل زده منتظر من نشسته بود.  ريرا ز شيهنوز شروع به خوردن نكرده بود. دست ها ياو قرار داشت. ول
  خود رفت. يغذا نگرفت يبپرسد، برا يزيچ نكهيبدون ا ياو را برانداز كرد. ول يبا كنجكاو انيا

لقمه كردم،  نياول دنيشروع به جو نكهيبه محض اخود زدم.  چيبه ساندو يگاز يميبا مشاهده لجاجت ج
به سرعت بازگشت و هر سه در سكوت مشغول خوردن غذا  انيخود حمله ور شد. ا چيبه ساندو يميج

كه باعث  يگريهركار د ايحرف زدن  يبرا يليخوشمزه بودند كه تصور دل يها به حد چي. ساندوميشد
  .ديرس يماندن دهانمان شود دشوار به نظر م يخال

آن قدر خوردند تا از شدت درد  انيو ا يميج ي. ولدمياز خوردن دست كش چيمن پس از خوردن دو ساندو
  شد. يم نيرا باز نگه دارد. داشت نقش بر زم شيكرد چشم ها يكه تقلا م انيبه غرولند افتادند. ا

  »بچه جون برگرد مدرسه.«گفت:  يمياو به ج
  ...»يبهتر باشه من كار ديشا«نداخت:  شيبه سرتا پا ينگاه يميج

  .رديامروز از من فاصله بگ يميدادم ج يم حيترج» برو مدرسه.«به سرعت گفتم: 
  »نگران نباش. زيچ چي. باشه؟ در مورد.... در مورد هنمتيب يبعداً م« 
زدن  هيهم  طبع كنا ديشا اي. ديرس يچندان واضح و معلوم به نظر نم يكلمه ا كيدروغ   كي» حتماً.«

  »گل كرده بود. گريار دمن ب
 ييجا هيرم  ياستراحت كن. من خوبم... م يكم هيبرو «خواب آلوده رو  كردم:  انيبه ا يميپس از رفتن ج
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  »شم. يمثل اون... در اونجا پنهون م ييجا ايذرت  ةكه جلب نظر نكنم... مثلاً وسط مزرع
: ديپرس دند،يرس يبه نظر م اريهش بسته اش مهين يپلك ها ريدر ز يكه به شكل شگفت آور ياو با نگاه

  »؟يديكجا خواب شبيتو د«
  »چطور؟«
  .»يبش يتونم الان اونجا بخوابم. تو هم كنار من مخف يمن م«

  به ما نداشت. يكس توجه چيو ه ميزد يلب حرف م ريهر دو ز
  .»ييهر لحظه منو بپا يتون يتو كه نم«
  »؟يبند يواندا شرط م«

  »بودم. يكه در اون زندان ييرفته بودم به سلولم. همون جا«بالا انداختم: را  ميشانه ها ميبه حالت تسل
كه به انبار آذوقه  يدر هر حال بلند شد و مرا به سمت بالائ ي. ولامديكلمه خوشش ن نياخم كرد؛ از ا انيا

شم كه چ يدر حال نيبود كه همه متأثر و غمگ يغار اكنون پر از افراد ياصل دانيشد، برد. م يم يمنته
  باغ در حركت بودند. يدوخته بودند، به سو نيخود را به زم يها

 ايآ ه؟يموضوع چ انيا«با او صحبت كنم:  گريكردم بار د ي. سعميتنها شد كيتار يكه در راهرو يهنگام
  »شه اگه... يشه؟ آخر سر براش بهتر نم يسخت تر نم يميج يزنده بمونم. برا شتريب يمن هر چ

  .»ستين رياجتناب ناپذ زيچ هي. مرگ تو ميستين وونيموضوع فكر نكن. ما حبه  يجور نيواندا ا«
  .»يوونيح هيكنم كه تو  يمن فكر نم«گفتم:  يبه آرام

سرزنشت  يدونست يهم        م وونيح هيسرزنش نگفتم. اگه منو  هيبه عنوان  نويحال ا نيمتشكرم. با ا«
  »كردم. ينم
راهرو سوسو  يبعد چيكه در پ يرنگ يآب فيلحظه هر دو نور ضع نيمكالمه ما بود؛ در ا ةجمل نيآخر نيا
  .ميديزد، د يم
  »جا بمون. نيهم س،يه«لب گفت:  ريز انيا

بودم، نگه دارد. سپس  ستادهيكه ا ييكرد مرا همان جا يبر شانه ام وارد آورد و سع يفشار ياو به آرام
 ديراهرو ناپد چيجلو گام برداشت و در پكند، به سمت  يرا مخف شيقدم ها يكند صدا يسع نكهيبدون ا

  شد.
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  »جرد؟«كرد تعجب كرده است گفت:  ي. او كه وانمود مدميرا شن شيصدا
به درد و رنج شباهت داشت نه ترس، وجودم را فرا  شتريكه ب يكرد؛ احساس ينيام سنگ نهيقلبم در س

  گرفت.
تا  نجاياز ا يكه هر كس يه بود، طوررا بلند كرد شياو صدا» دونم كه اون همراه توئه. يم«جرد گفت: 

 ايب ي. هرجا هسترونيب ايب«گفت:  يزيتوانست بشنود. آنگاه با لحت تمسخر آم يغار م ياصل دانيم
  .»رونيب
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  29 فصل
  يافشاگر

  
  
لحن  نكهيمن را نگرفته بود و جرد با وجود ا ياكنون جلو يكس يگذاشتم. ول يبهتر بود پا به فرار م ديشا

راهرو به  چيقدم به طرف پ اطيكه با احت يآورد. هنگام يبود، نام مرا بر زبان م يسرد و عصبان شيصدا
و در  دميراهرو رس چيبود؛ به پ رقرارت ياز من دستپاچه تر و ب يحت يرنگ گذاشتم، ملان يسمت نور آب

جرد  ةتوزان نهيمقابله با هر حركت ك ةو آماد ستادهيچند قدم جلوتر از من ا انيكردم. ا ديترد يآنجا كم
نشست.  م،يبود دهيآنها خواب يرو شبيد يميكه من و ج ييراندازهاياز ز يكي ينسبت به من بود. جرد رو

 يبودند و با خستگ اريكاملاً هش شيوجود چشم ها ني. با اديرس يخسته به نظر م اريبس انياو هم مانند ا
  ، تناسب نداشتند.شد يكه در تمام وجودش مشاهده م ياديز
قول  يحرف بزنم. من به اون پسر قول دادم و رو نيخوام با ا ي. فقط مريسخت نگ«گفت:  انياو به ا 

  .»ستميا يخودم هم م
  »كجاست؟ ليكا: «ديپرس انيا

  »خوره. يدر حال خرو پف كردن، حتماً اتاقتون داره از لرزش صداش تكون م«
  نكرد. يحركت انيا 
به هم.  ختهيرو ر نجايندارم چقدر اوضاع ا يبكشم. جب حق داره. كار نويقصد ندارم ا گم. يدورغ نم انيا«
شك دارم  نيخورده. بنابرا نويگول ا يداره. فعلاً كه حساب يريگ ميمن حق تصم ةهم به انداز يميج يول
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  »ها اجازه بده كار خودمو بكنم. يزود نيبه ا
  »كس گول نخورده. چيه«غرولندكنان گفت:  انيا
منظور من «جر و بحث را گرفت:  يبا ان حركت جلو ديبگو يزيچ نكهيرد دستش را تكان داد. بدون اج
  »كنه. ينم ديتهد نويا يخطر گهيكنم از طرف من د تيكه حال نهيا

 يبودند و م دهيرا محكم چسب واريكه د ميبه دست ها يبه من انداخت كم يبار نگاه نياول ياو برا
  »بهت نخواهم رسوند. يبيآس گهيد«زل زد و گفت:  دند،يلرز

  به جلو برداشتم. يقدم كوتاه
. ستين يكار اجبار ني. ايبا اون حرف بزن يستيخواد مجبور ن يواندا اگه دلت نم«به سرعت گفت:  انيا

  .»يحق انتخاب دار
  اش شده بود. يباعث آشفتگ انيا يحرف ها -جرد درهم گره خورد يابروها

برداشتم. مرد كف دستش را به سمت بالا برد  يگريقدم كوتاه د» زنم. يرف منه، باهاش ح«لب گفتم:  ريز
  به جلو آمدن كرد. قيرا خم و مرا تشو شيو دوبار انگشت ها

كردم. قدرت نداشتم با سرعت به سمتش بروم.  يمكث م يداشتم و با هر قدم كم يقدم برم يبه آهستگ
  كرد. ير كنارم حركت مقدم به قدم د اني. استادمياش ا يمتر كي ةدر فاصل

  »تنها حرف بزنم. نيخوام با ا يم ياگه اجازه بد«جرد به او گفت:  
  »دم. ياجازه نم«خود تكان نخورد:  ياز جا انيا 

  »آد. ينم شيپ يبخواب. مشكل ينگران نباش، برو كم ان،ينه ا«زدم:  شيبا آرنج به پهلو يبه آرام
 يدلت برا ست؟ياستقبال از مرگ ن ييجورا هي نيا«دودل بود: به صورتم انداخت.  ينگاه موشكافانه ا انيا

  »سوزه؟ ياون بچه نم
  »گه. يدروغ نم يميمورد به ج نينه، جرد در ا«

  درهم رفت.  شيكه به او داشتم، اخم ها ينام خود از زبان من و اعتماد دنيجرد با شن
  »ف بزنم.خوام با اون حر ي. من مانيكنم ا يخواهش م«التماس كردم:  انيبه ا

. نياسم اون وانداست. نه ا«گفت:  ادكنانيبه من زل زد. آنگاه به جرد اخم كرد و فر يطولان يلحظه ا انيا
  »ذارم. يارزشت جا م يپوست ب يدو برابر اونو رو ،يبدنش بزار يرو ي. هر اثريزن يبهش دست نم
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  .دميجا خوردم و خودم را عقب كش ديتهد نياز ا
  فرو رفت. يكيدر دل تار يبلند يرا برگرداند و با گام هاخود  يبه سرعت رو انيا
من بودم  ني. ابتدا اميكرد يشده بود، نگاه م ديدر دل آن ناپد انيكه ا يخال يهر دو در سكوت به فضا 

كه برگشت و نگاهش به  يزل زده بود. هنگام يو خال كيبه جرد انداختم. او هنوز به دالان تار يكه نگاه
  انداختم. نييسرم را پا نگاهم گره خورد،

  »كنه، نه؟ ينم يووو. اون شوخ«او گفت: 
  نگفتم. يزيچ

  »؟ينيش يچرا  نم: «ديكه در كنارش قرار داشت زد و پرس يراندازيبه ز يميملا ةاو ضرب
كه  يام نشستم، به طور يسوراخ سلول قبل كيو نزد واريلحظه به فكر فرو رفتم. آنگاه در كنار د كي يبرا 

او باشد.  كيخواست نزد ياو م امد؛يحركت خوشش ن نياز ا يمن و او قرار گرفته بود. ملان انيتشك در م
  بدنش را احساس كند. يبدنش را استشمام و گرما يمن بو قيتا بتواند از طر

نبود، فقط خسته و  ياو در آن لحظه عصبان دم؛يترس يعلت كه از او م نينه به ا -خواستم يرا نم نيمن ا
 يآزرد. نم يدر قلبم مرا م يزيتر شوم. چ كيخواستم به او نزد ي. در هر حال نمديرس ينظر مبه  مناكيب

  بود. زاريخواستم در كنار او باشم. در كنار او كه از من ب
لحظه نگاهم در  كي يبرا ندازميب نييسرم را پا نكهيكرد؛ قبل از ا يجرد سرش را خم كرده به من نگاه م

  اش گره خورد. رهينگاه خ
  »كردم. يكارو م نيا ديصورتت. نبا يمتأسفم... برا شبيد يبرا«

  در هم گره خورده بودند. زل زدم. ميزانوها يكه رو ميبه دست ها
  نگاهش كنم، سرم را تكان دادم. نكهيبدون ا

  »؟يبا من حرف بزن يخوا يم يفكر كردم گفت: «ديكش ياو خرناسه ا
كردم، قدرت  يخود و او حس م نيكه ب يتوزانه ا نهيو ك نيسنگ يرا بالا انداختم. با وجود فضا ميشانه ها

  حرف زدن نداشتم.
 يليبود. خ يملان ليكه مطابق م يهمان طور -آمد و در كنارم نشست راندازيز نيياو به سرعت به طرف پا

قدرت نداشتم خود را كنار بكشم.  يدشوار شده بود. ول نيبرا دنينفس كش يفكر كردن و حت -كينزد
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  شد. يعصبداشت. ناگهان به شدت  يخواسته ا نيابتدا چن يملان نكهيبود با وجود ا بيعج
  ه؟يسخت جا خوردم: چ

. ياون باش كيخواد نزد يتو دلت م نمي. دوست ندارم ببسيدرست ن نيدوست ندارم اون كنار تو باشه. ا
از طرف او ساطع  يو دشمن نهيكاز  يامواج ميتمدن را رها كرده بود گريكديكه با  يبار از  زمان نياول يبرا
  شد. مبهوت شده بودم. اصلاً منصفانه نبود. يم

  »سؤال دارم. هيفقط : «ديما را قطع كرد و پرس ةجرد مكالم
باعث شد خود را عقب  يملان ينگاهم در نگاهش گرده خورد. نگاه سرد و خشن او و رنجش و دلخور

  بكشم.
  »تمام شب سرم رو بردن... يمي. جب و جهيچ سؤالم در مورد يحدس بزن يتون ياحتمالاً م«

كه شب قبل به عنوان بالش از آن  يبرنج ةسيو ك كيتار يكه منتظر سؤالش بودم، به راهرو يدر حال
كه جرد دستش را بلند كرد، از ترس خود را عقب  دميچشم د ةاستفاده كرده بودم، زل زدم. از گوش

  .دميچسب واريو به د دميكش
دست خشنش  انيآنگاه چانه ام را در م» برسونم. يبيقصد ندارم به تو آس«گفت:  يصبر يبا ب گرياو بار د

  نگاه كنم. شيمجبور شدم در  چشم ها جهيگرفت، و صورتم را چرخاند. در نت
دست خود گرفت، قلبم به شدت به تپش افتاد و ناگهان اشك در چشم  انيكه صورتم را در م يهنگام

كه  يدر حال يليم يشوند. او با ب ديناپد ميند بار باز و بسته كردم تا اشك هارا چ ميپر شد. چشم ها ميها
هنوز زنده  يملان ايواندا، آ: «آوردنامم را بر زبان  يروح بود، به آهستگ يو كاملاً ب كنواختي شيآهنگ صدا

  »رو به من بگو. قتياز وجود توئه؟ حق ياون بخش اياس؟ آ
حملات  هيدردناك و خشونت بار، شب يحمله ور شد. حمله ا رانگريو ةگلول كي ةانيبا قدرت وحش يملان

  .ابدياز وجود من ب رونيبه ب يكرد هرطور شده راه يم ي. او سعگرنيدردناك م
  ؟ينيب يبس كن! مگه نم

. دميفهم يرا به وضوح م زيهمه چ شيچشم ها ريز ةاز حالت قرار گرفتن لب ها و خطوط به هم فشرد
  .مييچه بگو يملان ايمهم نبود من 

... فقط دنبال ستين قتيشناسه. اون دنبال حق يدروغگو م هيگفتم، تا حالاش هم منو به عنوان  يبه ملان
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 ةاجاز جهيجستجوگر. در نت هيدروغگو هستم،  هيثابت كنه من  يميگرده كه به جب و ج ينشونه م هي
  .ارهيكشتن منو به دست ب

  دشوار بود. اريساكت نگه داشتنش بس رفت؛يپذبه من داد و نه نظرم را  ينه جواب يملان
در ستون فقراتم حس  يبيكرد، لرزش عج يام نشسته بود، نگاه م يشانيپ يكه رو يجرد به قطرات عرق

داد  يتنگ شده بودند. او همچنان چانه ام را محكم در دست گرفته بود و اجازه نم شيكردم. چشم ها يم
  كنم. يصورتم را مخف

  جا هستم. نيبرآورد، جرد. دوستت دارم من هم اديكرد فر يسع يملان
كلمات را كه به وضوح در  نيتوانست ا يتعجب كرده بودم چگونه نم يخوردند. ول يتكان نم ميها لب

  .ندينگاهم نقش بسته بودند بب
دردناك و عذاب آور بود. مجبور  يليگذشت و او همچنان در انتظار پاسخ من بود. خ يم يزمان به كند

نبود،  يعذاب كاف نيزد. ظاهراً ا يكه تنفر در آنها موج    م يينگاه كنم. چشم ها شيدر چشم هابودم 
 يو خروش درونم را م جوشپر  يلابيهم از درون تكه تكه ام كرده بود. حسادت او مانند س يخشم ملان

  گذاشت. يم را به جا شيها يشست و خراب
نتوانستند خود را  ريحدقه زده بودند دگ ميچشم هادر  ييگذشت و اشك ها يم يزمان همچنان به كند

 يرييشدند. حالت او تغ ريكف دست جرد سراز يرو ريو سپس  ميگونه ها يمهار كنند و قطره قطره بر رو
  نكرد.

دستش را  زيانداختم. او ن نييرا بستم و ناخودآگاه سرم را پا ميسرانجام بند آمدند. چشم ها مياشك ها
  .ديكش يآه يرماندگانداخت و با د نييپا

شدم و منتظر ماندم. ضربان قلبم نشانگر گذشت  رهيخ ميبه دست ها گريانتظار داشتم مرا ترك كند. بار د
در  يبودند. درست مانند مجسمه ا دهياو را از سنگ تراش ييكرد نه من. گو ينه او حركت يزمان بود. ول

 شيكه در چشم ها يو تنفر مسر و آتش خش يكنارم نشسته در سكوت مطلق فرو رفته بود. او با رفتار
  مجسمه بود. كي. درست مانند ديكش يزبانه م

پا افتاده از  شيو پ يعاد يكرد. خاطره ا يم سهيبه فكر فرو رفته بود و جرد را با گذشته مقا يملان
  فرار در ذهنش نقش بست. يروزها
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  كنن. يو جرد با هم غرولند م يميج

 يبزرگ ةكه صفح ونيتلوز هياو ولو شده. اونا دارن از  يهم جلو يميلم داده و ج يمكاناپه چر هيجرد به 
كنن. الاّن سر كار هستن  يم يخونه زندگ نيكه در ا ييكنن. انگل ها يبسكتبال رو نگاه م ةمسابق هيداره 

 ديرو ناپد خودمون ميمجبور بش نكهيا ز. قبل اميپر كرده ا ميكه توانسته ا ييرو تا جا پيج نيو ما ماش
  .مياستراحت كن يكه كم ميفرصت دار يچند ساعت هي ميكن
 لمبرداريكنن. ف يدارن مؤدبانه با هم جر و بحث م نيها در خارج از زم كنيدوتا از باز ونيصفحه تلوز يرو
  .مياونا رو بشنو يحرف ها ميتون ياوناست و ما م كينزد

  »توپ ماله توئه. نيكردم.... ابودم كه توپ رو لمس  ينفر نيمن قبول دارم كه آخر«
 ينيرو بازب لمي. بهتره داورها نوار فرميناعادلانه بگ ازيامت كي ستمي. اصلاً حاضر نستميمطمئن ن يول«

  »كنن.
  زنند. يم گريكدي ةبه شان يميملا ةدهند و ضرب يها با هم دست م كنيباز

  »مسخره اس.«گه. يجرد غرولندكنان م
» تونم تحمل كنم. ياصلاً  نم«گه:  يكنه، م دياون رو تقل يلحن صداشه  يكه كاملاً موفق م يميج

كه از  هيزهائياز چ يكيتازه فقط  نيشه. و ا يجرد       م يصدا هياز روز قبل شب شترياو هر روز ب يصدا
  »نداره؟ يبرنامه ا گهيد يجا«گرفته:  اديقهرمان مورد پرستشش 

انگل ها فعلاً مشغول «كنه.  يم دايپ يدانيمسابقه دوم هيكنه تا  يرو امتحان م گهيجرد چند كانال د
زده  جانيها بدجور ه ياجنب ني. امينيب يكه ما م ييهستن. تا جا يتيدر هائ كيمسابقات المپ يبرگزار

 هيمسابقات شب نيا لبتهاز خونه هاشون نصب كرده ان. ا رونيرو ب كياونها پرچم المپ شتريشدن. ب
  »واقعاً درآوره. نيكنه. و ا يم افتيمدال در هيت كننده . هر شركستنيمسابقات ما ن

  »استراحت كن. يكم ايمل ب«كند:  يجرد مرا صدا م
عادته و  هيآماده فرار باشم. فقط  ايباشم و  دهيترس نكهيام. نه به خاطر ا ستادهيا يطبق عادت كنار در پشت

  بس.
پرسه:  يذاره و م يچونه اش م ريكشه و سرمو ز يرم. اون منو به طرف خودش م يبه سمت جرد م



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٣٨٨  م

  »؟يراحت«
  كنم. يم يكاملاً احساس راحت گاهيب هي. در منزل نجايواقعاً هم در ا نكهيا يبرا» آره.«گم:  يم 
 يروزها«زد:  يبه زبان مخصوص خودش حرف م يبزند. او گاه يبامزه ا يپدر عادت داشت حرف ها 

تخم مرغ توسط مادبزرگ.  دنيدر مورد هورت كش ييزهايشكلات و چ ي. قوري. باغبان فضول باشيسالاد
  بود: مثل خونه امنه. نيا شيكلام ها هياز تك يكي
 ندا،يل«گفت:  يبود به او م ستادهيبدهد و مادر دم در نگران ا ادمي يخواست دوچرخه سوار يكه م يزمان 

  »مثل خونه امنه. ابونيخ نيآروم باش. ا
 نجايپسرجان ا«گفت:  يدون چراغ خوابش بخوابه. به اون  مكنه ب يرا راض يميخواست ج يم يو وقت

  .»ستين ولاياز ه ياثر لومترهايمثل خونه امنه. تا ك
 ياهيبه طنز س ليتبد يميمن و ج يجمله برا نيشد و ا يبه كابوس وحشتناك ليتبد ايشبه دن كيآنگاه 

  شدند. م،يكه سراغ داشت ييجاها نيبه خطرناك تر ليشد و خانه ها تبد
 كياز گاراژ  بلياتوم كي دنيكش رونيب يدادن برا كيكوتاه و بلند و كش يكاج ها انيشدن م يمخف 

 يانگل ها تا ك يكن يفكر م«خانه:  كي ييگرفتن برا دستبرد زدن به مواد غذا ميمنزل دور افتاده و تصم
  »به چاك. ميمثل خونه امنه. بهتره بزن نجايگردن؟ محاله... ا يبرنم

 نميبش نجاينشسته اند. راحت ا گرياتاق د كيكه مامان و بابا در  شيتوانم مثل پنج سال پ يو حالا من م 
چاق  يدر فاضلاب ها در كنار موش ها يميرا با ج يكه هرگز شب يتماشا كنم. مثل زمان ونيو تلوز
كه  ييدهادز يدر جستجو افكننور يجسم انسان ها با چراغ ها يها ندهيكه   ربا ي. زمانميبود دهينگذران

  گذاشتند.  يپا نم ريبودند، شهر را ز دهيسرد دزد يكاسه ماكارون كي ايو  ايلوب سهيك كي
را تجربه  ياحساس نيهرگز چن ميآورد يهم دوام م گريسال د ستيب ييدر تنها يميدانم ار من و ج يم 
كه  يو احساس. ديو خوشبخت تي. امني. خوشبختتيبالاتر از امن ي. احساستي: احساس امنميكرد ينم

داشته  ياحساس نيچن يميشود من و ج يآنها را تجربه كنم. جرد باعث م گريكردم هرگز بار د يفكر نم
  .ميباش

پوست بدنم حس  ريپوستش را ز يفرستم و گرما يم ميها هيپوست بدنش را به داخل ر يبو يبا هر نفس 
  كنم. يم
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  امن اند.خانه ها  يحاكم است. حت يو خوشبخت تيامن شهيبا او هم
داد، اون  صيبا من فاصله داشت. تشخ يمتر يجرد كه فقط چند سانت يبازو يبا احساس گرما يملان

  هستم. نجايدونه ا ينم يكنم. اگرچه حت تيشه احساس امن يهنوز باعث م
 ياحساس نا امن يگرياز هر زمان د شتريكردم. عشق به جرد باعث شده بود ب ينم تيمن احساس امن يول

  بكنم.
 يم مانيكه در   خاطره ها يآن مرد لبخند به لب و مهربان ياگر جرد به جا ايآ دميپرس يز خود ما

با  يمرد شهيآمده بود، هم يملان يو معجزه به سو ديپر از ام ييكه با دست ها يمرد م،يشناخت
اگر او  ايآنه.  اي مياو را دوست داشته باش ميتوانست يم يماند، من و ملان يم ياش باق يفعل اتيخصوص

 ياو م ةهمچنان هواخواه و دل بست يماند، ملان يم    يحد سنگدل و بدگمان باق نيتا ا شهيهم يبرا
اعتنا كرده  يقدر خون سرد و ب نياش او را ا يو قو ياز دست دادن پدر خندان و برادران وحش ايماند؟ آ

  بر سرش آورده بود؟ ييبلا نيچن يفقدان ملان ايبود 
  . اون مال منه.يفعل طيبا شرا يدوست دارم، حت يطيمطمئن بود، البته، من جرد رو با هر شراكاملاً  يملان

او را عاشقانه دوست  يتوانستم در هر حالت يمن هم م ايكرد؟ آ ياعتراف در مورد من هم صدق م نيا ايآ
  .ميبود ييما در وسط گفت و گو ييداشته باشم؟ جرد بدون مقدمه شروع به حرف زدن كرد، گو

 يآگاه يافتادن به نوع ريشه پس از... گ يدارن كه م نانياطم يميبه خاطر تو، جب و ج جهيو در نت«
  »زنه. يدست و پا م نجايداره هنوز ا يخود رو حفظ كرد. اونها هر دو مطمئنن كه ملان

قه حل نهيس يرا رو شي. او هم دست هادميبه سرم زد، از ترس خود را عقب كش يآرام ةاو با مشت ضرب
زنه. واقعاً منصفانه  يبا اون حرف م يكنه كه ملان يفكر م يميج«داد:  شيبه چشم ها يكرد و چرخش

  .»دارهن يكاربرد گهيد يانگار، اصول اخلاق ي. وليبد يباز يجور نيبچه رو ا نيا ستين
  را دور بدنم حلقه كردم. ميبازوها

 يجستجو ؟يهست يده! تو دنبال چ يداره .... كه داره منو دق م يا هيخودش فرض يجب هم برا«
. ديرس ي. به نظر مديرس يمشكوك به نظر م ي..... تا حد يحت اينشده بود  يزيجستجوگر خوب برنامه ر

 ايمشغول چه كار  ودونستن ت ينم ديشا جهياونها فقط دنبال تو بودن.... نه ما. در نت ديرس يبه نظر م
  ...»دي. شايو نفوذ يمخف يروين هي ؟يكن ير مكا هيخودت مستقل از بق دي. شايبود يتيمأمور
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 ياحمقانه زده بود،   ساده تر به نظر م نيچن ييها يكه دست به گمان پرداز يبه او زمان يياعتنا يب
  .يو ارغوان اهيس يو خاك آلود بودند. خاك فيكث شهيشده بودم. آنها مثل هم رهيخ مي. به زانوهاديرس
  »كشتن تو.... ةشه... دربارحق با اونها با ديدر هر حال شا«

كس قصد نداره تا  چيفعلاً ه«گفت:  يتر ميملا يرا نوازش كردند و با صدا ميبازو شيناگهان انگشت ها
را بالا انداخت و ادامه  شيآنگاه     شانه ها» بهت بزنه.... يصدمه ا  ،يدرست نكن يكه تو دردسر يزمان

وجود  يقابل قبول ليدل دي. شاكنن يهم اشتباه م دي، شاتونم حرف اونها رو بفهمم يم ييجورا هي«داد: 
  ...»يميج نكهينداشته باشه... جز ا

نظر داشت. از  ريبا دقت عكس العملم را ز نيزبيت يبلند كردم... او با نگاه يتند و ناگهان يسرم را با حركت
  دم.زل ز ميبه زانوها گريشدم. بار د مانيعلاقه نشان دادم، پش شيبه حرف ها نكهيا

هرگز تصور  ؟يگرفت ينم يترسونه. بهتر نبود اونو به باز ياون منو م يوابستگ«لب زمزمه كرد:  ريجرد ز
كنه مل در وجود تو زنده اس. چه  يچه كنم. اون فكر م يفعل تيدونم با وضع يكردم... و حالا هم نم ينم
  »كه... يوقت اديسرش م ييبلا

داده بود او  يكه استفاده كرد. مهم بود چه قول يگر از عبارت وقتاستفاده كلمه ا يكرده ام او به جا توجه
  كرد.  يمرا در دراز مدت زنده تصور نم

 ريجب رو تحت تأث يكنم چطور تونست يتعجب م«گرفت موضوع را عوض كند:  ميدرنگ كرد و تصم يكم
  »ه. البته تا حالا.د يم صيرو تشخ رنگيو ن بيراحت فر يليو خ هيزرنگ و دانائ رمردياون پ ،يقرار بد

  به فكر فرو رفت. يلحظه ا او
  »نه؟ ،يگفتن ندار يبرا ياديحرف ز نكهيا مثل«
  ما حكم فرما شد. انيم  ينيسكوت سنگ گريد بار

عذاب  يليكه منو  خ يزيچ«شدند:  يبر زبانش جار يزيمبالغه آم تيو عصبان جانيكلمات با ه ناگهان
منطق اونها رو  نكهيرو بفهمم؟ از ا قتيتونم حق يم يمن چطور ؟يكه اگه اونها درست بگن چ نهيده ا يم

  »هم وجود داشته باشه. يا گهيد هيتوج ديخوره. با يحالم به هم م رم،يبپذ
به موفق شدن  يديبار ام ناي. بزند حرق تا افتاد پا و دست به -قبل دفعه شدت به نه – گريد يبار يملان

  داشتم را بسته نگه مينداشت. بازوها و لب ها
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  .دمييپا يچرخاند. از گوشه چشم او را م يكرد و بدن خود را به سمت من م يحركت جرد
  »؟يينجايچرا تو ا: «ديلب پرس ريز او
كه در خاطرات  يهمان چهره ا باًيبه صورتش انداختم. مهربان و آرام، تقر يچشم نگاه دزدانه ا ريز از

به لرزه افتادند.  ميدادن كنترل خود هستم؛ لبها نقش بسته بود. احساس كردم در حال از دست يملان
كنم. با تمام  لمسشده بود. آرزو داشتم صورتش را  ميصرف تلاش در حركت ندادن بازوها ميرويتمام ن

  احساسم را دوست نداشت. يخواستم. ملان يوجود او را م
  .نكن يمن حرف بزنم، اصلاً دست دراز يد يجلز ولز كنان گفت: اگه اجازه نم او

. هر ميديد يداد. هر دو آزار م يرا آزار م يكنم، متأسفم. و متأسف بودم. احساس من ملان يم يسع دارم
 ي. دشوار به نظر مميديكش يعذاب            م شتريب كيكدام  نكهيا صيدر آن لحظه تشخ يكدام به نوع

  .ديرس
  اشك شدند. پر از ميچشم ها گريشده بود. بار د رهيهمچنان كنجكاو به من خ جرد

 يميكنه تو به خاطر من و ج ياحمقانه داره. اون فكر م هينظر هيچرا؟ جب : «ديپرس متيبا ملا او
  »ست؟ي. به نظرت احمقانه نيينجايا

  را گاز گرفتم. نمييباز شد. به سرعت لب پا مهين دهانم
  شدند.بسته  ميدو دستش گرفت. چشم ها انيبه سمت جلو خم شد و صورتم را م يبه آرام جرد

  »؟يگ ينم بهم«
 نيمن بودم كه با ا نيا اياز او. آ ايعمل از من سر زد  نيا ستميبه سرعت تكان خورد. مطمئن ن سرم

  »تواند حرف بزند؟ يكه نم ديخواست بگو يبود كه م يملان اينخواهم گفت،  يزيحركت گفتم كه به او چ
متر با من  يدم. صورتش فقط چند سانترا باز كر ميگردنم محكم تر شدند. چشم ها ريدر ز شيها دست

 هير يكردم نفس بكشم. ول يسع خت،ير نييزد. احساس كردم دلم پا يفاصله داشت. قلبم به شدت م
  بردند. ياز من فرمان نم ميها
دانستم  يم          ست؛يدانستم هدفش چ يشناختم. م يم د،يدرخش يم شيكه در چشم ها يبرق

 يتازگ ميحال كاملاً برا نيكنند. با ا يم داريرا در من ب يچه احساس شيكند و لب ها يچگونه حركت م
  دبو گريفشرد تكان دهنده تر از هر بار د ميلب ها يرا بر رو شيلب ها نكهيداشت و به محض ا
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كه پوست  يهنگام يخود را نشان دهد ول متيبود كه ملا نيمن فقط ا دنيكنم هدف او از بوس يم فكر
بر  ييناگهان خشن و ناآرام به شكل نا آشنا شيكرد لب ها رييتغ زيكرد، همه چ دايبدن ما با هم تماس پ

. سرم به شدت دندبو دهيمحكم صورتم را در بند كش شيكه دست ها يقرار گرفتند، در حال ميلب ها يرو
  رفت. يم جيگ
جسم  نيا -نبود يملان نياز آن من بود. ا -تحت كنترل او نبود گريجسم د نيبه پا شد. ا يبدنم آشوب در

من  ي. نفس هاافتي يدر فضا انعكاس م يبلند يبا صدا مانيبود. نفس ها رومندتريما ن ياكنون از هر دو
خود را  ميخُر خُر بود، تند و خشم آلود. دست ها هيشب باًياو كه تقر يزده و نفس ها جانيو ه دهيبر دهيبر

آنها  انيپرداخت تا انگشتانم را در م شيوهاصورت و م ياز اسارت من آزاد كردند. دست چپم به جستجو
  . چانديبپ

  به من تعلق نداشت. ييعمل كرده بود، گو عتريراستم سر دست
  كند و آرام او را از من دور كرد. يبه صورت او زد و با حركت يضربه ا يملان مشت

شدند، از من فاصله از هم جدا  مانيلب ها نكهياو به محض ا يضربه توانست جرد را كنار بزند، ول يروين
  وحشت زده به چهره وحشت زده تر من زل زد. ييگرفت و با چشم ها

 ميبازو يعقرب رو كي ييآنها را تكان دادم. گو ارياخت يگره كرده خود انداختم. ب يبه مشت ها ينگاه
كردند. با دست چپم مشت دست  دايپ ميام راه خروج را از گلو دهيبر دهيبر يكرد. نفس ها يحركت م

 گرياجازه ندهم بار د و رميرا بگ يملان ينگه داشتم. مطمئن نبودم كه بتوانم جلو يديراست خود را با ناام
  ابراز خشونت از بدنم استفاده كند. يبرا

به جرد انداختم. او هم به مشت گره كرده من زل زده بود. وحشت از چهره اش  يرا بلند كردم نگاه سرم
 يم يبه آسان ديرس يدفاع به نظر م يعجب داده بود. در آن لحظه كاملاً بخود را به ت يرخت بربسته و جا

  گذشتند، بخوانم. يتوانستم افكارش را كه از چهره اش م
كه او تصور  يشيبود.  آزما شيآزما كي نيساده بود. ا دنشينبود كه او انتظارش را داشت. فهم يزيچ نيا

حال  نيكرد. با ا يم ينيب شيآن را پ جهينت نانيبا اطم كه او يشيآن است. آزما يابيكرده بود آماده ارز
  تعجب كرده بود.

  قبول؟ اياش چه بود؟ رد شده بودم  يمعن
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قلب  كيداستم كه  يكننده نبود. از قبل م ريكردم دور از انتظار و غافل گ يكه در قلبم احساس م يرنج
  آورد. يرا به ارمغان م يشكسته چه درد و رنج

زدم و  يتونل قرارگرفته بود. چرخ يخروج يكيمن و تار انيجرد م رايه فرار نداشتم. زموجود را طيشرا در
  شده درست شده بود، انداختم. يبسته بند يكه جعبه ها يسوراخ انيخود را در م

 يبا خش خش و سر وصدا يسنگ واريكه نتوانستند وزن مرا تحمل كنند پس از برخورد با د ييها جعبه
 رونيجعبه ها ب انيتر از م نيسنگ يبود خود را به كمك بسته ها يند. به هر زحمتافتاد نيزم يرو اديز

كه  يجعبه ا نيشد. به محكم تر دهيخراش ميرا گرفت. احساس كردم پوست پا مي. او محكم كچ پادميكش
زارش آ گريرا بست. قصد نداشتم بار د ميراه گلو يديسر داد و ناام يما قرار داشت لگد زدم. او ناله ا نيب

  خواستم فرار كنم. يبه او حمله كنم. فقط م ايدهم 
 يبود نداشتم سرو صدا ختهير نيزم يرو يكه پر از جعبه ها يدر چاله ا يشرويراه پ گريكه د يزمان تا

كه  يهق هق خود را بشنوم و هنگام يتوانستم صدا يآنها خاموش نشده بود، نم انيدست و پا زدنم در م
  فرا گرفت. راتمام وجودم  يو شرمندگ ياحساس خوار دم،يام را شن دهيبر دهيبر يهق هق ها يصدا

كه اجازه داده  يكردم. از خشونت يشده بودم از خودم وحشت م ريسرافكنده شده بودم. چقدر تحق چقدر
ام  هيكردم. علت گر ينم هيگر ليدل نيبه  ا  يكند. ول  دايپ  انيدر وجودم  جر ارياخت يب ايبودم آگاهانه  

آرزو  -كه من بودم -يساتموجود احمق احمق احمق احسا نينبود، و ا شيب شيآزما كي نيبود كه ا نيا
  باشد. يقيبوسه حق نيداشت ا

 يمضاعف كه درك آن دشوار بود. من داشتم م ي. رنجديچيپ يدر درونم از رنج و عذاب به خود م يملان
بود. در  يقيحق يبوسه به اندازه كاف نياز نظر او ا رايمرد. ز ينبود؛ و او داشت م يآن بوسه واقع رايمردم ز

 اتينكرده بود به او خ حساساز دست داه بود، هرگز ا شيايكه پس از تمام شدن دن ييزهايتمام چ انيم
عمل از  نيدانست ا يكه پدرش جستجوگرها را به سراغ فرزندان خود آورده بود، م يزمان يشده است. حت

  جرد زنده بود، خودش بود. ياندوه بود. پدرش مرده بود. ول هيكار نبود. فقط ما در يانتياو سر نزده است. خ
تحمل  ابديخواستم اندوهش كاهش  ينكرده. م اتيبه تو خ ياو را به باد انتقاد گرفتم، احمق كس سخت

 يم به من اعتنا كند. داد و هوا نكهيبود. او بدون ا يدشوار بود. اندوه خودم كاف يليبار درد و رنجش خ
  .ميتونه؟ چطور؟ و هر دو به هق هق افتاه بود ي. اون چطور مديكش
  .ديكش رونيب ديشد يديو ناام يكلمه ما را از مرز آشفتگ كي
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شد:  دهيدهانه غار كوچك شن انيجرد از م شيآلا يصاف و ب يبيو به شكل عج نيخشن، غمگ يصدا
  »مل؟«
  

  30فصل 
  اختصار

  
  »مل؟«احساسش روي آهنگ صدايش تأثير بگذارد، پرسيد: او با ديگر در حالي كه نمي خواست 

  با وارد شدن شوك بعدي نفسم به هق هق آرامي تبديل شد.
  »نمي دوني مل. اون بوسه براي تو بود. نه براي اون ... مي دوني من نمي خواستم اونو ببوسم.«

شد. چرا نمي توانستم آرام  هق هق گريه ام تبديل به نالة غم انگيزي كه حاكي از درد و رنج شديدي بود،
  بگيرم؟ سعي كردم نفس خود را در سينه حبس كنم.

  »مل... اگه اونجايي؟«او لحظه اي درنگ كرد: 
  بدش آمد. بار ديگر بغضم تركيد و به نفس نفس زدن افتادم.» اگر«ملاني از كلمه 

  »ت دارم.دوستت دارم. حتي اگه اونجا نيستي و نمي توني صدامو بشنوي، دوست«جرد گفت: 
بار ديگر نفسم را در سينه حبس كردم و لبم را چنان محكم گاز گرفت كه خون افتاد. ولي بر خلاف انتظام 

  درد ناشي از آن باعث نشد حواسم پرت شود.
بيرون سوراخ سلولم سكوت حكم فرما بود. غمگين شدم. سكوت اعماق وجودم نيز لانه كرد. با دقت گوش 

  ي به گوش نمي رسيد.كردم. خيالات نبود. صداي
تا حد امكان چرخشي به بدن خود دادم. سرم را تا آخرين حد ممكن پايين آوردم، طوري كه سمت راست 
صورتم به كف زمين چسبيده بود. شانه هايم را كج كرده بودم و به لبة يكي از جعبه هايي كه روي زمين 

ر از شانة چپم قرار گرفته بودم. باسنم در جهت راستم بالات افتاده بود، تكيه داده بودم. به طوري كه شانة
مخالف بدنم خم شده بود و ساق پاي چپم را به سقف فشار مي دادم. دست و پنجه نرم كردن با جعبه 

مي توانستم شكل گرفتن كبودي ها  -هايي كه روي بدنم افتاده بودند كبودي و كوفتگي به جا گذاشته بود
وغي ببافم و به ايان و جيمي توضيح دهم كه خود باعث اين حادثه را احساس كنم. مي دانستم بايد در

شده ام. ولي چگونه؟ بايد به آنها چه مي گفتم؟ چگونه مي توانستم به آنها بگويم كه جرد براي آزمايش 
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مرا بوسيده بود؟ درست مثل اينكه به يك موش آزمايشگاهي جريان برق وصل كني تا بتواني عكس العمل 
  كني.او را مشاهده 

تا كي مي توانستم در حالت فعلي خود باقي بمانم؟ نمي خواستم كوچكترين صدايي ايجاد كنم. ولي 
احساس مي كردم حداكثر تا يكي دو دقيقة ديگر ستون فقراتم خرد مي شود. تحمل درد هر لحظه 

  نمي داد. دشوارتر مي شد و نمي توانستم از فرياد كشيدن خودداري كنم. به علاوه هق هق گريه امانم
ملاني حرفي براي گفتن به من نداشت. او به آرامي مشغول سر و كله زدن با آرامش در عين حال خشم و 
آشوب دروني خود بود. جرد با او حرف زده بود. او سرانجام متوجه حضورش شده بود. به او گفته بود كه 

قاعد كند دليلي براي رنجيدگي دوستش دارد. ولي مرا بوسيده بود. ملاني هم تلاش مي كرد خود را مت
خاطر وجود ندارد. البته هنوز موفق نشده بود. مي توانستم مكالمات دروني اش را بشنوم. مكالماتي كه 
كاملاً دروني و خصوصي بود. او با من حرف       نمي زد. در واقع با رفتاري بچگانه و شايد هم احمقانه 

  نسبت به من كم محلي مي كرد.
ي نسبت به او احساس مي كردم. نه مثل اوايل كه از او مي ترسيدم و آرزو مي كردم از خشم نا آشناي

ذهنم محو شود. نه، اكنون احساس مي كردم به من خيانت شده است. او چگونه مي توانست براي آنچه 
پيش آمده بود، از دست من عصباني باشد؟ اصلاً برايم قابل فهم نبود. مگر گناه من بود كه به علت 
خاطراتي كه او در ذهنم زنده مي كرد. در دام عشق اسير شدم و به دنبال آن به وسيلة اين حس سركش 
و نا فرمان كارم به اينجا كشيد و به ورطة نابودي افتادم. از رنج و عذابي كه مي كشيد ناراحت بودم. با 

  بي رحم... وجود اين درد و رنج من براي او هيچ مفهومي نداشت. اين انسان هاي بدجنس و
قطرات اشك در سكوت روي گونه هايم سرازير شدند. احساس دشمني ملاني نسبت به من در ذهنم موج 

  مي زد.
  ناگهان درد در پشت كمر كوفته شده و ضرب ديده ام. پيچيد. كاسة صبرم لبريز شد.

را به عقب كشيدم ناله اي كردم. فشاري به كف سنگي سلول و جعبه هاي مقوايي وارد آوردم و با زور خود 
و در آن لحظه برايم مهم نبود سرو صدايي ايجاد كنم. فقط مي خواستم از آن دخمه خارج شوم. با خود 

دخمه دشوارتر از وارد شدن  عهد كردم هرگز بار ديگر به اين گودال مصيبت بار نيايم. بيرون آمدن از اين
انجام خود را به شكل يك چوب شور كج و يك به آن بود. آن قدر خود را تكان دادم و ول خوردم، تا سر

وري در آوردم. بار ديگر مثل بچه ها دست به گريه گذاشتم. ترسيده بودم نتوانم خود را از اين دخمه رها 
  كنم.
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  ملاني آهي كشيد و پيشنهاد كرد. پا تو به دهانة گودال قلاب كن و خودتو بكش بيرون.
گوشة نوك تيزي بيرون بكشم. دنده هايم به لبة تيز گير كرد و به بي اعتنا به او سعي كردم تنة خود را از 

  شدت درد گرفت.
  او غرولندكنان گفت: اين قدر خنگ بازي در نيار.

  ببين كي به كي مي گه.
او لحظه اي ترديد كرد. آنگاه تسليم شد. مي دونم. باشه. حق با توئه. من خنگم. ببين، من انسانم. منصف 

ماها هميشه احساس درستي نداريم و كار درست رو انجام نمي ديم. رنجش هنوز  بودن بعضي وقتا سخته.
از وجودش رخت بر نبسته بود، ولي سعي مي كرد از خطاي من چشم پوشي كند و فراموش كند من چند 

  لحظه پيش عشق واقعي او را بوسيده بودم.
انويم كه محكم به زمين برخورد كرد پاي خود را به دهانه گودال قلاب كردم و خود را بيرون كشيدم. از ز

مانند اهرمي استفاده كردم و دنده هايم را از لبة تيز آزاد كردم. بيرون كشيدن پاي ديگرم ساده تر بود. 
سرانجام دست هايم زمين را لمس كردند و با فشار از دهانه گودال بيرون آمدم و مانند كودكي كه از پا به 

تيره ولو شدم. لحظه اي دمر روي زيرانداز دراز كشيدم و تند تند نفس  دنيا مي آيد روي زير انداز سبز
كشيدم. مطمئن بود جرد در آن لحظه خيلي از اين دالان دور شده است. تا زماني كه احساس كردم آماده 

  ام سرم را بلند كنم، همچنان به نفس كشيدن سريع ادامه دادم.

ورم و درد و رنجي كه اين واقعيت برايم به ارمغان آورده تنها بودم. سعي كردم آرامش خود را به دست آ
بود، فراموش كنم. در شرايط فعلي تنهايي را ترجيح مي دادم. كمتر احساس حقارت مي كردم. خود را 
روي زير انداز جمع كردم و صورتم را به پارچه رنگ و رو رفته آن كه بوي نا مي داد، فشار دادم. احساس 

م، ولي خسته بودم. زير سنگيني رفتار جرد كه اين چنين تحقيرم كرده بود، له خواب آلودگي نمي كرد
شده بودم و احساس خستگي زيادي مي كردم... چشم هايم را بستم و سعي كردم به چيزهايي كه بار 
ديگر چشم هاي دردناكم را پر از اشك نكند، فكر كنم. به هر چيزي جز نگاه وحشتناك جرد هنگامي كه 

  ريخت.از چنگم گ
جيمي اكنون مشغول چه كاري بود؟ آيا مي دانست من اينجا هستم؟ يا اينكه در جستجوي من بود؟ 
احتمالاً ايان ساعت ها مي خوابيد. خيلي خسته بود. كايل زودتر بيدار نشود و به جستجوي من بپردازد؟ 

بود كه هوشياري خود را از جب كجا بود؟ امروز او را نديده بودم آيا دكتر واقعاً به حدي مشروب نوشيده 
  دست بدهد؟ كمي بعيد به نظر مي رسيد . . .
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به آرامي بيدار شدم. در واقع صداي قاروقور شكمم مرا بيدار كرد. چند لحظه بي حركت دراز كشيدم و 
  سعي كردم موقعيت خود را تشخيص دهم. شب بود يا روز؟ چه مدت در تنهايي به خواب رفته بودم؟

م. روي زانوهايم ايستادم. احتمالاً زمان طولاني را در خواب سپري كرده بودم، زيرا به حسابي گرسنه بود
  شدت احساس گرسنگي مي كردم. حتماً يك يا دو وعدة غذايي را از دست داده بودم.

فكر كردم از انبار آذوقه چيزي بردارم و بخورم. در هر حال به خيلي از مواد خسارت زده بودم. شايد هم 
آنها را كاملاً از بين برده بودم. اين فكر باعث شد بيشتر احساس گناه كنم و منصرف شوم. بهتر  بعضي از

  بود از نان هاي پس مانده در آشپزخانه استفاده كنم.
علاوه بر درد و رنج عميقي كه وجودم را فرا گرفته بود. دل آزردگي خفيفي نيز احساس مي كردم. چطور 

چه نگرش احمقانه اي؛ چرا  –مانده بودم و هيچ كس به سراغم نيامده بود  اين همه مدت اين پايين تنها
با ديدن جيمي كه دم در باغ بزرگ نشسته و بي ترديد منتظر من بود،  -بايد كسي نگران من باشد؟ 

  ناراحتي ام كمتر شد.
تا پاي  چشم هايم با ديدن او برق زدند، او نيز با ديدن من بلند شد و احساس آسودگي و آرامش سر

  وجودش را فرا گرفت.
منظورم اينه كه «آنگاه شروع به وراجي كرد: » خوشحالم كه خوبي، كاي درست حدس زده بود.«او گفت: 

فكر نمي كردم جرد دروغ مي گه. ولي اون گفت كه فكر كرده تو دلت       مي خواست تنها باشي، جب 
م تا اون ببينه كه من يواشكي به تو سر نزنم، با هم گفت اجازه ندارم بهت سر بزنم و بايد همين جا بمون

  »اينكه فكر نمي كردم آسيبي ديده باشي، برام سخت بود.    مي دوني، چون مطمئن نبودم.
با اين حال كش و قوسي به بازوهايم دادم. او دست هايش را دور كمرم حلقه كرد. » من خوبم«به او گفتم: 

  بوديم سر او تا شانه هايم مي رسيد.خيلي تعجب كردم، وقتي هر دو ايستاده 
  »چشم هات قرمز شدن. اون ناراحتت كرد؟«او زير لب گفت: 

آنها فقط  -در هر حال انسان ها عمداً نسبت به موش هاي آزمايشگاهي بي رحم و سنگدل نبودند» نه« 
  سعي داشتند اطلاعاتي را به دست آورند.

فكر مي كنم الان ديگه حرف ماها رو باور مي كنه. راستي هر چي به اون گفتي. منظورم در مورد ملانيه، «
  »الان مل چه احساسي داره؟

  »اون خوشحاله.«
  »تو چطور؟«جيمي با رضايت سرش را تكان داد: 
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  »گفتن حقيقت براي من ساده تر از مخفي كردن اونه.«كمي ترديد كردم به دنبال پاسخي واقعي بودم. 
كه او انتظارش را داشت. پشت سر جيمي نوري كه در باغ تابيده بود  ظاهراً طفره رفتنم شامل پاسخي بود

  قرمز رنگ پريده بود. خورشيد در حال غروب كردن در دل كوير بود.
  »گرسنمه.«خود را از ميان دست هايش كنار كشيدم و گفتم: 

  »مي دونستم بايد گرسنه باشي. برات يه چيزي خوشمزه نگه داشتم.«
  »خوبههمون نون «آهي كشيدم: 

فكر مي كنم «آنگاه زير لب ادامه داد: » راه بيفت بريم، واندا. ايان مي گه تو زيادي از خود گذشته هستي.«
درست مي گه. حتي اگه همه ما حضور تو رو بپذيريم. تا وقتي خودت تصميم نگيري به اينجا تعلق 

  »نخواهي داشت.
كس هم از ته قلب راضي به بودن من در اينجا من نمي تونم به اينجا تعلق داشته باشم، و جيمي، هيچ «

  »نيست.
  »من هستم.«

با او به جر و بحث نپرداختم، ولي او اشتباه مي كرد. دروغ نمي گفت زيرا به آنچه         مي گفت، اعتقاد 
داشت. ولي آن كسي كه او واقعاً مي خواست در كنارش باشد، ملاني بود، و آنگونه كه بايد و شايد نمي 

  ت ما دو نفر را از يكديگر تفكيك كند.توانس
ترودي و هيدي در آشپزخانه مشغول پخت نان بودند. آنها شريكي مشغول خوردن يك سيب سبز آبدار 

  بودن و به نوبت به آن گاز مي زدند.
با لحن   -زيرا مشغول جويدن سيب بود -ترودي در حالي كه جلوي دهانش را موقع حرف زدن گرفته بود

  »واندا، خوشحالم كه مي بينمت.«گفت: صميمانه اي 
  هيدي هم در حالي كه دندان هايش با ولع گاز برزگي به سيب مي زدند، سرش را تكان داد.

جيمي به آرامي سقلمه اي به پهلويم زد. مي خواست به من بفهماند كه اهالي غار مرا دوست دارند... او 
  اهل احوال پرسي و خوش وبش هاي معمولي نبود.

  »شام واندا رو براش نگه داشتين؟«لحن مشتاقانه اي پرسيد:  او با
سپس در كنار اجاق خم شد و با يك سيني فلزي در دست هايش به سمت ما آمد: » آره.«ترودي گفت: 

  »گرم نگهش داشتم. شايد ديگه بدمزه و سفت شده باشه، ولي خوشمزه تر از معمول شده.«
خودنمايي مي كرد. حتي با وجود اينكه سهمي را كه براي من  در سيني يك تكه نسبتاً بزرگ گوشت قرمز
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  »اين خيلي زياده.«در نظر گرفته شده بود را نپذيرفتم، دهانم آب افتاد: 
ما مجبوريم تمام غذاهاي فاسد شدني رو همون روز اول بخوريم. همه «جيمي مرا به خوردن تشويق كرد: 

  ». اين يه رسمه.اين قدر مي خورن كه ديگه مي خوان بالا بيارن
تو به پروتئين نياز داري. خيلي وقته تو غار جيره بنديه. تعجب مي كنم هنوز كسي وضعش «ترودي افزود: 
  »به هم نريخته.

سهمية خود را در حالي كه جيمي مانند يك پرنده شكاري حريصانه به هر لقمه اي كه از سيني به دهان 
ينكه خوردن اين همه گوشت    معده ام را به درد آورد، به خود مي بردم زل زده بود، خوردم. با وجود ا

  خاطر اينكه او را خوشحال كنم همة غذايم را خوردم.
هنگامي كه تقريباً غذايم را خورده بودم آشپزخانه كم كم داشت شلوغ مي شد. چند نفري سيب در دست 

جكاو به زخم صورت من خيره داشتند و آن را با يك نفر ديگر شريكي گاز مي زدند و با چشم هايي كن
  شده بودند.

هوا كاملاً تاريك شده بود و از زمان » چرا همه اين موقع به آشپزخانه اومدن؟«زير لب از جيمي پرسيدم: 
  خوردن شام خيلي گذشته بود.

در لحن صدايش » براي اينكه درس هاي تو رو گوش بدن.«جيمي لحظه اي با بي تفاوتي به من نگاه كرد: 
  بته پنهان بود.كلمة ال

  »داري سر به سرم مي زاري؟«
  »من كه بهت گفتم هيچ چي عوض نشده.«

نگاهي به اطراف اتاق باريك انداختم. كاملاً پر نشده بود. دكتر و هيچ يك از افراد مهاجم كه پيگ هم 
ا هم نيامده شامل آنها بود، حضور نداشتند. از جب، ايان، و والتر هم خبري نبود. تراويس، كارول و روث آنه

  بودند. با اين حال پس از چنين روز غير عادي كه پشت سر گذاشته بوديم، تعداد افراد نسبتاً زياد بود.
  »مي تونيم به ماجراي دلفين ها برگرديم؟ تا اينجارو برامون گفت بودي.«وس پرسيد: 

اصلي ما علاقه نشان مي داد.  نگاهي به او انداختم. او كه بي اندازه به دانستن دربارة تشابه زمين و سيارة
  مشغول درست كردن خمير نان شده بود.

  همه منتظر بودند شروع كنم. روال زندگي در اينجا آن قدرها هم كه فكر كرده بودم، تغيير نكرده بود.
يك سيني از گرده هاي نان را از هيدي گرفتم و به سمت اجاق سنگي چرخيدم تا سيني را داخل آن قرار 

  ين حال شروع به حرف زدن كردم.دهم. در هم
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خوب، مرسوم بود كه جد سوم اونها عهده دار مسئوليت جامعه باشن. روي زمين مشابه اونها كساني «
هستند كه نان آور خونه ان. كساني كه از خونه خارج مي شن تا مايحتاج افراد خانواده رو تأمين كنن. آنها 

  »روي زمين وجود داره، مي كارن و شيره اش رو مي گيرن...غالباً كشاورزن و چيزي شبيه به گياهاني كه 
  و زندگي همچنان ادامه پيدا كرد.

جيمي سعي مي كرد دربارة خوابيدن در راهرويي كه به عنوان انبار آذوقه از آن استفاده   مي شد، با من 
م. او مثل حرف بزند. ولي تلاشش چندان جدي نبود. من جاي ديگري براي خوابيدن در اختيار نداشت

هميشه با لجبازي اصرار داشت پيش من بماند. تصور مي كردم جرد از اين موضوع ناراحت شود، ولي از 
  آنجايي كه آن شب و روز بعد او را نديدم، نمي توانستم صحت نظريه خود را اثبات كنم.
ته بودند، بار ديگر بازگشت به زندگي عادي و كار روزمره با وجود شش نفر مهاجمي كه تازه به خانه بازگش

درست مثل زماني كه جب وادارم كرده بود براي اولين بار به جماعت غارنشين بپيوندم. نگاه  -آزارنده بود
ولي من به واكنش  -هاي خصمانه و سكوني خشم بار. با اين وجود تحمل آن براي آنها دشوار تر از من بود

نها كاملاً مغاير با برخورد ديگران بود. براي مثال زماي هاي آنها عادت كرده بودم.از طرفي رفتار برخي از آ
كه در برداشت ذرت به آنها كمك     مي كردم و ليلي با لبخند به خاطر سبدي كه در اختيارش گذاشتم، 
از من تشكر كرد. اندي كه چشم هايش داشتند از حدقه بيرون مي آمدند، به او چشم غره رفت. يا زماني 

منتظر بوديم حمام خالي شود و هيدي مشغول بازي كردن با موهاي من شده بود.  كه با هيدي و ترودي
اين خاطرات كه هر روز بيشتر و بيشتر مي شدند در جلوي چشم هايم رژه مي رفتند بار ديگر داشتم از 
اين روزها جدا مي شدم. هيدي سعي مي كرد با اين طرف و آن طرف كردن موهايم، مدل جديدي روي 

آرون مسن ترين فردي بود كه همراه گروه مهاجم غار را ترك كرده بود و  -كند. براند و آرون سرم پياده
از حمام خارج شدند و ما سه نفر را ديدند. ترودي  -اصلاً به خاطر نمي آوردم كه قبلاً او را ديده باشم

درست كند،  مشغول خنديدن به مدل فاجعه آميز و احمقانه اي كه هيدي سعي مي كرد در بالاي سرم
  بود. رنگ صورت هر دو مرد كمي سبز شد و با حالتي قهرآميز به آرامي از كنار ما رد شدند.

البته برخوردهاي مشابه اين ها اهميتي نداشتند. كايل اين روزها در غار پرسه مي زد و با وجود اينكه 
يد و بند و ممنوعيت برايش معلوم بود دستور دارد مزاحم من نشود، حال و هوايش نشان مي داد كه اين ق

مشمئزكننده بود. هرگاه با او برخورد مي كردم همراه چند نفر بودم. احتمالاً اين تنها دليلي بود كه او را 
وادار مي كرد اقدامي جز چپ چپ نگاه كردن به من و مشت كردن دست هاي زمخت و انگشتان زخيمش 

را كه در اينجا به سر مي بردم، برايم به ارمغان مي  انجام ندهد. همين برخوردها وحشت اولين هفته هايي
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و بار ديگر شروع به مخفي شدن و دوري از حضور در  -آورد. وحشتي كه در مقابل آن به زانو درآمده بودم
  و شب بعد موضوعي مهم تر از نگاه هاي خطرناك و مرگبار كايل نظرم را جلب كرد. -جاهاي شلوغ كردم

ده بود. نمي دانم داستان هاي من بيشتر جالب بودند يا بسته هاي شكلاتي كه آشپزخانه بار ديگر پر ش
جب ميان اهالي غار پخش مي كرد. عذرخواهي كردم و براي جيمي كه حسابي دلخور شده بود توضيح 
دادم كه نمي توانم در حين خوردن غذا حرف هم بزنم؛  ولي شك داشتم كه اين پسرك لجباز و يك دنده 

بپذيرد. ايان روي صندلي هميشگي اش در كنار اجاق سنگي نشسته بود. اندي هم با نگاهي  بهانه ام را
در آشپزخانه نبودند.  -البته از جمله جرد -بيمناك در كنار پيگ نشسته بود. هيچ كدام از بقيه مهاجمان

  غايب بود. دكتر هم در ميان حاضرين نبود.    نمي دانم هنوز مست بود يا نه، و والتر نيز بار ديگر
امشب جفري، همسر ترودي براي نخستين بار از من سوال كرد. خوشحال شدم. البته سعي كردم احساس 
رضايت خود را از اينكه او به كساني كه مي توانستند وجود مرا تحمل كنند پيوسته بود. نشان ندهم. ولي 

  شبيه سوالات دكتر بود. سوالات او -كه خيلي بد شد -نتوانستم به خوبي به سوالاتش جواب بدهم
من چيز زيادي در مورد روش هاي درماني نمي دونم. زيرا هرگز... پس از نخستين «اعتراف كنان گفتم: 

باري كه به اين سياره اومدم به هيچ درمانگري مراجعه نكردم. چون در اين مدت بيمار نشدم. فقط مي 
ك وضعيت ثابت نگه داريم، پا به اون سياره نمي دونم كه ما تا زماني كه نتونيم بدن ميزبان ها رو در ي

زاريم. در سيستم درماني ما هيچ چيز از يك بريدگي ساده يا شكستگي استخوان گرفته يا بيماري هاي 
گوناگون غير قابل درمان نيست و اكنون كهولت تنها عامل مرگ به شمار مي آد و بدن انسان هاي سالم 

سال هاي سال دوام بيارن. البته عامل تصادف و حادثه رو هم      طوري برنامه ريزي مي شن كه بتونن
  »بايد در نظر گرفت. ولي ما روح ها، موجودات محتاطي هستيم و كمتر دچار حادثه مي شيم.

من در حال جا به جا كردن » افراد مسلح كه تصادف به حساب نمي آن.«يكي از ميان جمعيت گفت: 
  ه كسي حرف زد؛ صدايش را هم نشناختم.سيني نان در اجاق بودم؛ نديدم چ

  »بله، درسته.«بي غرض گفتم: 
پس تو نمي دوني اونها براي درمان بيماري ها از چه چيزي استفاده مي كنن و «جفري باز هم پرسيد: 

  »تركيبات داروهاشون چيه؟
ي نداشتم از متأسفانه نه، زماني كه به اطلاعات دارويي دسترسي داشتم، علاقه ا«سرم را تكان دادم: 

چگونگي اونها سر در بيارم. فكر مي كنم هميشه داروها رو ناديده گرفته ام. سلامتي در هر سياره اي كه 
  »من در آن زندگي كرده ام، امري بديهي بوده.
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لپ هاي سرخ رنگ جفري برافروخته تر از قبل شد. سرش را پايين انداخت و عصبانيت بر لب هايش نقش 
  ف هايم باعث رنجيدگي خاطر او شده بود؟بست. چه چيزي در حر

  هيث كه كنار جفري نشسته بود، ضربة ملايمي به بازوي او زد. سكوت بر فضاي آشپزخانه حكم فرما شد.
او سعي داشت سوال حساب شده اي مطرح كند تا موضوع صحبت » اوه در مورد كركس ها...«ايان گفت: 

ت مي كردي من حضور داشتم يا نه، ولي اصلاً يام نمي نمي دونم وقتي در مورد اونها صحب«عوض شود: 
 »ياد گفته باشي اونها موجودات بي رحمي هستن...؟

دربارة اين مطلب چيزي نگفته بودم و مطمئن بودم براي او هم اهميتي نداشت چيزي در مورد كركس ها 
  بداند... اين تنها سوالي بود كه به ذهنش رسيده بود.

ر از هميشه به پايان رسيد. سوالات به كندي مطرح مي شدند و بيشتر آنها را كلاس غبر رسمي من زودت
  جيمي و ايان جواب مي دادند. سوالات جفري فكر همه را به خود مشغول كرده بود.

خوب فردا بايد صبح زود «جب پس از سكوت آزاردهنده ديگري، در حالي كه در افكار خود غرق بود گفت: 
  »رو بكوبيم... بيدار شيم، بايد ذرت ها

همه بلند شدند و در حالي كه كش و قوسي به بدن خود مي دادند با صداهاي آهسته اي كه چندان 
  اتفاقي به نظر نمي رسيد، با هم حرف مي زدند.

  »مگه من چي گفتم؟«زير لب از ايان پرسيدم: 
  »هيچ چي، اونها فناپذيري و مرگ رو در ذهنشون دارن.«او آهي كشيد: 

  »والتر كجاست؟«زير لب پرسيدم: بار ديگر 
  »اون تو قسمت جنوبيه. حالش ... چندان مساعد نيست.«ايان دوباره آه عميقي كشيد: 

  »پس چرا به من چيزي نگفتي؟«
  »تو خودت اين اواخر ... خيلي اذيت شدي، در نتيجه...«

  »اون چشه؟«با بي صبري سرم را تكان دادم: 
  ود، دستم را گرفت.جيمي كه اكنون در كنارم ايستاده ب

چندتا از استخون هاي والتر شكستن. خيلي شكننده شدن. دكتر مطمئنه كه «او با صدايي آهسته گفت: 
  »بيماري اون سرطانه، مي گه مراحل آخرشه.

  »بايد به يه وسيله اي آرومش كرد تا خيلي درد نكشه.«ايان با لحن غم انگيزي گفت: 
  »اش نمي شه انجام داد، هيچي؟و هيچ كاري بر«چهره ام در هم رفت: 
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از دست ماها نه. حتي اگه اينجا هم «ايان با چشم هاي درخشانش به من زل زده بود، سرش را تكان داد: 
گير نيفتاده بوديم بازهم نمي تونستيم كمكي بهش بكنيم. بشر هرگز نتونسته اين بيماري رو معالجه 

  »كنه.
ر زبان نياورم. البته كه كاري براي والتر نمي شد انجام داد. هر لب خود را گاز گرفتم تا پيشنهاد خود را ب

يك از اين انسان ها ترجيح مي دادند به آرامي به سوي مرگ كشيده شوند و درد و رنج شديدي را تحمل 
  كنند تا اينكه روح خود را براي درمان جسمشان معاوضه كنند. اكنون مي توانستم علت آن را ... بفهمم.

اون سراغ تو رو مي گيره. بعضي وقتا اسم تو رو به زبون مي آره؛ فهميدن حرف هاش «داد:  ايان ادامه
  »دكتر تمام وقت اونو مست نگه مي داره تا درد رو كمتر احساس كنه. -مشكله

  »دكتر خودش مخالف سرسخت مصرف زياد الكله، ولي فعلاً بد وضعيتي پيش اومده.«جيمي افزود: 
  »      ونو ببينم يا اينكه بقيه از اين كار ناراحت مي شن؟من مي تونم ا«پرسيدم: 

 »اگه اين آخرين آرزوي والتر باشه...«ايان اخمي كرد و خرناسه اي كشيد: 

درسته اگه والتر دلش مي خواد منو ببينه «با شنيدن كلمة آخر سوزشي در چشم هايم احساس كردم.  
  »ن.فكر مي كنم مهم نيست بقيه چي بگن يا عصباني بش

نگران نباش من اجازه نمي دم «لب هاي سفيد رنگ ايان به هم فشرده شد و به صورت خط نازكي در آمد: 
  »هيچ كس به تو آزاري برسونه.

احساس نگراني كردم. دلم مي خواست به يك ساعت نگاه كنم. زمان در اينجا براي من از حركت باز 
الان خيلي ديره بريم پيشش؟ «احساس كردم:  ايستاده بود. ولي ناگهان سنگيني محدوديت زمان را

  »مزاحمش مي شيم؟
  »اون فعلاً خواب مرتب و سر وقتي نداره بريم ببينيم.«

زيرا او هنوز دست مرا محكم گرفته  -بلافاصله در حالي كه جيمي را كشان كشان دنبال خود مي كشيدم
  راه افتادم. ايان با گام هاي بلندش به سرعت به ما رسيد. -بود

زير نور مهتاب باغ بزرگ غار از كنار افرادي كه بيشتر آنها توجهي به ما نداشتند، رد شديم. من اغلب 
همراه ايان و جيمي بودم، در نتيجه كنجكاوي كسي را جلب نمي كردم. با وجود اين از مسير هميشگي 

  حركت نكرديم.
ر من خشكش زد.      چشم هايش با كايل در اين ميان يك استثناء بود. او با ديدن برادر خود در كنا

  ديدن دست جيمي در دست من برق زدند و لب هايش از شدت خشم به هم پيچيدند.
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ايان با مشاهده عكس العمل برادرش شانه هايش را صاف نگه داشت. لب هايش حالتي درست شبيه لب 
در آورد. صدايي شبيه  و عمداً دست ديگر مرا در دست گرفت. كايل از خود صدايي -هاي كايل پيدا كرد

  به اينكه حالش به هم خورده و در آستانه استفراغ كردن است . آنگاه پشتش را به ما كرد.
هنگامي كه در تاريكي راهروي جنوبي غار ناپديد شديم، سعي كردم دست هايم را از  دست هاي آن دو در 

  آورم. ايان محكم تر از قبل دستم را در دست خود نگه داشت.
  »اي كاش اونو  بيشتر عصباني نكني.«گفتم:  زير لب

كايل اشتباه مي كنه. اشتباه كردن ديگه براش يه عادت شده. اون ديرتر از ديگران به اشتباه خود پي مي «
  »بره، ولي اين دليل نمي شه بذاريم هر كاري مي خواد بكنه.

شتري براي بيزار بودن از من پيدا اون منو مي ترسونه. دلم مي خواد اون دلايل بي«زير لب اعتراف كردم: 
  »كنه.

  ايان و جيمي نه تنها هم زمان دست هاي مرا فشردند. بلكه با هم شروع به حرف زدن كردند.
  » نترس.«جيمي گفت: 

  »جب نظر خودشو خيلي صريح اعلام كرده.«ايان گفت: 
  »منظورت چيه؟«از ايان پرسيدم: 

  »گه اينجا جاش نيست.اگه كايل قانون جب رو نپذيره، اون وقت دي«
  »ولي اين اشتباهه. كايل به اينجا تعلق داره.«

  »حالا كه فعلاً مونده... در نتيجه مجبوره با قانون جب كنار بياد.«ايان زير لب غرولندي كرد: 
ظاهراً احساس گناه در اينجا جزئي از  -باقي راه طولاني را در سكوت گذرانديم. احساس گناه مي كردم

  گناه، ترس و اندوه و دلشكستگي. چرا به اينجا آمده بودم؟ -ودوجودم شده ب
ملاني زير لب زمزمه كرد، عجيبه، خوب براي اينكه متعلق به اينجايي. او كاملاً گرماي دست هاي ايان و 

  جيمي را كه در دست هاي من گره خورده بودند، احساس مي كرد. تا حالا كجا چنين چيزي داشتي؟
درت بيشتري در وجودم رخنه كرد. اعتراف كردم، هيچ جا، ولي اين باعث نمي شه كه احساس نااميدي با ق

  به اينجا تعلق داشته باشم. نه مثل تو.
  واندا، ما دوتا يكي حساب مي شيم.

  انگار نياز داشتم يادم بياي...
ت و با شنيدن صدايش، آن هم با اين روشني و وضوح كمي تعجب كردم. او در طول دو روز گذشته ساك
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  نگران و البته منتظر بود. منتظر ديدار مجدد جرد. البته من نيز در اين انتظار سهيم بودم.
  ملاني با اميدواري انديشيد. شايد پيش والتره. ممكنه اين روزها درگير اون باشه.

  ولي ما به اين دليل به ديدن والتر نمي ريم.
ولي متوجه شدم والتر آن قدر كه براي من » نه.نه، البته كه «او از حرف خود پشيمان شده بود، گفت: 

اهميت داشت، براي او مهم نبود. طبيعتاً او نيز از مرگ قريب الوقوع او ناراحت بود. ولي ابتدا اين عاقبت را 
پذيرفته بود. در حالي كه براي من حتي حالا قابل قبول نبود. والتر دوست من بود، نه دوست او. او از من 

  نه از او.دفاع كرده بود 
مي دانستم اين نورگير ها با انرژي خورشيد روشن مي شدند و در طول روز با استفاده از نور خورشيد شارژ 

  مي شدند.) هر سه بدون اينكه چيزي بگوييم، همزمان از سرعت خود كاستيم.
عيف ايجاد از اين اتاق كه در دل تاريكي با سايه هاي عجيب و غريبي كه از درخشش اين نور كم رنگ و ض

بوي  -مي شد، شوم تر و ترسناك تر به نظر مي رسيد، متنفر بودم. بوي تازه اي به مشامم مي رسيد
  نابودي تدريجي، الكل تند و صفرا.

دوتا از تخت هاي تاشو اشغال بودند. پاهاي دكتر از لبة يكي از آنها آويزان بود؛ صداي خروپف خفيفش را 
كيده و از شكل افتاده به نظر مي رسيد، نزديك شدن ما را تماشا مي مي شناختم. والتر كه بدجوري چرو

  كرد.
والتر، حال و حوصله داري يه نفر «ايان هنگامي كه نگاه والتر مسير حركت او را دنبال كرد، زير لب گفت: 

  »رو ببيني؟
د و پوست والتر ناله اي كرد. لب هاي چروكيده و فرو رفته اش از صورت شل و آويزانش بيرون زده بو

  مرطوب صورتش در نور كم اتاق برق مي زد.
دست هايم را از دست هاي ايان و جيمي بيرون كشيدم... آنها از » به چيزي نياز داري؟«زير لب گفتم: 

  شدت درماندگي در فضاي ميان من و والتر به لرزه افتاده بودند.
  رفتم. نگاه بي رمقش در تاريكي به جستجوي من پرداختند. يك قدم جلوتر

  »كاري هست كه از دست ما برات بربياد؟ هرچي كه باشه؟«
چشم هايش بي هدف گشت زدند و سرانجام روي صورت من ثابت ماندند و به شكل غير منتظره اي در 

  ميان گيجي و مستي و درد به من خيره شدند.
نستم اگه مي دو«نفسش سوت مي كشيد و خس خس مي كرد:     » بالاخره.«او خس خس كنان گفت: 
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 »58دووم بيارم، بالاخره مي آيي. اوه گلاديس
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  سر جاي خود ميخكوب شدم. به سرعت روي خود را برگرداندم تا ببينم كسي پشت سرم ايستاده يا نه.

  »گلاديس زن اون بود. اون فرار نكرد.«جيمي با صداي نسبتاً آهسته اي زير لب گفت: 
گلاديس باورت مي شه من برم و سرطان بگيرم؟ چه دنياي « والتر بي خبر از واكنشم به من گفت: 

صدايش به حدي ضعيف شد كه ديگر چيزي » عجيبيه، نه؟ حتي يك روز در زندگيم مريض نشده بودم...
 نمي شنيدم، ولي لب هايش همچنان تكان مي خوردند. آن قدر ضعيف شده بود كه نمي توانست دستش

  را بلند كند؛ انگشتانش به زور به لبة تخت و به سمت من كشيده شدند.
  ايان با آرنج به پهلويم زد و اشاره كرد جلوتر بروم.

دانه هاي عرقي كه بر پيشاني ام نشسته بودند، ربطي به رطوبت » بايد چه كار كنم؟«زير لب پرسيدم: 
  هواي شرجي اتاق نداشت.

پدر بزرگ صد و يك سال زندگي كرد، هيچ «... اره به گوش رسيد: صداي خس خس نفس هاي والتر دوب
  »تو سرطان پوست داشت، نه؟ 59كس در خانواده من سرطان نداشت، حتي عموزاده هام. راستي عمه رگان

او با ساده دلي نگاهش را به من دوخته بود و منتظر بود جوابي بدهم. ايان از پشت سر سقلمه اي به من 
  زد.

  »خوب...« زير لب گفتم:
  »شايد عمة بيل بود.«والتر نتيجه گرفت: 

نگاه پريشان و وحشت زده اي به ايان انداختم. او شانه هايش را بالا انداخت بدون صدا و با حركت لب ها 
  »يه كمكي بكن.«گفتم: 

او با اشارة سر به من فهماند كه انگشت هاي والتر را كه در جستجوي دست هاي همسرش بود، در دست 
  يرم.بگ

پوست دست والتر مثل گچ سفيد و مات بود. مي تواستم حركت ضعيف و نا پيداي خون را در رگهاي آبي 
رنگ پشت دستش ببينم. با احتياط دستش را بلند كردم. نگران استخوان هايش بودم. استخوان هايي كه 

ر كه پوك و تو خالي جيمي گفته بود چقدر شكننده و آسيب پذير شده اند. آنها خيلي سبك بودند، انگا
  اند.
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آه گلادي بدون تو خيلي بهم سخت گذشته. اينجا، جاي خوبيه. تو حتماً از اينجا خوشت مي آد، حتي «
وقتي كه ديگه من دركنارت نباشم. اينجا خيلي آدم هست. آدم هايي كه مي توني باهاشون حرف بزني... 

آهسته و آهسته تر شد. تا جايي كه ديگر صدايش به تدريج » مي دونم چقدر دوست داري صحبت كني...
قادر به تشخيص كلمات نبودم. ولي لب هايش هنوز تكان    مي خوردند و حرف هايي را كه دلش مي 
خواست با همسرش در ميان بگذارد. ادا مي كردند. لب هايش حتي هنگامي كه چشم هايش بسته شدند و 

  سرش روي بالش افتاد، هنوز تكان    مي خوردند.
  يان پارچه خيسي پيدا كرد و شروع به پاك كردن صورت عرق كردة والتر كرد.ا

به لب هاي والتر كه همچنان به سخن گفتن بدون صدا مشغول بودند، نگاه مي كردم تا مطمئن شوم 
من چندان مهارتي در نقش بازي كردن ندارم. نمي خوام «صداي ما نمي شنود. آنگاه زير لب گفتم: 

  »ناراحتش كنم.
  »لازم نيست چيزي بگي. اون آن قدر هشيار نيست كه متوجة اطراف خود باشه.«يان به من اطمينان داد: ا

  »من شبيه همسرشم؟«
  »نه خيلي. من عكس اونو ديدم، كمي چهارشونه با موهاي قرمز.«
  »بذار من اين كارو بكنم.«

نشسته بود، خشك كردم. هر  ايان پارچه كهنه را به دستم داد و من قطرات عرقي كه روي گردن والتر
وقت دست هايم مشغول كاري مي شدند، احساس آرامش بيشتري مي كردم. والتر همچنان زير لب 

  »متشكرم گلادي، خيلي خوبه.«چيزهايي مي گفت. فكر مي كنم شنيدم كه گفت: 
از آن بود در اين ميان متوجه نشدم كه صداي خروپف دكتر قطع شد. ناگهان صداي آشناي او كه آرام تر 

  كه باعث وحشتم شود، پشت سرم شنيدم.
  »حالش چطوره؟«

  »دچار توهم شده، مال الكله يا درد؟«ايان زير لب گفت: 
  »فكر مي كنم بيشتر از درده. حاضرم دست راستم رو بدم تا كمي مورفين گير بيارم.«

  »شايد جرد معجزة ديگه اي رو كنه.« ايان زير لب گفت: 
  »د.شاي«دكتر آهي كشيد: 

با افكاري پريشان همچنان صورت رنگ پريدة والتر را خشك مي كردم گوش هايم ناخودآگاه تيز شدند. 
  ولي آنها ديگر حرفي دربارة جرد نزدند.
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  ملاني زير لب گفت: اينجا نيست.
  حرفش را تأييد كردم، براي كمك به والتر رفته.

  او افزود، تنهايي رفته.
ودم، فكر كردم... بوسه اش، باور كردن... احتمالاً مي خواسته كمي با خودش به آخرين باري كه او را ديده ب

  تنها باشه.
  اميدوارم در اين تنهايي خودش رو مجاب نكنه كه تو يه جستجوگر يا يه هنرپيشه با استعداد و جذابي...

  ملاني در سكوت ناليد.
  »مثل هميشه.«ايان با صداي گرفته اي گفت: 

و به دنبال آن صداي اندوه باري از گلوش خارج كرد. ايان در مورد كلاس  دكتر نفس سنگيني كشيد
  ناخوشايند و ناراحت كنندة امشب و سوالات جفري هم چيزهايي به او گفت.

خيلي بهتر بود اگه درمانگر جسم ملاني رو «دكتر كه در افكار خود غوطه ور شده بود، به خود گفت: 
  »صاحب مي شد.

  يدم. ولي آن دو پشت سر من بودند و احتمالاً متوجه واكنشم نشدند.از ترس خود را عقب كش
  »ما شانس آورديم كه واندا در جسم اونه. هيچ كس ديگه...«ايان در دفاع از من زير لب گفت: 

مي دونم، فكر مي كنم بايد بگم خيلي بد شد كه «دكتر مثل هميشه با خوش خلقي حرف او را قطع كرد: 
  »به دارو و طبابت نداره.واندا علاقة بيشتري 

متأسفم، هميشه از فوايد سلامتي بهرمند بوده ام بدون اينكه حتي كنجكاوي نشون «زير لب زمزمه كردم: 
  »بدم دليل اونو بفهمم.

جيمي خيلي ساكت بود. » اصلاً نيازي نيست متأسف باشي.«دستي شانه ام را لمس كرد. ايان گفت: 
  و روي تختي كه دكتر روي آن چرت مي زد، كز كرده بود.نگاهي به دوروبر اتاق انداختم. ا

  »دير وقته، والتر امشب هيچ جا نمي ره، شما هم بايد كمي بخوابين.«دكتر گفت: 
  »زود برمي گرديم، بگو براتون چي بياريم، براي هر دوتون.«ايان به او قول داد: 

نوازش كردم. چشم هايش ناگهان باز و با به آرامي دست والتر را بر روي تخت گذاشتم و با احتياط آن را 
  هشياري بيشتري به من خيره شدند.

  »داري منو ترك مي كني؟ مجبوري انقدر زود بري؟«او خس خس كنان گفت: 
او لبخندي بر لب آورد و بار ديگر چشم هايش را بست و انگشت هايش را با فشار كمي دور انگشت هايم 
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  حلقه كرد.
  ايان آهي كشيد.

  »تو مي توني بري. مهم نيست، من پيشش مي مونم. جيمي رو با خودت ببر بخوابه.«تم: به او گف
آنگاه نزديك ترين تخت را به آساني » يه دقيقه صبر كن.«ايان نگاهي به دور و بر اتاق انداخت و گفت: 

كردم به  بلند كرد و آن را كنار تخت والتر گذاشت. تا جايي كه مي توانستم دستم را كنار كشيدم و سعي
بدن والتر برخورد نكند تا ايان بتواند تخت را زير دستم قرار دهد. آنگاه او به همان راحتي كه تخت را بلند 
كرده بود، مرا بلند كرد و روي تخت تاشويي كه اكنون در كنارتخت والتر قرار داشت، گذاشت. چشم هاي 

شده بودم، ايان خيلي خودماني دستش را روي والتر همچنان بسته بودند. نفسم به شماره افتاد. غافلگير 
دستم گذاشت... گويي من هم يك انسان بودم. آنگاه نگاهي به دست والتر كه دست مرا به آرامي فشار مي 

  »فكر مي كني اين طوري بتوني بخوابي؟«داد، انداخت و گفت: 
  »آره، حتماً مي تونم.«

رگشت و جيمي را از روي تخت ديگر بلند كرد و به آنگاه ب» پس خوب بخوابي.«او لبخندي بر لب آورد: 
صداي قدم هاي آهستة ايان دورتر و دورتر شدند تا » پسر جون، بريم.«راحتي زير بغل زد و آهسته گفت: 

  جايي كه ديگر شنيده نشدند.
دكتر خميازه اي كشيد و به سمت ميزي كه از جعبه هاي چوبي و يك در آلومينيومي ساخته بود، رفت. 

غ قوه اش را نيز همراه خود برد. در تاريكي اتاق نمي توانستم صورت والتر را ببينم و اين مسئله باعث چرا
نگراني ام مي شد. احساس مي كردم مرده. ولي فشار ملايم   انگشت هايش كه هنوز دور انگشت هايم 

  حلقه زده بودند، باعث آرامشم مي شد.
حرف مي زد شروع به ور رفتن با كاغذهايي كه روي ميز قرار  دكتر در حالي كه زير لب و بي صدا با خود

  داشتند، كرد. با صداي آرام زمزمه هاي او كم كم به خواب رفتم.
  والتر صبح مرا شناخت.

او تا زماني كه سرو كلة ايان پيدا شد تا مرا همراهي كند، بيدار نشده بود. آن روز بايد در مزرعة ذرت ساقه 
ديم. به دكتر قول دادم قبل از شروع كار برايش صبحانه ببرم. آخرين كاري كه هاي خشك را جمع مي كر

انجام دادم اين بود كه به آرامي و با دقت زياد انگشت هايم را كه خواب رفته بودند از ميان دست والتر در 
  بياورم.

  » واندا.«چشم هايش باز شدند. او زير لب گفت: 
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شناخت يا اينكه شب قبل را به ياد مي آورد يا نه. دست هايش هوا مطمئن نبودم تا چه زماني مرا خواهد 
 را چنگ زدند، در نتيجه دست چپ خود را كه بي حس نشده بود، در اختيارش گذاشتم.

  »متشكرم كه اومدي منو ببيني. مي دونم... برگشتن اونها... برات سخته... صورتت...«
هايش دائماً باز و بسته مي شدند. چقدر دوستش به نظر مي رسيد حرف زدن برايش دشوار بود. چشم 

  داشتم. اولين كلماتي كه خطاب به من ادا كرد، حاكي از نگراني و دلواپسي اش بود.
  »والتر، اوضاع كاملاً رو به راهه. حالت چطوره؟«

  »دكتر؟ -نه خيلي بد -اَه«او به آرامي غرولندي كرد: 
  »باز هم مشروب باقي مونده؟« دكتر كه پشت سر من ايستاده بود، زمزمه كرد:

  »البته.«
دكتر از قبل آمادگي داشت. او دهانة يك بطري شيشه اي ضخيم را به لبهاي شل و آويزان والتر چشباند و 
مايع تيره و قهوه اي رنگ را قطره قطره و با دقت در دهان او ريخت. والتر با هر جرعه اي كه گلويش را 

و چهره اش در هم مي رفت. چند قطره اي هم از كنار دهانش بيرون مي سوزاند از شدت درد مي لرزيد 
  ريخت و بالشش را قهوه اي رنگ كرده بود. بوي تند آن در بيني ام پيچيد. 

  » بهتري؟«دكتر پس از چند لحظه پرسيد: 
 والتر با بيني صداي خرناس مانندي كه ظاهراً رضايتش را نشان نمي داد، ايجاد كرد.   چشم هايش بسته

  شدند.
  »بازم مي خواي؟«دكتر پرسيد: 

  صورت والتر از شدت درد درهم كشيده شد و ناله اي سر داد.
  »پس جرد كجاست؟«دكتر زير لب بد و بيراه مي گفت: 

  با شنيدن نام جرد بدنم منقبض شد. ملاني هم به هيجان آمد و بي صبرانه منتظر ماند.
  »والتر؟«ش افتاد. زير لب گفتم: اعضاي صورت والتر شلُ شدند و سرش روي شانه ا

  »دردش اون قدر زياده كه از هوش مي ره. اونو به حال خودش بذار.«دكتر گفت: 
  »چه كاري از دست من بر مي آد؟«احساس كردم بغض راه گلويم را بست: 

هركاري از دست من برمي آد. يعني هيچي. من به هيچ دردي نمي «صداي دكتر گرفته و غمناك بود: 
  »خورم.

دكتر اين جوري حرف نزن. تقصير تو كه نيست. دنيا ديگه «صداي زمزمة ايان را از پشت سرم شنيدم: 
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  »مثل سابق نيست. هيچ كس انتظار بيشتري از تو نداره.
  شانه هايم خميده شدند. نه، دنياي آنها ديگر مثل سابق نبود.

سرم را تكان دادم و سعي كردم بار ديگر » م.ديگه بايد بري«ايان ضربة ملايمي به بازويم زد و زير لب گفت: 
  دستم را از ميان انگشت هاي والتر خارج كنم.

گلادي، «والتر چشم هايش را باز كرد و به من نگاه كرد، ولي انگار چيزي نمي ديد. با عجز و لابه پرسيد: 
  »اينجايي؟

  »اوم...من اينجام.«با بلاتكليفي و شك و ترديد گفتم: 
  م دوباره دستم را بگيرد.آنگاه اجازه داد

آنگاه اتاق را » برم براي هر دو نفرتون كمي غذت بيارم.«ايان شانه هايش را بالا انداخت و زير لب گفت: 
  ترك كرد.

با نگراني منتظر بازگشت او بودم. از اينكه والتر مرا به جاي همسرش گرفته بود نگران و پريشان بودم. او 
زير لب تكرار كرد ولي خوشبختانه به نظر        نمي رسيد چيزي از من بارها و بارها نام گلاديس را 

بخواهد و اين مسئله باعث خوشحالي ام بود. پس از مدتي، شايد حدود نيم ساعت صداي پاي ايان را 
  شنيدم. چرا اين قدر دير كرده بود؟

ه چيزي زل  زده است. او دكتر تمام وقت با شانه هاي خميده پشت ميزش ايستاده بود و معلوم نبود به چ
  به شدت احساس بيهودگي مي كرد و از اينكه كاري از دستش بر نمي آيد رنج مي برد.

  آنگاه صداي ديگري شنيدم. نه، صداي پا نبود.
والتر بار ديگر ساكت شده بود، شايد از هوش رفته بود. نمي » صداي چيه؟«زير لب از دكتر پرسيدم: 

  خواستم بيدارش كنم.
  ش را به سمت صدا چرخاند و همزمان نگاهي به من انداخت.دكتر سر

صدا به صورت ضربه هاي آرام و ملايم اما سريع به گوش مي رسيد، انگار با انگشت روي سطح صافي 
 ضرب گرفت بودند. به نظرم مي رسيد صدا بلند بلندتر شد ولي بار ديگر آهسته تر شد.

اي صبر كرد چروكي به پيشاني اش افتاد و با دقت بيشتري لحظه » عجيبه، اين صدا شبيه...«دكتر گفث: 
  به صدايي كه به تدريج آهسته تر مي شد، گوش داد.

با تمام وجود گوش مي داديم. در نتيجه توانستيم صدا قدم هايي را كه از دور شنيده     مي شدند، 
  ويد... نه، به سرعت مي دويد.بشنويم. صداها شبيه قدم هاي آرام و منظم ايان نبودند. يك نفر داشت مي د
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دكتر فوراً عكس العمل نشان داد و به سرعت به سمت در دويد تا زودتر ايان را ببيند. من هم آرزو مي 
كردم بتوانم بفهمم چه مشكلي پيش آمده، ولي نمي خواستم با ديگر با كشيدن دستم از ميان انگشتان 

  »براند؟«. شنيدم دكتر تعجب زده گفت: والتر، ناراحتش كنم. به جاي آن با دقت گوش دادم
  »اون كجاست؟ اون كجاست؟«آن مرد نفس نفس زنان پرسيد: 

صداي پايي كه در حال دويدن بود، لحظه كوتاهي متوقف شد. آنگاه دوباره با سرعت كمتري شروع به 
  دويدن كرد.

  »چي داري مي گي؟«دكتر پرسيد: 
مه در ميان چارچوب در قوسي شكل ورودي بيمارستان ظاهر براند ناگهان با بي صبري و نگراني، سراسي  

  »انگل!«شد: 
او مثل كايل يا ايان بلند قد نبود؛ شايد چهار يا پنج سانتي متر از من بلندتر بود. ولي مثل يك كرگدن 
چهارشانه و قوي هيكل بود. دورو بر اتاق را برانداز كرد، نگاه گزنده اش لحظة كوتاهي روي من توقف كرد، 

  آنگاه به چهرة ناهشيار والتر زل زد، سپس بار ديگر به من خيره شد.
دكتر به محض اينكه مرد قوي هيكل اولين قدم را به سوي من برداشت، خود را به او رساند و با انگشتان 

  بلندش شانة او را محكم گرفت.
  »كار       مي كني؟ داري چي«پرسيد:  -كه تا به حال از او نشنيده بودم -آنگاه با غرشي خشم آلود

قبل از اينكه براند فرصتي براي پاسخ دادن بيابد، ناگهان صدايي عجيب ابتدا آهسته و ملايم و سپس 
بسيار بلند و دوباره آهسته بر فضاي غار طنين انداخت. از وحشت خشكمان زده بود. صداهاي ضربه مانند 

  با تاپ تاپ خود فضاي غار را به لرزه انداخته بودند.
  »اين صداي... يه هلي كوپتره؟«تر زير لب پرسي: دك

او با حركتي » آره، جستجوگره باز اومده. هموني كه قبلاً هم دنبال اين بود.«براند زمزمه كنان پاسخ داد: 
  تند و ناگهاني با چانه اش به من اشاره كرد.

پيدا   مي كردند. سرم  احساس كردم راه گلويم ناگهان تنگ شد... نفس هايم به سختي راه خروج خود را
  گيج رفت.

  ملاني باخشم و عصبانيت گفت: اون چشه؟چرا نمي تونه ما رو به حال خودمون رها كنه؟
  نمي تونيم اجازه بديم به اونها آسيب برسونه!

  ولي چه جوري بايد جلوشو بگيريم؟
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  نمي دونم، همه ش تقصير منه.
  واندا تقصير منم هست تقصير هر دوتامونه.

  »تو مطمئني؟«يد: دكتر پرس
كايل وقتي هليكوپتر بي حركت اون بالا ايستاده بود با دوربين صحرايي اونو ديده. همونيه كه قبلاً هم «

  »ديده بودش.
او تا نيمه چرخيد و نگاهش مثل » اون داشت اينجا رو نگاه مي كرد؟«دكتر با لحن وحشت زده اي پرسيد: 

  »شارون كجاست؟«برق به درب خروجي افتاد: 
اون با لوسينا و بچه هاست، حال همشون خوبه. پسرا دارن چيزها رو جمع و جور       مي كنن كه اگه «

  »لازم بشه امشب از اينجا بريم، ولي جب مي گه احتمالاً نيازي به اين كار نخواهد بود.
تاد، انگار تاره دكتر نفسش را بيرون داد. آنگاه به سمت ميزش رفت و با شانه هايي آويخته در كنار آن ايس

  »پس مسئله خيلي هم جدي و خطرناك نيست.«از يك مسابقة  دو طولاني بازگشته بود. 
او بار ديگر نگاه سريعي به » نه، فقط چند روزي حواسمون رو جمع مي كنيم.«براند به او اطمينان داد: 

» ر طناب به درد بخور نداري؟اين دو و ب«دور تا دور اتاق انداخت و چند ثانيه يك بار به من خيره مي شد: 
آنگاه لبة محلفه را كه روي يك تخت خالي آويزان بود كشيد تا آن را امتحان كند. دكتر كه غرق در افكار 

  »طناب؟«خود بود، بلافاصله پرسي: 
عضلاتم ناخودآگاه منقبض شدند؛ » براي اين انگل مي خوام، كايل منو فرستاده تا دستو پاي اونو ببندم.«

حكم انگشتان والتر را فشرد و او ناله اي سر داد. در حالي كه نگاهم را به چهرة بي رحم و سنگدل دستم م
  براند دوخته بودم، سعي كردم والتر را آرام كنم. او مشتاقانه منتظر پاسخ دكتر بود.

ر تو اومدي اينجا دست و پاي واندا رو ببندي؟ چي باعث شده فك«دكتر بار ديگر با لحن خشني گفت: 
  »كني اين كار ضرورت داره؟

دكتر، حماقت به خرج «براند اشاره اي به قفسه بايگاني پرونده ها كه به ديوار عقبي چسبيده بود، كرد: 
نده. اينجا سوراخ هاي بزرگي وجود دارن، همين طور فلزات زيادي كه نور و منعكس مي كنن. كافيه حتي 

  »براي اون جستجوگر علامت بفرسته.براي نيم دقيقه حواست پرت بشه تا اين بتونه 
  از شدت وحشت نفس عميقي كشيدم و آن را در سينه حبس كردم. صداي آن در سكوت اتاق پيچيد.

  »مي بيني؟ حالا فهميدي چه نقشه اي تو سرشه؟«براند گفت: 
دلم مي خواست خود را زير يك تخته سنگ بزرگ دفن كنم تا از چشم هاي سنگدل و از حدقه درآمده 
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تجوگر در امان باشم. با اين حال براند فكر مي كرد من قصد دارم جستجوگر را به اينجا بياورم تا جس
  جيمي، جرد، جب، ايان، ....را به كشتن بدهم. زبانم بند آمده بود.

  »براند تو مي توني بري. من خودم مراقب واندا خواهم بود.«دكتر با لحن سرد و غير دوستانه اي گفت: 
بر سر شماها چه اومده؟ بر سر تو، ايان، ترودي و بقيه؟ انگار همتون «ز ابروهايش را بالا برد: براند يكي ا

  »هيبنوتيزم شدين. اگه چشم هاتون درست نمي ديد. فكر مي كردم...
  »براند هرجور دلت مي خواد فكر كن. ولي ميل ندارم موقع كار اينجا ببينمت.«

دكتر به سمت او رفت و هنگامي كه » كاري دارم كه بايد انجام بدم.من اينجا يه «براند سرش را تكان داد: 
  »ميان من و براند قرار گرفت، دست به سينه ايستاد.

  »تو اجازه نداري به اون دست بزني.«
صداي تپ تپ هليكوپتر از راه دور شنيده مي شد. نفس هايمان را در سينه حبس كرده بوديم  منتظر 

  .مانديم تا صداي آن قطع شود
براند هنگامي كه با ديگر سكوت بر فضاي غار حكم فرما شد، سرش را تكان داد و بدون اينكه حرفي بزند 
فقط به سمت ميز رفت و صندلي دكتر را برداشت، آن را به طرف ديوار برد و در كنار قفسة پرونده ها 

ي گوش خراشي روي محكم روي زمين گذاشت و خود را روي آن انداخت. پايه هاي فلزي صندلي با صدا
سنگ كف اتاق كشيده شدند. آنگاه به سمت جلو خم شد، دست هايش را روي زانو هايش گذاشت و به 

  من زل زد. درست مثل كركسي كه منتظر بود خرگوش صحرايي در حال مرگ از حركت بازايستد.
  د.دكتر آرواره هايش را محكم به هم فشرد. به گونه اي كه صداي خفيفي از آن ايجاد ش

  »گلاديس، اينجايي؟«والتر از خوابي كه با گيجي و منگي همراه بود بيدا شد و زير لب نجوا كرد: 
نگاه خيرة براند به حدي عصبي ام كرده بود كه نمي توانستم كلامي بر زبان بياروم. در نتيجه به نوازش 

واقع در جيتجوي چهره  كردن دست والتر پرداختم. نگاه مات و تيره اش به جستجوي صورتم پرداخت. در
  اي بود كه در اينجا حضور نداشت.

  »گلادي، درد دارم. خيلي درد دارم.«
  »مي دونم، دكتر؟«زير لب گفتم: 

صداي پره هاي هليكوپتر به آرامي » والتر، دهنت رو باز كن.«او با بطري مشروب پشت سرم ايستاده بود: 
بود. دكتر به خود لرزيد و چند قطره مشروب روي  از دور به گوش مي رسيد، ولي هنوز كاملا دور نشده

  دستم ريخت.
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روز وحشتناكي بود. بدترين روزي كه در اين سياره گذرانده بودم. حتي از اولين روزي كه به اين غار آمدم 

  يا آخرين روزي كه از شدت گرما و عطش چند قدم بيشتر تا مرگ فاصله نداشتم، بدتر بود.
ز آسمان كوير مي چرخيد و مي چرخيد. گاهي بيش از يك ساعت مي گذشت و هليكوپتر همچنان بر فرا

فكر مي كردم سرانجام از شر آن رها شده ايم. آنگاه صداي پره هاي آن دوباره به گوش مي رسيد و چهرة 
يكدندة جستجوگر با آن چشم هاي بيرون زده اش كه در بيابان بي آب و علف در به در به دنبال اثري از 

مي گشت، جلوي چشمم ظاهر مي شد. سعي         مي كردم تصوير او را از ذهنم دور كنم در  آدم ها
نتيجه بر روي خاطرات بيابان خشك تمركز كردم. گويي اينگونه مي توانستم اطمينان كنم او نخواهد 

  مي كند.تونست نشانه اي از آدم هاي اين زير بيابد، در نتيجه سرانجام خسته مي شود و اينجا را ترك 
براند هرگز نگاه مظنون خود را از من برنگرفت . با اينكه سعي مي كردم نگاهم به نگاهش گره نخورد، 
سنگيني آن را احساس مي كردم. وقتي ايان با صبحانه و نهار برگشت، اوضاع كمي عادي تر شد. او از سر 

است. هنگامي كه براند در چند  تا پا كثيف بود، گويي مدت ها در ميان زباله ها دنبال چيزي مي گشته
جملة كوتاه علت حضور خود را در اتاق توضيح داد، ايان ابروهايش چنان در هم كشيده شد كه شبيه كايل 
شد. آنگاه تخت خالي ديگري را كشيد و در كنار من قرار داد. در نتيجه با نشستن روي تخت جلوي ديد 

  براند را گرفت.
و نگاه ها براند آن قدر هم ناراحت كننده نبودند. در يك روز عادي... هر وجود هليكوپتر در آسمان كوير 

  يك از اين دو مورد به تنهايي عذاب آور و دردناك بود. امروز، نه.
دكتر تا ظهر تمام بطري مشروب را در دهان والتر ريخت. به نظر مي رسيد فقط تا چند لحظة ديگر بدن 

فتد، ناله هايش شروع مي شوند و      نفس هايش به شماره مي والتر از شدت درد به پيچ و تابي مي ا
افتند. انگشت هايم بر اثر تماس با انگشتان او كوفته شده و خواب رفته بودند، ولي اگر دستم را كنار مي 
كشيدم، ناله هاي او تبديل به فرياد هاي گوش خراشي مي شدند يك بار دستم را از ميان انگشتانش 

به دستشويي بروم. براند به دنبالم آمد. ايان هم احساس كرد بايد همراه من بيايد. هنگام بيرون آوردم تا 
نعره هاي والتر شباهتي به صداي يك انسان نداشت.  -پس از اينكه همه راه را دويده بوديم -بازگشت

د. والتر صورت دكتر با شنيدن فريادهاي حاصل از درد كشيدن والتر رنگ پريده و رنجور به نظر مي رسي
مدتي پس از اينكه با او حرف زد. و اجازه دادم فكر كند همسرش در كنارش است، آرام شد يك دروغ 
مصلحت آميز كه از روي محبت بر زبانم جاري شد. براند زير لب با عصبانيت چيزهايي مي گفت. ولي 



 
 م

 
 

ا ه د ژ ا ن  ا ر و د ه  ن ا خ ب ا ت ک  / ن ا ب ز ي  ٤١٧  م

  يچ چيز مهم نبود.اهميت ندادم. با وجود درد و رنجي كه والتر با آن دست و پنجه نرم مي كرد، ه
با اين حال ناله ها و از شدت درد به خود پيچيدن هاي والتر همچنان ادامه داشتند، و براند طول و عرض 

  اتاق را قدم مي زد و سعي مي كرد تا مي تواند از صداي ناله هاي جگر خراش والتر دور شود.
ه سراغ من آمد. او براي هر چهار جيمي هنگامي كه آسمان بالاي سرمان به رنگ نارنجي درآمده بود، ب

نفرمان غذاي كافي آورده بود. به او اجازه ندادم بماند؛ ايان را وادار كردم او را به آشپرخانه ببرد تا غذايش 
را بخورد و از او قول گرفتم تمام شب را مواظب جيمي باشد تا او دزدكي برنگردد. والتر هنگامي كه پيچ و 

شكسته اش شد، نتوانست جلوي فرياد دلخراش خود را بگيرد. صداي جيغ  تاب بدنش باعث حركت پاهاي
هايش تقريباً غير قابل تحمل بودند. خاطرة چنين شبي قطعاً نبايد آن گونه كه در ذهن من و دكتر باقي 
ماند، جيمي را عذاب دهد. شايد هم براند. اگرچه او به هر كاري مي توانست، دست مي زد تا درد و رنج 

را ناديده بگيرد او در آن لحظه گوش هايش را گفته بود و با صداي ناهنجاري آهنگ ناموزوني را زير والتر 
  لب زمزمه مي كرد.

دكتر سعي نمي كرد خود را از درد و رنج والتر دور نگه دارد؛ بر عكس همراه او رنج مي كشيد. فريادهاي 
جامي گذاشت. مشاهده چنين همدردي والتر خطوط عميقي مانند اثر چنگ بر روي پوست صورت او بر

عميقي در يك انسان، مخصوصاً مرد عجيب بود نمي توانستم مانند گذشته در مورد او قضاوت كنم. 
دلسوزي او بي نظير بود. به نظر مي رسيد با تمام وجود درد والتر را احساس مي كند و رنج مي كشد. 

صلاً در باورم نمي گنجيد. سعي كردم به ياد بياورم تصور اينكه چنين انساني بي رحم و شكنجه گر باشد، ا
چه چيزي باعث شده بود چنين برداشتي نسبت به او پيدا كنم. آيا كسي او را مورد اتهام قرار داده بود؟ نه، 

  اين برداشت اشتباه در نتيجه ترس و وحشت شديد خودم به وجود آمده بود.
م بار ديگر نسبت به دكتر بي اعتماد شوم. با اين حال شك داشتم بعد از چنين روز كابوس مانندي بتوان

  بيمارستان او هميشه ترسناك به نظر مي رسيد. 
با فرا رسيدن شب. صداي هليكوپتر نيز خاموش شد. در تاريكي نشسته بوديم و جرأت نمي كرديم حتي 

جستجو به پايان  چراغ قوة ضعيف و آبي رنگ را نيز روشن كنيم. يكي دو ساعت طول كشيد تا باور كنيم
رسيده است؛ براند نخستين كسي بود كه آن را پذيرفت؛ بعلاوه فضاي بيمارستان به شدت ناراحتش كرده 

  بود.
ظاهراً دست برداشته. در تاريكي «او در حالي كه آرام آرام از درب بيمارستان خارج مي شد، زير لب گفت: 

رو با خودم    مي برم، در نتيجه اين انگل اهلي  شب هيچ چيز ديده نمي شه. دكتر، من فقط چراغ قوه ات
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  »جب نمي تونه نصفه شب كار دستمون بده.
دكتر جوابش را نداد و حتي هنگامي كه مرد گرفته و اخمو از اتاق خارج مي شد نيم نگاهي هم به او 

  نينداخت.
از روي پيشاني اش قطرات عرق را » گلادي، يه كاري بكن، درد دارم!«والتر التماس كنان به من گفت: 

  پاك كردم. هنوز دستم را مي فشرد.
زمان كند شده از حركت ايستاده بود. شب سياه و تيره قصد نداشت به پايان برسد. فريادهاي والتر بيشتر 

  و بيشتر و در عين حال دردناكتر و طاقت فرسا مي شدند.
دور شده بود. من هم اگر والتر نياز  ملاني كه مي دانست نمي تواند كار مفيدي انجام دهد از اينجا خيلي

نداشت در كنارش باشم، خود را پنهان مي كردم. در ذهن خود تنهاي تنها بودم... دقيقاً همان احساسي 
  كه زماني آرزويش را داشتم. احساس كردم شكست خوده ام.

ه چشم خورد. سرانجام نور خاكستري ضعيفي از ميان خروجي بلند دريچه اي كه در بالاي سرمان بود، ب
چشم هايم تازه گرم شده بودند. ناله ها و فريادهاي والتر اجازه نمي دادند به خواب عميقي فرو روم. صداي 
خروپف دكتر را از پشت سر مي شنيدم. خوشحال بودم كه براي مدت كوتاهي از اين جهنم خلاص شده 

  است.
  هايي مي گفتم تا والتر را دلداري دهم.صداي داخل شدن جرد را نشنيدم. داشتم آرام آرام زير لب چيز

من اينجام، من اينجام. هيس. «هنگامي كه او نام همسرش را با اشك و زاري بر زبان آورد، زير لب گفتم: 
كلماتي بي معني. در هر حال مجبور بودم چيزي بگويم. ظاهراً صدايم از شدت » همه چيز درست مي شه.

  فرياد او كاست.
پيش از اينكه من متوجة حضور او در اتاق شوم، به تماشاي من و والتر ايستاده  نمي دانم جرد چه مدت

بود. شك نداشتم اولين واكنش او با عصبانيت همراه خواهد بود ولي هنگامي كه شروع به حرف زدن كرد، 
  صدايش سرد و بي تفاوت بود.

  »دار شو.دكتر بي«صداي تكان خوردن تخت را از پشت سرم شنيدم. » دكتر.«او گفت: 
با ديدن او گيج و سرگشته دستم را به سرعت از ميان انگشتان والتر بيرون كشيدم    چشم هاي او 
هنگامي كه شانه هاي دكتر را تكان مي داد، به من دوخته شده بودند. تشخيص حالت نگاهش در آن نور 

  ضعيف غير ممكن بود. چهره اش نيز اصلاً چيزي نشان نمي داد.
فاصله جلب شد. او با دقت به جرد خيره شده بود و سعي مي كرد افكار او را از پشت نقابي توجه ملاني بلا
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  كه به چهره زده بود، بخواند.
صداي ضعيف و در عين حال گوش خراش والتر دكتر را وادار كرد به سرعت صاف بنشيند. نزديك بود 

  »گلادي منو ترك نكن. خواهش مي كنم.«تختش واژگون شود: 
به سمت او برگشتم و دست دردناك و بي حس شده خود را در اختيار      انگشت هاي  به سرعت

  جستجوگر او گذاشتم.
  »هيس. هيس! والتر من اينجام. تو رو ترك نخواهم كرد، بهت قول مي دم.«

او كمي آرام گرفت و مثل يك بچه شروع به ناليدن كرد. با دستمال نمناك پيشاني اش را خشك كردم. 
  يش بند آمد و تبديل به آهي سوزناك شد.ناله ها

  »اينجا چه خبره؟«جرد از پشت سرم زير لب پرسيد: 
  »اون بهترين آرامبخش درديه كه تا به حال كشف كردم.«دكتر با خستگي گفت: 

قلبم فشرده شد. ملاني هم به جلز ولز افتاد » خوب، برات يه چيزي بهتر از يه جستجوگر اهلي پيدا كردم.«
چه لجباز احمق و كوري. حتي اگه بهش بگي خورشيد در مغرب غروب مي كنه. «كنان گفت: و غرولند

  »حرفت رو باور نمي كنه.
  »چيزي پيدا كردي!«ولي دكتر حواسش به بي اعتنايي جرد نسبت به من نبود: 

مي مورفين... مقدارش زياد نيست. اگه اون جستجوگر منو سر جام ميخكوب نكرده بود، زودتر دارو رو «
  »رسوندم.

دكتر بلافاصله دست به كار شد. شنيدم چيزي را با صداي خش خش از ميان بسته اي كاغذي در آورد. از 
  »جرد، تو واقعاً معجزه گري!«خوشحالي ذوق كرده بود: 

  »دكتر، يه ثانيه...«
ول ور رفتن ولي دكتر كه قيافة خسته و زرد رنگش برق افتاده بود، بدون فوت وقت در كنارم ايستاده مشغ

همان  -با يك سرنگ كوچك بود. او سوزن باريك سرنگ را در پوست چين و چروك خوردة آرنج والتر
فرو كرد. صورتم را برگرداندم، تماشاي فرو كردن نوك سوزن در پوست  -دستي كه در دست من بود
  چروكيدة والتر، عذاب آور بود.

تمام بدن والتر در ظرف نيم دقيقه آرام شد و روي با اين حال حاصل اين تزريق بلافاصله مشهود بود. 
تشك نازك بي حركت ماند. تنفس سخت و تندش هم يكنواخت و ملايم شد. دستش شل شد و دست مرا 

  رها كرد.
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دست چپ خود را با دست راستم ماساژ دادم تا خون به نوك انگشت هايم برسد. با اين عمل سوزش 
  خفيفي زير پوست دستم احساس كردم.

  »اوه دكتر، حيف كه به اندازة كافي گيرم نيومد.«رد زير لب گفت: ج
نگاه خود را از صورت جرد كه سرانجام آرام شده بود، برگرفتم. جرد پشتش را به من كرد مي توانستم 

  تعجب را در چهرة دكتر ببينم.
اً همة ما آرزو مي كافي براي چي؟ جرد من كه نمي تونم اين دارو رو براي روز مبادا نگه دارم. مطمئن«

كنيم باز از اين دارو گيرمون بياد، خيلي هم زود. ولي نمي تونم اجازه بدم در حالي كه وسيله اي براي 
  »كمك كردن به اون دارم، اجازه بدم از شدت درد فرياد بكشه!

مي  او درست مثل زماني كه به مطلبي طولاني و دشوار فكر مي كرد حرف» منظورم اين نبود.«جرد گفت: 
  زد. آهسته و يكنواخت. مثل نفس هاي والتر. اخم هاي دكتر كه كمي گيج شده بود، در هم رفت.

  »مقدار دارو براي سه چهار روز كافيه، همين. البته اگه ميزان دارو رو تنظيم كني.«جرد گفت: 
  من متوجه منظور جرد نشدم، ولي دكتر فهميد.

والتر دوخت. قطرات اشك از پلك هاي پايين چشمش سرازير بار ديگر نگاهش را به » آه.«او آهي كشيد: 
  شدند. دهانش را گشود تا چيزي بگويد ولي نتوانست.

دلم مي خواست بفهمم آنها در مورد چه چيزي حرف مي زدند، ولي حضور جرد مرا وادار به سكوت كرده 
  بود.

  »دكتر تو نمي توني اونو نجات بدي. فقط مي توني دردش رو آروم كني.«
  »حق با توئه.«صدا در گلويش شكست. مي خواست بغض خود را فرو دهد: » مي دونم.«دكتر گفت: 

مي توانستم از وجودش  مادامي كه سرو كلة ملاني در ذهنم پيدا مي شد،» جريان از چه قراره؟«پرسيدم: 
  استفاده كنم.

رن والتر رو از بين ببرن. به اونها قصد دا«او با خونسردي بدون اينكه احساس ناراحتي كند به من گفت: 
  اندازة كافي مورفين در اختيار دارن كه با تزريق بيش از حد....

صداي نفسم در سكوت مرگبار اتاق طنين انداخت، ولي اين فقط يك نفس بود. سرم را بلند نكردم تا 
روي صورت  ببينم آن دو مرد سالم چگونه عمل كردند. روي بالش والتر خم شدم و اشك هايم قطره قطره

  رنگ پريده اش ريخت.
  »نه، نه، هنوز نه.«فكر كردم: 
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  ترجيح مي دي همين طور از شدت درد فرياد بزنه و ناله كنه؟:«
من فقط... نمي تونم مرگ اونو... تحمل كنم. شكي نيست كه ديگه نخواهم توانست دوست خودمو «

  »ببينم.
معي در ذهنم نقش بسته بودند. روح ها دوستان من در سيارات ديگر به صورت محو و نامشخص و ج

بسيار شبيه هم و گاهي تقريباً قابل تبديل به يك ديگر بودند. والتر به طور مشخص خودش بود. با رفتن او 
  هيچ كس نمي توانست جاي او را پر كند.

سر والتر را بغل كردم و اجازه دادم اشك هايم همچنان بر روي پوست چروكيدة صورتش بچكند. سعي 
ردم گريه ام را فرو بخورم، ولي اشك هايم بي اراده راه خود را به بيرون پيدا    مي كردند. اشك هايي كه ك

  كم كم تبديل به هق هق گريه شدند.
  »واندا؟«دكتر پرسيد: 

  فقط سرم را تكان دادم، نمي توانستم جواب او را بدهم.
مي زد، دلسوزي نسبت به من... كه آن  دلسوزي در صدايش موج» مي دونم، يه شروع تازه«ملاني گفت: 

  هم يك شروع تازه بود.
بهتره «گرمي دستش را روي شانه ام حس كردم: » فكر مي كنم زيادي اينجا موندي.«دكتر ادامه داد: 

  »كمي استراحت كني.
 تو خسته اي برو دست«در حالي كه هنوز به آرامي اشك مي ريختم، بار ديگر سرم را تكان دادم. او گفت: 

  »و صورتت رو بشور، كمي پاهات رو دراز كن و يه چيزي بخور.
وقتي «به او خيره شدم و من من كنان از ميان اشك هايم كه ناخودآگاه سرازير مي شدند پرسيدم: 

  »برگردم والتر هنوز اينجا خواهد بود؟
  »تو اينو مي خواي؟«چشم هايش با نگراني جمع شدند: 

  »اونو داشته باشم، اون دوستمه. دلم مي خواد فرصت خداحافظي با«
مي دونم، واندا. مي دونم. اون دوست منم هست. من هيچ «دكتر با كف دست ضربة ملايمي به شانه ام زد: 

  »عجله اي ندارم. برو يه هوايي بخور و برگرد. والتر مدتي خوابش مي بره.
رم را تكان دادم و به آرامي نگاهي به صورت خسته و غمگينش كه صداقت در آن موج مي زد، انداختم. س

سر والتر را روي بالش گذاشتم. شايد اگر مدت كوتاهي از اينجا دور مي شدم، مي توانستم راه حلي براي 
تحمل شرايط فعلي پيدا كنم. نمي دانستم چگونه... هيچ تجربه اي در مورد خداحافظي هاي واقعي و 
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  هميشگي نداشتم.
مجبور شدم  -هميتي نداشت كه اين محبت ناخواسته و يك طرفه بودا -از آنجايي كه دلباختة جرد بودم

قبل از ترك اتاق، به او نگاه كنم. مل همچنين خواسته اي داشت، ولي آرزو مي كرد مي توانست به نحوي 
  اين كار را به تنهايي انجام دهد و مانع شود من نيز همراه او به تماشاي جرد بپردازم.

احساس مي كردم مدت زيادي است به من زل زده. چهره اش آرام و خوددار جرد به من خيره شده بود. 
بود، ولي هنوز آثار شگفتي و بدگماني در آن به چشم مي خورد. خسته شده بودم. نقش بازي كردن در 
شرايط فعلي حتي اگر من يك دروغ گوي زبردست بودم چه تأثيري داشت؟ والتر هرگز نمي توانست بار 

  باني كند. من نيز قادر نبودم فريبش بدهم.ديگر از من پشتي
نگاهم براي لحظه اي طولاني در نگاه جرد گره خورد، سپس با عجله به سمت راهروي بسيار تاريك و 

  قيرگون كه روشن تر از چهرة او بود، شتافتم.
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 پايان قسمت اول
 
 

ادات به صفحه من مراجعه در صورت ايجاد سوال ، انتقادات يا پيشنه
 بفرماييد:
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